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  :شناسنامه ک یازی برگ
 سراب شهرستانِ  از توابعسلطان رکوهیمي روستا در 1331 سالِ مهرماهِ سومِ در
  . شرقی بدنیا آمدمجانیآذربا در

ی سالگ هشتو از  نقل مکان کردیم تهران به ام خانواده همراه بهی سالگ ششدر 
 دانشگاه و مدرسه به ل،یدل ک یو هزار به. ام بوده کار به مشغول همواره  کنونتا

  .استی زندگ دانشکدههایم از  م و آموختهنرفت
 چپ، گروه کی دری اسیسي ها تیفعال لیدل به 1350 سال بهشتیارد در

  .مشد محکوم نزندا سال سه به و محاکمه بازداشت،ی شاهنشاه اواكس توسط
 تهران مختلفي ها کارخانه در گرید بار زندان، ازي آزاد از پس 1353 سال در

» رانیا خلقی فدائي ها کیچر سازمان «به زمان همان در و  شدمکار به مشغول
  .موستیپ

 از» خلقی فدائي ها کیچر سازمان از منشعب گروه «همراه به 1355 سال در
  .موستیپ رانیا ةتود حزب به 1356 سال در و شده جدا سازمان آن

پس از سرکوب نیروهاي چپ و یورش جمهوري اسلامی به حزب تودة ایران در 
 ، توانستم از چنگ دژخیمان گریخته و در خردادماه1361ِهفدهم بهمن ماه سال 

  . خود را به آذربایجان شوروي برسانم1362سال 
 تن دیگر از پناهندگان سیاسی در اتحاد 200 به همراه 1983پتامبر سال در س

  .شوروي، به شهر مینسک پایتخت بلاروس منتقل شدم
 عنوان  برگزار شد، به1365در کنفرانس ملی حزب تودة ایران که درخردادماه سال 

چند ماه بعد از آن به افغانستان اعزام . عضو مشاور کمیته مرکزي انتخاب شدم
 زمان یکی از گویندگان هاي حزبی، هم در آنجا، درکنار یکسري از مسئولیت. مشد

  .رادیو زحمتکشان ایران نیز بودم
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پس از چهارسال کار حزبی در افغانستان، به اتحاد جماهیر شوروي برگشتم و 
 "1369پلنوم فروردین "در . ماهه مدرسه حزبی در مسکو گذراندم یک دورة شش

 ام، از عضویت دلائلی که در همین کتاب خاطرنشان ساختهحزب شرکت کردم و به 
با وجود .  به آلمان آمدم1990در اواخر سال . در کمیته مرکزي استعفاء دادم

فعالیت » حزب توده ایران«اینکه، بیش ازسی سال است با جریانی که به نام 
 و ام پایبند اي ندارم، با این حال هنوز به امضاء پاي آنکت حزبی کند، هیچ رابطه می

 هاي انسانی و مترقی اي واقعی و مؤمن به اهداف و آرمان کماکان خود را یک توده
  . دانم حزب می

فردا . اش همین است که گفتم ام هرچه بود، خلاصه گذشتۀ پر فراز و نشیب
  .چگونه خواهد بود، آن را دیگران خواهند گفت

  .م. ب
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  !هائی که هنوز پایان نیافته است آغازِ سفر به گذشته
  

کند، سفر به  هاست که فکرِ سفر به شهرِ مینسْک رهایم نمی مدت
 انگیزِ آن، لحظه لحظۀ هواي خاطرهاي نه چندان دورکه تنفّس در  گذشته

براي من به نیازي غریب مبدل شده است، سفر به شهرِ قهرمان مینْسک 
سفر به شهري که در مقطعی از دشوارترین . یتخت جمهوري بلاروسپا

 رغمِ شمارِ دیگري که علی ام و یارانِ بی ام، زندگی خودم، حزب روزهاي زندگی
 ها موهبتِ هائی در میانِ آنان، براي من، بودن در کنارِ آن»خرَزهرهِ«حضورِ 

  . کنم بزرگی بود که هرگز آن را فراموش نمی
. ام افتاده است  ذهنجانت که فکرِ این سفر مثلِ خوره به هاس آري، مدت

ام را از نزدیک  هائی از زندگی گذشته خواهد هرطورکه شده، صحنه دلم می
  . دوباره زندگی کنم

وشیرینِ   هائی از دفترِ عمرِ تلخ ام برگردم و برگ خواهد به گذشته دلم می
 اش ام، فراموش  دور نشده که هنوز، از آن زیاداي گذشته. گذشته را ورق بزنم

  . گذشتۀ نه چندان دوري به درازاي نصفِ عمر. ام ام، از آن نبریده نکرده
گذار و مرورِ خاطراتی که و گشت. در روزهاي واقعی رویاهایمآرزوي سفري 

سفر به .  دیگر دست نایافتی است و برخی دیگر اما چراها آنبرخی از 
 دست ظاهراً آرزوست، آرزوئی اش برایم یک جاهائی که هنوز هم دیدن

  . نیافتنی، اما مقدور
هائی که به قامتِ یک نسل گذشته است، دوسه بار، براي  در این سال

 .ام تهام، اما به دلائلی بالِ پروازش را نداش کردن این آرزو خیز برداشته عملی
  !... بله نشده، نشده دیگر... مقدور نشده 

☆☆☆  
در ، نامِ شهري است که Минск) به روسی  - Мінскبه بلاروسی (مینْسک

گرُیختگانی  میهنچون مرا در سیماي از  برهۀ معینی، مرا و کسانِ بسیاري هم
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آري، مینْسک، پایتختِ کشورِ . اش جاي داد غریب، در آغوشِ مهربان
هاي  خواهد به آن روزها و سال  دلم می.بلاروس یا همان روسیۀ سفید

سالۀ این مهاجرتِ ناخواسته بازگردم که ملول از   دورانِ چهلاي از اولیه
را پشت   برکف، از آن گریخته بودم، آنجانام،  دیو و ددِ حاکم بر میهن

وانی از کارکه خود بخواهم، همراه با  آن سرگذاشته بودم و دستِ آخر، بی
درآورده بودم که در آن، اگر نه غریبه، اما هاي ناهمگون، سر از جائی  آدم

 در جاي دیگري، در سرزمینِ دیگري هایم نه نبودم، زیرا که ریشهخا صاحب
هايِ سپري  جا مانده بود، سرزمینِ دیگري که به درازاي همۀ این سال

  .اش تپیده است شدة پشتِ سرمانده، همواره دلم در آرزويِ هوايِ آفتابی
☆☆☆  

ماهِ قبل از فروپاشی اتحّادِ جماهیرِ شوروي سوسیالیستی، هرسال روزِ نهم 
مه، جشنِ بزرگ و غرورانگیزِ پیروزي بر فاشیزم، در سرتاسرِ این کشورِ 

 است هفتادوششمین قرارامسال . شد  میپهناور، با شکوهِ تمام برگزار
گردِ پیروزي بر فاشیزم، مانند همیشه در شهرهاي مختلف جمهوري  سال

تر  هرچه باشکوه» برِست«قلعۀ تاریخی شهرِ ویژه در  بلاروس و به
 در اینهاي سابق شوروي   جمهوريمردم، از همۀ شهرهاي. برگزارشود

  . کنند مراسم شرکت می
خواهم هرطور شده، امسال در جشنِ بزرگِ  می. ام تصمیممِ خودم را گرفته

، با یک تیر دو نشان خواهم کاربا این . مردمِ قهرمانِ بلاروس شرکت کنم
و شرکت در جشن بزرگ » قهرمان مینْسک«زد، دیداري دوباره از شهرِ 

گذشتگی، و نبردي حماسی،  جاني، ازکارمردم قهرمان بلاروس که با فدا
  .آفرین بودند مارکردن هیولاي فاشیزمِ جهانی، نقشودر شکست و تار

. ام ویزا و بلیطِ هواپیما را هم گرفته. ام همۀ اقداماتِ لازم را انجام داده
.  چیز درست شده استانگار همه. چشمِ شیطان کور، گوشِ شیطان کر

  .کنم شماري می براي پرواز لحظه
آخرین باري که با شهرِ زیباي مینسْک بدرود گفتم، به سی سال پیش 

 و  سی سال بسیاري از کشورهادر اینمن . 1990گردد، به اواسطِ سال  بازمی
ام، اما دیدارِ دوبارة مینْسک، انگار براي من به یک  شهرهاي جهان را گشته



  13

در فاصلۀ این سی سال، سه بار هم از . اگشوده مبدل شده استطلسمِ ن
  .بگذریم... نشد دیگر... ، اما نشد که برومام تهجمهوري بلاروس ویزا گرف

 صبح از فرودگاه دوسلدورف پرواز 11 ساعت 2019فردا ششم ماهِ مه 
  .خواهم کرد

☆☆☆  
 به خواب اصلاً  داشتم،جانکه هی بس. دیشب، تمامِ شب را نخوابیدم

ام و راهی  در قطار نشسته.  صبح است9الان ساعت . چشمانم راه نیافت
   .تا فرودگاهِ دوسلدورف، با قطار یک ساعتی راه است. ام فرودگاهِ دوسلدورف

 آلمانوقتِ   صبح به11راس ساعتِ » بلاِویا«هواپیمايِ شرکتِ هوائی 
شکلی پیش پرواز مستقیم است و اگر م. سويِ مینسْک پروازخواهد کرد به

-چهارِ بعدازظهر به وقتِ اروپاي غربی و ساعت پنج- ونیم نیاید، ساعت سه
  . ونیم به وقتِ بلاروس در فرودگاهِ مینسْک به زمین خواهد نشست پنج

 هاي اوج گرفتن تمامِ لحظه. ام درست کنارِ پنجره است خوشبختانه صندلی
. کنم نگاه میشکل و ماتِ کناردستم بیرون را  هواپیما، از شیشۀ بیضی

گیرد، دیگر چیزي از زمین و رودخانه و دریا   اوج میآسمانهواپیما که در 
  . پیدا نیست
اي که چون فرشی مخملین  اي از ابرهايِ سپید و درهم فشرده بر فرازِ توده

 زمانِ حال را به فراموشی. کنیم کند پرواز می سینۀ هواپیما را نوازش می
  . شوم  میور  گذشته غوطهسپارم و دردریايِ خاطراتِ می

هاي فصلِ پائیز  شبِ رویائی، شبی از شب نشدنی آن هاي فراموش لحظه
. کند  میام عبور  چون فیلمی سینمائی از مقابل چشمان1983سال 

جمعی نزدیک به دویست نفر از ما مهاجرینِ ایرانی را که در شهرهاي 
کنند و به   مییما شوروي پناه گرفته بودیم، سوارِ هواپجانمختلف آذربای

ام  چشمان. دهند انتقال می) بلاروس(شهرِ مینْسک، پایتختِ روسیۀ سفید 
  ... افکنم  میبندم و چنگ در گیسوي خیال  میرا

یک . اند دویست نفري که اکثرشان عضو و یا هوادارِ حزب توده ایران
 فدائیانِ خلقِ سازمانگري، و چهارتن از رفقاي عضو کارمجاهد، یک راهِ 

.  دارندقرارهاي خود در میان جمع ما  اکثریت هم به همراه خانوده-یرانا
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شناسند، زن و   میبسیاري ازاین جمع دویست نفره، از قبل یکدیگر را
 که خسته و هراسان در خردسالمرد، پیر و جوان، و تعداد زیادي کودك 

 سرنوشتی هستند که اختیار  خود، ناظرِ بینادر و پنادرآغوشِ ما
  . از سرانجامِ آن اطلاعی نداردکس هیچ
از . نشیند  میهاي شب، هواپیماي ما در فرودگاهِ مینسْک به زمین نیمه

نمِ باران، به اتوبوس ها منتقل  هاي نم شویم و زیرِ نرمه هواپیما خارج می
  . کنیم گردیم و به سوي شهر حرکت می می

، تک و توك در بینِ راه. از فرودگاهِ مینْسک تا شهر یک ساعت راه است
. رسند  میها تمیز و پاکیزه به نظر خیابان. اند هائی در حرکت ماشین

هائی که اتوبوس ما از  خیاباندر هر دوسوي . رسیم سرانجام به شهر می
خورد  اي به چشم می هاي بلندِ چندطبقه کند، ساختمان میان آن عبور می

  . استنها روش که اکثرا تازه سازند و چراغ هاي بسیاري از خانه
گاهیِ روزِ اولِ  میشِ صبحو از گذشتِ یک ساعت، در گرگ و سرانجام، پس

اي  هاي حاملِ ما، درمقابل ساختمانِ دوازده طبقه  اتوبوس1983سپتامبرِ 
  :کند ي شهرِ مینسْک توقف می»لوبیمووا «خیاباندر 

  . مینسْک در شهرِ 4 لوبیمووا، ساختمان شماره خیابانمحلّۀ یوگوزاپاد، 
و چنین بود که از آن لحظه به بعد، همۀ ما آن دویست نفر مهاجر، 

شویم ساکنینِ معروفِ آن ساختمانِ پرحادثۀ به  وبزرگ، می کوچک
  . 4، یعنی خانۀ شمارة »دم چیتیري«نامِ 

اي که از رویدادها و حوادثِ جاري در آن، و نیز از سیر و »خانه«
دم «چه بر تک تکِ اهالیِ  طور کلی از آنسرگذشتِ آیندة ساکنینِ آن، و ب

  .تراژدي نوشت-ها رمانِ کمُِدي توان ده گذشت، می» چیتیري
 بزرگ طبقۀ نسبتاًپاگردِ  شویم، همۀ ما را در  میها که پیاده از اتوبوس

 اعزامیِ همراه ما، توضیحاتِ» دانانِکار«کنند تا  کفِ ساختمان جمع می هم
  . برسانند» سمعِ جمعِ ما«اولیه را به 

در جمع دویست نفرة ما که به مینسْک انتقال داده شده بودیم، چند تن 
هاي دیر و دورِ  دار هم بودند که قبل از ما و درسال از افرادِ سابقه
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چنینی را بر تن  هاي این هاي قبلی، پیِ غریبی و غربت و جابجائی مهاجرت
 درمیان این افراد براي . بد نبودنسبتاًشان هم  زبانِ روسی مالیده بودند و

پروانه « و» العابدین نادري زین«توان ازکسانی مانند رفقا  نمونه، می
او . پروانه شیرینلی از اعضاء قدیمی حزب توده ایران. برد  نام1»شیرینلی

 در 1330 تیر سال 23ت ظاهراًهمان دخترِ جوانِ قهرمانی است که در ت

                                                            
-1330 تیر سال 23یادگارِ قیامِ ( پروانه شیرینلی:(  

 امریکائی "هاریمن"روزي که 
در نقشِ دلالِ بزرگِ نفت، براي 
 تحت فشار قراردادنِ دکتر مصدق
و جلوگیري از ملیّ شدن نفت 

ده ایران، خود را به تهران رسان
 ترین تظاهرات خیابانی بزرگ. بود

 آباد و میدان در خیابان شاه
   این سفر وبهارستان تهران، علیه

    
  تیر و در جریان مقابلۀ مردم با واحدهاي ارتش23روز . در حمایت از دکتر مصدق برپا شد

  .  آمده بودند، شماري کشته و شمارِ بیشتري مجروح شدندخیابان وتانک به که با توپ
تیر، مطبوعاتِ 23ت ظاهراًفرداي ت.داد هفته تهران را تکان ی یکخیابانتِ ظاهراًن تای

 را روي تخت بیمارستان نجمیه "پروانه شیرینلی" عکسِ "ترقیّ"وقت، از جمله مجلۀ 
هاي ارتش  تهران منتشر کردند و نوشتند که این دختر، با جسارت در مقابل تانک

او را به بیمارستان رساندند و زنده ماند، البته با . ک رفتایستاد تا سرانجام پایش زیرِ تان
ها معروف شد به   سالدر آنکه  در روزي! کشیده شد پائی که از زیرِتانک بیرون

   !"شنبۀ خونین یک"
هاي پس از کودتاي  هاي مهاجر و تبعیدي اي پروانه شیرینلی نیز مانند بسیاري از توده

 به ایران بازگشت، اما با یورش سبعانه 1357 ن، پس از انقلاب بهم1332 مرداد 28
 به حزب توده ایران، بار دیگر مجبور به خروج از 1361رژیم جمهوري اسلامی در سال 

هاي مهاجر، به شهر  اي  به همرا ه تعداد زیادي از توده1983او نیز در سال . ایران شد
 ندیم  عباسزمان با رفیق مینسک منتقل گشت، چند سالی ساکن مینسک بود و هم
کردند، به بلغارستان رفت و  و همسرش که در جمهوري دموکراتیک آلمان زندگی می

  .ساکن بلغارستان شد، او هم اکنون نیز ساکن بلغارستان است
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پایش زیر تانک رفت و به دوران نخست وزیري دکتر محمد مصدق، یک 
  .شدت مجروح شد

ها، دوسه نفر دیگر نیز همراه ما آمده بودند تا براي رتق و فتقِ  جدا از این
دم «مسائلِ اولیه و کمک به حلّ بِرخی مسائل مربوط به اسکانِ ما در

  . مان کنند یاري» چیتیري
امیرعلی  «یادان کند زنده ام یاري می جا که ذهن درمیان این افراد تا آن

از افرادِ » اکبر شاندارمنی«، جانصدرِ فرقۀ دموکراتِ آذربای» لاهرودي
وسه نفرِ دکتر ارانی و عضو کمیته مرکزي حزب،  ماندة گروه پنجاه باقی

سه نفرِ دیگر که -از رفقاي ساکن مسکو و یکی دو»  شیدفرکاظم«
  .  داشتند، حضورام کردهشان را فراموش  نام

العابدین نادري و پروانه  ، زین»دم چیتیري«جائی ما در  از جابه پس
شیرینلی درساختمان محلّ زِندگی ما ماندگار شدند، و امیرعلی لاهرودي

 شیدفر و آن چند نفر دیگر، پس از چند روز به محلّ ، شاندرمنی، کاظم
  . بازگشتند... و، مسکو، دوشنبه و و زندگی سابق خود در باککار

☆☆☆  
بین » دم چیتیري«هاي دوازده طبقه  هنوز آفتاب نزده، همۀ آپارتمان

 و کسانی که بدونِ همسران خود از ایران خارج شده بودند و ها، خانواده
اي براي  که عده با این. دادند، تقسیم شد  میمجرّدها که اکثریت را تشکیل

هاي خود رفته بودند، اما هنوز  ه داخل آپارتماناستراحت و رفع خستگی ب
  . وآمد بودند نسورها مدام در رفتراهروهاي طبقات مختلف شلوغ بود و آسا

اند و جزءِ مجرّدها محسوب  ام در ایران مانده من که همسر و دخترِ کوچک
اي در طبقۀ سوم اسکان داده  شوم، در آپارتمانِ کوچک یک اطاقه می
  . شوم می

 90×90دوزي  یک ساكِ کوچک و یک تابلوي سوزن. زیادي ندارموسائلِ 
که  با این. ام را در اردوگاه زاگولباي باکو شروع کرده متر که آن سانتی

دانم  نمی. دلم گرفته است. خواهد بیرون بروم ، اما دلم میام تهحسابی خس
ا ه رکار ساك و تابلوي نیمه. چرا، اما نفس کشیدن برایم دشوار شده است
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 از پنجرة کوچکِ آشپزخانه بیرون را. کنم اي از اتاق رها می در گوشه
  . نگرم می

سی متري آن، یک مدرسۀ ابتدائی -درمقابل ساختمانِ ما به فاصلۀ بیست
هاي  شود درِ ورودي و پنجره  میاز پنجرة آشپزخانه آپارتمان من،. دارد قرار

  .  مدرسه را دیدهاي کلاس
 اند و هاي رنگی بسته شان را با روبان م که موهايبین کودکان زیادي را می

وخیزکنان،  گلی دردست دارند، با شادي و جست درحالی که هرکدام دسته
  . شوند  می خود از درِ مدرسه داخلنادر و پنادربه همراه ما

روم و   میپائین. شوم  میآیم، با عجله سوارِ آسانسور از آپارتمانم بیرون می
لحظه به لحظه بر تعداد دختران و پسران . رسانم می خیابانخودم را به 

. شود  میی که به همراه والدین خود راهی مدرسه هستند افزودهخردسال
اند و  هاي رنگارنگی که به موهایشان بسته آمیزي روبان توانم از رنگ نمی

  . هاي شاد و بشاّشِ آنها چشم بردارم طور از چهره همین
  ...ها در بلاروس است درسهامروز، اولین روزِ گشایشِ م

هاي رنگارنگ و  ها و گل کمانی از روبان ام، رنگین درمقابلِ چشمان
ي پر نقش ها نههاي شاد و خندان کودکانِ خوشبختی که چون پروا چهره

  . زند شان با غم بیگانه است، موج می ي کوچک و پرعطوفتها و نگار، دل
ها  پناه، یادِ ده ن کودكِ فقیر و بییادِ هزارا. افتم  میام به یاد دخترِ کوچک
افتم که آرزوي مدرسه رفتن،   میام سرپرست در میهن هزار دختروپسرِ بی

آرزوي نشستن در پشتِ میزِ مدرسه، آرزوي دیدن لبخندِ پدر و آغوشِ 
گرمِ مادر و هزاران آرزوي کوچکِ دیگر، برایشان آرزوئی است 

  . دلم گرفته است. نیافتنی و محال دست
  ...اما... دهم  میبه خودم دلداري... گیرد  میمدل

. دود  میآسمانصاعقۀ زودگذري در دلِ .  هم بغض کرده استآسمان
سر در گریبان شروع . کس را ندارم حوصلۀ هیچ. شود نمِ باران شروع می نم

  ...  کنم به قدم زدن در زیرِ باران می
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  !یغدر هاي بی ، شهرِ مهربانی»مینْسک«بارِ دیگر در

  
  :ابتدا یک توضیحِ ضروري و کوتاه

 اشاره »، سفر در گذرِ زمانمینسْکسفر به«گونه که در قسمت اولِ  همان
است که دوسال پیش  مینسک، همین سفري  آخرین سفرِ من بهام، کرده

سفر و . است  انجام گرفته2019یعنی از ششم تا دهم ماهِ مه سال 
اندي سال بعداز آخرین دیدار و خروج و  پس از سی انگیز که هدیداري خاطر

نویسم که برخی از  را از این جهت می این. من از شهر مینسک عملی شد
 فقط با خواندن احتمالاًدقتی و یا  عزیز، از سرِ بی دوستان و خوانندگان 

اکنون و در همین روزهاي کرونائی   من هم اند که ام، تصور کرده تیترِ نوشته
آرزوي سفري « هم از سرِ لطف  برم و براي همین ی سر م در مینْسک به

  .اند برایم کرده» خوش 
احتمال قوي به درازا  که به» خاطره-گزارش«هاي بعدي این  من در بخش

 یاد ماندنی این سفر را  هاي به کرد تا لحظه خواهد کشید، تلاش خواهم 
نیز پیوند آن  مینسْک و  در ارتباط با حوادث دوران اولیه انتقالِ جمعِ ما به

  . تصویر بکشم به » وانتقال نقل«با مجموعه حوادث و رویدادهاي پس از آن 
نظر نرسد وآن را  ، شاید از نظر برخی از دوستان چندان ضروري بهکار این

که به » حوادث و رویدادهائی«اي تلقی کنند براي بیان  بیهوده تلاشِ 
است و ما باید  گذشته تعلق دارند، و به زعم آنان گذشته، »ها شتهذگ«

  ! بیشتر به فردا بیاندیشیم تا دیروز
مطلقی وجود ندارد،  خوب، شاید حقّ با این دوستان باشد، چراکه حقیقتِ 

مدعی نیستم که همۀ حقّ با من است، اما در یک نکته با  اصلاً من
که معتقدم گذشتۀ ما  اندیشند توافق ندارم و آن این چنین می  دوستانی که

اش را  کس که گذشته آن. ِ اجتماعی ماست  وجود و هستیناپذیرکارانِ  بخش
هاي  حالت پایه هم نخواهد داشت، و در بهترین اي آیندهکند،  فراموش می

 بمِ دیروز وامروز و فردایش لرزان و نا پایدار خواهد بود، زیرا که اگر ما زیر 
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ها   پرفروغ تجربهاز داشتن چراغ قطعاً خود را نشناسیم و ازآن پند نگیریم،
هاي پرسنگلاخِ  راهه ها و بی ساختن راه هاي خود، براي روشن و آموخته

  .امروز و فرداي خود محروم خواهیم بود
یعنی اولین 1983دمِ سپتامبر نویسم، ازآن سپیده ها را می امروزکه من این

 شهرِ مینْسک، چیزي نزدیک به  روزِ ورودِ جمعِ دویست نفرة ما به
 »دم چیتیري «فامِ ساختمان دوازده طبقه و سرخ. گذرد سال می وهشت سی
از ساکنینِ  چنان پابرجاست، اما خالی  رغم کهنگی و فرسودگی، هم علی

  . اولیۀ خود
. اند نفر در مینْسک نمانده جمع بزرگ، بیشتر از چهار یا پنجاینک، ازآن 

ده در باد، در اطراف و اکناف هاي پراکن چون دانه ها، هرکدام، هم بقیۀ آن
 ، سوئد، انگلستان،آلمانصاحب، درکشورهائی مانند  وگشادِ بی جهانِ گلَ این 

  .اند پراکنده...  وجانکانادا، هلند، نروژ، آمریکا، ایران، روسیه، آذربای
نفره، درحال حاضر تعدادِ  جا که من اطلاع دارم، ازآن جمعِ دویست  تا آن

دلائلِ گوناگون، از خودکشی گرفته تا  نفر، به تا سیوپنج  نزدیک به بیست
... بیماري سرطان و ماشین و یا ابتلا به  شدن در دریا و تصادفِ  غرق

  . شما اند به  عمرشان را داده
شمارند کسانی ازآن جمع  اند، انگشت»زنده«هائی هم که هنوز  و از آن

اشند و هنوز هم، مانده ب اینک در اعتقاداتِ گذشته خود باقی بزرگ، که 
  .ور باشد شعله» جهان تغییرِ این «شان در آرزوي   و جهانجان

اولیۀ  سیر و سرگذشت و جایگاه امروزینِ باشندگانِ  نگاهی هرچند گذرا به 
من در ادامۀ این . آموز است در مینْسک، بسیار درس» دم چیتیري«جمعِ 

 هاي»راپورت« متن ها، هرجا که لازم باشد، با استفاده از»خاطره-گزارش«
جمع که در   در آن» نویس خفیه«جنابانِ  کتبی و مفصلِ دوتن از عالی

دادن  باسازي و خبرچینی، و نیز  تر از مادر، و با پرونده مهربان نقشِ دایۀ 
  گردانندگانان وکاراندر دست ناپلئونی به جان هاي راست و دروغِ دائی راپورت

نام  اي به»پدرخوانده«دستِ  ها به ورتچنین با رساندن آن راپ حزب، و هم
گزار و کار زمانی، که در ظاهر عضوِ حزبِ ما، اما در اصل در مقامِ سهراب
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 هاي کرد، توانستند، زمینه مسکو انجام وظیفه می میزبان، در» چشم وگوشِ«
ان و کاراندر بار و نابخردانه از سوي دست گرفتنِ تصمیماتی بسیار زیان

  .حزب را فراهم کنند نندگانِ وقتِ گردا
طلب، و در  نویسانِ مغرض، جاه ها گذشته، عملکردِ این خفیه ازاین

» رفقاي بالا« از سوي برخی از متأسفانهجستجوي نام و نان و مقام، که 
ِ کینه و بدبینی و اختلاف  شد، توانست چنان تخم و هدایت می نیز حمایت 

د، که کاران حزب بکاراندر دست نندگان وگردا جمع و آنرا در رابطۀِ بین 
هنوز اعتبار کردن رهبري جدید و  بی چیزي جزتوانست اش نمی حاصل
دربرده   بهجانشدنِ آن جمع شکسته بستۀ نیافتۀ حزب و متلاشی  انسجام

از یک یورشِ اهریمنی باشد، تاجائی که یکی از همین گردانندگانِ تازه به 
هاي »راپورت«در حزب، با تکیه برهمین قدرت  قدرت رسیدة راسِ هرمِ 

ها و شرایط جدید، با تفرعن و  و ناتوان از دركِ واقعیت» نویسان خفیه«
  : جوئی فرموده بودند کینه

بگذار بروند، اگر پانزده نفر هم در حزب باقی بمانند براي ما کافی «
  . »!است

تلاشی هاي دیگر، م جمع و جمع آن. بله، و چنین بود که فاجعه آغاز شد
دارِ حزب که براي جلب و جذبِ  شد، بسیاري از اعضاء و کادرهاي سابقه

مار شدند تا برخی از آن وها خرُد شده بود، تار شان استخوان کدام هر
ها و  نویسان، بتوانند به مقاماتِ دلخواهِ خود برسند، بر صندلیِ روزبه خفیه

هاي  بنشینند و شیوه... ها و ها و بهزادي آئین ها و نیک ها و هاتفی حجري
 حزبی   مسئولِ بلندپایۀ ها را از جایگاهِ یک پرنسیپی تفتین و توطئه و بی

  ... بگذریم. باربود   واین چقدر غم. اعمال کنند
☆☆☆  

  ...اما... دهم خودم دلداري می به... گیرد دلم می
...  

ست، از ا باران بند آمده . گذرد زمان چه زود می. ام دانم چقدر راه آمده نمی
هاي  کنم، لکهّ  نگاه میآسمان آلودم، به هنوز بغض. آفتاب اما خبري نیست

 .است  پیس کردهو را پر از لَک آسمان   لاجورديهپراکندة ابر، سین
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 در آن» دم چیتیري«رنگِ  نگرم، ساختمانِ سرخ سرم را که می پشت
اختمانِ سام که به بلندي یک  قدر از آن دور شده ها پیداست، آن دوردست

دانم کجا  مرددم که برگردم یا نه؟، اما انگار نمی. رسد نظر می دوطبقه به
 درختِ وسوترََك محوطۀ وسیعِ پر دار  آن. دهم راهم ادامه می باید بروم، به

. ِ آن دید توان داخل  دیواري است که چند زن و مرد را میودر   بی
نه و پاکِشان لانه سلاپارك یا باغ است، س جا یک که آن حساب این به
شوم، تازه متوجه   درخت که میوداخلِ محوطۀ پر دار . روم سو می آن به

  .  گورستان است که یک جا نه پارك است و نه باغ، بل گردم که این می
هاي زردِ  سر دارد، با کمري تاشده، دارد برگ گلداري به پیرزنی که لِچکِ 

با شنیدن صداي . کند خته پاك میپائیزي را که بر روي یکی از قبرها ری
. زند کند و لبخند می کند و با مهربانی نگاهم می پاي من سرش را بلند می

دهم و  دانم، سري برایش تکان می من که بیشتر از چند کلمۀ روسی نمی
 نسبتاً از قبرها، مردِ  سوتر، در کنار یکی کمی آن. گیرم راهِ خود را پی می

  . کند ا نگاه میاست و مر جوانی ایستاده 
شناسد، با  دارد، انگار که هزارسال است مرا می مرد، چشم از من برنمی

: گوید  بلند مینسبتاًخواند و با صدائی  سوي خود می دست مرا به حرکتِ 
  )جا بیا این... بیا(» ...ایدي سودا...داواي ... داواي «

 فهمم اش می ها و میمیکِ چهره فهمم، اما از حرکت دست هایش را نمی حرف
: پرسد شوم، می او نزدیک میبا احتیاط به . خواند خود می یشِ که مرا پ

  )تو اهلِ کجائی؟...رفیق(» تی آت کودا؟ ... تاواریش «
رفیق«ام که یعنی فقط کلمه تاواریش را فهمیده. گوید فهمم چه می نمی

بعد، نگاهم را روي . ام فهمیدهمنظورش را ن. کنم  نگاهش میبرِّ و برِّ. »
پر با دو  یک شیشه ودکاي نیمه. دوزم قبرِ جلوي پايِ مرد می سنگِ 

   1.اند استکانِ کوچک و چند تکّه نان روي قبر گذاشته
                                                            

 ردگانِ خود شیشه مذهیِ   رسمِ  این یکاي  قدیمیِ روسی است که بر سرِ گورِ م
گذرند، در صورتِ تمایل به  جا می گذارند تا کسانی که ازآن اي نان می با تکهّمشروب 

  .شادي روحِ آن درگذشتگان لبی تَر کنند
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کند و بعد کمی بلندتر  اي می بیند، زیرِ لب زمزمه مرد، که سکوت مرا می
د، شیشۀ ودکا را شو و سپس دولا می) مهم نیست(» نی واژنا «گوید می

طرفِ من   بهها را کند، یکی از استکان می دارد، هردو استکان را پر برمی
  )براي دوستی(» ...زا دروژبا« :گوید گیرد و می می

من . کند را در چالۀ دهانش خالی می که منتظرِ من باشد، آن آن و بی
ه با ک زند و درحالی مرد لبخندي می. ام دست، مردد ایستاده استکان در

  . »!بخور...بخور«فهماند که    میمن  آورد، به دست اداي نوشیدن را درمی
عرق را  روم که بخورم یانه و سرانجام، استکانِ  دل، با خود کلنجار می در
  .کشم را سر می گیرم و آن بالا می» !سلامتی«نشانۀ  به

  . سوزاند تلخیِ ودکا، تا تهِ دلم را می
کنم و دستم  فقط نگاهش می. توانم از او تشکرکنم، اما نمیخواهد  دلم می

این  که خداحافظ، و یعنی» داس ویدانیا«گویم  می گذارم و را روي قلب می
  ...دانم پنج کلمۀ روسی است که می-یکی از آن چهار

☆☆☆  
خود  دهد، به ام را تکان می ام که شانه با حرکتِ دستِ مسافرِ کناردستی

لرزد، در عالمی از   بر زمین افتاده باشم، دلم میآسمان از آیم، انگار که می
شنوم که به دو زبانِ روسی و  خواب و بیداري، از بلندگوي هواپیما می

 را ببندید، تا چند لحظۀ دیگر  کمربندهایتانلطفاً «گوید  انگلیسی می
  . »آید  مینْسک فرود می هواپیما در فرودگاهِ

ها، با لبخندي   با عبور از راهروي بینِ صندلیمهماندارِ زیبا و قدبلند، یک 
  . دهد اند، تذکر می ملیح و دلنشین به مسافرینی که کمربندهایشان را نبسته

بوسد، هواپیما تکانِ شدیدي   هواپیما زمین را می هاي دقایقی بعد، چرخ
کند و درکنارِ   آرامی روي باندِ فرودگاه حرکت می سپس به خورد، می

 که از طریقِ آن باید وارد سالنِ ترانزیت بشویم، مانندي خرُطومیِ تونل
  .کند توقّف می

. شود من، بارِ زیادي ندارم، خیلی زود کنترلِ پاس و ویزایم انجام می
دارم، از خروجی سالن  چمدانِ کوچکم را از روي گردونۀ وسط سالن برمی
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شد، ک  می مراانتظارروم و با این امید که دوستم سعید  ترانزیت بیرون می
  . شوم  میانتظارداخلِ سالنِ 
هرسه بخشِ سالن .  بود به پیشبازم بیاید خبري نیستقراراز سعید که 

.  اثري از او نیست نه، هیچ. کنم  فرودگاهِ مینْسک را کنترل میانتظار
گفته بود که قبل از فرودِ هوپیما خودش را . امیدوارم فراموشم نکرده باشد

  .خواهد رساند
تلفنم را که قبل . شود اما خبري از سعید نمی. کشم  میانتظار یک ساعتی

کنم تا به سعید   میاز سوارشدن به هواپیما خاموش کرده بودم، روشن
. ی استآلمانتِ من کارسیم . شود کنم نمی هرچه تلاش می. زنگ بزنم

، روم به سراغ باجۀ اطلاعات می. تِ بلاروسی تهیه کنمکارباید یک سیم 
آدرسی که  به. دید تهیه کرد؟تِ جکار   سیم شود یک پرسم که کجا می می

بالاخره یک اتاقکِ کوچکی که . استکنم، بسته  داده است مراجعه می
فروشد، پیدا  نقشِ کیوسک را دارد و انواع وسایل مربوط به تلفن را می

م باید سنّ و سال دختر بزرگ خود دخترِ جوانِ زیبائی که هم. کنم می
  .استباشد، پشتِ پیشخوان نشسته 

  »ت دارید؟کار ببخشید خانم، سیم« :پرسم به روسی می
تِ کار سیم «:گویم آورم و می تلفن را از جیب درمی. دهد جوابِ مثبت می

کنید یک  تونم تلفن کنم، لطف می  اینجا نمیمتأسفانهمن خارجیه،  تلفنِ 
  » بدهید؟من  جا را به ت اینکار  سیم

 آورد و به طرفِ من   میتِ تازه بیرونکار  کشوي میزِ مقابلش یک سیم از
خواهید فقط چند  می« :پرسد گیرد و با لحنی مهربان و دوستانه می  می

  »اي به کسی زنگ بزنید مگه نه؟ لحظه
ت را کار سیم. »!بله«گویم  کنم و می دادن سر، حرفش را تأئید می  با تکان

... ت بخریدکارپس لزومی ندارد «: گوید ا خنده میگذارد و ب روي میز می
  »زیاد مهم نیست... چیزي نمیشه... وانید از تلفنِ من استفاده بکنیدت می

کنم و  از او تشکر می. کند طرفِ من دراز می سپس، دستش را با تلفن به
گیرد و تلفن را  شماره را می. دهم تا برایم بگیرد شمارة سعید را به او می
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: پرسد پیچد که به روسی می صداي سعید در گوشم می. دهد میبه من 
  »شما کی هستید؟... بفرمائید... بله«

مردِ حسابی «: کنم به غرُغرُ کردن که قبل از سلام وعلیک با او، شروع می
. کجائی؟ من الان بیشتر از یک ساعت است که رسیدم و منتظرت هستم

  »!جا برگردم خواهی از همین اگه مهمان نمی
آورد که ساعت را  کند و بهانه می عذرخواهی می. استپاچه شده  دست

. شناسم خوب می من سعید را خیلی. شود باورم نمی. است اشتباه کرده
 :گوید با شرمندگی می. دارد با یک دست چند هندوانه برمی. عادتش است

  » رسانم ونیمِ دیگر خودم را می همانجا منتظرم باش، من تا یک ساعت«
  »...آیم لزومی ندارد، خودم با اتوبوس می... نه ...نه« :ویمگ می

هاي مرکزِ شهر مینسْک که چسبیده به راه آهنِ  با او در ترمینالِ اتوبوس
دست خانمِ  را به کنم و آن گذارم، تلفن را قطع می  میقرارمرکزي است، 

 نم،ک از او تشکر می. گیرد کنم پول نمی ي میکارهر. دهم جوانِ فروشنده می
دانید خانم، من  می« :گویم که از او خداحافظی کنم، می و قبل از این

 قرارکه هنوز حکومتِ شوروي بر ام، زمانی سال پیش در مینسْک بوده سی
جا  است، ولی انگار مردم در این سالی گذشته بود، ازآن زمان تا کنون سی

  .»! و دوست داشتنیچنان مهربان و شریف اند، هم چندان تغییر نکرده
  » ؟واقعاً« :پرسد با شوقی کودکانه می. اندازد هایش گُل می گونه

و . گویم بدونِ اغراق میواقعاً البته، «: گویم و من با غرور و سربلندي می
سال، دوباره وطنِ زیباي شما را  چقدر خوشحالم که بعد از این همه 

  .»کنم زیارت می
که دستم  دهد و درحالی کند، با من دست می از میدستش را به سویم در

نشاند و  رنگش را به نَم می فشارد، اشکِ شادي چشمانِ آبی گرمی می را به
  . کند صمیمانه از من تشکر می

 شهر، از  کنم و براي خرید بلیطِ اتوبوس و رفتن به از او خداحافظی می
 دویست سیصد چند اتوبوس در فاصلۀ. شوم ساختمانِ فرودگاه خارج می

روم، چند قطره  ها می طرف اتوبوس به. اند متري درِ وروديِ فرودگاه ایستاده
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  دستی کرده  پیشآسمانانگار ! چکد، چه خوب هایم می گونهباران روي 
  .هایم را براي بعد ذخیره کنم توانم اشک  من میاین حساب با. است

ي کنارِ پنجره، در ها خرم و در یکی از صندلی از رانندة اتوبوس بلیط می
مسافرِ زیادي . اتوبوس شیک، و تر و تمیزاست. نشینم انتهاي اتوبوس می

پانزده دقیقه، اتوبوس -از گذشتِ ده پس. است ها خالی ندارد، بیشترِ صندلی
  . کند حرکت می

تازد و من با ولَعی  سمتِ شهر مینسْک می راهِ مسکو به اتوبوس، در بزرگ
چه با سرعتِ برق و باد در دو سوي جاده از   هرآنناپذیر، در لابلاي سیري

هاي محوي از خاطراتِ گم  بال تکهّکند، به دن مقابلِ چشمانم عبور می
  . گردم ام می شده
ایم که  دانم چند کیلومتر از مسافت بین فرودگاه و شهر را آمده نمی

به ده  دور، در کنار جانسبتاًاي   در فاصله1»تپۀ جاودان«ناگهان برج بلندِ 
تپه و مجموعه بناي یادبودِ زیباي آن، دانم که این  می. خورد چشمم می
حساب، راه زیادي تا  با این . داردقراریک کیلومتري مینْسک  در بیست و

  .است مینْسک نمانده

                                                            
  ۀزبانِ خودِ مردمِ بلاروس جاودان یا به تپ (Курган Славы)  مجموعه یادبودي است

لگران که براي بزرگداشتِ سربازانِ شوروي که در طولِ جنگ جهانی دوم علیه اشغا
 21این مجموعۀ زیبا در . فاشیزم هیتلري جنگیده و کشته شدند، بنا شده است

این مجموعه . است کیلومتري مینسْک، پایتختِ بلاروس در بزرگراهِ مسکو ساخته شده
مین سالگردِ آزادي بلاروس از یوغِ فاشیزم که در -25 در 1969 آوگوست سال 18در 

 O.Stakhovic گرفت، توسطِ آرشیتکتورِ معروف جامان) 1944(طولِ عملیاتِ باگراسیون 

دررابطه با استفاده از انبوهِ خاکی که . شد  طرّاحی و ساخته  A.Bembelسازي و مجسمه
دانم  نمی. هاست  رفته، دو روایتِ متفاوت برسرِ زبانکار براي ساختنِ این تپۀ بلند به

است که براي ساختنِ  وایتِ اول اینر. تراست  واقعیت نزدیک ها به کدام یک از این روایت
. است جمهوريِ سابقِ اتّحادِ جماهیرِ شوروي سوسیالیستی استفاده شده16آن، از خاكِ 

 شهرِ بزرگِ بلاروس که در زمان جنگ دوم 9گوید انبوه خاك را از  اما روایتِ دوم می
را   و آن جا حمل کرده  این جهانی در مقابل فاشیزم قهرمانانه ایستادگی کردند به

  .اند ساخته
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  ...و بالاخره
اتوبوس از چند . رسیم مرکزِ شهر می است که به   روشننسبتاًهنوز هوا 

. گذرانم چیز را از نظر می با کنجکاوي همه. گذرد وطولانی می  پهنخیابان
 فرق کاملاً گذشته  قیافۀ شهر نسبت به. است انگارخیلی چیزها تغییر کرده

 ترمینال  به. اند جا سبز شده ساز، جابه هاي بلند و تازه ساختمان. کرده است
سمتِ سکوّئی که  شود و به اتوبوس داخلِ ترمینال می. رسیم ها می اتوبوس

بینم که در  از دور، سعید را می. پیچد ید مسافرانش را پیاده کند میبا
است و طبق عادتِ همیشگی با نوكِ دو انگشتِ   ایستادهانتظارسکوّي 

ابدهد  دست راست، پرة بینی خود را نوازش میهشست و سب .  
مرا . دهم کند، از پشتِ شیشه، برایش دست تکان می اتوبوس که توقف می

از اتوبوس پیاده . دارد سمت درِ وسط ِاتوبوس خیز بر می هبیند و ب می
  ... گیریم دیگر را درآغوش می هم. شوم می
  

  !ها و رویاها ، خانۀ خواب»دم چیتیري«سوي  به
  

...گیرم آیم و سعید را در آغوش می از اتوبوس پائین می
ک گیرم، ی  میبه گرمی در آغوشش. ام دهانگار هزار سال است که او را ندی

ها دوري، بار دیگر به مینسک  جهان شادم که اینک پس از سال
ام براي تجدیدِ تنفس با هزاران خاطرة فراموش نشدنی  ، آمدهام تهبازگش

ي ها مرورِ یاد و نامِ انبوهِ یارانی که در گذشتهازاین شهر، ازاین کشور، و
مان  شتدور و پرمخافتِ این مهاجرتِ لعنتی، یارانی که به هر طریق سرنو

هاي یکدیگر هم  هم گره زده بودیم ولی اکنون دیگر حتّی از خاطره را به
  . ایم زدوده شده

 با خاطراتِ خوشی از اتحاد ام آمده، ام آمدهیم ها بار دیگر به شهرِ خاطره
گري جهان که با کارجماهیر شوروي سوسیالیستی، اولین حکومتِ 

 هاي خرُدشدة روي استخوانگر، برکار و پی شریفانسانها هزار  بازي دهجان
اي عاري  یجاد شده بود، تا با ساختن جامعهگدشته ا جان ازانسانها  میلیون
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 انسانودانش، سرفرازي کارنشاندنِ  با برتختاز استثمار و ستمِ طبقاتی، و
  . را به کرسی بنشاند، کمی بیاسایم

 زحمتکشان جهان، گران وکاراتحاد جماهیر شوروي، میهنِ سوسیالیستی 
 نابرابر با مرگ و زندگی، در مصاف با جهان کارپس از هفتادسال پی

 گذراندنِ چنین با ازسر اي به گسترة همۀ جهان، و هم داري در جبهه سرمایه
سوز که به بهاي قربانی شدن بیش از سی میلیون نفر از  جنگی خانمان

یولاي فاشیزم منجر شد تا بشریت از چنگ ه آن آمدترین شهروندانکار
   .رهائی یابد، سرانجام به زانو درآمد

اینک از آغاز و پایان اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی یک قرن 
  . گذرد می

یافتۀ رنجبرانِ جهان براي تسخیر قدرت و نقطۀ  سازماناولین انقلابِ 
 به گُل 1917 که در اکتبر انسان از انساناستثمارگذاردن بر ستم وپایان 

اي بنام   مارخوردهِ افعی شدهکار سرانجام در مصاف با خصمِ ناببود،نشسته 
جبران  ، و با خنجري نشسته به پهلو از خطاهاي غیرقابلداري سرمایه

خودي و یاري اهریمنانی که در سیماي دوست، دشمنی بیش نبودند، به 
  . تاریخ پیوسته است

☆☆☆  
  اي گرُدِ روزگار چه آمد تُرا به سر«

  جر از  قَفااي خورده خن
  ، بر کمربر پشت

  گرکاراي میهنِ بنا شده به دستِ 
   زروتن نازده ز قدرت دیوان زور 

   شرودرنا شده به جنگِ خدایانِ کین 
  کرده زیننا

  به راهِ سحر
  توسنِ سفر
  بی تو ببین

  شود؟  میچگونه جهان پیر
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از نکبتی که هست
  شود؟  می سیرجانزِ 

           *  
  ردِ روزگاراي گُ

  ات فصلِ بهاره
  زِ چه رو گشت فصلِ سرد؟
  پیروزیت چگونه به تن کرد

  این شکست؟
  شوي ؟  میپس کِی تو آن ستارة شبگیر

  کِی؟ در کدام فصل؟
  کشی؟  میبا شورِ عاشقانه ز نو شعله

  کِی؟ در کدام فصل؟
  با پرچمی که نقشِ بر آن داس و چکش است

   1»شوي؟  میتقدیرچابک سوار مرکبَِ 
  
 به خواه و آرزومندِ رسیدن بشریتِ عدالت. ایم ها که از سر نگذرانده ، چه...آه

چه روزگاري گذشت بر ما و .  نخریده استجان آزادي، چه دردهایی که به
  ...جهانیان

کند تا با تاکسی   میسعید پیشنهاد. شویم  می خارجها از ترمینالِ اتوبوس
براي همین دلم میخواهد .  زیادي نخواهم داشتبرویم، میدانم که فرصتِ

 شهر را خواهم تا آنجا که ممکن است می. مبا اتوبوس یا ترامواي بروی
  . ببینم

اندازد، من،   میسعید، ساكِ مرا بدست گرفته است و جلوجلو شلنگ تخته
همه . گذرانم  میجا را از زیرِ چشم وهوا راه بروم، همه انگار که روي زمین

                                                            
 رزمِ «سرایندة شعرِ معروف ) برزین آذرمهر(اي از شاعرگرانقدر جعفر مرزوقی  سروده

 معروف است و به غلط به سیاوش» همراه شو رفیق«تر با نام  که بیش» مشترك
  .شود نسبت داده می»  کمانگیرآرش«کسرائی خالق منظومۀ جاودان 
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ایم که به یک سه  هنوز صد متري بیشتر نرفته. بلعم  میبا چشمانمچیز را 
، قبل از اینکه از چراغ راهنمائیِ سرِ سه راه، رد بشویم، .رسیم راهی می

 که با خطی درشت بر روي آن نوشته است خیابانافتد به تابلو   میچشمم
ایستم چشم بر سرازیري   میآنکه خودم بخواهم، ، بی» اکتبرخیابان«

کند  می کار که تا چشم خیابان. دوزم که طولانی است  می»اکتبر «ابانخی
  . ادامه دارد

 ها به گذشته... یک آن... یک لحظه.  برایم آشنا استخیابانچقدر این 
 ذهن ام را روفته آسمانانگار که بادِ شدیدي همۀ ابرهاي . شوم  میپرتاب
  .باشد

 در آن 1»سازي اکتبر ینخانۀ ماشکار«ی است که خیاباناین همان ... آه
هفت ماه بعد از ورودمان به مینسْک، نزدیک -ی که ششخیابان.  داردقرار

م، در آن کاربه یک سال، هر روز از آن گذشتم تا خودم را به محلّ 
  ...خانه برسانمکار

کنارِ پنجره . شویم  میرود می» دم چیتیري«سوار تریلیبوسی که به سمتِ 
، مردم، و دار و ها ، مغازهها نهخا. کنم  می را نگاه، از شیشه بیرونام تهنشس

  سرعت عبورگانم به انه، همه از مقابلِ دیدهدرخت و خانه و رودخ
حوادث و ... برد همه چیز مثلِ برق و باد مرا به گذشته می... کنند می

                                                            
 "هاي صنعتی مینسْک بود  خانهکارترین  از بزرگ ، یکی"سازي اکتبر خانۀ ماشینکار

خانه منطقه بسیار کارمحل این .  داشتقرار اکتبر خیابان 16که در ساختمان شماره 
من به این دلیل که در . شد هاي مختلفی تشکیل می وسیعی را احاطه کرده و از بخش

هاي خیلی خوب ذوب آهن اصفهان بودم، در کار از جوشایران هم، در دوره اي، یکی
هاي بزرگ صنعتی از قبیلِ توربین و دستگاه تراش و فرز و  بخش ساخت بدنۀ ماشین

- کردیم، پنج  میکار بخش در اینبه جز من و رحیم که . ي شدمکارغیره مشغول جوش
من . ردندک  میکارخانه کارهاي دیگري ازاین  ها در بخش شش نفر دیگر از ایرانی

م بسیار راضی بودند، یک کارکردم و با اینکه از کارخانه کار در ایننزدیک به یک سال 
سال پس از آن به تقاضا و درخواست مؤسسه تعمیر و ترمیم آثارِ هنري، تاریخی و 

  . نیاز داشت، به آن مؤسسه منتقل شدمکار  خوب و ظریفکارباستانی، که به یک جوش
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. آشوبد  میایم، ذهنم را از سر گذرانده» ريیدم چیت«ماجراهائی که در 
  ...دهم و  میتکیهسرم را به شیشه 

☆☆☆  
، آزمایشاتِ »دم چیتیري« در ساختمان مانقراردر همان اولین هفتۀ است

ي خیلی مهم پزشکی که ها نهیکی از معای. پزشکی را پشتِ سر گذاشتیم
شد به کنترلِ پروستات و نداشتنِ انگل در   میباید انجام میدادیم، مربوط

 شدیم،  میداخل اتاقِ معاینه، هرکدام از ما که کاربراي این . ها روده
 بر روي تخت ها بایستی شلوارِ خود را پائین بکشیم و با گذاشتن دست می

شدیم تا خانم یا آقاي دکتر، دستکش به دست،   میمعاینه، نود درجه دولا
  . کند» !معاینه«با انگشتی وازلین مالیده بتواند فیهاخالدونِ ما را 

 عضو مشاور کمیتۀ مرکزي حزب به نام ي اهل تبریز،ها یجانیکی از آذربای
هایش درهم است، از این معایناتِ  که همیشۀ خدا سگرمه» ا.محمد«
نه چندان دلچسب خوشش نیامده و آن را نوعی » ناموسیِ«

مجید شیرازي یکی از . داند  می»حریمِ خصوصی«رساندن به  انگشت
دن ي اهلِ تئاتر هم که آدمِ خیلی شوخ طبعی است، با دیها جوان
  تبریزي، با سردادنِ قهقهه خنده با لهجۀ غلیظ شیرازيالعمل رفیقِ عکس

  : گوید می
  . »خواهند ببینند که کرم داري، یا نه؟ کاکو ناراحت نشو، رفقا می« 

آمد و   خلاصه، از ماجراهائی که درحینِ این نوع معاینات پیش می
که خودش »  چیتیريدم«کلی متفاوتِ ساکنینِ   بههاي العمل عکس

  . ي زیادي نوشتها شود داستان  میي است،دار خندهحکایتِ 
  ...بله، زندگی ادامه داشت

ي اولِ ورودمان به مینْسک را پشتِ ها سختی و غریبی روزها و هفته
 ي کوچک دارند، بیشتر در ساختمانها ئی که بچهها خانواده. ایم سرگذاشته

ور و اطرافِ ساختمان قدم میزنند و مانند، و حداکثر در د محل زندگی می
که در دویست متري محلّ » لگاگرادو«راي خرید از فروشگاهِ بگاهی هم 
  .روند  دارد میقرارزندگی ما 
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اند به  یواش شروع کرده ي مجرّد، یواشها ویژه جوان جوان ترها، و به
اند که اگر کسی پرسید  به ما گفته. ي شهرها شناسائی همه سوراخ سمبه

اما هنوز یک هفته نشده، . کدام کشور آمده اید، بگوئیم افغانستاناز 
 داریم حسابی معروف. دانند که ما ایرانی هستیم بسیاري از اهالی محل می

گونه پیش برویم، خیلی زود در این شهر صاحبِ حقّ  اگر همین. شویم می
.آب وگِل خواهیم شد

که آن هم » دم شِست«ساختمان شماره شش یا به گفتۀ خودشان 
، در »دم چیتیري«اي است به رنگِ ساختمان  ساختمانِ دوازده طبقه

. دارد و خوابگاه دخترانِ پرستار است قرارسمت راست ساختمان ما 
 جوان هستند و خوشگل و به قول معروف تو اکثراً» دم شِست«ساکنینِ 
ز که هنو» دم چیتیري«وسالِ  ي کم سنّها دوسه تن از جوان. دل برو

 زندگی را فقط از سوراخ فعلاً هم جوانه نزده و شان حتّی ریش و پشم
زبانیِ عشق، به آن ساختمان کانال  بینند، با زبانِ بی سوزنِ سیاست نمی

دردستِ دوست دخترهاي زیباي خود، از مقابل   اند و گاهی هم دست زده
ي ، خونِ برخی از رفقاکارگذرند و با این   می»دم چیتیري«ساختمان 

  .آورند  میتر از پاپِ جمع را به جوش کاتولیک
 شده است در قرار. اند مدتی است که برایمان کلاس زبانِ روسی گذاشته

استادان زبانِ روسی . ماهه زبانِ روسی را یاد بگیریم یک دورة فشردة شش
هاي  آیند و در کلاس براي تدریس به همین ساختمان محل زندگی ما می

  . کنند  میریسدوازده نفره تد-ده
 شاندرمنی و چندتن دیگر از رفقا، که یکی دو هفته پس از رفتن رفیق

وفتقِ مسائلِ اولیۀ ما به مینْسک آمده بودند، سید تقی موسوي  براي رتق
به مینسْک فرستاده شد و  جاناز رفقاي قدیمی فرقۀ دموکرات آذربای

این   مستقر شد، و» چیتیريدم«عنوان مسئول جمع ما، در ساختمان  به
درحالی بود که تعدادي از اعضاي اصلی و مشاورِ کمیتۀ مرکزي حزب در 

  .جمع ما حضور داشتند
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ف برخی دست فرستادن تقی موسوي به مینْسک به نمایندگی ازطر
را به عهده » رفقاي بالا«، که در آن برهه نقش ان حزب و فرقهکاراندر

 گوش، و کدخداي وبه عنوان چشم » تیريدم چی«داشتند و اقامتِ او در 
جهانِ کوچکِ ما، تخمِ هرزي بود که آغاز و پایانِ فروپاشی جمعِ حزبی ما 

  .را در دلِ خود پروراند» دم چیتیري«در 
 حزبی سازمانگیري اولیه  پیش از ورود تقی موسوي به جمع ما و شکل

افتخاري نقشِ در آن ساختمان، بودند چند تنی، که داوطلبانه و به صورت 
حاضر به یراقِ این یا آن دست » نویس خفیه « مأمورو» چشم وگوش«

 به با ورود تقی موسوي.  حزب یا فرقه را به عهده داشتندکاراندر
شناس که فضا و زمینه را براي رشد و   موقعکار مینْسک، این چندتن خفیه

وناتِ پنهانِ خود ارتقاي موقعیتِ خود و عملی ساختن آرزوها و مکن
گرفتن و جلبِ نظر یکی دو تنِ دیگر کارمناسب دیدند، کوشیدند تا با ب

» چشم وگوشِ«همانندِ خود، و با حمایتِ ضمنی تقی موسوي، نقشِ 
طور نمایندة کشورِ میزبان را به  انِ جدیدِ حزب و همینکاردست اندر

  .عهده بگیرند
طور  ا بودند و هرکدام هم به از هم مجزکاملاًنویس که  این دو محفل خفیه

 ان بالاتر از او رابطه داشتند، درکارجداگانه با موسوي و دست اندر
ستوان «جوئی  ، پیگیري و پی»ی دالريجان«آوري اطلاعاتِ  جمع

رفت و آمدِ افراد، و اینکه کی با کی رابطه دارد؟، درکدام طبقه، » کلمبوئیِ
 چه بحثی هستند؟، چه کسی اند و مشغولِ کدام اتاق، چند نفر جمع شده

کدام دیسکو، چند ساعت رقصیده  کدام شب در دوستِ دختر دارد و
هاي پشتِ  است؟، ساختنِ پروندة جنسی براي افراد، شمردن تعدادِ کفش

جلسۀ مخفیِ ضد «کنندگان در   براي کشفِ تعدادِ شرکتها نهدرِ خا
 به دیوار به ، استفاده از استکانِ کمرباریک براي چسباندنِ آن»حزبی

هاي خصوصی  عنوان وسیلۀ استراقِ سمع و گوش دادن به صحبت
که چه کسی مشکوك  وگمان در مورد این همسایۀ آن سوي دیوار، حدس
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 1 نریمان،فام حمیداست، فرستادنِ یکی از عواملِ خود به سراغ مثلاً
 سال زندان در زمان شاه، در پلنوم گري که پس از تحمل پانزدهکار رفیقِ

، براي گزارش روزانۀ حزب عضو کمیتۀ مرکزي حزب شده بودهفدهم 
و تعیینِ اینکه چه کسی » رفقاي بالا«گفتار و کردارِ او به یکی از 

  ...هاکذا است و» منشویک«و چه کسی » بلشویک«

                                                            
 اي فقیر و زحمتکش در شهرِ   در خانواده1307 نریمان، درسال فامید حمرفیق

ی بیش نبود که پدرش را از دست داد و با خردسالهنوز کودكِ . مراغه بدنیا آمد
، در کلاس شبانه تا ششم ابتدائی درس کارسرپرستی خالۀ خود توانست به همراه 

کرد، براي اولین بار   میکاربري  خانۀ چوبکارکه در   درحالی1333او در سال . بخواند
  . شدیک سال بعد از زندان آزاد. دستگیر و زندانی گشت

 و فعالیت سیاسی خود ادامه داد، تا اینکه بار کارچنان به  او پس از آزادي از زندان، هم
 نیوب کلانتري، حسها تن دیگر از رفقاي خود مانند ا  به همراه ده1338دیگر در سال 
 عظیم زاده جوادي، خسرو جهانبان آذر، مجید جواد فروغی الیاس، علی، ذهتاب سراب

 و شکست دولتِ جان مؤید و دیگران که پس از سرکوب فرقۀ دموکرات آذربایامین
یدادگاه ، راه آن را ادامه داده بودند، بازداشت و در یک بجانملیّ دموکراتیکِ آذربای

  .نظامی به پانزده سال زندان محکوم شد
سالۀ خود در 15کردن دورة محکومیت  فام نریمان همزمان با سپري حمیدرفیق

او . زندان، توانست با شرکت در امتحانات مکاتبه اي دیپلم دوره دبیرستان خود را بگیرد
در امتحانات متفرقه رشته مهندسی تاسیات پس از دریافت دیپلم، بار دیگر بطور غیابی 

  .شرکت کرد و توانست مدرك مهندسی تاسیسات را دریافت کند
 1353سال محکومیت خود، سرانجام درسال 15 پس از طی مدت  نریمان فامرفیق

 پلنوم هفدهم جریان و در 57  شد و پس ازانقلاب بهمنبا سربلندي از زندان آزاد
  .حزب توده ایران به عضویت کمیتۀ مرکزي حزب انتخاب شد

پس از یورشِ سبعانه جمهوري اسلامی به حزب تودة ایران، به خارج از کشور آمد، در 
کنفرانس ملی حزب به عضویت هیئت سیاسی حزب انتخاب شد، و چند سالی 

او پس از یورش ارتجاع . نستان را به عهده داشت حزب در افغاسازمانمسئولیت کامل 
تحتِ حمایتِ امپریالیسم آمریکا به افغانستان و شکست دولت جمهوري دموکراتیک 

هاي پایانی عمر خود را در شهر  خلق افغانستان، بار دیگر به شوروي بازگشت و سال
هان  چشم براین ج1387مینسْک گذراند، و سرانجام در تاریخ دوازدهم تیرماه 

  .یادش همیشه ماندگار. فروبست
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ودند، ة حزب و فرقه بکار  و همهکارقصد و نیتِ آن چند تنی که دست اندر
 سو گماردن امثال او در رأ»  چیتیريدم«در فرستادن سید تقی موسوي به 

 هايِ هاي پراکندة حزب، و سیاستی که با تکیه بر گزارشات و راپورت سازمان
يِ در ها اي و خبرچین حرفه» انِنویس خفیه«گرانۀ  دروغ و توطئه سراپا

 کارادارانِ حزب به جستجويِ نام و مقام، در برخورد با اعضاء، کادرها و هو
  . جوئی کور از رهبرانِ زندانی حزب بود شد، حاصلِ یک انتقام گرفته می

سیاستی که در تداومِ دو یورشِ پیاپی جمهوري اسلامی و فرزندانِ گمنامِ 
ي حزب در خارج از کشور را ها سازمانزمانی آن به حزب، توانست  امام

نماید، حزبی که سردستۀ  نفره تبدیل 15کند و آن را به حزبی متلاشی 
 همان آرزوئی.  زمانی دوم تبدیل شودان بتواند در آن به سهرابنویس خفیه
 طلبانۀ ، در ادامۀ سیاستِ انحلال صفرية حزب، حمیدکار دبیر دومِ همهکه 

  : خود آن را بر زبان رانده بود
ی بمانند براي ما کافی بگذار بروند، اگر پانزده نفر هم در حزب باق«

  »!است
نمک  آب وقفۀ در روزي و بی سو با تلاشِ شبانه اي که هم سیاستِ نابخردانه

چون بمبی   امیرخسروي و شرکا، توانست همخوابیدگانی چون بابک
 بدربردة حزبِ ما منفجر شود، و بر جانویرانگر در میان نیروهاي 

راه  هاي تازه از »کرگدن«متیِ نع-ها و دعواهاي حیدري وجدل جنگ
و تازه به کرسی نشستگان افزود، و زمینۀ رشدِ » مدعیِ رهبري«رسیدة 

انی که نویس خفیه را هموار کرد، نویس خفیهریشۀ چاپلوسِ و  عناصر بی
و » رفقاي بالا«و گزارشِ آن به » توطئه«ترین هنرشان کشفِ  بزرگ

 زمانی در مسکو بود، تا ازاین طریق، هم از ئی مانند سهرابها پدرخوانده
هم از آخورِ میزبان، و با ناشایستگی در موقعیتی  کیسۀ مهمان بخورند، و

 بگیرند که بتوانند به راحتی و بی هیچ بازخواستی، آبرو و حیثیتِ قرار
  ...سال و انقلابی را به بازي بگیرند حزبی کهن
زیر به سطرهائی از که بیهوده سخن نگفته باشم، در  براي این

  :کنم  میان اشارهنویس خفیه متعدد و طولانی این هاي»راپورت«
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داند چگونه باید سازِ ناسازِ اختلافات   میان که خوبنویس خفیهیکی از این 
 را کوك کرد و با تحریکِ رهبرانِ تازه به قدرت رسیده، جو ها و درگیري

ادرهاي باقی مانده، و اوضاع ک و اعضا و» رفقاي بالا«ناآرام و ملتهب بینِ 
نعمتی نفت پاشید، -کرد و هرچه بیشتر بر آتشِ جنگِ حیدري تر را آشفته

انگیزِ خود به تاریخ سومِ ماهِ مه  هاي ویرانگرانۀ حیرت»راپورت«در یکی از 
  :نویسد  می»رفقاي بالا« خطاب به یکی از 1984

چند پیشنهاد«
  یدتوجه کن...  ارجمندمرفیقِ

ام تا چند روز دیگر یکی دو نفر از رفقاي هیئت به   شنیده.1
رسد ببینید   می خواهند آمد، هنگامی که نامه به شمامینْسک

اند، به رفقا اطلاع بدهید که آمادگی  اگر چنانچه هنوز نیامده
ي ائتلافیِ ها اي به وسیله گروه ممکن است عده. داشته باشند

 و مسکن را وسیله کاریل و ه تحریک شوند مسائلِ تحصارگانچه
  .ا سروصدا، جلوي آنها بایستندبیا بهانه کرده و تندي بکنند و 

تري داشته  ي جديها ، رفقا برخوردها بازي  در برابر فراکسیون.2
کنند و رفقاي   می از این وضع سوء استفادهباشند، چرا که آنها

شوند   میرفته از این وضع و از این جو خسته هم رفتهمدافع حزب 
  .کنند  میو ابرازِ ناخشنودي

 مینْسک موسوي سفارش شود تا زمانی که در  به رفیق.3
باشند، در امورِ معیشتی و رفاهی و زندگی روزمرّه و مسکنِ  می

.رفقا دخالت نکنند و به دیگران واگذارند
 نشده است، هرکس که بازان روشن تا تکلیفِ فراکسیون.4

 به مینْسک بفرستید، لیکن کسی را از  مینْسکد بهخواهی می
.جائی نفرستید

 پذیرید به رفقاي صلیب سرخ پیشنهاد کنید  می اگر نظرِ مرارفیق .5
ي ها  کنند، شغلکارتوانند   میهرچه زودتر به تعداد نفراتی که

 ما بگذارند، هرچه زودتر، حتی دوسه اختیارمتفرقه و عادي در 
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تر، پس از آن هرگونه کمک هزینه را قطع کنند،  ه اضافکار
 سال به بالا دارند، 60کس را جز معلولین و کسانی که  هیچ

ها را انجام دهند پس از آنکه در کاربدونِ استثناء باید همین 
 شخصیتِ خود را نشان دادند، به مرور آنها را به کارهمین 

اکنون ... تحصیل بگذارند و پس از آن ها نهخاکارهاي بهتر در کار
تحصیل . به هیچ وجه صحبتِ بازنشستگی و تحصیل نشود

  ... ها وکاري مسئولینِ ها شود به گزارش  میموکول
  .»...با درودهاي رفیقانه             

شده و زیرکانه است که به تقاضاي  و در ادامۀ همین پیشنهادِ حساب
دونِ توجه به را ب» دم چیتیري«ان حزب، افرادِ ساکنِ کاردست اندر

اي و موقعیتِ اجتماعی آنان، همه را به صورتِ  شرایطِ سنّی، توانائی حرفه
سوي مخالفانِ حزب،  فرستند که بعدها از  میهاییکاراي به سرِ  گلهّ

نویسی  گیرد و بعدها، در خاطره نام می» پرولتاریزه کردنِ اعضاء«سیاستِ 
 به سخره گرفته» سازي بکو تخصص در گوشت«مزة   با عنوانِ بیها بعضی

  .شود می
 خود» راپورتِ«بخش دیگري از  ، درنویس خفیهو باز، همان گزارشگرِ 

:نویسد می
میان مهاجران کنونی افراد مشکوك فراوان هستند و نیز غیرحزبی به ...«

شوند  از مرزگذشتن که همگی کمونیست یا مارکسیست نمی] صرفِ[صفرِ 
جمع  در ...دانند  میی خود را کمونیستدرحالی که جز یکی دو نفر همگ

 معلوم است کارما بیش از بیست نفر که تازه شیلی پیلی ندارند و بطور آش
چگونه ممکن است . اند چه رسد به مارکسیسم که بوئی از سیاست نبرده

اي باشند؟ تاکنون کسی از این آقایان نپرسیده است آقا تو از   تودهها این
، »...«، »...«اي؟ براي نمونه همین آقاي   آمدهاي هشدوانسرا بلند کارکدام 

  ). همه محفوظ استها نام... (ها و همه این» ...«، »...«،»...«، »...«، »...«
  :نویسد  می خودکار ما در ادامۀ شاهنویس خفیه
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یی ها  فدائیان، همگی مهاجرین سیاسی را به جمهوري هرچه زودتررفیق ...«
. ایران نباشد] کنسولگري[گري  قل کنیم که سفارت و قونسلشوروي منتاز 

ي پستی و ها  دشوار باشد، تماسها گیري با خارج و خارجی  تماسامکانات
با افرادِ مشکوك، با فراکسیون . تلفنی با خارج از شوروي قابلِ کنترل باشد

  .تر برخورد کنیم  جديها بازي
 مشکوك میان ما هستند  نفر اشخاص20 الی 15براي نمونه نزدیک به 

 ها این. شوند  می ایرجی رهبري و تحریککه بیشتر آنها به وسیله هرمز
آورند، همه جا در   میحتی براي رفقاي خود ما نیز ناراحتی به وجود

هاي کار. کنند  میاي معرفی  خود را ایرانی و تودهها ، دانسینگها کافه
 به وسیله ها نظمی  تماس مرتب دارند، بیها رجیکنند، با خا  میخلاف

  .»...کنند و  میدهند، تحریک  نمیکارشود، تن به   می دامن زدهها این
اي یکی دیگر از   صفحه28 گزارش 16و این هم سطرهائی از صفحه 

 خوش عاقبت نیز نویس خفیهاین .  زمانیخطاب به سهرابان، نویس خفیه
 با تفسیرهاي دلخواه خود ازصحبت د به سهراب زمانیخو» راپورتِ«در 

 نریمان درباره تکمیل کردن لیست فام حمیدهاي روشن و صریح رفیق
گذارد که  همان آتشی هیزم می  بروند، برکار کسانی که باید سر

  :نویسد می او درگزارش خود.  اولینویس خفیه
  !  زمانی گرامیرفیق«

بت سال نو، و دیگري در  نریمان در دو صحبت خود یکی به مناسرفیق... 
ما کمونیستیم و ":  قابل قبول و درستی داشتکاملاً، موضع کار ارتباط با

گرد رهبري ".  داردقراربراي ما تحصیل و غیره در درجات بعدي اهمیت 
هاي حزبی  ارگان دست از اختلاف برداریم، سرعت احیاء "حلقه زنیم

   ".کردم آنچنان سریع بود که حتی خود من هم تصورش را نمی
 یک ها ایناما .  در راستاي خطّ حزبی واقع بودو سخنان دیگري که تماماً

ك ستیزي، عدم در رهبري(به مواردي که بالا شمردم . روي سکه بود
به نوعی تضاد میان . دگربار توجه کنیم...) رفقاي شوروي، انفعال طلبی و
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به نکته مهم دیگري که در تأئید . رسیم  می کردار، حرف و عملیوگفتار 
  .کنم  میگفتار بود اشاره

هاي ارائه شده کارنویسی در لیست   نریمان همه را دعوت به نامرفیق
 نفره از طرف 30وضیح است که یک لیست در اینجا لازم به ت. (کرد

لیست  در  نفر16تنها  جمع رفقا تا موعد مقرر از) صلیب سرخ ارائه شد
اي با  رفیق نریمان در همین رابطه جلسه. نویسی کرده بودند مذکور نام

حضور رفقا تشکیل داد و از آنها دعوت نمود که به کامل نمودن لیست 
د مگر نه این است که تعداد افراد خط سئوال این بو. مذکور اقدام کنند

به حرفِ واقعاً و اگر خط مذکور . مذکور از دوبرابر رقم سی هم بیشتر بود
 نریمان معتقد بودند نبایست لیستِ مذکور در همان لحظۀ اول پر و کامل

  ...»شد؟ می
  در گزارشِ دیگري خطاب به یکی دیگر از رهبراننویس خفیهو همین 

  :نویسد می
 ساختمان، اشکوب همکف ساعت یک پس از نیمروز مراسم تحویل در...«

 نریمان فامحمید. سال نو و قدردانی و تودیع از استادان زبانِ روسی بود
اش  ها و حرکات گذشته یک سخنرانی کوتاه کرد که برخلاف صمیمیت

 ارتجاع چنان رفقا حزبِ ما پس از هجوم امپریالیسم و... ": او گفت. بود
دهی کمیته مرکزي هیئت سیاسی و سازمانتوانست به بازسازي و 

هاي حزبی تلاش کند و کامیاب شود که حتّی خودِ من تصورش  سازمان
ها را به کناري بگذاریم و دورِ  رفقا بیائید همگی اختلاف... کردم را نمی

  "...هاي همدیگر را بفشاریم کمیتۀ مرکزي متّحد شویم و دست
، من ایمان راسخ دارم که نیرنگی در پشتِ این سخنان نهفته است رفیق

 1چون و چرا با لیست افراد داوطلب خروج از اتحاد شوروي که ارتباطِ بی

                                                            
 »هاي تبلیغاتی  نیز از آن داستان» لیستِ افرادِ داوطلبِ خروج از اتحادِ شوروي

نویس هوا کرده بودند تا دست  پرسروصدائی بود که توپ آن را همین دو محفلِ خفیه
 رودررو» ريیدم چیت« خاوري را با عدة زیادي از ساکنین اندرکارانِ حزب، به ویژه رفیق

    . اش بودند برسند  دهند، و با ایجاد هووجنجال، به مقاصدي که در پیقرار
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 نریمانریز فام و طرح، برنامه و نقشه از مشاور و مغز متفکر و برنامهدارد 
  »...باشد  می ایرجی هرمز-
...  

زود باش باید ... یالا بجنب... رسیدیم ها...  خوابی؟...با توام... بهروز ...بهروز
  .پیاده شیم

                                                                                                                       
  نویس، گزارشی تهیه   بود که سردستۀ یکی از این دو محفلِ خفیهقرارقضیه ازاین

را در آن » دم چیتیري«وپنج نفر از ساکنین ساختمان  کرده و نامِ نزدیک به بیست
خواهند از شوروي بروند و به کشورهاي غربی  ها می ه بود که اینردیف کرده و گفت

وقتی . تر از همه این بود که در این لیست نام مرا هم نوشته بودند جالب. پناهنده شوند
با تک تک این افراد به » ريیدم چیت« خاوري به مینسْک آمد و در ساختمان رفیق

وچند نفره تائید کردند   افراد این لیستِ بیستصحبت نشست، تعداد انگشت شماري از
  . اند اتحاد شوروي را ترك کنند که مایل

 ده شده بود، در دیدار با رفیقجان لیست گندر اینمن هم که نامم بدون اطلاعِ خودم 
 این چه وضعی است؟ جانرفیق «خاوري بسیار تُند برخورد کردم و با عصبانیت گفتم 

کنند  پردازي را که با حیثیتِ این و آن بازي می هاي دروغ ن آدمچرا جلوي ای
  »...دانید من داوطلبِ رفتن به افغانستان هستم و نه غرب گیرید؟ شما که خوب می نمی

عصبانی نشو، ... میدانم... میدانم« خاوري براي آرام کردنِ من با ملایمت گفت رفیق
عث شد من به واقعی بودن این لیست شک کنم، وجودِ نامِ اتفاقاً یکی از چیزهائی که با

  .»...تو در آن بود
نویسان  نه کسی توبیخ شد و نه کسی از خفیه. جا خاتمه یافت و قضیه به همین

  .اند بازخواست کرد که این لیست را از کجایشان درآورده
ذب و سراپا در خاتمه بگذارید براي انبساطِ خاطر هم که شده، بخشی از آن گزارشِ ک

نویس ما در ادامه گزارش جعلی طولانی خود ازجمله  خفیه. جا بیاورم دروغ را در این
  :نویسد می

روز . رفت  به پیش نمی18,03,84تا ]  نریمان حمید فام من با حمید،کار... «
اعلام کردند کسانی که با دبیر اول .  از سوي صلیب سرخ به ساختمان آمدند19,03,84

اند تا براي خروج آنها از  اتحاد شوروي موافقت شود اسم و  حزب تماس گرفته
پس از .  پرسش شدند مأمور ایرجی و یکی از یارانشهرمز. مشخصات خود را بدهند

  »... نفر23شان   نفر با همسران18. چند دقیقه آمار دادند
گر سپس نامِ بیست و چند نفر را زیرِ هم ردیف کرده و حتیّ فراموش نکرده  ارشگز

  ...!»او فسادِ اخلاق دارد«: ها بنویسد است که در مقابلِ نامِ برخی
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 گیج و منگ به اطراف .آیم پرم و به خودم می  از جا میها زده مانندِ خواب
 دم«فهمم که تمامِ مسیرِ از راه آهن تا ایستگاه  کنم و تازه می  مینگاه

» دم چیتیري«را با چشمان باز، با حوادث روزهاي گذشتۀ » چیتیري
  . شویم  میبه چابکی از تریلیبوس پیاده. ام تهرف  میکلنجار

چنان  در فاصلۀ دویست متري، هم» دم چیتیري«ساختمان دوازده طبقه 
  ... سرپا ایستاده است

  
  ...!پاسخ به یک سئوال

  
  !یزم، سلام به روي ماهت عزجان...  گُلم،رفیقِ

، مینسْکسفر به «هاي مطرح شده در  ها و راپورت در ارتباط با گزارش
:اي از من پرسیده» سفر در گذرِ زمان

گزارشِ این بابا چگونه به دستِ شما افتاد؟ .  یک سوالجانبهروز«
 زمانی الان دانی آن موسوي و سهراب که آیا می و دیگر این

اي که به صفري داشتی کمی مبهم  کنند؟ اشاره  می و چهاند زنده
  »ممنون و پوزش بابتِ جسارت. بود
که  این.  نبوده استکار هیچ پوزشی لازم نیست و جسارتی هم در اولاً

اي با توجه به مضمون و محتواي آن نوشته، سئوالاتی  خوانندة هر نوشته
حقّ دارد سئوالاتش اي  هر خواننده. طبیعی استکاملاًبرایش طرح شود، 

را دوستانه و البته با شفافیت از نویسنده مطلب بپرسد و نویسنده نیز 
 خوانندة اختیارتواند پاسخ آن سئوالات را در   میوظیفه دارد تا آنجا که

  .نوشتۀ خود بگذارد
 تواند نویسنده را از دادن پاسخِ شفاف و  میاز نظر من تنها چیزي که

دار شدن حیثیت  خدشهی مسائلِ امنیتی و نیز رعایت برخصریح بازدارد، 
گونه  شان در این و آبروي کس یا کسانی است که شاید نخواهند نام

  ... ها مطرح شود ولاغیر نوشته
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از تو واقعاً اول اینکه من . اي و اما بگذریم و برگردیم به سئوالی که کرده
، سئوالی که که دل به دریا زدي و با صراحت گذارم، از این یک دنیا سپاس

دارد را   ذهنِ بسیاري از خوانندگانِ نوشتۀ مرا به خود مشغول میاحتمالاً
 تو کمکِ بزرگی به من است تا بتوانم به بهانۀ پاسخ به کاراین . اي پرسیده

  . سئوالِ تو هم که شده، یک بار بطورِ اساسی به این موضوع بپردازم
سیر و سرگذشت دهم که ماجرا و  خلاصه توضیح می اینک به طور

ان نویس خفیههاي  این گزارشات و راپورت» افتادنِ«رسیدن و یا به قول تو 
. بله، بهتر است بروم سرِ اصلِ مطلب. به دستِ من چگونه بوده است

  » گزارشِ این بابا چگونه به دستِ شما افتاد؟«که اي  دهپرسی
اي  دهر بکارات ب ئی که در جمله»شما« نفهمیدم این راستش اولاً. خوب

دسته، گروه، محفل » شما«محضِ احترام به من است و یا منظورت از این 
منظورت هرچه که هست، محضِ اطلاع خودت . و یا یک جمع است؟

 است و بعد ها در نزدِ خودِ من محفوظ راپورت-  این گزارشبگویم که اولاً
رغم  ینویسان، بسیار زیاد بود و عل هاي خفیه راپورت-هم تعدادِ این گزارش

 سرِ زا رفت، اما 69 پلنوم فروردین ماه جریانکه بسیاري از آنها در  این
 من است، آنقدر هست که اختیار که در هم آن تعدادي بختانه هنوز خوش

هاي ایران هم  کردن آبِ همۀ رودخانه ننگِ آنها را نتوان حتّی با جاري
  . پاك کرد

بگویم به همین دلیل هم با  خودِ من است و اگر اختیاربله، همۀ آنها در 
واندي سال از افتادنِ آنها به دستِ من، در جائی منتشر نشده،  گذشت سی

  . ام کردهاغراق ن
شکن و ویرانگري  سازمان ناپلئونیِ جان هاي دائی دانم آیا این راپورت نمی

که پر از اسامی افرد است و بازي با آبرو، حیثیت و زندگیِ آنان، اگر به 
رسید که اکنون نه تنها حزب  مسئولیتی می ي از این افراد بیدست بسیار

کنند تا  که حتّی تلاش می اند، بل توده ایران و اندیشۀ چپ را طلاق داده
ل مارکس را هم به دادگاه لاهه کارهاي دخترخالۀ »خیانت«پروندة 

  .آمد؟  میبکشانند، چه پیش
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.  به دستِ من افتادها در دو نوبت راپورت-قدر بگویم که این گزارش همین
  :اما چگونه؟ اصلِ ماجرا چنین است

من پس از تشکیل دانی و یا شاید شنیده باشی،  طور که می همان
 و انتخاب به سمت مشاورِ کمیتۀ 1364کنفرانسِ ملّی حزب در سال 

مرکزي حزب، براي انجامِ وظایفِ حزبی به افغانستان رفتم و در آنجا، 
فِ حزبی دیگر، در رادیو زحمتکشان ایران نیز درکنارِ انجامِ برخی وظای

  . کردم  میگویندگی
 با توافقِ 1368 و فعالیت در افغانستان، اواخر سال کارسال پس از چند

حزب بار دیگر به اتّحادِ جماهیر شوروي منتقل شدم و به محل زندگی 
دانستم که   بودم و میمینْسکدر .  رفتممینْسکام در شهرِ  خانواده
گرفته شده است تا من و یکی دیگر از اعضاء مشاورکمیتۀ مرکزي تصمیم 

ماهه  را به همراه سه چهار نفر از اعضاء حزب، براي دیدن یک دورة شش
  . در مسکو بفرستند )پارت اشکول(به مدرسۀ حزبی یا 

، مینسْک مدرسۀ حزبی و زندگی من در کارآن چند ماه قبل از شروع در
 جداگانه و کاملاًمدرسۀ حزبی، در دو حادثۀ و نیز چندماه پس از شروع 

هاي دو محفلِ خبرچینی که در  هائی از آن گزارشات و راپورت بخشاتفاقی، 
، به ام کردهبه آنها اشاره » سفر در گذرِ زمان، مینسْکسفر به  «بخش سوم

 جریانکه، در  کید کنم اینأاي که باید بر آن ت نکته. دستِ من افتاد
در کنارِ » دم چیتیري«، یکی از رفقاي ساکنِ رویداددو هرکدام از آن 

اکنون سالم و سرحال  بختانه هردوي آن رفقا هم خوش. من حضور داشت
. چنان سالم و تندرست بمانند هاي سال هم اند و امیدوارم که سال و زنده

 آلمانیکی از آن دو شاهد اکنون ساکنِ کشور کانادا و آن دیگري ساکنِ 
 است، از دوستانِ نزدیک و گرمابه و گلستانِ آلماننی که در  آاتفاقاً. است

  .نویس هم هست یکی از این دو خفیه
بوك،   در فیسام تهلازم به ذکر است که پس ازانتشار این بخش از نوش(

 زمان ساکن باکو بود و براي دیدار دوستانش به در آنیکی از رفقائی که 
 صلیبِ سرخ مینْسک حضور مینْسک آمده بوده و به دلائلی آن روز در
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آن روز در صلیب سرخ  داشته، در یک تماس تلفنی گفت که او نیز در
 من این نکته را متأسفانه. مینسک بوده و شاهدِ آن حادثه بوده است

بختانه اکنون تعداد  هرحال خوش به. یاد ندارم ام و چیزي به فراموش کرده
یکی . اند زنده و سلامتشاهدهاي عینی آن ماجرا سه نفرند که هرسه نیز 

  ) هستندآلماناز آنها در کانادا و دو تن دیگر ساکن 
☆☆☆  

اي دربارة   قبل از توضیح آن دو رویداد، اجازه دهید چند کلمه
نویسانِ خوش عاقبتِ به جاه و مقام رسیده، که با  آن خفیهاز   یکی

ترین نقش را  ترین و کثیف هایش بیش نویسی  و خفیهها خبرچینی
 سازمانو » یريتدم چی«زدن به جمعِ  کردن و لطمه تلاشیدر م

  . حزبی آن داشت، برایتان بنویسم
دم «شناسند، یکی از ساکنان   میتر او را فریدون که بیش» الدین فروع«

 شوروي و جانبود که از همان ابتداي ورود به خاك آذربای» چیتیري
، کوشیده مینْسکاز لنکران و زاگولبا تا گریختگان،  حضور در جمعِ ازمیهن

بود تا از هر طریقِ ممکن راهی به دلِ مسئولینِ حزبِ میهمان و کشورِ 
اش به عنوان  اکترِ چاپلوسانه، و معروفیتکاراو به دلیل . میزبان پیدا کند

شناخته شده » دم چیتیري«یک خبرچینِ منفور، در میان اکثرِ اهالی 
  .بود

این . نامیدند  می"هاي رنگی خبرچینی با دفترچه"نام تر به  او را بیش
هاي خود براي  گذاري بدین سبب بود که او براي نوشتن راپورت نام

اي با رنگِ  انِ حزب و فرقه، از دفترچهکارهرکدام از رهبران و یا دست اندر
 و ... آبی وو سبز و زرد وهاي قرمز  دفترچه. کرد مخصوص استفاده می

  . و رویدادحال توضیح آن د
  : رویداِد اول

دم «اختمان در یکی از آن روزهاي پر تب و تابِ زندگی ما در س
کند،   میدارد از آپارتمانی که زندگی .الدین فروع«، چو افتاد که» چیتیري

فرداي روزي . کند  میکشی  دیگر اسباباي طبقهتري در  به آپارتمانِ بزرگ
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 کشی کرده و به آپارتمان  خوش عاقبت، اسبابنویس خفیهکه جنابِ 
جدیدش منتقل شده بود، من و یکی از رفقاي جوان که به همراه همسر و 

کرد و به   میش در یک آپارتمان کوچکِ یک اتاقه زندگیخردسالفرزند 
تري بود تا خالی شود،  همین دلیل هم در جستجوي آپارتمانِ بزرگ

  . بیندازیم»  ا.الدین فروع«رفتیم تا نگاهی به آپارتمان خالی 
مسئولیتی و شلختگی کامل درِ  با بی» ا.الدین فروع« جناب متأسفانه

هاي پراکنده در اتاق خواب و  آپارتمان را باز گذاشته و حتّی آت و آشغال
نگاهی به اطاق خواب و آشپزخانه . آشپزخانه را هم با خود نبرده بود

 خارج شویم، آن دوستِ همراه من انداختیم و وقتی خواستیم از آپارتمان
با نگاهی به داخلِ کمد کنارِ در، که درِ کشوئی آن باز بود، مرا صدا کرد و 
با تعجب یک کپه کاغذ و چندین دفترچه که با خطی عجق وجقی و 

اي، مطالبی بر روي آنها نوشته شده بود نشان داد و  خرچنگ قورباغه
ایش را هم فراموش کرده ه نگاه کن، مرتیکه حتی دفتر مشق«: گفت
  . »!است

گزارشِ مفصلی . ها را برداشتم من که کنجکاو شده بودم یکی از دفترچه
-ها و یادداشت تمام آن گزارش.... و» ! زمانی گرامیرفیق«بود با سرآغازِ 

چند . هائی که بر کف کمد ولِو شده بود را برداشتم و آنجا را ترك کردیم 
 سف متاًخواندم عمیقاً  میچه از آن. وزي مشغولِ خواندن آنها بودمر

بود که ها راپورتتازه با خواندن آن. رفتم  میشدم و در حیرت فرو می
با . کردم  میعلتِ بسیاري از تصمیماتِ غلط و حوادثِ پیش آمده را درك

 حزبی به کجا کاراندیشیدم که با این سیستم و با چنین شیوة   میخود
  اید بکنم؟ها چه ب و مانده بودم که با این گزارش. رویم؟  میاریمد

کند،   میآن دوستِ جوانِ همراهِ من هم که اکنون در کانادا زندگی
کرد، جوابی   میها سئوال ها و آن یادداشت بارة آن دفترچههروقت در

ماهه مدرسۀ حزبی ما در  تا اینکه دورة شش. گذشتم دادم و می  میسربالا
  .شروع شدمسکو 
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  : و اما رویدادِ دوم
 مدرسۀ حزبی در مسکو، از کاریکی دوماهی بعد از رویداد اول و شروع 
دانستند که خانوادة من ساکنِ  آنجا که مسئولینِ مدرسۀ حزبی مسکو می

 خرد و ریزي که کار است، یک هفته مرخّصی گرفتم تا به چند مینْسک
  . داشتم رسیدگی کنممینسْکدر 

دم «زآن روزهاي مرخصی، به همراه یکی از رفقاي ساکن در یکی ا
نویس   با آن خفیهکند و اتفاقاً  می زندگیآلماناکنون در  ، که هم»چیتیري

ي که الان موضوع دقیقِ آن را به کاراي دارد، براي انجامِ  هم روابطِ حسنه
، مسئولِ صلیب سرخِ بلاروس و »سوموخو«یاد ندارم، براي دیدار با آقاي 

گفتند که باید . به دفترمرکزي صلیب سرخ رفتیم» آندره«ا معاون او ی
  . که ماندیم. کمی منتظر بمانیم

، اتاقِ کوچکی بود که نقش اتاق »سوموخو«ورودي اتاقِ آقاي کنار درِ 
 را داشت و در قسمت سمت راست آن یک کمدِ فلزي در کنار انتظار
من و . ی گذاشته بودند داشت، و درست روبروي آن چند صندلقراردیوار 
  . ها نشستیم و منتظرشدیم  همراهم بر روي صندلیرفیق
. شد که منتظر بودیم  میبیشتر از یک ساعت.  به درازا کشیدمانانتظار

بیست دقیقه -ده. دادم  میمن دیگر یواش یواش داشتم آرامشم را از دست
کردم به قدم دیگر هم گذشت، من از روي صندلی بلند شدم و شروع 

 که به مقابل آن کمدِ خوردم و بالاخره هم زمانی داشتم خودم را می. زدن
آهنی رسیدم، از فرطِ عصبانیت، با لگد محکم کوبیدم به درِ کمدِ آهنی، 

زمان با بازشدنِ درها،  کمد صدائی کرد و درهاي آن، تاق باز شد و هم
باز بود از کمد بیرون ریخت، وقتی تعدادي پاکتِ پستی که درِ همه آنها 

ها را بردارم و سرِ جایشان بگدارم، با ناباوري چشمم به  دولا شدم تا پاکت
ها افتاد که به خطّ فارسی فقط نامِ گیرنده بر روي  روي نوشتۀ روي پاکت

، » ...رفیق«، »...رفیق گرامی«، »! زمانی عزیزرفیق« .آنها نوشته شده بود
  ...و» ...رفیق« ، »...رفیق «
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...  آشنا بودکاملاًها برایم  خطّ نوشته شده بر روي تعدادي از پاکت دست
 هم باید در زمرة ها این«یک آن از ذهنم گذشت که .  آشنا بودکاملاًبله، 

  . »... اننویس خفیههایی باشند که  همان نوشته
  . اهم به خانه آمدیم همرآنها را برداشتم و با رفیق

 ،اي  صفحه62هاي  گزارش. ها در خانه شروع کردم به خواندن آن نوشته
بله درست حدس زده ... و... اي و  صفحه51، اي  صفحه28، اي  صفحه32

نویسی که  هاي دو محفلِ خفیه راپورت. ها بود»راپورت«ادامۀ همان . بودم
گزارشاتِ راست و دروغ و در رقابت با یکدیگر کوشیده بودند تا روغن داغ 

  . محرمانۀ خود را هرچه بیشتر کنند
اي از خانه پنهان کردم و به مسکو برگشتم  ها را در گوشه همۀ آن نوشته

در . چند ماهِ دیگر هم گذشت. هاي مدرسۀ حزبی حاضر شوم کلاس تا در
تمامِ این مدت چیزي که تمامِ ذهنِ مرا مشغول خود کرده بود اینکه، با 

  چه کنم؟ » کارهاي شاه راپورت«این 
اي براي هیئتِ سیاسیِ حزب   خاوري بدهم؟ آیا نامهآیا آنها را به رفیق

آیا آنها را به همراهِ . بنویسم و آنها را هم ضمیمه کنم و برایشان بفرستم؟
  اي به حزبِ کمونیستِ شوروي بدهم؟  شکوائیه

د، زیرا برخی از اعضاء رهبري خلاصه هرچه فکرکردم عقلم به جائی قد ندا
  . و هیئت سیاسی حزب نیز، خود در این ماجرا دخیل بودند

گذاشتیم که گفتند باید   میهاي پایانی مدرسۀ حزبی را پشتِ سر ماه
خودمان را براي پلنومی که بزودي در برلین برگزار خواهد شد آماده 

برم،  لنومِ حزب میکردم چه بهتر، آنها را با خودم به پ با خودم فکر. کنیم
ها به رفقاي حاضر در پلنوم، از عاملین و آمرینِ چنین سیستم و  با ارائه آن

  .شوم  میکنم و خواستارِ رسیدگی  میمداري شکایت روشِ منحطِ حزب
که » م-جواد«گذشت، تا اینکه شنیدم یکی از رفقاي عضو گروهِ نوید بنام 

 کارکرد و بعدها براي   مییزندگ» دم چیتیري« هم به همراه ما در قبلاً
 شرقی فرستاده شده بود، براي یک آلماندر تحریریۀ نامۀ مردم به 
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از . است» دم چیتیري« آمده و اکنون در مینسْکاي به  مرخصی دوهفته
  . شنیدن این خبر بسیار شاد شدم

هنگامِ . به پایان رسید» م-جواد «اي رفیق سرانجام مرخصی دوهفته
 دموکراتیک، من با این تصورکه اگر همۀ آن آلمان دوبارة او به عزیمتِ
ها را بدست او بدهم، معلوم نیست تا تشکیلِ پلنوم چه بلائی سرِ  گزارش

نویسان را در یک  هاي خفیه ها و ماتریال آن گزارش آنها بیاید، بخشی از
رش دادم و سفا دیداري که با او داشتم، آن را به او پاکت گذاشتم و در

در » ع-حمیدمان   مشتركدستِ رفیقِ آن را به کردم تا لطف کند و
  .تحریریۀ نامۀ مردم بدهد

 نیز در تحریریۀ نامۀ ع.حمید« گرانقدرِ من  که رفیقِلازم به توضیح است
من متنِ . کرد و خود نیز عضو کمیتۀ مرکزي حزب بود  میکارمردم 

آن زمان،  ا را بدین جهت براي او فرستادم که دره»گزارش«بخشی از این 
هیچ کجاي  هیچ امکانی براي کپی کردن نداشتیم، و در ما، در اتحاد شوروي

 گسترده و عمومی امروزه را که بشود با داشتن جهان هم هنوز امکاناتِ
  .ها را انجام داد وجود نداشتکارحتّی یک تلفن دستی کوچک همۀ این 

کپی کرده » نامۀ مردم« آنها را با استفاده از امکاناتِ قصدم این بود که او
 بود تشکیل شود به دستِ قرار در جلسه پلنومی که بزودي آرماندیدو در 

   .من برساند
 پلنوم اختیار است اصلِ آنها را در قرارراستش من به این فکر بودم که اگر 

  . بگذارم، حداقل یک کپی از آنها را براي خود نگهدارم
هم به عهدِ خود وفا کرد و آن واقعاً رفت و » م- جواد «، رفیقخلاصه

مدتِ کمی . رساند ع حمید«مان  امانتی را به دست دوستِ نازنینِ مشترك
. آن هم خودِ من براي شرکت در جلسۀ پلنوم عازمِ برلین شدم بعد از

. روف استمع» 69پلنومِ فروردین ماه «اي که به  جلسۀ پر تَنِشِ سه روزه
همان پاکتی را که از » ع-حمید«در دیدار قبل از شروع پلنوم، رفیق 

 برایش فرستاده بودم به خودِ من بازگرداند و با شرمندگی» م-جواد«طریق 
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کپی تحریریۀ نامۀ مردم،  افزود که به دلیل خراب بودنِ دستگاهِ پلی
  .وانسته است از آنها کپی بگیردنت

یک نامه و چند «باره به آن اسنادِ مشعشع من سرِ فرصت با نگاهی دو
ام را که در میانِ   پنجاه سالهرفیق»  عباسیمظفر علیعکسِ خانوادگی 

ها معلوم   داشت و از تاریخ نامه و عکسقرار» »ا.الدین فروع«هاي  گزارش
ده و در میانِ بود که چند سال پیش فرستاده شده ولی به دلائلی بلوکه ش

هاي رنگی او پنهان شده بود را جدا کردم تا بقیه را  ا و دفترچهه گزارش
  .  دهمقرار پلنوم اختیاردر فرصتِ مناسب در 

سه - دومتأسفانهاما .  خود را آغازکردکاربه هرطریق سرانجام پلنوم 
ساعت از وقت اولین جلسۀ پلنوم صرفِ تعیین اعضاء هیئت رئیسه پلنوم 

ه مورد احترام اکثریت اعضاء کمیته مرکزي شرکت  خاوري کرفیق. شد
کننده در پلنوم بود، اصرارِ عجیبی داشت تا هر طورکه شده، نام رفیق 

 بگیرد تا بتواند در قرار در لیست منتخبینِ هیئت رئیسه  صفريحمید
اکثریتِ رفقا، با حضور حمید . ادارة جلساتِ پلنوم نقش داشته باشد

رغمِ همۀ آن   در هیئت رئیسه مخالف بودند، اما رفیق خاوري علیصفري
ها، هر بار که لیستی از نام افراد براي انتخاب در هیئت رئیسه  مخالفت

 کرد، به شکلی از انحاء نامِ صفري را نیز در جائی از لیست پیشنهاد می
  . خرِ آنیک بار در اولِ لیست، یک بار در وسط و بار دیگر در آ. دجانگن می

  واکِش، سرانجام رفیقوخلاصه، پس از نزدیک به چند ساعت کِش 
کوتاه آمد و مجبور شد نام او را از لیست افرادِ پیشنهادي خود .خاوري

رفیق صفري که از . براي نشستن بر صندلی هیئت رئیسه پلنوم بردارد
صدائی تو دماغی  ناخرسند بود، با دلخوري و کارالعمل رفقا و نتیجۀ  عکس

خوب، ...باشد«: رسید گفت  میکه نوعی بوي تهدید هم از آن به مشام
و » !نویسم  مینشینم خاطراتم را  میروم طوراست، من هم می حالا که این

  .سپس جلسه را ترك کرد و از سالن بیرون رفت
 را پشتِ سرِ  سالنِ جلسه را ترك کرد و در صفريبه محض اینکه رفیق

هاي طولانی مهاجرت   بدیع تبریزي که طی سالخود بست، رفیق شمس
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 آشنا بود، با صداي نازك و زیرِ خود کاملاً بمِ خُلق و خوي او وبه زیر 
شناسم،   میمن اونو خوب ...رفقا نگران نباشید« :خطاب به جمع گفت

باره بیاره، خودِش دوتونه زیاد دوام  اون نمی... کِشِه زیاد طول نمی
  .»...!گرده برمی

  . طور هم شد  شمس بود، همینحق با رفیق
 حاضر شده و رجلسه صفري بار دیگر ددو ساعت نگذشته بود که رفیق

 نسبتاًآن دو، هرازگاهی با صدائی . کنار دست رفیق شمس نشسته بود
پراندند و به اصطلاح   می متلکبه همدیگر» دوستانه«بلند و با لحنی غیرِ

 بلند بود، نسبتاًها  پرانی  متلکدر اینصداي آن دو . چزاندند  میهمدیگر را
هاي  پرانی این متلک. کرد  میبطوري که براي دیگران ایجاد مزاحمت

خصمانۀ آنها آنقدر ادامه یافت تا دستِ آخر، براي اینکه جلسه بتواند با 
 کسرائی که در سمت راست  رفیق سیاوش خود ادامه دهد،کارآرامش به 

من در ردیف آخر جلسه نشسته بود، از جاي خود بلند شد و با مخاطب 
 دادن رفیق صفري از او خواست تا بیاید و در صندلی کنار دست او قرار

صفري خواست او را اجابت کرد و آمد و در کنار او . که خالی بود بنشیند
  . نشست

اما انگار سخت در . یم که دیگر قالِ قضیه کنده شده استما گمان کرد
  شمس براي صحبت کردن وقت گرفت،در ادامۀ جلسه رفیق. اشتباه بودیم

 صفري فاصله حمید بلا»...رفقا«: اما به محض اینکه دهان بازکرد وگفت
صداي سرفه با قطع شدن . دو بار پشتِ سرِ هم با صداي بلند سرفه کرد

درحالی که رو به  ها ازجا پرید و  شمس مانند مارگزیدهصفري، رفیق
 ... صفري خجالت بکشرفیق«: سمت ما گرفته بود با صداي بلند فریاد زد

  .»!لطفن بشین سرجات
دانستیم  نمی. با شنیدن صداي اعتراضِ شمس بدیع، همۀ ما جا خوردیم

 کسرائی لذا رفیق. ي نکرده بودکار صفري ظرِ ما حمیداز ن. قضیه چیست
...  شمس عزیزرفیق«- :بار دیگر دخالت کرد و رو به رفیق شمس گفت
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شما چرا عصبانی ... ي نکردکارمگر چی شده، طفلک رفیق صفري که 
  »هستید؟

خواهانه در جواب سیاوش   پوزش بدیع، درحالی که برافروخته بود،شمس
دونم  من می... شناسید شما او رو نمی... دونید  شما که نمیرفیق« :گفت

  .و سر جاي خود نشست» چرا او سرفه کرد
قابل،  با همان دو سرفۀ بلندِ نا صفريرسید که رفیق  میچنین به نظر

 را بر عصبِ او فرو کرده بود، تا پیامِ خود را به شمس رسانده و نیشِ خود
اي برافروخته  حدي که شیرازة فکري شمس به هم خورده بود و با چهره

  .خورد خون خونش را می
 طولانی مهاجرت، در کلنجاري که با هم رفته هاي سال رفقاي ما در ظاهراً

 بمِ خصوصیات فردي، و حتی میمیکِ چهرة همدیگر وبودند، چنان با زیر 
  .»!خفه شو«درپی یعنی که  دانستند دو سرفۀ پی  می بودند کهآشنا شده

نوشتنِ همه آنچه که در جلسات این پلنوم سه . آورم سرتان را درد نمی
قدر بگویم که دو روزِ  همین. روزه گدشت، مثنوي هفتاد من کاغذ است

  .پرتشنجّ از جلسه سه روزة پلنوم را پشت سرگذاشتیم
☆☆☆  

که  ، من در فرصتی مناسب وقت گرفتم و درحالیدر جلسۀ روز سوم پلنوم
نویسانِ اصلی نیز حضور داشت،  یعنی یکی از خفیه. الدین فروع«خودِ 

ها، عاملین و آمرینِ آن، و شیوة تشکیلاتی و  نظرم را دربارة آن راپورت
 خانی مبتنی بر چنین گزارشاتی صحبت کردم مداريِ غیراصولی و خان حزب

 و ها راپورتنِ سرنوشتِ اعضاء حزب براساس این و بر مذموم بودن تعیی
 کید کردم و درپایان نیز با انتقاد از رفیقأگرانه ت ي توطئهها گزارش

  :اي گفتم لاهرودي، به عنوان یکی از مشوقّانِ چنین شیوه
 جمع، اعتمادِ در اینمن در حالِ حاضر به تنها کسی که ... رفقاي عزیز«

براساس همین اعتماد هم، این .  خاوري استارم رفیقخدشه د کامل و بی
ي ضد تشکیلاتی که لطمۀ جدي به حزب و روابط ها نوشتهها و  گزارش

سپارم و بطور جدي از   میدرون حزبی رفقاي ما زده است را به دست او
کنم تا با   میرفیق خاوري و رفقاي رهبري منتخب این پلنوم تقاضا
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ها و گزارشات را  دارِ حزبی، این نوشته ونِ صلاحیتتشکیل یک کمسی
به حزب واقعاً ي، کارچه عاملین و آمرینِ چنین  بررسی کنند، تا اگر چنان

 دهند و قرارشان اصولی بوده، آنها را مورد تشویق کارو اند  کردهخدمت 
چه این عمل غیرِ اصولی بوده و به حزب و تشکیلاتِ آن لطمه  اگر چنان
کند که آنان باید بطور جدي مورد   میوقت، منطق حکم ه، آنوارد آورد

  .» بگیرندقرارانتقاد و توبیخ 
هاي مفصلِ »راپورت«و » گزارشات«صحبتم که تمام شد، پاکتِ حاويِ 

 خاوري دادم و براي رفتن به دستشوئی ان را به دستِ رفیقنویس خفیه
    .اي جلسه را ترك کردم چند دقیقه

 در کاملاً گذشت و من بار دیگر به جلسه بازگشتم، هنوز اي قیقهدده 
از دوستانِ قدیمی » ع.اسداالله «صندلی خود جابجا نشده بودم که رفیق

، بهروز«: ام نشسته بود، با تبسم و زیرگوشی پرسید من که در سمتِ چپ
  »ها را چه کردي؟»گزارش«

زیرا قبل از رفتن به . ل او نشدممن ابتدا متوجه کنایۀ موجود در سئوا
 دربارة آنها توضیح داده و همۀ آنها را در مقابل چشمان دستشوئی، مفصلاً

: براي همین هم در پاسخ او با سادگی گفتم.  خاوري داده بودماو به رفیق
  .»! خاوريمگه ندیدي؟ همه را دادم به رفیق«

 خاوري ولی رفیق«: زد و گفت آمیز لبخندي شیطنت» ع.اسداالله «رفیق
  .»!همه را داد به رفیق لاهرودي
یعنی چه، چرا به لاهرودي؟، من که بخشی . انگار با پتک بر سرم کوبیدند

دهند به   میام از خودِ اوست، از کی تا به حال پروندة شکایت را از شکایت
  دستِ خود متهّم؟

 چه خوانید باورتان نشود، اما آن  می شما که این سطرها راشاید. دانم نمی
چنان  من با مواجه شدن با این حادثه، آن. گویم، عینِ واقعیت است می

آزرده شدم و رنجیدم که از همان لحظه، تمامِ اعتماد و اعتقادي که 
 خاوري و تشکیلاتِ موجود حزب داشتم، از میان رفت و نسبت به رفیق

اي  لحظه انگار که ساختمان آرزوهایم آوار شده باشد، بی. دار شد دشهخ
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صادقانه بگویم من تا آن زمان .  فروریخته یافتمتردید دیوارِ باورهایم را
رفیق خاوري را صمیمانه دوست داشتم، من با همۀ وجودم به او اعتقاد و 

  . اعتماد داشتم
شناختم، در تمام   میان و از زندان شاه در اصفه1350من او را از سال 

هاي بعداز انقلاب با او روابطِ  دوران فعالیتِ علنی حزب در تمام سال
پس از مهاجرت، چه در دورانِ زندگی در بلاروس و . رفیقانۀ خوبی داشتم

 در افغانستان و رادیو زحمتکشان، من یکی از کار هاي سالچه در 
و بودم، و حال باورم ترین و مورد اعتمادترین کادرهاي حزب به ا نزدیک

شد که او با چنین بی پروائی، پروندة شکایتِ یک عضوِ مشاورکمیتۀ  نمی
 ضد حزبی را به دستِ همان مسئولِ حزبی بدهد که جریانمرکزي از یک 

 لحظات، دقایق بسیار دشواري در آنمن . خودش از مقصرینِ اصلی است
بالاخره تصمیمِ  ، وانگیز لحظاتی بسیار دشوار و غم. را پشت سر گذاشتم

تصمیم گرفتم تا از عضویتِ مشاورکمیتۀ مرکزي حزب . خودم را گرفتم
زیرا به این نتیجه رسیدم که اکنون دیگر نشستن بر صندلی . استعفا دهم

ان و نویس خفیهعضویت در کمیتۀ مرکزي حزب، جایگاهِ مقدسی که 
اند، چندان  ث کردهاش آن را ملو او مشوقین.الدین فروع«فرومایگانی مانند 

پاخاستم و تا آنجائی که به خاطر آنکه وقت بگیرم، ب من بی. افتخاري ندارد
  :دارم با بیان این چند جمله که

من همین چند لحظه پیش مسائلِ  ...توانم باور کنم راستش نمی... رفقا«
 خاوري جدي و مهمی را طرح کردم و مجموعه اسنادي را به دست رفیق

پردم، با این امید که آنها را در یک جلسه صلاحیت دار مورد بررسی س
دهند و آنهائی که دست به چنین اعمالِ ضدحزبی و غیرتشکیلاتی قرار
بینم که رفیق   می...شود باورم نمی ...اما.  بگیرندقراراند، موردِ مواخذه  زده

دار  ها به دست یک مرجع صلاحیت خاوري به جاي سپردن آن گزارش
 به دست همان کسی داده است که خود باید در این حزبی، آنها را دقیقاً
بگذارید با صراحت بگویم که رفیق خاوري با ... رفقا. مورد پاسخگو باشد
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... دار کرد این عمل، همۀ اعتماد و اعتقادِ من نسبت به خودش را خدشه
  ...این صندلی، دیگر جاي من نیست... اینجاکنم که   میاحساس

 و بهزادي ها ون بر چنین جایگاهی که روزگاري، نیک آئین ها نشست
اي  ده ساکارنشستند   میها برآن"والقدرذ" و حاتمی ها وحجري ها 

خودِ شما هم . ها مسئولیتِ بزرگی دارد نشستن براین صندلی... نیست
شاید . مای شدهدانید که، هرکدام از ما چگونه به این سمت برگزیده  می

ها   مسئولِ حزبی، براین صندلی توصیۀ این و یا آن رفیقِهرکدامِ ما با
  . نشسته باشیم

با اي  ده فروغیان، عحدسِ من این است که چند تنی به توصیه رفیق
و شاید ... سفارش رفیق لاهرودي و تعدادي هم به پیشنهاد رفیق خاوري

فیق خاوري به این سمت هائی باشم که به سفارشِ ر خود من هم از همان
آیا ما شایستۀ نشستن در جایگاهِ کسانی که از آنها  ...برگزیده شده باشم

... کنم مورد خودم گمان نمی حداقل در... کنم نام بردم هستیم؟ گمان نمی
من از همین لحظه، استعفاي ... سفمأمت... نشستن بر جایگاهی تشریفاتی و

کنم که به  کنم، اما تعهد می ی مخودم را از کمیتۀ مرکزي حزب اعلام
عنوان یک عضوِ سادة حزب، تا آخرین لحظۀ عمرم، به امضاء پاي آنکتِ 

عضاء گیري شما دربارة ا ام وفادار باقی بمانم، و براي اینکه شاهدِ راي حزبی
  . »شوم  میهمین لحظه از جلسه خارج زهیئت اجرائیه بعدي نباشم، ا

  . سه بیرون آمدم را گفتم و بلافاصله ازجلها این
که مسئولیتِ » واهیک «اما به محض اینکه از جلسه بیرون آمدم، رفیق

هاي برقی و صوتی پلنوم را به عهده داشت و از پشت درِ سالن کار
هاي مرا شنیده بود، با خوشحالی مرا بغل کرد و با گفتن اینکه  صحبت

ي دیگر این شهامتِ تو ها  بگذار دهانت را ببوسم، کاش خیلیجانبهروز «
  .سر و روي مرا بوسید» داشتند  میرا

 خاوري نیز بیرون آمد و کوشید تا مرا از دادنِ استعفاء لحظاتی بعد رفیق
منصرف کند، اما من دیگر تصمیمِ خود را گرفته بودم و به قولِ رفقاي 

  .شده بودم» دوش سبک«افغانی داوطلبانه 
☆☆☆  
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 و کار به پایان رسید و هرکدامِ ما به سرِ 1369 فرورین و بالاخره پلنومِ
هاي حزبی  ازآن تاریخ تا همین امروز، تمامِ رابطه. زندگی خود بازگشتیم

انگار . دیگر کسی از حزب، حتیّ حالِ مرا نیز نپرسید. من از بین رفت
  . ام هیچ وقت عضوِ حزب توده ایران نبوده

 بودم، یکی از آن آلماند که ساکنِ  میلادي بود، من مدتی بو1990سال 
 او نیز عضوِ کمیتۀ مرکزي حزب بود و در که» ص.ناهید «روزها به رفیق
بیند   میدانستم که مرتّب رفیق خاوري را کرد و من می  میبرلین زندگی

  : زنگ زدم و پس از احوالپرسی گفتم
 خاوري بگو، پس کنم لطف کن به رفیق  میخواهش... یولداش ناهید«

  »ها؟ چه شد نتیجۀ بررسی آن گزارش
گروهِ «ماندگانِ  ، که او نیز مانند خودِ من از باقی»ص.ناهید «رفیق

بود، با خوشروئی گفت که از » هاي فدائی خلق  چریکسازمانمنشعب از 
  . رفیق خاوري خواهد پرسید و پاسخِ او را به من خواهد داد

حتمن «در خیالِ خامِ خود به این نتیجه رسیدم که . ل شدمچقدرخوشحا
، اما چه »کنند  می رسیدگیکارکنند و به این   میرفقا دارند جبرانِ مافات

  !خیالِ خامی
 خاوري، و من براي دریافت پاسخ رفیق. خلاصه چندماه دیگر هم گذشت

» ص.ناهید«ار رفیق این ب. تلفن کردم» ص.ناهید«  بارِ دیگر به رفیق یک
  :پرسی کوتاه و سرد، گفت پس از یک احوال

  »کرد؟ ها نمیکاررفیق بهروز خودش مگر از این  ...گوید  می خاوريرفیق«
باز همان جواب را . دوباره پرسیدم. ام مطمئن نبودم که درست شنیده

 .شناختم ی مزیرا من که خود را بیشتر و بهتر از همه. شد باورم نمی. شنیدم
از اینکه رفیق خاوري با همۀ . شده احساس کردم خود را به شدت توهین

حقّ، چنین بهتانی به من زده  شناختی که از من داشت چنین ناروا و نابه
 دادم و قراررا مخاطب . ص.ناهید«بود، از کوره دررفتم و به تندي، رفیق 

 ی به آن فکرهم پس ازگذشتِ سی سال، وقت با کلماتی رکیک که هنوز
   :به او گفتم. شوم  میکنم شرمنده می
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 را ام تهاز قولِ من به خاوري بگو، اگر آنچه که من نوش...  ناهیدرفیق«
  » ... !منتشر نکنی

 بردن کارهم من از ب وگو گذشته است و هنوز  سال از زمانِ آن گفت31
-سِ تشکیلاتیو این آخرین تما. ام دهآن کلماتِ زننده و رکیک شرمن

  .حزبیِ من بود
☆☆☆  

.  گذشته است1369 سال آزگار، از برگزاري پلنوم فروردین ماه 31اکنون 
 کس از من نپرسیده است که آیا اساساً گاه هیچ ازآن تاریخ تاکنون هیچ

دانم  خودم را حزبی می اصلاً ؟ آیاام؟ عضوِ حزب هستم دهمن عضوِ حزب بو
  یا نه؟ 

ها را به پلنوم ارائه دادم  راپورت- که من آن گزارشاي  اما از همان لحظه
شان نیز در جستجوي  تاکنون، تا دلتان بخواهد، حتّی در خواب شب

  . اند اي در اثباتِ ضدحزبی بودن من بوده یافتن ادلهّ
  .بله، داستانِ غریبی است

☆☆☆  
  بدیعاینک رفقا خاوري، لاهرودي،صفري، تقی موسوي، کسرائی، شمس

و بسیاري از اند  تهو تعداد دیگري ازآن جمع، در زیرِ خروارها خاك خف
ورزیدند، از صفوفِ   میرفقاي شریف و صادق و با ایمانی که به حزب عشق

 زمانی درعوض، سهراب. حزب رانده شده و یا خود آن را ترك گفته اند
 را ابتدا به پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، دفتر حزب در مسکو

هاي تجاري خود تبدیل کرد و بعدها نیز آن را فروخت و خورد و کارمرکز 
کدام  اکنون نیز معلوم نیست در  کرد وجانلیوانی ودکا نیز روي آن نوش 

تر از همه اینکه کوچک ابدالِ  اي ازاین جهان مشغول است، و مهم گوشه
یک مقامِ بلندپایۀ در جایگاه .الدین فروع«ی مانند آقاي نویس خفیهاو، 

  .پاشد  میچنان خاك بر چشمِ حقیقت حزبی هم
  . کند از نوشتن قلم شرم می... دیگر چه بنویسم؟... و
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  فهمی؟  می...ام تهخس ... رفیقام تهخس

  
- راند و ایستگاه به سرعت می. سال است رانندة تریلیبوس یک زنِ زیباي میان

 ها  و مغازهها نهخادر مسیرمان بسیاري از. ردگذا هاي مختلف را پشتِ سر می
رم و با یاد میآواند، اما من هنوز خیلی چیزها را به تغییر شکل داده

 گذرد سرعت از مقابلِ دیدگانم می چه به چشمانی گرسنه و جستجوگر، هرآن
رانندة زنِ تریلیبوس . ساعت است که در راهیم تر از نیم بیش. بلعم  میرا

  » ...!پارك پاولووا« :کند  میشین نامِ ایستگاه پیشِ رو را اعلامبا صدائی دلن
دم «نام سابقِ ایستگاهِ » ...لوبیمووا« شنیدنِ انتظارچنان در  من که هم

و از شیشۀ پنجره، چشم بر خورم  جاي خود تکان نمی  هستم از»چیتیري
 ، کنارِخیاباندوزم که در آن طرف   میاي طبقههاي ده پانزده  ساختمان

.. بلند شو«: گوید  میکشد و  میسعید با عجله دستم را. اند هم ردیف شده
  .»!رسیدیم... زود باش

. دهد  میتریلیبوس به راهش ادامه. شویم  مییلیبوس پیاده تربه چابکی از
در . کنم  می اطراف خودم را نگاهو ها دور زده من گیج و منگ مانندِ خواب

در فاصلۀ » دم چیتیري«طبقه ، ساختمان دوازده خیابان سوي آن
  ... چنان سرِ پا ایستاده است دویست متري، هم

.  رسانده، منتظرِ من استخیابانطرف  با سرعت خودش را به آن سعید،
ده پانزده متري آن سوترَكَ، چراغ راهنمائی در محلّ عبورِ عابرِ پیاده 

 محلّ ر و دستِ سعید، خودم را بهتوجه به حرکاتِ س بی. زند چشمک می
    .روم  میخیابانرسانم و به آن طرف   میعابر پیاده

 مان را به آنجا نه از کنارِ مهد کودکی که روزگاري کودکانسلانه سلا
اکنون . رسیم  می»ريیدم چیت«شویم و به مقابلِ   می ردفرستادیم، می

ویک سال، من بارِ دیگر درست روبروي ساختمانی  درست بعد از سی
خاطراتی . خاطراتی تلخ و شیرین. دریائی خاطره از آن دارم که ام دهایستا

.پر از نیش و نوش
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 براي رسیدن به در. سه تا پله هست» ريیدم چیت«پاي درِ ورودي 
 در پاي اولین پلهّ. ورودي ساختمان باید از آن چند پلّه بالا رفت

 گلویم را بسته بغض راهِ. توانم پیش بروم بیشتر از این نمی. ایستم می
  . کنم  میدار، چند بار ساختمان را از پائین به بالا نگاه با چشمانی نمَ. است

 یتیمی به بچه. فرسوده شده و غمگین است. پیر شده است» دم چیتیري«
  .ها کسی دستی به مهربانی بر سرش نکشیده باشد ماند که سال می

شیشۀ . دوزم قۀ سوم میام در طب نگاهم را به پنجرة آشپزخانه آپارتمان
. پشتِ شیشۀ شکسته، خالی و تاریک است. کوچکِ پنجره شکسته است

  .انگار چشمی که از حدقه در آمده باشد
ي ها لحظهافتم، یادِ آن   مییادِ اولین روز ورودمان به این ساختمان

 که از پشتِ همین شیشۀ کوچکِ 1983ول سپتامبر سال فراموش نشدنی ا
هائی  ش بودم، یادِ هیاهوي شادمانۀ کودکانی که با چهرهآشپزخانه شاهد

 هاي رنگارنگِ بسته شده بر موهایشان، هاي نو، روبان شاد و خندان و با لباس
نَمِ بارانِ   خود، در زیرِ نمَنادر و مانادرهاي گل به دست در کنارِ پ و شاخه

نشستن رفتند تا با  می» دم چیتیري«پائیزي به مدرسۀ روبروي ساختمان 
 را در پشتِ نیمکتِ مدرسه و شروعِ درس و مشق، بهارِ دانشِ عمرشان

  ...بیاغازند
ساختمانِ مدرسه، . کنم  میگردم و پشتِ سرم را نگاهم  برمیاختیار بی
  ...چنان استوار سال، اما هم کهن.  سرِ جاي خودش استچنان هم

 در آستانۀ که چیزي بگوید، آن بی. کند  میسعید، حال و روزِ مرا درك
 به دیوار تکیه داده و با گردنی که بر روي» دم چیتیري«ورودي ساختمانِ 

هاي  با قدم. پاید  میکند، متفکّرانه حرکاتِ مرا شانۀ راست سنگینی می
 حال در سمتِ راست ساختمان، چشمم همین روم، در شمرده به طرفِ او می

معروف، » م شسِتِد« یا همان 6رخِ ساختمانِ شمارة  افتد به نیم می
  .روي پرستار است یا نه دانم آیا هنوز هم خوابگاهِ دخترانِ پري نمی

ها که روزگاري  آن دوردست سوتر، در ، آن»دم شِست«در سمتِ راستِ 
ي بلندِ سر به فلک ها ساختمان درختی بود، ودار  گورستان سرسبز و پر

  . ندا کشیده، مثلِ قارچ در کنارِ هم از زمین سر برآورده
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بیا ... وقت زیاد داریم، بیا... اي بیا بریم تو، خسته... خواي بیاي نمی « -
  »...بریم

داخلِ . رسانم  میخودم را به او. آورد  میصداي سعید است که مرا به خود
در قسمت سمت چپِ پاگردِ طبقۀ همکف، ابتدا اتاقِ . شویم  میساختمان

چند متر آن سوتر، آپارتمان یا نگهبانی سابق که الان پر از خالی است، و 
 شویم و به آسانسور  می تقی موسوي را ردمقرّ فرماندهی سابق رفیق

 که او با از زمانی. خانه یک اتاقۀ سعید در طبقۀ اول است. رسیم می
به شهرِ دیگري نقلِ مکان » سیاوش«اش  و پسرِ کوچک» نااولیا«همسرش 

در این آپارتمانِ نقلی یک اتاقه به تنهائی » کتایون«ش اند، دختر کرده
  . کند  میزندگی

. او امشب مجبور است به جز پدر، مزاحمِ دیگري چون مرا هم تحمل کند
. از این جهت کمی دلهره دارم. دانم که آرامشِ او را به هم خواهیم زد می

ا برخلاف ام... نکند ...اندیشم که نکند مزاحمش بشویم؟ نکند با خود می
سانِ نود درصد مردمانِ  چون پدرش سعید و به  نیز همکتایونتصورِ من، 

  . نواز است شریفِ روس، مهمان
. داشتنی دارد پذیرد، چقدر چهرة معصوم و دوست او با آغوشِ باز ما را می

اش، تبسمی که انگار جاودانه بر لبانش حک شده  رفتن حرکاتِ نرمِ راه
گون  یش را گُلها نهاي که به هنگامِ خندیدن، گو هاست، و شرمِ دختران

» بالۀ دریاچۀ قو«نِ زیباروي ری کند، همه و همه، مرا به یادِ آن باله می
  .اندازد  می چایکوفسکیکارشاه

. ، ظرافتِ مینیاتورهاي زیباي ایرانی را داردکتایونخطوطِ چهرة ظریفِ 
 سرخِ با طراوتی گلزند، گرِدي و هالۀ صورتش به غنچۀ  وقتی لبخند می

سایه. زند ماند که تازه شکفته است و دارد به آفتابِ زندگی لبخند می می
هائی از چهرة شرقیِ پدرش را در قالب زیباي سیماي مادرِ  روشن 

  . اش در خود جمع کرده است بلاروس
اي  اي به زیبائی ماهِ بدر، در گوشه گوید و با چهره آمدي می  خوشکتایون

. دهد  میاش را نوازش نشیند و گربۀ چاقالوي ایرانی  میاز اتاق روي تخت
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 نداشته است من به انتظارگذارم، انگار که   میمن به روسی سر به سرش
انگار . شود  میمان آب هاي ناآشنانی دقایقی بعد یخ. روسی با او حرف بزنم

  . ایم  و دوست و آشنا بودهکه هزارسال است با هم رفیق
گردم، سعید در حال  میروقتی ب. روم تا سر و صورتم را آبی بزنم می

اي معصوم سرش پائین   مانندِ فرشتهکتایونوررفتن با چیزي است و 
کند و زیرِ لب به نرمیِ نسیم چیزي را   میاش را نوازش است، دارد گربه

  .کند  میزمزمه
  ... اي فرشتۀ معصوم... ۀ زیبااي فرشت... آه،... خورم میاش غِبطهِ  به معصومیت

اش   بعد، از زبانِ حمید مصدق، شاعري که با همۀ وجود دوستاي لحظهو 
  :کنم دارم، زیرِ لب زمزمه می

  بختی و به اندازة تنهائیِ من خوشت«
  .»!ام                                 من به اندازة زیبائیِ تو غمگین

ها را خاموش   کو خواب؟ چراغاما. دیر وقت شب است، باید خوابید
  ...کشیم کنیم و در جاهاي خود دراز می می

☆☆☆  
، ام دهلولم، توالیِ زمان را از دست دا ها در جاي خود می مانندِ مارگزیده

اي که خودم هم  در واگویه. گذشته و حال در ذهنم درهم ریخته است
! خوابپسر بگیر ب«زنم که  شنوم، به خودم نهیب می  میصداي خودم را

و خواب با سرانگشتانِ سِحرانگیزش پردة » ... بروي؟کارمگه فردا نباید سرِ 
  ...کشد  میام را پائین چشمان

زنم بیرون تا به موقع  روشناي سحرگاهی از خانه می صبحِ زود، در تاریک
حسابی برف باریده، هوا چنان .  تاریک استکاملاًهوا .  برسمکاربه سرِ 

تازه چند ماه . بندد  میکنی روي هوا یخ ف میسرد است که وقتی تُ
  . ام شده کار مشغول "سازي اکتبر ماشین"خانۀ کارشود که در  می
راه » لوبیمووا«زنم و به سمت ایستگاهِ اتوبوس بیرون می» دم چیتیري«از 
تا زانو در برف فرو . کند سوزِ سرما تا مغزِ استخوان آدم نفوذ می. افُتم می
بینم که قبل از من تعدادِ زیادي، براي رفتن به سرِ   می از دور.رویم می
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هایشان خود را به ایستگاه رسانده و منتظرِ اتوبوس یا تریلیبوس کار
  .هستند

 آمدنِ تریلیبوس انتظاررسم و در لابلاي جمعیت به   میبه ایستگاه
یکی دو دقیقه از رسیدنم به ایستگاه نگذشته است که در لابلاي . مانم می

ام را جلب  ت منتظر در ایستگاه، صداي هنِ و هنِ کسی توجهجمعی
اندامِ  گرانِ درشتکارکنم، کمی آن سوتر، در لابلاي   میکند، دقّت که می

بینم که با قد   میاز رفقاي تالش را»  فرضیرحیم«زن و مردِ بلاروس، 
تر  وي سرش که او را کوتاهاش، و با کلاهِ پشمی ر کوتاه و جثّۀ ریزه میزه

 دهد، مثلِ مرغِ پرکنده از شدتِ سرما کزِ کرده و به خود  میهم نشان
پرد و صداي   میپیچد و هرازچندي، براي گرم شدن، بالا و پائین می

. شوم  میبه او نزدیک. شود شنید  میاش را هاي همراه با آه و ناله نفس
چی شده « : پرسم  میودهم   میگذارم، تکانش  میاش دستی به شانه

  »جوري شدي؟ چرا این...چته؟... ؟جانرحیم 
کِدِر، به  روح و با نگاهی مات و که چیزي بگوید، با چشمانی بی آن بی

اي از ترس یخ زده  ۀ چشمانش با لایهانگار که تیل. کند  میصورتم نگاه
 اي گاهی به مرده  تاریکیِ صبحدر آناش  باشد، حالتِ پریشان چهره

کند،   مینگاهِ هراسانش، نگرانم. برآورده باشد ند که تازه از گور سرما می
فشارم، درگوشش   میام کشم و به سینه خورده او را به طرفِ خود می ترس

 ...نگران نباش پسر... اتّفاقی افتاده؟... چی شده رحیم«: کنم  میزمزمه
  »!...همه چی درست میشه

لاي کلماتِ  شود در لابه ی ملرزد و هق هقی که فقط با صدائی که می
... بهروز... بهروز«: گوید کنان می اش حس کرد، مویه زده آلود و یخ غم
به خدا اگه یه روز برگردم ایران، سرم رو ... تونم دیگه نمی... ام تهخس

 ....ام تهخس... خوابم ماه یه دم می میزارم روي زانوي مادرم و شش
  .»!فهمی؟ می

 ،»...فهمم  میجان آره رفیق«خواهم بگویم  می. گیرد  میلویم رابغض راه گ
با بغضی فروخورده، . چرخد اي نمی گویم، زبانم به گفتنِ کلمه هیچ نمیاما 
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دارد . فشارم  می و او را بیشتر به خودمزنم اش می  بر کلاهِ پشمیاي بوسه
... نگران نباش... جانیم رح«: کنم  میاش زمزمه گوش در. لرزد مثلِ بید می

با ... آیم پیشت  می برگشتیم،کارعصري که از سرِ ... همه چی درست میشه
  .»...کنیم  میهم صحبت

کند و  میلی خودش را از من جدا می او با بی. رسد اتوبوسِ رحیم از راه می
وقتی . شود در لابلاي تعداد دیگري از مسافران به داخلِ اتوبوس پرتاب می

توانم دو چشمِ هراسان و نگرانِ   میکند، من فقط نها حرکت میاتوبوس آ
هم فشردة درونِ اتوبوس ببینم، نگاهی یخ زده و  هاي به او را از لابلاي آدم

ها به من چشم  اي که انگار از آن سوي کهکشان نا آشنا، نگاهِ ملتمسانه
م اتوبوس و نگاهِ نگرانِ رحیم را تا از تیررس نگاهم گ. دوخته باشد

  ...کنم  می، دنبالاند شدهن
☆☆☆  

هاي  مانند آدم. وحوصله ندارم حال اصلاً .رسد بالاخره تریلیبوس از راه می
کِشان خودم را به درونِ  که ناي راه رفتن ندارند، پااي  دهخور کتک

کنم، روي  یک جاي خالی کنارِ پنجره پیدا می. کشانم  میتریلیبوس
 شیشۀ تریلیبوس که از بیرون یخ زده شوم و صورتم را به  میصندلی آوار

 م رسوخجانسرماي چسبیده به شیشه، در تن و . چسبانم  میاست
زدة چشمانِ نگراِن رحیم رهایم  هاي یخ هتیل. شود  میبدنم مورمور. کند می

  . دانم از چی؟ و براي چی؟ خودم هم نمی... ترسم  می.کند نمی
شوم و انگار که روي  ی مپیاده. رسم خانه میکاربه ایستگاه مقابلِ 

گرانی که خیلی از آنها بوي کاراي از  وهوا راه بروم، در میانِ دسته زمین
دوستانِ . شوم  میخانهکاردهند، داخلِ   میتوتون و خستگی و آبجو

  . کنند به شوخی و سر به سرگداشتن با من گرم مثلِ همیشه شروع میکار
پاسخ  ت کسی را بیگرها، هیچ وقکارمن که در شوخی و بگوبخند با 

که پاسخ  آن گذرم و بی  می حال به آرامی از کنارشانگذاشتم، نمی
م کارهایشان را بدهم، خودم را به رختکن و سپس به محلّ  شوخی

تا پایانِ شیفتِ . شناسند  میام را انم، اخلاقِ سگیکارهمۀ هم. رسانم می
اي از محلّ  هوقتِ نهار هم به تنهائی در گوش. شوند ام نمی ي، مزاحمکار
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تنها کسی . کشم  می به سقام دهاي را که با خود آور نشینم و لقمه  میکار
بلند و مهربانی گرِ قدکار، »دیما«آید  که نگرانِ حالم شده و به سراغم می

خانه، پیوندِ دوستی کارم در این کاراست که از همان اولین روزِ شروع به 
  ...مان ریشه کرده است و رفاقت

 کنم و راهی خانه  میشود، با عجله لباسم را عوض  می تعطیل کهکار
گشاید، داخلِ خانه که   میهمسرم نسرین درِ خانه را به رویم. شوم می
... چه خبره؟ «: پرسد  میبیند با نگرانی  میشوم، حال و روزم را که می

  »چیزي شده؟
  .»!نه «-
  »...انگار حالت خوب نیست... آخه یه جوري پریشانی «-
فقط باید بروم به رحیم یه سري ... نگران نباش، چیزي نیست!... نه «-

  »!رحیم فرضی... بزنم
در آسانسور ... که تو بیائی قبل از این... ه پیش همین یه خرُداتفاقاً«-

 اصلاً حالش... رفت طبقۀ دهم  میدیدمش خیلی پریشون بود، داشت
  .»...خوب نبود

گردم  برمی. روم سري به رحیم بزنم ورم و میخ  میپس من یک چائی« -
  .»!خوریم  شام میبعداً

  .»!برو ...باشه عزیز «-
روم  پیچم به سمت راست راهروِ جلو خانه و می  می.آیم  میاز خانه بیرون

انگار . شود مانم از آسانسور خبري نمی  میهرچه منتظر. به طرفِ آسانسور
ها تا از طریقِ  پلّه وم به طرفِ راهر می. ها گیر کرده است در یکی از طبقه

توان  پلّه می از پنجرة پاگردهاي راه. پلّه بروم به آپارتمان رحیم راه
  . را دید» دم شِست«ساختمانِ 

در . کنم رسم، از پنجرة پاگرد بیرون را نگاه می به طبقۀ پنجم که می
ز چند نفر ا. ازدحامِ بزرگی است» دم شِست«محوطۀ مقابلِ ساختمانِ 

دورِ یک نفر که اي  دهع. کنند  میکنان گریه شیون» دم چیتیري«هاي  بچه
اند و کسانِ دیگري در حالِ بدو بدو، در  شده باز بر زمین افتاده جمع  تاق
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ها را دو تا  پلهّ. انگار اتفاقِ بدي افتاده است. ریزد دلم فرو می. وآمدند رفت
زنجموره یکی از . رسانم  میکنم و خودم را به ازدحامِ جمعیت یکی می

 ...رحیم «-: زند کنان فریاد می نشیند که مویه  میگوشم هاي جوان در بچه
  . »...رحیم

ام به جنازة  زنم، چشم شود، هراسان جمعیت را کنار می  میبندِ دلم پاره
گویند او خود  می. شود  می پاهایم سستافتد، با دیدنِ جنازه  میرحیم که

بینم که   می.گیرم ائین انداخته است، سرم را بالا میرا از طبقۀ دهم به پ
پشتِ پنجرة باز، خالی و . ي طبقۀ دهم باز استها اتاقپنجرة یکی از 

  . انگار چشمی که از حدقه در آمده باشد. تاریک است
 صداي ملتمسانۀ رحیم در گوشم زنگ. کشد چیزي در گوشم سوت می

به خدا اگه یه روز  ...دیگه نمیتونم ... ام تهخس. ..بهروز... بهروز« : زند می
دم  ماه یه زارم روي زانوي مادرم و شش برگردم ایران، سرم رو می

  .»!فهمی؟ می ....ام تهخس... خوابم می
 انگشت قطره اشکی را که درحالِ فروافُتادن با دلِ. توانم بمانم دیگر نمی
متري از ساختمان دور صد ...خواهم از آنجا دور شوم ستُِرم، می است می

زانوانم دیگر قادر به تحمل وزنم . برَد  می که سیلابِ اشک امانم راام شدهن
  ...زنم  مینشینم و زار  میخیاباندر جائی کنارِ . نیست

☆☆☆  
تپد و  قلبم به شدت می. پرَم  میبا صداي هق هق گریۀ خودم از خواب

 کتایونکه  ک است، براي آناین بیرون هنوز هوا تاری . ام شدهخیسِ عرق 
شوم،   میو پدرش را از خواب بیدار نکنم، بی سروصدا از جاي خود بلند

  ...زنم بیرون تا هوائی تازه کنم پوشم، می  میلباسم را
  

  !شود  می، زمان چه زود سپري...آه
  

دهد، سه شنبه هفتم   میونیمِ صبح را نشان ، ششمینْسکساعت به وقتِ 
بیش از یک ساعت و نیم است که چون روحی و من . 2019ماه مه 



  64

 مینْسک» یوگوزاپادِ«هاي بلندِ محلّۀ  لاي ساختمان سرگردان در لابه
  . چرخم می

تمامِ شب را، در خواب و بیداري، با کابوسِ مرگِ رحیم کلنجار رفته و 
، »دم چیتیري«شتِ اهالی ذتر از مرگِ او و سرگ سرانجام، با کامی تلخ

  .زنم  کابوس و تنفسِّ هوائی تازه از خانه بیرون میبراي رهائی ازآن
حرام نکنم، از خواب که خواب را بر پدر و دخترِ مهماندارم  براي این

ومیشِ بامدادي، بی  ، در گرگکلّۀ سحر. کنم تا بخوابند بیدارشان نمی
  .کنم  میآیم و در را پشتِ سرم کیپ  میسروصدا از خانه بیرون

نه ابري، . بدونِ حتیّ یک لکۀّ کوچک.  سرم صافِ صاف است بالايِآسمان
  . اي از ماه اي، نه حتّی سایه نه ستاره

انتهايِ لاجورديِ  ، چون دشتِ بیآسمانگیرم،  سرم را که بالا می
هاي آبی  انگار تصویرِ بدونِ امواج آب. کند  می سنگینیمرنگی، بر نگاه تیره

  . اند کوب کرده یخ مم فراخ بالاي سرآسماندریا را بر 
همۀ . ام تههدف، همۀ محلّه را زیرِ پا گذاش نیم است که بی و ساعت یک

  . ام تهرا گش» دم چیتیري« اطرافِ ساختمانِ  محلّه وهاي خیابان
ها با سر و روئی  برخی. شوند  میآیند و با عجله از کنارِ هم رد  میها آدم

شان دم   هنوز خوابگردند و بعضی هم که  شبانه برمیکارخسته از 
روند تا خود را به اتوبوس برسانند و به   میکشان نکشیده است، خمیازه

  . ي نداردکارکسی با کسی .  خود حاضر شوندکارموقع در محلّ 
هاي نه چندان دور   که در گذشتهام دهاي رسی اکنون به مقابلِ همان مغازه

  . »الورویت«بود و در حالِ حاضر شده است » لگا گرادو«نامش 
، ولگا گراد، تنها مغازة خواروبارفروشی در مینْسکدر زمانِ زندگی ما در 

 جانبود که از شیرِ مرغ تا » دم چیتیري«دویست متري ساختمانِ 
زنان به آن سري بزنیم و  توانستیم قدم  میشد و ما  میآن پیدا زاد در آدمی

  . چه را که نیاز داشتیم، بخریم همۀ آن
پرشده است از انواع و » دم چیتیري« و اطرافِ ساختمانِ اما اکنون، دور
هاي  اي، با نام ي بزرگ و کوچکِ زنجیرهها ه و مغازها هاقسامِ فروشگا
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» وناکار«، »گرین«، »کاپکی«، »اوپتویوِر«، »سانتا«وغریبی مانند  عجیب
  .غیره و

 ولگا  فقط نامِظاهراًنه، . شوم  می»ویتالور«با کنجکاوي داخلِ فروشگاهِ 
  . گراد نیست که تغییر یافته، درونِ مغازه نیز شکل و شمایلِ دیگري دارد

بندي، ترتیب و فرمِ چیدمانِ وسائل  در اولین نگاه، تنوعِ اجناس، نوعِ قفسه
  که بتواند حس نیاز به خرید در مشتري را تحریک کند، برخوردِها هدر قفس

هاي  برداري از فروشگاه پیهمه، نوعی ک وها، همه  فروشندگان با مشتري
  .داري در غرب است اي کشورهاي سرمایه زنجیره

. گذرانم  و کنارِ مغازه را از نظر می  و واج، همۀ گوشه دقایقی چند، هاج
ها به  حرِصِ خرید، و اشتیاق به مصرف را، در حرکات و سکناتِ مشتري

  . توان حس کرد خوبی می
تر شده  هوا روشن. آیم  می بیرونخرم و از مغازه مقداري نانِ تازه می

ها به سرعت  ، ماشین»ویتالور« مقابلِ فروشگاه خیاباندر دو طرفِ . است
  . اند در حرکت
حتمن مهماندارِ مهربان و . کنم  میحرکت» دم چیتیري«به طرفِ 

 هم از خواب -آن فرشتۀ کوچولوي زیباروي- دخترش کتایون خانم، 
  ...افزایم  میهایم عتِ قدمبه سر. اند برخاسته

هاي خود را با آن تصاویري که از  دیده چشم. اي دارم احساسِ دوگانه
. کنم  می دیر و دور، در پستوي ذهنم لانه کرده است، مقایسههاي سال
کردة خود را  چون آشنایی غریبه، یا غریبۀ آشنائی هستم که گمُ هم

شده، سیمائی محو و کِدرِ بازیافته است، اما با سیمائی به کلّی دگرگون 
  .  که نامش را هم فراموش کرده است

☆☆☆  
 و چائی هم اند شدهپدر و دخترِ مهماندار، هردو بیدار . مرس به خانه می
پس از . چینیم بساطِ صبحانه را می. ام من حسابی گرسنه. آماده است

م گیری تصمیم می. کنیم  میخوردنِ صبحانه، با سعید برنامه امروز را ردیف
  . ابتدا به مرکزِ شهر برویم و گشتی در شهر بزنیم



  66

ویژه براي دیدار از  دلم براي تماشاي کالخوزبازار و چند جاي دیگرِ شهر، به
 لنین را دیدم و با آخرین باري که رفیق.  تنگ شده استمیدانِ لنین

 نگاهِ دلِ عبور از مقابلِ پیکرة تمام قد او، سري به تعظیم فرود آوردم و با
به . گردد  دور برمیها سالاي با او حرف زدم، به  ، چندکلمهجان و

که  به زمانی.  بسیار دوري که اینک دیگر به تاریخ پیوسته استهاي سال
  . کردم  میکار "ماشین سازي اکتبر"خانۀ کاردر 

 بود، و من میتینگِ بزرگِ جشنِ اولِ ماهِ مه. نشدنی یک روزِ فراموش
هاي  ، با پرچممینسْکهاي مختلفِ  خانهکارگرانِ کاراران تن از در میان هز

هاي شهر جاري شدیم  خیابانچون سیلی خروشان در  سرخِ برافراشته، هم
طنینِ سرودِ انترناسیونال، تا . و سرودخوانان از مقابلِ لنینِ بزرگ گذشتیم

ایان میتینگ به پ. ابرِ بالاي سرمان اوج گرفته بود  بیآسمانپشتِ بامِ 
چنان به  در راهِ باز گشت به خانه هم» ...رحیم«رسیده بود، اما من و 

  :کردیم شادي، زیرِ لب زمزمه می
   دانش را به تختِ زر بنشانیمو کار

  دیوِ استبداد ز خانه بیرون رانیم
...  

  از رزم است گر خلقی شد رسته ز بند
  مند از رزم است هر خلقی قدرت

 با انسانکاش . انگار همین دیروز بود. شود می ، زمان چه زود سپري...آه
  .توانست به آمال و آرزوهایش نیز دست یابد  میهمین سرعت

تا سعید به خود بجنبد، زودتر از او .  و نیم است ده. کنم ساعت را نگاه می
شوم و روي یکی از  از ساختمان خارج می. روم پوشم و بیرون می لباس می

نسیمِ . ایستم  می»ريیدم چیت«اختمانِ چند پلّۀ جلوي درِ ورودي س
 از هواي تمیز و خنکپر ام را  سینه. کشم  مینفسِ عمیقی. وزد خنکی می

  . بندم  میکنم و چشمانم را می
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   1.افتم می » فامیلیشیرین«یک آن، یادِ دوستِ خوبم 
 در رادیو کارمان در افغانستان و   حضورِ مشتركهاي سالدر تمامِ 

 صحبت ها ه، هر وقت که با او دربارة گذشتآلمانحمتکشان و زندگی در ز
، مینسْکنشدنی در  شدة فراموش  سپري، با یادآوري دورانام کرده

                                                            
 در نیشابور، از اعضاء جوانِ حزب تودة ایران بود که پس 1332 فامیلی متولد شیرین 

و  61- 62حزب توده ایران در سالهاي سلامی به از یورش سراسري حکومت جمهوري ا
بازداشت و شکنجۀ بخشِ وسیعی از رهبران، کادرها و اعضاي آن، به همراهِ فرزندِ 

سانِ تعداد دیگري از اعضاي حزب با عبور از مرز  ش مجبور به مهاجرت شد، بهخردسال
ز پس از چندي او نی.  شوروي به اتحّادي جماهیرِ شوروي پناه آوردجانجمهوري آذربای

، پایتخت جمهوري بلاروس مینسْکبه همراه تعداد دیگري از ایرانیان پناهنده، به شهرِ 
 شیرین فامیلی که در ایران کتابدارِ کانونِ پرورشِ فکري کودکان و نوجوانان. انتقال یافت

هاي برقی شهري اشتغال   به شغلِ رانندگی اتوبوسمینسْکبود، پس از انتقال به 
وانتقالِ اعضاي حزب، او   نقلجریان از برگزاري کنفرانس ملیّ حزب و در پس. داشت

نیز به همراه چند تنی دیگر، براي گویندگی در رادیو زحمتکشان ایران به افغانستان 
  .کرد  و زندگی میکار» پروین بنت روشن«او در افغانستان با نام مستعارِ . فرستاده شد

، عضوِ )امین( علوي  در رادیو زحمتکشان ایران با حسینکار انجری فامیلی در شیرین
زمان مسئولِ رادیو از طرف حزب  مشاور هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزي حزب که در آن

در مراسمِ عقد . بود، آشنا شد و پس از مدتی این آشنائی به ازدواجِ آن دو منجر گشت
یرین را به عهده داشتم و به عنوان پدرِ او و ازدواج شیرین و حسین، من نقشِ پدرِ ش

پس از سرنگونی حکومت جمهوري دموکراتیکِ . نیز سندِ ازدواج آن دو را امضاء کردم
خلق افغانستان، و استیلاي نیروهاي ارتجاعِ مذهبی مجاهدینِ مورد حمایتِ کشورهاي 

جمهوري امپریالیستی در افغانستان، شیرین فامیلی و همسرش حسین علوي نیز به 
  .    مهاجرت کردندآلمانفدرال 
» تهیه« با به راه انداختن سایتی به نام آلمان فامیلی پس از مهاجرت به شیرین

 ژورنالیستی و پرداختن به مسائلِ زنان و حقوقِ بشر کارترِ نیروي خود را در عرصۀ  بیش
سف بسیار أاما با ت. ي کردکار همچندسالی نیز با رادیو فردا و چند رسانۀ دیگر.  بردکارب

 کارخواست پیگیرانه به  چنان که دلش می با ابتلا به بیماري سرطان، دیگر نتوانست آن
وپنجه نرم کردن با این بیماريِ  او پس از چندسال دست. و فعالیتِ خود ادامه دهد

 ارستانِ در بیم1398سوز، سرانجام در سحرگاهِ یازدهم مردادماه سال  بدخیم و استخوان
  .یادش همیشه گرامی. مارتین لوترِ برلین با زندگی بدرود گفت و چشم بر جهان فرو بست
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جا خالی  و حال، چقدر جاي او را در این. اش جاري شده است اشک
پس . گیرم  میاش را آورم و شماره  تلفن را ازجیبم درمیاختیار بی. یابم می

آید،   میاش که انگار از تهِ چاه بیرون گرفته ، صداي غم بوقِ آزاداز چند
  :شود م جاري میجاندرگوشِ 

  »...!بهروز... الووو« -
  »خوبی؟ ... جانسلام شیرین «-
  »!به قولِ خودت کم بد نیستم... اي «-
  »وضع و حالت چطوره؟ بهرنگ حالش خوبه؟«-
 درمانی رو ستم، چند روزه که شیمیودم هم بد نیخ ...!بهرنگ خوبه«-

  »ها خوبند؟ نسرین حالش چطوره؟ بچه... قطع کردم
  »...خبرم ها بی راستش یکی دو روزه که از اون«-

  :پرسد  میبا نگرانی
  »...اتفاقی که نیفتاده؟...چی شده؟... چرا«-
ن کجا شیرین، میدونی من الا... ، نگران نباش همه چی خوبه...نه نه نه«-

  »هستم؟
  : پرسد  میکند و با تأنّی  میسرفۀ تلخی

  »کجائی؟... نه«-
  :گویم می

ایستادم ... »دم چیتیري«الان جلوي ساختمانِ ... درمینسک هستم«-
مون که یادت  مدرسۀ روبروي خونه... روبروي مدرسه... درست جلوي در

  »!هست
  :پرسد می با ناباوري. افتد  میانگار شوکه شده باشد، به سکسکه

  »! کنی  میداري شوخی... نععععععععه «-
خواي برایت  چیزي می... دیروز رسیدم... باور کن... اي چیشوخی بر«-

  »بیارم؟
و با صدائی که مملو از ... دهد  میآب دهانش را قورت. کند  میکمی مکث

  :گوید التماس است می
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چقدر که میتونی عکس هر لطفاً ... کنم  میخواهش... جان بهروز«-
  . »!بفرست

  :گوید  می که با عجلهام دهاش را ندا هنوز پاسخ
خطّ ) اتوبوس برقی(کنم از اون تریلیبوس  راستی، خواهش می... آخ«-

 هم یکی دو عکس بگیر و برایم بفرست، تریلیبوسی که من 38شماره 
ن اي خودم نشاکاربفرست تا من به این هم... کردم روي آن رانندگی می
م چی بوده و روي چه نوع ماشینی کار مینْسکبدهم و بگم که در 

یادت که نمیره؟ در ضمن، از مهد کودك بهرنگ هم ... کردم  میرانندگی
  »!برام چند تا عکس بفرست

که  آن بی. اش را انجام بدهم دهم که سفارشات و قول می» !چشم«گویم  می
توانم ببینم که   میري همدرکنارِ او باشم، از همین فاصله هزاران کیلومت

در پشتِ تلفن، بغض کرده است و دارد با پشتِ دستِ راستِ خود، نمِ 
. جا حسابی جات خالیه این! شیرین« :گویم می. کند  میچشمانش را پاك

  » !جا بزنی سعی کن براي یک هفته هم که شده سري به این
لم خیلی د« :کند  میگاهی پشتِ تلفن زمزمه به آرامی نسیمِ صبح

 یک ذره که ...کشه ش به کجا میکارببینم این مریضی لعنتی ... خواد می
  .»...حتماً... حالم خوب بشه حتماً

سعید، پشتِ سرم . تلفن قطع شده است. شنوم دیگر صدایش را نمی
که راه بیافتیم، چند عکس از  کنم قبل از این  میپیشنهاد. ایستاده است

رفتند بگیریم، موافقت   میگري دیها همهد کودکی که بهرنگ و بچ
» دم چیتیري«به سمتِ مهد کودك، که زیاد هم از ساختمانِ . کند می

گیریم و سپس   میرویم و از زوایاي مختلفِ آن چند عکس دور نیست می
 در مرکزِ شهر، چند رمانادر گشت و گذ. افتیم  میبه سمت مرکزِ شهر راه

هاي مهد  ه همراه عکسگیرم و ب  می38عکس هم از تریلیبوس شماره 
 اي دقیقههنوز چند . فرستم جا براي شیرین می کودكِ بهرنگ همه را یک

 ها نگدشته است که پیامِ تشکرآمیزش را دریافت از فرستادنِ عکس
  .ام دهدانم که بهترین هدیه را برایش فرستا می. کنم می
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 از  شهر، مناظريآهنِ مرکزي کالخوزبازار، اطرافِ راه. ایم شهر را زیرِ پا گذاشته
» یانکا کوپالا«و پارك » گورکی«، پارك »سیویچلاس«ي رودخانه ها هکنار
 بزرگ و زیبائی از او نیز در آن نصب هعرِ ملّی مردم بلاروس، که مجسمشا

من کمی احساسِ . ایم شده است، و چند مکانِ دیدنی دیگرِ شهر را گشته
  ...دهد  میيخستگی پاها، خبر از آمدنِ پیر. کنم خستگی می

 مینسْکبراي رسیدن به میدان و مجسمۀ بزرگِ لنین، از کنارِ کلیساي سرخِ 
رسانیم، میدانی   خودمان را به میدان استقلال میسلانه سلانهگذریم و  می

 چنان لنین هم. هاي دور، میدانِ لنین نام داشت که پیش از این و در آن سال
 و  پیکرِ دولت، و با گردنی افراشتهسرپا ایستاده است، پشت به ساختمانِ غول

  .نگاهی رو به افق
نشینم تا کمی خستگی در   می بلند پاي مجسمۀ لنیننسبتاًروي سکوي 

آیند و از   میي گوناگونها هها، زن و مرد، کوچک و بزرگ، با قیاف آدم. کنم
کنم   میبینم، سرم را بلند کدام را نمی انگار هیچ. گدرند  میمقابلِ دیدگانم

جملاتی از . کنم  میو از پائین به بالا سیماي متفکرّ و گرفتۀ لنین را نگاه
  :زند  میاو درگوشم زنگ

»!بیاموزیم، بیاموزیم، و باز هم بیاموزیم«-
... کاش بیاموزیم «:گویم ، انگار که خطابش به من بوده باشد، میاختیار بی

  .»!...و بیاموزیم... بیاموزیم
و به سمتِ سعید که درحالِ گرفتنِ عکس است شوم   میاز جاي خود بلند

  :پرسد  می.روم می
  ...خسته اي؟«-
  »...!آره«-
  »...برویم خانه؟ یا«-
  »...!برویم«-

  »خواهی با تاکسی برویم؟ می« :پرسد  میدوباره
  »بهتره با اتوبوس برویم... نه« :گویم می
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گردم و  رمیشوم، ب که از مجسمۀ لنین دور و من قبل از این. افتیم  میراه
گذرانم و زیرِ لب به روسی   مییک بارِ دیگر چهرة مصممِ او را از نظر

  :مکن  میزمزمه
  لنین زیست،

  زید، لنین می
  !لنین خواهد زیست

«Ленин жил, 
Ленин жив,   
Ленин будет жить»

  
  !میلیون رز ...میلیون  ...میلیون

  
 و بزرگ و تمیز، به بزرگیِ میدانی وسیع. ایم از میدانِ استقلال دور شده

 که ایم رفتهاز مجسمۀ لنین آنقدر فاصله گ.  برابر زمینِ بازي فوتبالچندین
سعید زودتر از من . شود  میوار دیده از دور، فقط به صورت طرحی سایه

کِشان  من، پا. خودش را به اتوبوس رسانده، منتظرِ من است تا برسم
  .شویم  میسوارِ اتوبوس. مرسان  میخودم را به او

آورم،  تلفن را درمی.  مانده استاي دقیقههنوز به زمان حرکتِ اتوبوس ده 
که خوانندة محبوب مردم روسیه، خانم » میلیون میلیون آلِک رز«ترانه 

گوشی را . کنم  می خوانده است را در حافظۀ تلفن پیدا1»اچوواگآلا پو«
. بندم دهم و چشمانم را می  تکیه میگذارم، به پشتی صندلی در گوشم می

                                                            
 روسی  به زبان آلا باریسوونا پوگاچووا Алла Борисовна Пугачёва) (

 ،آلا پوگاچووا.  استمسکودر 1949آوریل15 متولّد روس،خواننده سرشناس و نامدارِ 
ترین خوانندگان اتحاد کارپر یکی از او.  آغاز کرد1965 خود را ازسال  فعالیت هنري

 هائی که او اجرا کرده، در بسیاري از ترانه. جماهیر شوروي سابق و روسیه فعلی است
میلیون میلیون «اما ترانه . داران فراوانی داشت سرتا سر خاك پنهاوراتحاد شوروي طرف

 محبوبیت در راز نظ. اي دارد جایگاه ویژه او درمیان آثارش شهرت و. »میلیون آلِک رز
 شود تا کنون بیش از گفته می. اولین خوانندگان زنِ روس است میان مردم، او یکی از

  .  میلیون نسخه ازآثار او به فروش رفته استدویست و پنجاه
 به عنوان نماینده مردم 1997مسابقۀ آوازِ یورو ویژِن سال چنین در   همآلا پوگاچووا

  .روسیه شرکت داشت



  72

، به همراهِ ملودي جادوئی  پوگاچوواصداي زیبا و دوست داشتنی آلا
نواز آبشارِ کوهستان،  جانخواند، مانند ریزشِ ذراتِ خنک و  اي که می ترانه

  . کند  میدر  روانم بهو جان ونوازد و خستگی را از تن   میروحم را
  ... خواند اچووا، میگآلا پو

  
Жил-был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил, 
Ту, что любила цветы.…
Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.
...

از عشقِ جنون ... گوید ادگی میاز دلد... خواند چنان می  همپوگاچوواآلا 
وار نقاشِ عاشقی که  از حکایت شورانگیز و دیوانه. آمیزِ نقاشی هنرمند

همۀ دار و ندارش، خانه و سرپناهش، حاصلِ رقص دست و قلم رنگ او بر 
ها گلِ سرخ بخرد،  فروشد، تا میلیون تابلوهایش را می. بومِ سپیدِ نقاشی

خواهد دریائی   می.ود پرستندة گل است زیبائی که خبراي دخترِ هنرمندِ
 عاشقِ جان اي بریزد، که او به از گلِ رز به پاي دخترِ بازیگرِ رقّاصه

  :شیدایش شده است
  روزي،

  روزگاري، 
  هنرمندِ نقاشی بود

  اي داشت و بومی خانه
  کرد  میکه بر آن نقاشی

  نقاش، عاشقِ زنِ بازیگري شد
  زنِ رقصنده و بازیگري، 

.ل بودکه عاشقِ گَ
نقاشِ دلباختهِ عاشق، 

اش را فروخت خانه
  چه که داشت را فروخت ها و هر آن نقاشی
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ها گلِ رز خرید و میلیون
  دریائی گلِ رز 

  میدانی از گلِ رز
  اش بود بتواند تا زنی که او دلباخته

  روز صبح به هنگامِ برخاستن از خواب هر
  و گشودن چشم بر روز و روزگار

   تماشاگرِ دریائی از گلِ رز باشدپنجرة اطاقش از
  ...اقیانوسی از گلِ رز... دریائی از گلِ رز

  !میلیون رز.. میلیون... میلیون
...میلیون
  ...میلیون

  !میلیون گل رز
  

شور و شیدائی   ازام دههر وقت آن را شنی. چقدر این ترانه را دوست دارم
گلِ رزي که این نقاشِ ها  آمیز، و شمیمِ دلآویزِ میلیون این عشقِ جنون

چه . ام شدههنرمندِ واله بر پاي یارِ رویائی خود ریخته، مست و مدهوش 
  !...اي ماندگارِ مردمانِ جهان هاي افسانه نواز است این عشق آور و روحسِکر

برسیم، با چشمانِ بسته دو سه بار » دم چیتیري«تا به ایستگاه نزدیک 
  ...سیمر  میدهم، و بالاخره آن را گوش می

☆ ☆ ☆  
دوستان باقی مانده ازآن دویست و اندي نفرساکنین قدیمی از یکی 

 وعلاقه کرده است تا با هم شامی بخوریم  ابراز» دم چیتیري«ساختمان 
  .  شاید هم، هرکه خواست لبی ترَ کندوگپی بزنیم 
شماري در مینْسک باقی  تعدادِ انگشت» دم چیتیري«هاي  از قدیمی

 شماران نیز یکی دو تن در این ساختمان زندگی ز این انگشتاند و ا مانده
با . کنند و بقیه، در نقاط دیگرِ شهر، صاحبِ خانه و زندگی هستند می

شناسم، اما به رسمِ  مهمانی را نمی-اینکه افراد شرکت کننده در این دیدار
  ... پذیرم و  میادب دعوت را به دیدة منّت

☆ ☆ ☆  
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خواهد همۀ  دلم می. اقی مانده استهنوز چند ساعتی به شب ب
خودمان را ببینم و » دم چیتیريِ«یا همان » 4خانۀ شمارة «وکنارِ  گوشه

 براي من به یک نیازِ روحی کارکنم که این   میاحساس. تماشا کنم
وکنارِ آن، دفترِ  خواهد با دیدنِ همه گوشه دلم می. تبدیل شده است

  ... ورق بزنمهاي دور را  خاطراتِ نانوشتۀ آن سال
از اتاقِ نگهبانی که اولین اتاق سمتِ چپِ . کنم  میکف شروع از طبقۀ هم

را به زبانِ روسی اتاقِ  زمان، آن  دارد و در آنقراردرِ ورودي ساختمان 
نشستند  در این اطاق میهمیشه دو جوانِ نگهبان. گفتند می» دیژورنی«

فاقِ خاصی بیافتد و افرادِ غریبۀ وآمدها را زیرِ نظر داشتند تا مبادا اتّ و رفت
  . نابابی وارد ساختمانِ ایرانیان شوند

هاي  ها، با برخی از جوان »دیژورنی«هاي برخورد این  ها و داستان حکایت
 دخترهاي خواستند قاچاقی، دوست  میدوران رسیدة جمع ما، که گاهی تازه به

 امیرارسلانِ« ماجراهاي تر از طنّازِ خود را به خانۀ خود ببرند، بسیار شیرین
 کردِ شبستري است، و طبیعی است که سرانجام همۀ حسینِ«رومی و 

.شد  می» فصلوحلّ « موسوي این ماجراها با وساطتِ رفیق
  موسوي است که مانندسوتر، آپارتمانِ کوچک و یک اتاقۀ رفیق چند گام آن

نه از نگهبانانِ دیژورنی خبري هست، و .  از خالی استپر» دیژورنی«اتاقِ 
  . اند نشان، هر دو به تاریخ پیوسته  تاكوتاك . نه از رفیق سیدتقی موسوي

تر از همه  ، چیزي که بیشکارجاي  تا این. ام به طبقۀ پنجم اکنون رسیده
، »4خانۀ شمارة «ام را جلب کرده این است که ساکنینِ جدید  توجه

 گذاشتن کارروهاي طبقاتِ مختلفِ ساختمان را با  اري از راهورودي بسی
آیا این درهاي قطور و محکمی که . ندا درهاي آهنیِ کَت و کُلفت بسته

تر به  روهاي طبقات را به دژهاي غیرِ قابلِ رسوخ تبدیل کرده و بیش راه
   نوعی نا امنیِ اجتماعی نیست؟ کارمانند، نشانۀ آش  میدرهاي ضد ِتانک

ها و تجاوزهاي  ها و زورگوئی زیرا این نا امنی. دانم، هیچ بعید نیست ینم
بود که از همان نخستین اي  دهقلدرمنشانه به حریمِ شخصی دیگران، پدی
  .راه افتاده بود روزهاي فروپاشی اتّحادِ جماهیرِ شوروي به
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براي رفع خستگی شما خوانندگان هم که شده، بگذارید یک نمونۀ جالبِ 
  :جا برایتان حکایت کنم در اینرا  آن

هاي قبلی این سلسله نوشتار، گفته  اگر خاطرتان باشد، در یکی ازبخش
، یک دوستِ »سازي اکتبر ماشین«خانۀ کار در کاربودم که به هنگام 

سوچی، . بود» سوچی«او از اهالی شهرِ. »دیما«گرِ روس داشتم به نام کار
اه است که در دورانِ حاکمیتِ هاي دریاي سی از زیباترین شهرهاي کناره

 قرارجا  هاي شوروي در آن گاه ترین و مجهزترین استراحت شوروي، بزرگ
  . داشت

اي که از کشورهاي  رتبه نمایندگان احزابِ کمونیست و مهمانانِ عالی
آمدند، براي استراحت به سوچی   میمختلف جهان به اتّحادِ شوروي

  . شدند  میفرستاده
 بسیار زیبائی هم بود که خیابانوهواي سوچی  خوش آبدر شهرِ زیبا و 

آمدند و   میهرکدام از مهمانانِ سرشناس و مهم خارجی که به سوچی
جا به عنوانِ مهمان اقامت داشتند، درختی به  اي در آن یکی دو هفته

  .شد  می کاشتهخیابانشان در آن  نام
رِ شوروي بود و ترین شهرهاي اتّحادِ جماهی در آن زمان، سوچی جزء امن

توانست پر بزند چه رسد  به قول معروف بدونِ اجازه، حتّی پرنده هم نمی
  . که کسی بخواهد به دیگري زور بگوید به این

کرد که در همان اوائلِ فروپاشی اتّحادِ شوروي، یک روز  تعریف می» دیما«
-رفته که یک دخترِ جوانِ و زیباي شانزده  میخیابانپدربزرگش در کنارِ 

 گیرد و  میاي که فقط یک ربدوشامبر به تن داشته جلوي او را ساله هفده
  )بابا بزرگ، چیبوراشکا دیدي؟(»  ویدل؟1ددِوشکا، چیبوراشکا«: پرسد می

» ! نی ویدِل...نی یِت« : گوید  میخبر، با تعجب جا بی پدربزرگِ از همه
  .!)ندیدم... نه(

                                                            
 هاي بسیار بزرگ است که  وشها و گ نامِ یک حیوانِ کوچکِ زیباي خیالی با چشم: چیبوراشکا

  .عروسکِ آن نیز در شوروي ساخته شده بود
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کند و سینه  برِ خود را باز میزدن، ربدوشام مه به دخترِجوان، در یک چشم
جا  دهد و از آن و شکم و فیهاخالدونِ لختِ خود را به بابابزرگ نشان می

  .رود می
ي به این زیبائی در نیامده »چیبوراشکا«بابابزرگ که هنوز از شوكِ دیدن 

زمان، جوانِ قلُدرِ قُلچماقی  گیرد، و هم  میقراراش  بود، دستی به روي شانه
بابا (» ددِوشکا، چیبوراشکا ویدل؟«: گوید  میاش  در گوشبا صدائی خشن

  ) بزرگ، چیبوراشکا دیدي؟
که  زمانی این پرسشِ مشابه تعجب کرده بود، درحالی بابا بزرگ که از هم

  ...)بله، دیدم( » ...یا، ویدل«: گوید  میخاراند، با ناباوري پشتِ سرش را می
تاگدا ... نو«: گوید  می با تحکمّجوانِ قُلچماق که منتظرِ همین جواب بود،

... پس ده روبل بده... خوب(» بیسترا... داواي ...دِي سیت روبلِی... داواي
  )زود باش

 این بلاها شود که در روزِ روشن پیرمرد که گیج شده است و باورش نمی
  )چرا؟(» ؟...پاچیمو«: پرسد  میکُنان ومنِ را بر سرش بیاورند، منِ

» ...!پاتامو«: گوید کوبد و با خشونت می با مشت به سینۀ پیرمرد میجوان، 
کاك تی دومایِش؟ « :افزاید  میپس ازمکثی کوتاه و... !)که براي این(

چی خیال کردي؟ میتونی بدونِ (» ژِش چیبوراشکا ویدتِ؟وبیزپلاتنا م
  )شکا ببینی؟اپول چیبور

اي رهائی از دستِ آن و دستِ آخر، پس از مدتی کِش و واکشِ، پیرمرد بر
  .رهاند دهد و یقۀ خود را از چنگِ او می  میودم، ده روبل شاخ غولِ بی

را به » 4ساختمانِ شمارة «، که راهروهاي و حالا، دیدنِ این درهاي آهنی
دژِ تسخیرناپذیري در قلبِ شهرِ مینسک تبدیل کرده، شاید نشانی از 

  ! باشدپساشوروي » چیبوراشکائیِ«هاي  همان آزادي
☆ ☆ ☆  

ي خالی طبقۀ ششم هستم، اتاقی که در آن روزگارِ ها اتاقدر یکی از 
شد، و   می تشکیلدر آنمان  چندان ماضی، هم کلاسِ روسی گذشتۀ نه

نه میزي، نه .  اکنون این اتاق هم پرازخالی است.مان حوزة حزبی هم
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 و منِ  چهار دیوارویک در . هیچ... ها اي حوزه صندلی، نه سروصداي هم
  ...ها هتنها با یادِ گذشت

  
   ایرجی  هرمزحکمِ اخراج نابجاي رفیق

  ها علیه آن عصیانِ حوزهو 

. هاي طبقۀ ششم هستم در قسمت قبل نوشتم که اکنون در یکی از اتاق
اتاقی که سی سال پیش، در آن روزگاري که ما را تازه به این شهر منتقل 

ما در  مان بود، و هم حوزة حزبی  هم محلّ کلاسِ زبان روسیکرده بودند،
نه میزي، نه صندلی، نه سر و . اتاق پر از خالی است. شد  میجا تشکیل این

 دیوار و واج به درو  و هاجام دهمن، تنهاي تنها، ایستا... ها اي حوزه صدائی از هم
کنم چهرة   میعی، سها هدهم و با مرورِ گذشت پشت به دیوار می. کنم  مینگاه

...ز سر گذرانده ایم را مجسم کنمها و ماجراهائی که ا اي حوزه تک تکِ هم
این ... خود کرده اون کسی که این اطّلاعیۀ سراپا دروغ رو صادر کرده بی«

»...!شرمانه است یک دروغِ بی
 این صداي اعتراض یکی از رفقاي عضوِ حوزه است، اعتراض به حکمِ اخراج

  ...ی ایرج هرمزرفیق
اند، صداها درهم و  جلسۀ حوزه متشنجّ است، همه عصبانی و برافروخته

...انگار کسی عمدأ چوب در لانۀ زنبور کرده باشد. برهم است
 و  از رهنمودي که کمیتۀ حزبی فرستاده برافروختهها هبسیاري از اعضاي حوز

 تا  خواسته استها هو از مسئولینِ حوزکمیتۀ حزبی رهنمود داده . اند عصبانی
را در »  ایرجیهرمز «اطلاعیۀ هیئت سیاسی حزب در بارة اخراج رفیق

. قرائت کنندها هحوز
ي حزبی به محتواي دروغینِ ها هکننده در حوز بسیاري از اعضاي شرکت

 اساسنامۀ حزب و پاگذاشتنِباورند و آن را نشانۀ بارزِ زیر این اطلاعیه بی
.دانند کردن صریح حقوقِ اولیۀ یک عضوِ قدیمی حزب میپایمال 
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 ایرجی، آن هم با استناد به دلائلی  هرمزگویند، اخراج رفیق  میآنها
اي است  اساسنامه   نادرست و دروغین، فقط یک توطئه و تفتین ضدکاملاً

.و نه چیز دیگر

 ایرجی به دلیلِ مصاحبۀ  هرمزعیه آمده است کهدر متنِ اطلا
 آلمان در داري سرمایههاي کشورهاي  ها و رسانه مطبوعاتی با روزنامه

زار گستردة تبلیغاتی علیه حزب و اتحّادِ شوروي کارانداختنِ   راه غربی و به
)نقل به مضمون (...از حزب اخراج شده است

 ایرجی دارند، این اتّهام  با شناختی که از هرمزها هاما اکثریتِ اعضاي حوز
.دانند اعتبار می کلّی بی را به را یک دروغِ سخیف دانسته، آن

شود که   میبا صدورِ این اطلاعیه از طرفِ هیئت سیاسی حزب، تازه معلوم
طلب و در جستجوي نام، که  نویسِ جاه روزي چند خفیه هاي شبانه تلاش

 دارند، چگونه توانسته است در قرار» رفقاي بالا«تِ مستقیمِ تحتِ حمای
زب به بار جوي ح پروري برخی از سکّاندارانِ انتقام زمینِ مساعدِ نوچه

ها با توسل به همین گزارشاتِ مملو از دروغ، اقدام بنشیند، تا جائی که آن
را دربردة حزب  به جانترین کادرهاي  به صدور حکمِ اخراج یکی از شریف

.اند کرده

بایستی در وجود آن روابطِ  زمینۀ صدورِ چنین اطلاعیۀ ننگینی را می پیش
 هاي انقلابی ناسالمِ حزبی جستجو کرد که به جاي تکیه بر اساسنامه و سنتّ

گوي  ن بله قربانی دالريِ چندتجانها و گزارشاتِ  حزب، به خبرچینی
.کند  می استناد-چه قرمز و سبز و چه زرد و آبی-داراي چند دفتر 

هائی از  اي نزده باشم، ابتدا شما را به بخش پشتوانه که حرفِ بی براي این
 نویسانِ صاحبِ دفترهاي کذائیِ چندرنگ رجوع گزارش از همین خفیهچند 

.دهم می
 برخی مسئولینِ حزب با استناد متأسفانههائی که  نویسی ها و خفیه گزارش
اري از کادرها و اعضاي خوب و شریفِ ترین تحقیقی، بسی ها و کم به آن

.حزب را تار و مار کردند
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ترین هنرش کاشتنِ تخمِ نفرت و  نویسیِ ارزان قیمتی که بزرگ خفیه
تفرقه و پراکندگی در میان اعضاي حزب و دادنِ بهانه به دستِ برخی از 

 ضائیرهبرانِ بلندپایه و تاثیرگذار حزب بود، تا با گرفتنِ انتقام از کادرها و اع
  گذشتۀ آن بودند، بتوانند قدیمیکه مدافع رهبرانِ زندانیِ حزب و سیاستِ
فرمان و  حزبِ پانزده نفرة گوش بهترین حزبِ سیاسی ایران را به همان 

. خویش بدل کنددلخواهِ
طلبی در درونِ   سکتاریست و انحلالجریانو البته این همه را، باید به آن 

ی، در جانکی دو تن از مشاورینِ آذربای در سیماي یحزب اضافه کرد که
هاي سکتاریستِ مدعی رهبري تئوریک  رابطۀ تنگاتنگی با محافل و گروهخفا 
هم  شان را به تهوگروه و محفلی که اگر سر. کشید ایران را یدك می گرانکار

نفرة پر ادعاي گندِ دماغی با  شدند یک سکِت چند ده  میزدي گره می
  . پرکن  دهانهاي اجق وجقیِ تئوري

تر از  طلب در تلاشی تشکیلاتِ حزب، کم نقشِ تخریبی این محفلِ انحلال
  .بگذریم... انِ گوش به فرمان نبودنویس خفیهنقشِ 

.ها نیز بپردازیم شاید به موقعِ خود به آن

نویسان نشان  ي این خفیهها راپورتها و  نگاهی گذرا به برخی گزارش
ویژه  خریبِ شخصیتِ اعضاي حزب و بهدهد که از کِی و چگونه ت می

  . بودند  ایرجی و دیگران را آغاز کردهکسانی مانند فام نریمان و هرمز
  

 از  16/3/1984 نویسان به تاریخ در بخشی از گزارشِ یکی از خفیه
:خوانیم  میجمله چنین

  .حضرات و تماسِ آنها با خارج: موضوع« 
 سر نخی بدست آورم ارتباط آنها ام تهن نتوانسموضوع مهمی که من تاکنو

.با خارج است بی شک آنها با خارج تماس دارند

اند  کردهها را در مینسک پیدا  یکی از طرُقِ تماس آنها کسانی از خارجی
 يها هکنند نام  میکه بوسیله آنها و نشانی آنها نامه به اروپا و ایران پست
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اینها . گیرند  میگردد و از دوست میبرگشتی به نشانۀ دوستِ خارجی بر
.ام تهباشند؟ تا کنون نشناخ  میچه کسانی

.مسئله دیگر مسئلۀ تماس تلفنی آنها با اروپا و ایران است

را دو » ...رضا«چگونه فهمیده است که »  ایرجیهرمز «ام دههنوز نفهمی
ی با خارج دارند شک ندارم که اینها کانالی ارتباط. اند ماه است که گرفته

.حالا به چه وسیله و کِی نمیدانم.  سه تا-آن هم نه یکی بلکه دو

 ایران – انگلستان – آلمان ایرجی با یکی از کشورهاي شک هرمز بی
تماس دارد

. انگلستان– آلمانبا ... حسن

... ...با  ...فر

با هندوستان... سعید
...
...«

گر براي  نویسِ گزارش  هاست که جنابِ خفیه ییسنو خفیهو در ادامه همین 
  ایرجیهرمز و فام نریمانحمیدتخریبِ افرادِ خوشنامِ حزب از جمله 

:دهد  می چنین راپورت03.23.1984و دیگران، به تاریخ 
این حضرات طبق نقشه قبلی که . نظر من در باره رفتن این حضرات«

  ایرجی ریخته" ایرجی-   نریمان"متفکر بزرگ گروه " را نقشه و برنامه آن
.است تصمیم به خروج دارند

 ایرجی در نخستین سفر دبیر اول حزب به مینسک اگر اشتباه نکنم هرمز
. برودآلمانخواست که به 

خواهند بروند فعالین و نمایندگانِ چهار گروهِ ائتلافی یعنی   می کهها این
 و ها ، گروهِ کرمانشاهیجان ایرجی، گروهِ مشاورانِ آذربای هرمز-ن گروهِ نریما

که هر اند  کرده کارباشند که از هم اکنون تقسیمِ   میگروهِ دکتر زرکش
 فعلاًبه نظر من تصمیم آنها این است .  بکندکارکدام به کجا برود و چ

همان جور (زي کند جویانه با براي مدتی فام نریمان مزورانه نقشِ آشتی
تا این به )  موسوي گرم گرفتکه مدتی زرکش بازي کرد و با رفیق

اصطلاح سفرا بروند کشورهاي اروپائی و آسیائی یارانِ غار را پیدا کنند، 
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آنها را جمع و جور کنند پس از آن دوستانِ جدیدي در تشکیلاتِ حزب 
ي حزبی کنند و نیز با ها نسازماپیدا کنند و دست و گردنِ تشکیلات و 

دوستانِ ایرانی که همگی هم در رأس هستند تماس بگیرند و تشکیلاتِ 
. خود بگیرند و آن وقت ادعاي وجود کننداختیارنوینِ ایران را در 

رفقا قبل از اینکه این حضرات از کشورهاي اردوگاه خارج شوند باید فوري 
هاي  سازماناروپا هستند به  که در ها اینفریده و نوید و دیگر دوستان 

هائی انجام شود که تمامِ حضرات با رفقاي کارحزبی معرفی شوند و 
»...اي در دیگر کشورها برایشان بیهوده باشد و توده

☆ ☆ ☆  
  : ایرجیو باز هم دربارة هرمز

شوم   میامروز ساعت حدود نه و نیمِ بامداد است من سوارِ آسانسور... «
 » ایرجیهرمز« کاوه مسئول طبقه هفت و نسور رفیقداخل آسا

 باشند هرمز لباس رسمی و شیک و مرتب پوشیده است با شوخی ازش می
.کجا؟ خبري هست؟: پرسم می

... روم زیارتِ امامزاده می: دهد  پاسخ می

: چون دمغ بود ازش پرسیدم. من فوري دریافتم که کنایه از چیست

بگو ببینم مگر شهرِ مینسک امامزاده هم دارد؟-
.روم دیدنِ خاوري می: گفت

...  
باشد پس   می امروز نخستین روز از دومین بار سفرِ شما به مینسکرفیق

این . هاي خصوصی با رفقا دارید امروز صبح شما ملاقات. از مهاجرتِ ما
 و خوب بیاد دارم که کند  میکننده هرمز که با این لحن صحبت ملاقات

ش از همین باشد  شد شاید خشم  میبرو روچگونه با کیانوري و جوانشیر
»...که تركِ عادت سخت است

☆ ☆ ☆
ی دالريِ سراپاکذِب و جانهاي  بله، بر زمینه و استناد بر همین راپورت

نویسان است که هیئتِ سیاسی حزب به محضِ خروج   خفیهساختگی
ی از اتّحادِ جماهیرِ شوروي و رفتنِ او به محلّ سابقِ زندگی  ایرجهرمز
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کند و به اتهامِ   میظ صادر فدرال، یک اطلاعیۀ شداد و غلاآلمانخود در 
زار کاري غربی و به راه انداختن ها نهمصاحبۀ مطبوعاتی در رسا«ساختگی 

 از حزب  حکمِ اخراجبراي هرمز ایرجی» گسترده علیه حزب و شوروي
گرفتن از دیگران هم، آن را براي قرائت در  کند و براي زهرِچشم صادر می

.فرستد  میمینسک» دم چیتیري«ي حزبی ها هحوز

البته شاید از نگاه خوانندگانِ این سطور، این ماجراها چندان باورکردنی 
نها آن واقعیتِ این رویدادها را ت. نباشند، زیرا بسیار تلخ و غیرِ قابلِ باورند

توانند به طور ملموس درك و باور کنند که آن را از نزدیک  کسانی می
 مقطعِ زمانیدر آنمن مطمئنم، آن دوستانی که خود . تجربه کرده باشند

، بخشی از زندگی ها نوشتهبا خواندن این اند  هبود» دم چیتیري« ساکنِ 
 شد و به احتمال قوي با خود را مرور خواهند کرد، بسیار غمگین خواهند

ناك شان نم اند، چشمان سرگذشتِ تلخی که پشتِ سر گذاشته تاسف از
.خواهد شد

اي که ما در  براي درك بهتر و بیشتر خوانندگان این سطور از شرایطِ ویژه
زمان از سرگذراندیم، و نیز براي آشنائی هرچه بیشتر با چهرة کریه آن 

و چند وردستِ » ش.مهدي«و » . ا.الدین فروع« مانند انینویس خفیه
 و ها ههیچ تفسیري، برید خواهم تا بی ومواجبِ دیگر آنان، اجازه می  مزد بی

.جا به اشتراك بگذارم هاي آنان را در این هاي مختلفی از راپورت بخش

ها و متنِ  آید برگرفته از گزارش هائی که در پی می هائی از گزارش تکهّ
هاي اختصاري  انِ معروف به نامنویس فیهخ دو تن از يها راپورت

و » ش. مهدي« هاي رنگی و  یعنی همان صاحب دفترچه»  .ا.الدین فروع«
.یکی دو تن دیگر از عواملِ آنان است

 معروف و منفورِ آن نویس خفیه»  .الدین فروع«لازم به توضیح است که 
ت به مقامِ سازي براي دیگران توانس نویسی و پرونده زمان، در ادامۀ خفیه

اکنون نیز به عنوان یکی از رهبرانِ بلندپایۀ حزب،  دلخواه خود برسد و هم
نقشِ فعالی در تفتین و توطئه و پراکندن تخمِ اختلاف و دودستگی در 

: با هم بخوانیم. کند  میمیان دوستدارانِ واقعی حزب ایفا
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:اه هانتخابات حوز«
 برگزار ها ه تعیین مسئولینِ حوزبدنبال انتخاب کمیته، انتخابات مربوط به

 ها هجو حاکم بر انتخابات حوز.  باره نیازي به سخن نیستدر این. شد
. تر بود همان جو حاکم بر انتخابات کمیته منتها در قیاسی کوچک

اي سازش، روابطِ شخصی و پیوندهاي  جا نیز درحد قابلِ ملاحظه در این
 ان و شایستگی رفقا کمتر توجهبه تو. نزدیک عمل کرد و خانوادگی دور

  .شد  می و بیشتر محاسبات وِیژه شخصی معیار راي واقعشد می
شکّی نیست که : رسد می اشاره به این نکته مهم دیگري ضروري به نظر

هاي اشاره شده رفقائی بودند که مستقل اندیشیدند،  علیرغم همه ناخالصی
شان  وجدانِ بیدارِ حزبینه بر پایۀ احساس، بلکه به حکمِ منطق متکّی بر 

راي دادند، اما تعداد این رفقا اندك بود منظور از اشاره بدین نکته آن بود 
» را داشته باشیمي ناشناسها هکه احترام این چهر

☆ ☆ ☆
:تصویرّ کلّی از زندگی جمعی بعد از انتخابات«

بعد . عمل کرد انتخابات کمیتۀ شهرِ مینسک جریانتمایزبندي نیروها در 
از آن نیز با ترکیبی کم و بیش نقشِ تعیین کننده را در زندگی رفقاي 

ي شخصی، ها هگروه کثیري از رفقا سلیق. مستقر در مینسک ایفا کرد
انقلابی نظرهاي فرعی و گاه اصلی درگیري هاي کوچک و گاه بزرگ را 

قبضه بکنار نهاده و در تعقیب هدفِ واحد کسبِ کرسی رهبري و احیانا 
  فام نریمانرفیق-نمودن رهبري حزب حولِ محورِ مساعدترین مهره

وکتابِ از قبل پرداخته شده در  گردآمده و متحّد و یک دست با حساب
پیشبرد اهدافِ خود به نحوي پیگیر مبارزه کردند از طرف دیگر خط ثانی 

.کرد  میملجدیدالتأسیس رفیق نادري هم به شکلِ فعال ع

چون پورکریم، منصور اصلان زاده،  ي دیگري همها هاین خط نیز که مهر
شان  را دارا بود، با سماجت در تحقّقِ آمال...  سنائی، مهین راد وقهرمان

این خط که نطفۀ آن قبل از انتخابات کمیتۀ مینسک شکل . تلاش کردند
 منصۀ ظهور رساند، بعد از آن ها خود را به  انتخاباتجریانگرفت و در 

بشکل صریح و علنی نظریات خود را مبنی بر وجود و ضرورت مبارزة 
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گروه دیگري ) گروه اندکی. (کرد حزبی مطرح و بطور جدي تبلیغ می درون
کردند و   میاي دیگر تعبیر و تفسیر از رفقا هم بودند که حقیقت را بر گونه

ین دسته که از نزدیکی و عملِ متّحد بر راه و روشِ ثالثی معتقد بودند، ا
تر از آن بودند که در آن شرایط قادر به اجراي  پرهیز داشتند کوچک

.قاطعی در روابط حاکم بر زندگی جمع باشد] نقش[

ترتیب سرشت و محورِ روابط عمومی حاکم بر زندگی جمع را  بدین
. زدند  و نادري رقم میجان مشاورین آذربای-کشاکش دو خطّ نریمان

الذکر بود که ماهیت بقیه مظاهر زندگی جمع  چگونگی روابط دو خط فوق
.داد  میرا تشکیل

عاملی . بجاي خود اشاره خواهد شد که خط نادري جوهرِ مستقلّ نداشت
صرف ... خطّ نادري و. که به آن میدان اظهارِ وجود میداد اتکا به حزب بود

 و مبارزه با مخالفین یش هدف تقویتِ رهبري حزبها هنظر از تمامی جنب
 داده و از این رو از پشتیبانی قرارهدف مذکور را سرلوحۀ فعالیت هایش 

نام و عنوان رهبري حزب و .  موسوي نیز بطور کامل برخوردار بودرفیق
بخشید بطوري که علیرغم   میوجود رفیق موسوي به خطّ فوق اعتبار
 جا بدل در اینراي نقشِ مهم فقدان وزن و جوهرِ درونی به عاملی دا

.» میدانِ علنی و رسمی بازتاب و جدال نظریات آنها بودها ه حوز.شد می
☆ ☆ ☆

:تنتیجه و پیشنهادا«
! در واقع براي شما پوشیده نیست چنانکه اطلاع دارید! رفقاي گرامی

 تعدادي براي جانبیستم آپریل سال جاري توسط مشاورین آذربای
 ضیاء بري جریاناز مینسک دعوت شده بودند پیک این ) باکو (جانآذربای

اسامی دعوت شدگان را ما در مسافرت . بود... پسر خالۀ حمیلا) مرتضی(
. دادیمقرار)  زمانیسهراب( شما اختیارخود به مسکو در 

هاي گوناگون در باکو صورت گرفت و  در بیستم آپریل نشست و برخاست
 و جانتفرمِ گروه سه نفره توسط مشاورین آذربای گردهمائی پلادر این

. گرفتقرار نریمان مورد بررسی فاماطرافیان نزدیک حمید
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داده شد و بدین ... پلاتفرم بهبا دست مبارك خود ... این گردهمائی بعد از
ه به مینسک آورد... ، و...، ...گروه سه نفره توسط رفقا ترتیب نوشتجات آن 

.شد
به مینسک آمد به آن زمان سه نسخه از آن نوشتجات در ... رفیق

مضمون  از  نفر45 حدوداً گشت و  میدست بدست  (Dom 4) ساختمان
  بصورتاکنون نیز. خوانده بودند آن مطلع بودند که اکثر آنها چندین بار

  »....شود  میشفاهی در اینجا و آنجا گفته
☆ ☆ ☆

 خاوري تشکیل که با حضور رفیق ه عمومی اخیربله بالاخره در جلس... «
از جمله خود . شده بود این گروه بناي مخالفت صریح خود را نشان دادند

کننده شروع کرد به سخنرانی و  رفیق صادقی به اصطلاح به عنوان سئوال
فیق ر«ترین دروغ را در مورد  شرمانه  ایرجی گفت من بیدر دفاع از هرمز

 ساختمان شنیدم که گویا ایشان مصاحبۀ مطبوعاتی در این» هرمز
منظور . (این بزرگترین فاجعۀ سیاسی بود که من در عمرم دیدم. اند کرده

هم خیلی بزرگ است و  باشد که فاجعۀ سیاسی و آن وي اخراج هرمز می
که اخراج هرمز برابر با شکستِ یک جنبشِ انقلابی است که براي  این مثل

.)قاي حزبی فاجعۀ سیاسی باشدرف
سال از متن اطلاعیۀ هیئت سیاسی در   بعداز گذشت یکرفقاي گرامی

تواند داشته  رابطه با هرمز این اظهارنظر صادقی دیگر چه بعدي را می
تواند باشد بعد از سکوت چندي آن هم  باشد؟ به نظر من غیر ازاین نمی

کند که من به آن اطلاعیه   می را با این صراحت مطرحدر ظاهر نظر خود
چون در اطلاعیه تا آنجائی که یادم هست در مورد اخراج . اعتمادي ندارم

بعد از رفتن به غرب علیه حزب و ) هرمز(هرمز نوشته شده بود، ایشان، 
.»...زارِ گستردة تبلیغاتی کرده استکارانترناسیونال پرولتري 

  
 نویسانِ هاي خفیهکارشاههائی از  با خواندنِ گوشه نِ گرامیو اکنون، خوانندگا

توانند حتّی اگر ذهنی هم که شده، تصوري از وضع   میاحتمالاًما، 
 .نابسامانِ روزگارِ آن روزِ جمع ما داشته باشند
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☆ ☆ ☆
 ایرجی از طرف اعتراض به حکمِ اخراج هرمز. برویم سرِ اصلِ مطلب. بله

 چنان بالا گرفت که کمیتۀ گوش بفرمانِ مینسک چاره را در ،ها هحوز
ي حزبی دانست و چند حوزة حزبی را ها هاقدام به انحلال برخی حوز

 به سبزه نیز وگُل بود «تدبیري، به قول معروف  منحل کرد، و با این بی
.»آراسته شد

قریحۀ حزب، که  از اعضاي جوان و خوش  یکیروزبه فاطمییاد  زنده
همان شاعرِ توانائی هم بود و برحسبِ تصادف عضو یکی از  ده ونویسن
تائیر مسائلِ جاري و انحلالِ حوزة خود، هاي منحل شده بود، تحت  حوزه

نام  خشمش را در شعرِ طنزآلودِ بلندي به» ناظرالوقایع«با نام مستعارِ 
 براي حسنِ. ریخت که بسیار خواندنی است» گفتگوي حوزه و کمیته«

:کنم جا نقل می را در این ختام این قسمت از گزارش، متنِ کامل آن
  )4به مناسبت انحلال حوزة شماره (گفتگوي حوزه و کمیته 

:هکمیت
  تو دیدي من چه کردم حـوزه، آخـر؟       
ــانی   ــودم ناگهـ ــل نمـ ــو را منحـ   تـ
ــد آواز    ــو و ب ــو پرگ ــودي ت ــس ب   ز ب
  خودت خواستی که منحل سـازمت مـن      

ــد  ــو را چن ــوزه ت ــو ح ــتمبگ ــار گف    ب
ــداري     ــازش ن ــرِ س ــده س ــا بن ــو ب   ت
  تو را گفـتم کـه اي حـوزه حیـا کـن            

ــی ــوخته نم ــزم؟ پدرس ــه چی ــري ب   گی
  تو را آخر چه مربوط اسـت کـه بنـده       
ــنامه بخنــدم     ــشِ اساس ــر ری ــه ب   ک
ــار     ــه حـقّ داده کـه هرب   تـو را آخـر ک
ــائی؟   ــان را وانم ــقّ داري ده ــه ح   چ

ــوئی کمیتـه ناب  تـو مـی   ــت؟کـار گ    اس
ــی ــسش م ــوء ا رئی ــد س ــتفاده؟کن   س

  ر؟پیچـدي تـو از فرمـان مـن س ـ    چو  
ــدانی  ــر ب ــود بهت ــد خ ــس ح   کـزین پ

ــه ــرفتم پاچـ ــاز گـ ــت گـ   ات را عاقبـ
  چلاق و زخمی و شُـل سـازمت مـن         

ــی ــوان ب ــتم مخ ــردن کلف ــه و گ   عرض
  تو نرمش قـدر یـک کـشمش نـداري      

  گویم تـو جـا کـن       ات هرچه می   به گوش 
ــضم؟       خیـال کـردي کـه بیمـار و مری
ــده  ــواهم رونــ ــوم در راهِ دلخــ   شــ
ــدم ــاره نبنـ ــر آن ورق پـ ــه دل بـ   کـ

  کـار نـاحقّ نمـائی جنـگ و پی       که بـا    
ــرار ــائی؟قـ ــضاء نمـ ــادرکنی، امـ    صـ

ــت؟   ــار اس ــی بخ ــاتوان و ب ــه ن   کمیت
ــاده؟   ــویش پراف ــوم و خ ــودِ ق ــه س   ب
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ــدانی   ــو ن ــن را ت ــوزه ای ــوز اي ح   هن
ــمردن  ــا را برشـ ــد خطـ ــا باشـ   خطـ

  خـواهی تـو اصـلِ سانترالیـسم؟     نمـی 
ــانترالم؟   ــده سـ ــه بنـ ــدانی کـ   نمیـ
  مپرس از من دموکراسـی کجـا رفـت     
  چو فرمـان از مـن اي حـوزه نبـردي          
  زدم سیلی چنان محکـم بـه گوشـت        

ــوزه ــر ح ــه دیگ ــد ک ــرت بگیرن ــا عب   ه
  

ــن   ــوانی  گنـاه اسـت ای   چنـین آوازه خ
ــردن   ــان نبـ ــده و فرمـ ــودن بنـ   نبـ
ــسم؟   ــو سوسیالی ــانترال ک ــدونِ س   ب
  کـــه پـــرزورم، کبیـــرم، نـــازوالم   
ــت   ــاد و وارف ــه آب افت ــی ب   دموکراس

  ردنـی از بنـده خـوردي      چنین پس گ  
  که ازسرناگهان رفت عقـل و هوشـت       
ــد    ــه میرن ــا اینک ــوند ی ــؤدب ترش   م

  

:حوزة منحله
ــه   ــ ــضرتِ آقـــا کمیت ــ   !جنـــابِ ح
ــدائی    ــی ج ــدِ حزب ــن واح ــوکز ای   ت

ــن کز   ــقّ م ــن ح ــود ای ــرکارب   کارس
  چــوکردم انتقــاد از رنــگ و بویــت   
ــداري  ــت ن ــه خرُجین ــون ب ــوابی چ   ج
ــسدینی   ــلام المفـ ــو غـ ــه تـ   کمیتـ

ــز  ــن اف ــدارم   ونازای ــی ن ــرت حرف   ت
  

ــه      ــوا کمیت ــورا، رس ــویم، ت ــو را گ   !ت
  گمـــان داري ولـــیکن کدخـــدائی  
ــردم آزار  ــ ــاد اي مـ ــ   نمــــایم انتقـ

  !اي تُف بـه رویـت     » منحلم«نمودي  
ــذاري  ــر گـ ــر سـ ــدري بـ ــلاهِ قلـ   کـ
ــی       الهــی خیــر از ایــن دنیــا نبینـ

ــی   ــردم م ــه م ــضاوت را ب ــپارم ق   .س
  

»ناظرالوقایع«

  :دو تذکرِ ضرور
ي ها گزارشهاي متن  بندي یی و نارسائی برخی جملههاي املا غلط -1

چه در متنِ  من براي حفظ امانت داري عینِ آن. ان از من نیستنویس خفیه
  .ام کرده نوشته شده را منتقل ها گزارش

 ایرجی چیزي یاد هرمز نامۀ سیاسی زندهکاردر توضیح زندگی و  -2
، سفر به مینسک"هاي  ز بخش زیرا قصدم این است که یکی اام تهننوش

اگر کسانی از .  به سیر و سر گذشتِ او اختصاص بدهم"سفر در گذرِ زمان
میان خوانندگان اطلاعاتِ تکمیلی خود در بارة او را برایم بفرستند، 

.گزار خواهم بود سپاس
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  !هاي اجباري خنده زبانی و تلخ بی: غربت

  
هاي روزگار  ا، از تلخیه»خاطره-گزارش«هاي قبلی این سلسله  در بخش

 ها تلخیکه ازآن  براي این. نوشتیم، اما زندگی فقط چهرة تلخ و دژَم ندارد
 به برخی از رویدادهاي ام دهکمی فاصله بگیریم، این بخش را اختصاص دا

پیش آمده » دم چیتیري«ي که براي تعدادي از اهالی دار خندهجالب و 
  .تان بنشیند ۀ لبخندي بر لبانها، غنچ امیدوارم با خواندن آن. است

☆☆☆  
اي  وقتی که در گوشه. زبانی درمانی است این غربت و بی عجب دردِ بی

صاحب افتاده باشی و نتوانی حرفِ دلت را  ازاین دنیاي بی دروپیکرِ و بی
انگار که تو را گذاشته باشند بزنی و حرفِ دلِ طرفِ مقابل را هم بفهمی، 

ات کرده باشند به آن  سر، پرتاب اندن به دورِلاي فلاخن و با چندبار چرخ
  . هائی که روزگاري حتی در خواب هم آن را ندیده بودي دوردست

سه -م دوای شدهوچند نفري که به شهرِ مینسک منتقل  میان دویست از
چهار نفري هم به قولِ -سه.  بد نیستنسبتاًشان  هستند که زبانِ روسینفري 
خودشان را از آب بیرون بکشند، بقیه، همه توانند فقط گلیمِ   میمعروف

  . زبان دارِ بی مثلِ همیم، زبان
. هاي زبانِ روسی شروع خواهد شد که به زودي کلاساند  تهالبته به ما گف

 باید یکی تويِ ندانی، هرطور که شده بانی و زبانز اما تا آن موقع، با این بی
  . یکی هم تويِ سرِ طرفِ مقابلوسرِ خودمان بزنیم 

شویم، بخصوص به  که خارج می» دم چیتیري«از . اوضاع غریبی است
، یا سوارشدن به اتوبوس، مجبوریم با »لگاگرادو«هنگامِ خرید از فروشگاه 

یک ادا و اطوارِ دیگر، منظورمان را به و قرِِ کمر، و هزاروپا و حرکاتِ دست
نی یا به قول ندا خاطرِ همین زبان  میان، بهدر این. بفهمانیم ها هفروشند

داري که پیش   خندهو ما، چه حوادثِ جالب »نفهمیِ زبان«ها  بعضی
  . آید نمی
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 زمان، یعنی همان سی سال پیش، به مرور، تعدادِ زیادي ازآن در آنمن 
دانم  نمی. مان را یادداشت کردم ندانی  جالب مربوط به زبانحوادثِ

 این نکات را  دوره کهدر آنهرصورت،  خوبی بود یا نه؟ ولی درکار
آمدند که  داري می ، به نظر خودم نکاتِ جالب و خندهکردم آوري می جمع

البته شاید الان که سی و اندي . جا داشت توسط یک نفر یادداشت شود
 دار خندهآن نکات نه تنها  اصلاً سال از آن روزها گذشته، از نظرِ شما

ان هم بیاورد و ت که حتّی ممکن است اشک به چشمانِ مهربان نباشند، بل
  . روزِ آن روزهاي ما بسوزدودلتان به حال 

ها را با نگاهی دوباره و با کمی حک و اصلاح در  تعدادي ازآن یادداشت
  . اش این باشد که فراموش نشوند آورم، شاید حداقلِ حسن  میجا این

☆☆☆  
بخصوص .  دارمدانست که من آب معدنی دوست می»  قهرمانحسین«

مان در اردوگاهی در باکو، دردِ مزمنِ معدة  مدت که در دورة اقامتِ کوتاه
  .معروف باکو خوب شده بود» باداملی«من به خاطر استفاده از آب معدنی 

بود، » دم چیتیري«مان در  ساعت سه یا چهار بعدازظهرِ دومین روزِ اقامت
همان آرمِ زیباي اتحّادِ  یا 1»گرِب«دوزيِ  وسخت درحال سوزن من سفت

                                                            
 »یا به زبان روسی» بگِر«Герб»ِحادِ اتّةدهند  تشکیل پانزده جمهوريِسمبل و نماد 

 زمین ةهاي گندم، کر اي از خوشه سمبلی که حلقه.  شوروي سوسیالیستی بودجماهیرِ
 سرخ بود که بر روي هر پرچمِ  پیچیده درهاي گندم،  خوشهدو طرفِ. کرد را احاطه می

پرولتاریاي جهان «هاي شوروي نوشته بود   یکی از جمهوري مردمِردیف از آن به زبانِ
درخشید و خورشید هم با   زمین میة بالاي کر سرخی در قسمتِة ستار.»حد شویدمتّ

  .  زمین طلوع کرده بودة پائین کر خود در قسمتِ فروزانِۀاشع
شان به ترکیب اتحاد  شوروي براساس تاریخ و سال پیوستن هگان هاي پانزده  جمهورينامِ

  :چنین بودجماهیر شوروي 
    1922جمهوري فدراتیو سوسیالیستی روسیه  -1
   1922 جمهوري سوسیالیستی اوکراین شوروي -2
  1922 جمهوري سوسیالیستی بلاروس شوروي -3
   جمهوري سوسیالیستی ازبکستان شوروي  -4
    1936هوري سوسیالیستی قزاقستان شوروي جم -5
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 ابتداي ورودمان به زاگولباياز ي که کار. جماهیر شوروي، روي پارچه بودم
 باکو شروع کرده بودم، که داستانش هم طولانی است و خود حکایتِ دیگري

.  بودم که ناگهان درِ آپارتمانم را زدندکارخلاصه حسابی مشغول . است
 پشتِ در ایستاده  قهرماندم حسیندر را که بازکردم دی. ازجا بلند شدم

  »!...بدو بیا پیدا کردم... زودباش... بیا« :تا مرا دید با خنده گفت. بود
  » چی را پیدا کردي؟... حسین«: تا خواستم بپرسم

 .ناچار به دنبالش رفتم به. که پشت سرش را هم نگاه کند رفته بود نآ او، بی
 در ها از صندلی باز بود و خودش هم در آشپزخانه، بر روي یکی درِ آپارتمانش

داخل شدم و یک راست به آشپزخانه رفتم، تا .  بودپشتِ میز ولو شده
وپنجاه  خواستم سئوالم را تکرار کنم، او یک لیوان بزرگِ روسی دویست

دیدي ... برو بالا... بخور« :گرمی پرآب را به دستم داد و با خوشحالی گفت
  »...آب معدنیِ خوب... تائی خریدم یک جعبۀ سی... دا کردمپی

ش را تمام نکرده بود که من به هواي آب معدنی خوب، تمام  هنوز جمله
... چشمتان روز بد نبیند...  لیوان را سرکشیدم، واي خداي منمحتویاتِ

-سین با لحنی شوخیح زدم و وهوا پرپر می من بین زمین. نفسم بند آمد
  »چرا اینجوري شدي؟... چی شد؟ آخه... اِ «:پرسید جدي

که بتوانم چیزي بگویم، بالا و  آن زدم و درحالِ خفگی، بی بال می من بال
توانم  حسین که متوجه شد قضیه جدي است و من نمی. پریدم پائین می

                                                                                                                       
  1936جمهوري سوسیالیستی گرجستان شوروي  -6
   1936 شوروي جانجمهوري سوسیالیستی آذربای -7
  1940جمهوري سوسیالیستی لیتوانی شوروي  -8
   1940جمهوري سوسیالیستی مولداوي شوروي -9

   1940جمهوري سوسیالیستی لتونی شوروي  -10
   1936یالیستی قرقیزستان شوروي جمهوري سوس -11
   1929جمهوري سوسیالیستی تاجیکستان شوروي  -12
  1936جمهوري سوسیالیستی ارمنستان شوروي  -13
  1924جمهوري سوسیالیستی ترکمنستان شوروي  -14
  1940جمهوري سوسیالیستی استونی شوروي  -15
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نفس بکشم، بلافاصله از پشتِ میز بلند شد و شروع کرد با کف آن 
پاي یک فیل بود به پشتِ من  اندازه کفِهاي بزرگش که هرکدام به  دست

سرانجام، من توانستم . انگارکه لقمه در گلوي من گیر کرده است. کوبیدن
حالم کمی بهتر شد، توانستم کمی .  سالم بدر ببرمجاناز دسِت عزرائیل 

 جان نیمه. آمد آلودم داشت از حدقه بیرون می چشمانِ اشک. نفس بکشم
 :ستم و فقط توانستم نفس نفس زنان بپرسمها نش بر روي یکی از صندلی

  »...نکنه سرِکِه خریدي؟... این چی بود به من دادي؟... ننه سگ«
. وتا بیاندازد خواست خودش را از تک حسین که شرمنده شده بود، اما نمی

 خوب فروشنده« :انگار که هیچ اتفّاقی نیافتاده، قهقهه خنده را سرداد و گفت
  »...تاواریش آب معدنی« :هرچی بهش گفتممن . دونست فارسی نمی

  » اوکسوس؟« :هاي آب اشاره کرد و پرسید اون هم با دستش به طرف جعبه
  »!مقصر اون تاواریشِه نه من... نم سرم را تکان دادم که یعنی آرهم«

وپنجه نرم کردن من با جناب عزرائیل بود که ما یاد  به بهاي دست. بله
خریده بود » اوکسوس« و حسین آنقدر یعنی سرکه،» اوکسوس«گرفتیم 

  . کرد دیگر هیچ وقت سرکه نخرید  که در مینسک زندگی میکه تا زمانی
☆☆☆  

وجو و استفاده  با پرس. کند  قرمز پیدا میکارنیاز به خود» ز. دکتر احمد«
شود   به روسی میکارگیرد که خود روسی یاد می- از فرهنگ لغات فارسی

و اگر این دو تا را سرهم کند » کراسنی«شود   میمز همو قر» روچکا«
خلاصه، آقاي . » قرمزکارخود«یعنی همان » کراسنایا روچکا«شود  می

گویان خودش را به » ...کراسنایا روچکا... کراسنایا روچکا«دکتر زیرِ لب 
خانم . شود رساند و به خانم فروشنده نزدیک می فروشگاهِ ولگاگراد می

اش را به  ی، نگاهِ مهربانآسمانوهاي طلائی و چشمانِ آبی فروشنده، با م
اي  دوزد و با دلربائی ویژه سوخته و سبیلِ پت و پهنِ دکتر می چهرة سیاه

» اشتو وام نادا؟« :پرسد توانست حتّی دلِ سنگ را هم آب کند، می که می
  )چی لازم دارید؟(

ی پرت شده بود، اش به کلّ همه زیبائی و ملاحت حواس این دکتر، که از
کند و از شرم رنگِ صورتش کمی متمایل به  کمی این پا و آن پا می
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هاي سیاه به  دانند که آدم خوانندگان عزیز حتمن می(. گردد بنفش می
 هنگام نوشیدنِ مشروب و خجالت کشیدن، رنگِ رخسارشان بیشتر متمایل

 کاود ش میبله، دکتر هرچه در ته ذهن) زقرم گردد تا رنگِ  به بنفش می
 طور االله بختکی کند و همین را پیدا نمی» کراسنایا روچکا«دوکلمۀِ هم قافیه 

  ...)خوام من خانم خوشگل می(» ...یا خاچو کراسی وایا دِیووشکا« :گوید می
زده شده بود و هم  جمله، هم خجالت خانمِ فروشنده که از شنیدنِ این

کند به دکتر و  رِ لبی، رو میهاي نُقلی زی نگی هول کرده بود، با خنده بگی
چی؟ چی لازم ...چی(» اشتو وام نادا؟... ؟ ...اشتو... اشتو« :پرسد می

  ...)دارید؟
آید که کراسنایا   مِن، بالاخره به یادش میوآقاي دکتر، پس از کمی منِ 

  . روچکا لازم دارد و نه کراسی وایا دِیووشکا
ن از فنّ پانتومیم و هر طور که شده، با کمک گرفت» ز .احمد«  دکتر

را » کراسنایا روچکا« قرمز یا همانکارحرکاتی دست و سر و پا، دو خود
رود، درحالی که نگاهِ خریدارانه و لبخندِ ملیح  مغازه بیرون میخرد و از  می

شدن از تیررسِ نگاهش تعقیب   ولگاگراد، او را تا گمفروشنده زیباروي
  . کند می

☆☆☆  
او . از بی استعدادترین شاگردان کلاس زبانِ روسی است .»ا.الدین فروع«

بیشترین توانائی او در حفظ . آموزد بیشتر با تصویرسازي است که زبان می
  . و یاد گرفتنِ کلمات است تا آموختنِ زبان از روي اصول و گرامر

 خطاب به یکی از شاگردان بار، معلم در کلاس زبانِ روسی بطور مثال یک
  این جمله در حالت تعجب و از روي مهربانیکه اصولاً» ...اوخ تی«: گوید می

و یا چیزي شبیه این معنی » تو... آه«به معنی شود و بیشتر  ادا می
 از» ...اوخ تی« با شنیدن جمله  »..ا.الدین فروع« گفتند   میها بچه. دهد می

 لازم دارد، شور زمین» تی«که معلم،  زبان معلم کلاس روسی، به گمان این
 و گردد سوت، با یک تی دسته بلند برمی سه پرد و در بلافاصله ازجاي خود می

کند و با صداي بلند و لهجۀ  را به سوي معلم دراز می با بادي در غبغب آن 
  ). بفرمائید(» !پاژالوووستا«: گوید غلیظ روستاهاي مرزي اردبیل می
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 لحظه براي در آننِ روسی برگشتۀ زبا  شاید تصورِ حالتِ آن معلمِ بخت
  .پذیر نباشد خیلی از خوانندگان امکان

هاي  کلمۀ جمله  به  ترجمۀ کلمه» .ا.الدین فروع«هاي دیگرکاراز شاه
 شاید در ترجمه برخی کارخوب این . ی به روسی بودجانفارسی یا آذربای

سی بخواهد هاي معمولی چندان اشکالی نداشته باشد، اما اگر ک جمله
نعل به زبانِ دیگري  به المثل، آن را نعل توجه به مضمونِ یک ضرب بی

 در کاري از کار قلم برگرداند، معلوم نیست که دستِ آخر چه آشِ شلهّ
المثلِ  در برگرداندن ضرب» .ا. الدین فروع«ي که کار همان دقیقاً. بیاید

ترکی » منیم گؤزوم سو ایچمیر«فارسی، یا » خورد من چشمم آب نمی«
  . به زبانِ روسی مرتکب شده بود

القمر کرده و بهترین ترجمه ازآن  کرد شقّ که فکر می» ا.الدین فروع«
گفت  کرد و می است، بجا و نابجا آن را تکرار می المثل را ارائه داده ضرب

و این » !نوشند یچشمان من آب نم«یعنی که » مایا گلازا وادا نی پیوت«
ها هم با شنیدن آن جملۀ  ها بود و روس نکته همیشه باعثِ خندة بچه

کردند و سپس با بالا   ناساز، ابتدا نگاهی به گویندة آن میدار خنده
  .کردند ها، حرف را عوض می انداختن شانه

☆☆☆  
 بدون همسر و فرزندان خود از ،که مانند تعداد دیگري از رفقا» ع.اباذر«

 گریخته و به اتحّادِ شوروي آمده بود، پس از مدتی اقامت در باکو و ایران
اش از  بود که همسر و فرزندان سپس انتقال به شهرِ مینسک، خبردار شده

   .برند هاي پناهندگانِ باکو به سر می مرز گذشته و اکنون در یکی از اردوگاه
منتقل شوند، صبرانه منتظر بود تا همسر و فرزندانش به مینسک  او که بی

با » ع.اباذر«از آنجا که . ها هیچ خبري نشد مدتی گذشت اما از انتقالِ آن
مناسباتِ چندان خوبی » رفقاي بالا«رفقاي مسئول حزب و بویژه با

 انتقالِ همسر کار موسوي هم چپ افتاده بود، نداشت، به ویژه که با رفیق
  .و فرزندش به خِنِس برخورده بود
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یت ها هدهند که همین روزها همسر و بچ  میکه یک روز به او خبر نتا ای
اي گذشت و از آمدن  بازهم یکی دو هفته. به مینسک منتقل خواهند شد

  . آنها خبري نشد
و فرزندانش هم  او که به شدت از دستِ رفقا عصبانی بود و نگران همسر

  به رفیقبایستی اش می از چگونگی وضع خانواده بود، براي گرفتن خبر
خواست  موسوي مراجعه کند، اما او که دلِ پري از موسوي داشت، نمی

  .پیشِ او برود
که یک روز کاسۀ صبرش لبریز شد و به اتاقِ نگهبانان ساختمانِ  تا این

زبانی  رفت و با همان زبانِ الکنِ بی» رنیودیژ«یا همان » دم چیتیري«
جائی  آن اما از» رِ من کی خواهد آمد؟همس«ها بپرسد که  خواست از آن

 :ها گفت دانست خطاب به آن که طفلک چند کلمه بیشتر روسی نمی
  !)خوام من زن می...  دیژورنیرفیق(» !ژنا خاچویا ... تاواریش دیژورینی«

هاي او چیزي نفهمیده بود، موسوي را صدا  تاواریش دیژورنی که از حرف
خواهد؟ میگه من زن  تان چه می ببینید این رفیق«: گوید کند و می می
  »!خوام می

یعنی » !یا ژنا خاچو«شود که  معلوم می موسوي خلاصه، با وساطتِ رفیق
وقت که  شود، اما ازآن تاریخ به بعد هر چه و به این طریق قضیه حلّ می

چشمش به » تاواریش دیژورنی«یا همان » دم چیتیري«نگهبانِ 
ژنا ... سوکا... ایسماتري«: غرّید بسمی بر لب میافتاد با ت می »ع.راباذ«

  .»!خواد زن می ...فلان شده فلان. ..نگاش کن (» !خوچِت
☆☆☆  

خواسته  که براي خریدِ ماهی به فروشگاهِ ولگاگراد رفته بود، می»  .اعظم«
یا خواچو «: به فروشنده که مردِ بلند قد و خوش هیکلی هم بوده بگوید

 »خواچو«اش کلمه  ولی وسط جمله. !)خوام ماهی بزرگ می من یک(» لشایا ریبابا
من ماهی (» ...!یا بالشایا ریبا«: گوید کند و می را فراموش می) خوام می(

 ...کانییشِنا«: گوید زند و می اي می مردِ فروشند لبخند خریدارانه. )بزرگ هستم
  »...و یک ماهی زیبا...بینم یم...البته(» ...اي کراسیوایا ریبا... یا ویژو
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دید،  ها را می وقت ما ایرانی تیپ، هر ازآن به بعد، آن فروشندة خوش
  .  بود» بالشایا ریبا«چشمش به دنبالِ آن 

☆☆☆  
ها،  گاهکار، به کاررا براي شروع » دم چیتیري«هاي  تعدادي از بچه

ه یکی از را هم ب» شفیقه«. ها و مؤسسات مختلفی فرستاده بودند خانهکار
تواند مشغول  ها فرستادند تا ببیند در کجاي آن بیمارستان می بیمارستان

.  نحیف و لاغر دارد و بسیار ریزه میزه استکاملاًاي  شفیقه جثهّ.  شودکار
-کند که یک دختربچۀ پانزده اگر کسی او را از پشت ببیند گمان می

دهند که در حالِ  گزینی به او توضیح میکاردر دفترِ . شانزده ساله است
ش کار لازم داریم که نفر را حاضر فقط براي سردخانۀ پزشکی قانونی یک 

طفلک شفیقه که با اصطلاحاتِ فنیّ ... ستها هجائی جناز بهمراقبت و جا
ها هم چیزي سر در  آشنائی نداشته و از توضیحاتِ آن اصلاً روسی

هاي آنها  مه سئوالاندازد و در پاسخ ه وتا نمی آورده، خودش را از تک نمی
  !).بله ...بله...بله(» !دا ...دا...دا«: گوید فقط می
 در سردخانه پیدا کارکه یکی را براي  این گزینی خوشحال ازکارخلاصه، 

کنان، او کارکنند و به همراه یکی از  اند، یک روپوشِ سفید تنِ او می کرده
جام دهد توضیحاتی هائی که باید انکارفرستند تا دربارة  را به سردخانه می

کرد، او را یک راست بر سرِ  خانمی که شفیقه را همراهی می. به او بدهد
تاگوش  برد که در کنارِ دیوارِ سردخانه گوش کمدهاي کشوئی فلزّي می

با . وعور درازکشیده است اند و در هرکدام هم یک جنازة لخت ردیف شده
 از چهرة شفیقه بازکردن اولین کشوي فلزّي، و مشاهدة جنازه، رنگ

اي بر زبان بیاورد،  که حتّی بتواند کلمه آن آید و بی پرد و زبانش بند می می
  . افتد کند و بر زمین می غش می

دم «ها همۀ افرادِ ساکن در  شفیقه بعد ازبازگشت به خانه هم، تا مدت
  . کرد را از گوشۀ چشم با ترس و لرز نگاه می» چیتیري

☆☆☆  
هم از جمله کسانی بود که در یادگرفتن زبانِ روسی بسیار »  ف.عباس«

تر با تصویرسازي و  بیش»  .ا.الدین فروع«او هم مانند . رفت کُند پیش می
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ها را به ذهن  فارسی، آن-شباهتِ اصوات و نوع تلفظِ کلمات روسی
به معنی سگ، بلافاصله » ساباکا« او با شنیدن کلمۀ روسی مثلاً. سپرد می

  . »!یعنی سگ... سابکا... ساواك... ها«گفت  افتاد و می  مییادِ ساواكِ شاه
که معادل همان » پریکماخِرسکایا«در به یاد سپردن کلمۀ » ف.عباس«

 که کاراو هر . سلمانی یا آرایشگاهِ خودمان است دچارِ مشکل شده بود
پریکما «نخراشیده - و کُلفُت و نتراشیده ن کلمه کَتایتوانست  کرد نمی می

 کاردستِ آخر هم با یک تقسیم  کند، ي لعنتی را حفظ»خرسکایا
  . هوشمندانه توانست این مشکل را حلّ کند

ي این کلمه را به نام »پریکما«این بود که » ف.عباس«قانۀ راهِ حلّ خلا
او . را هم بنامِ خودش» ایاخرسک«کرد و  وصل می» نوشین«دخترش 

داشت، چند بار زیرِ زبان » پریکما خرسکایا«هروقت که نیاز به تلفظِ کلمۀ 
پاپا ... پاپا خرسکایا... نوشین پریکما ... پریکمانوشین«: کرد زمزمزمه می

  »..آها، پریکما خرسکا... ما خرس کایا ...پریک... خرسکایا
  .نشست خندِ پیروزي بر لبش میهمه نبوغ، از شادي لب و با یادآوري آن

☆☆☆  
 که با دخترِ حتّی زمانی.  آدمِ بسیار مؤدب و با فرهنگی بود»پ.هوشنگ«

کردي که  دیدي گمان می زد، اگر او را نمی  خود لاله حرف میخردسال
گپ » رفقاي بالا«دارد با یکی از مدیرانِ بلندپایۀ دولتی و یا با یکی از 

دم «اوایلِ انتقالِ ما به مینسک، او خیلی کم از ساختمان  در آن. زند می
ش را به خواندن و نوشتن و یا قدم  ا شد و بیشتر وقت خارج می» چیتیري

  . کرد  میزدن در دور و اطرافِ ساختمان صرف
هنگامِ . رود به همراه یکی از دوستانش به شهر می» پ.هوشنگ«یک روز 

  .شوند وس میها سوارِ اتوب بازگشت به خانه، آن
نشده » تراموا«و » مترو«، »اتوبوس«که تا آن موقع سوارِ » پ.هوشنگ«

  پرسد که از کجا و چگونه باید بلیط خرید؟   همراهش میبود، از رفیق
لازم نیست بلیط بخري، من بلیط براي تو هم «گوید  دوستِش به او می

  »ام گرفته
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مان، هنوز حاکمیتِ اتحادِ جماهیرِ  زدر آنتا یادم نرفته اضافه کنم که 
و » مترو«و » اتوبوس« بود، و قیمت بلیطِ قرارشوروي سوسیالیستی بر

 اصلاً قدر ارزان بود که هم مانند قیمتِ خیلی چیزهاي دیگر آن» تراموا«
شد سوارِ اتوبوس و مترو و   با پنج کوپِکِ ناقابل میمثلاً. آمد به حساب نمی

  1.ا گشتتراموا شد و همۀ شهر ر
                                                            

 ر بیراه نگفته باشم، در زیر قیمتِ برخی اقغذایی در اتّحادِ جماهیرِ براي این که پ لامِ مواد
 110بِ حقوق البتهّ با احتسا. آورم  میلادي است را در زیر می1980شوروي که مربوط به سال 

  : روبل در ماه120تا 
 کوپک24 تا            نان

   کوپک16        نانِ چاودار سیاه
   کوپک13          گتانان ب

   کوپک20 تا 4 به اندازه و وزن از بستگی) شد که بولچکا نامیده می(نان شیرینی کوچک 
   کوپک20 روبل و 2 روبل تا 2از         گوشت خوك، کیلوئی

   روبل2 کوپک تا 90 رول و 1از         گوشت گاو کیلوئی
  روبل1 کوپک تا 80از         گوشت گوسفند، کیلوئی

   کوپک30 کوپک تا 20از         قلم گاو، کیلوئی
  ک کوپ60 کوپک تا 32از          پاچه خوك، کیلوئی
  روبل1,30  کوپک تا 90از         گوشت مرغ، کیلوئی

   کوپک90 عدد 10          تخم مرغ
   کوپک  34      اي شیر، یک بطري شیشه

   کوپک30        کیفیر، نیم لیتري
   کوپک50 روبل و 1        کیلویی) خامه(سمیتانا 

   کوپک55 گرمی 400        شیرعسلی، قوطی فلزي
   کوپک3    یک لیوان کوچک) نوعی نوشیدنی(کواس 

   کوپک6        کواس، لیوان بزرگ
   کوپک3      نوشابه گازداراز دستگاه اتومات

   کوپک1      آب گازدار ازدستگاه اتومات
   کوپک7        بستنی یخی میوه اي

   کوپک10        بستنی شیري
   کوپک15        اي بستنی خامه

   کوپک22       )اسکیمو(بستنی چوبی شکلاتی 
   کوپک80 تا 75        پ کیلوئیکارماهی 

   کوپک30روبل و9 تا  روبل5      یک کیلو) استروژن(اویار ماهی خ
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 هاي اتوبوس و مترو و تراموا، کاغذهاي مستطیل شکلی بود به ابعاد بلیط
هاي  در داخل هر اتوبوس و تراموا و مترو هم، دستگاه. متر  سانتی5/2در  4

                                                                                                                       
   کوپک35 تا 30        ماهی خک هرکیلو

 54 روبل 1 کوپک تا 30 روبل 1        ماهی سیلودکا هرکیلو
  کوپک

   کوپک52    بسته یک کیلویی) جوِ دوسر(گریچکا 
   کوپک90        شکر بسته یک کیلویی
   کوپک46        آرد بسته یک کیلویی

   کوپک10      ک کیلویینمک سنگی بسته ی
   کوپک90 گرمی 50      چاي هندي بسته کوچک

   روبل6        نسکافه، درقوطی فلزي
   کوپک28 - 26      بیسکویت یک بسته کوچک

   روبل4 کوپک تا 40 روبل و 3        کانفِتی کیلویی
   روبل8 تا 90 روبل و 1        اي کانفت بسته

  کوپک 60تا  20 روبل و 2          کالباس
   کوپک33        اي یشهمایونزبسته ش

   کوپک39        نخود سبز یک شیشه
   کوپک80 روبل و 4        کالباس درجه یک کیلو

 50 روبل 3 کوپک تا 70 روبل و2          پنیر
  کوپک

   کوپک72 کوپک تا 60        کنسرو ساردین
   کوپک60 کوپک تا 40    اي خیار شوروگوجه شوردر ظرف شیشه

  کوپک 70تا  10 روبل و 2        شراب مولداوي
   کوپک60 روبل و 3        شامپاین ساویتسکی

   کوپک13        سیب زمینی یک کیلو
   کوپک5      بلیط اتوبوس و ترالیبوس ومترو

   کوپک3        بلیط ترامواي
 زمان کرایۀ یک دستگاه آپارتمانِ دو خوابه در مینسک، با آب و برق و گرمائی در آنو سرانجام، 

  .  کوپک بود50وبل و ر12شد،  که از مرکزِ حرارتی شهر تأمین می
 سابق شوروي رایج هاي هاي اقلامِ برشمردة بالا که در جمهوري متأسفانه اکنون آمارِ جدیدي از قیمت

گونه بهتر است، زیرا من اصلاً  شاید هم همین.  بدهمقرارتان اختیاراست در دست ندارم تا در 
یروز و امروز، دو شاخِ بلند در هاي د مایل نیستم که شما عزیزان از مشاهدة تفاوتِ نجومی قیمت

  .تان سبز شود دو طرف سر مبارك
  .گذارم  این آمار سپاس بابت کمک براي تهیۀ» سعید«در پایان، از دوستِ بزرگوارم 



  99

کوچکی نصب شده بود که مسافرها به هنگام سوار شدن، بلیطِ خود را 
بلیط را سوراخ کردند و دستگاهِ مربوطه با یک تقۀّ کوتاه  داخلِ آن می

بداند که شما ) آمد وقت هم نمی که هیچ(کرد تا اگر کنترلچی آمد  می
  .بگذریم. را هم باطل کرده اید اید و آن بلیط داشته

شوند، اتوبوس تا خرخره  و دوستش سوارِ اتوبوس می» پ.هوشنگ«وقتی 
توانند خودشان را تا تهِ اتوبوس  پر از مسافر بوده و آن دو به زور می

، یعنی یک ایستگاه مانده »دم چیتیري«در ایستگاهِ ماقبلِ آخرِ . سانندبر
کشد و سوارِ  که آنها پیاده شوند، پیرزنی به زور خودش را بالا می به این

و دوستش درست کنارِ » پ.هوشنگ«برحسبِ اتّفاق . شود اتوبوس می
ه فاصلۀ پیرزنِ مسافرکه از دستگا. ایستاده بودند» کن  باطل بلیط«دستگاهِ 

دهد تا دست به  اش می اش را به مسافرِ بغل دستی زیادي داشته، بلیط
به را بلیطِ پیرزن . دستگاه ایستاده برسددست شده، به کسی که کنارِ آن 

رسانند، او نیز دستش را با بلیط  می »پ.هوشنگ«دستِ مسافرِ کناردستیِ 
کند تا  یکند و به روسی از او خواهش م دراز می» پ.هوشنگ«به طرف 

  .آن را بوسیلۀ آن دستگاه باطل کند
آورد،  هاي مسافر بغل دستی چیزي سر در نمی که از حرف» پ.هوشنگ«

بیند  کند و بعد هم که اصرار او را می ابتدا از گرفتنِ بلیط خودداري می
خواهد به او بلیطی هدیه کند، آن را  که او از سرِ لطف می گمان این به

  . گذارد در جیب می) ممنون(» اسپاسیبا «گیرد و با گفتن یک می
نگه » دم چیتیري«ي »لوبیمووا«ویر، اتوبوس در ایستگاهِ ودر همین هیر

قبل . شوند و دوستش با عجله از اتوبوس پیاده می» پ.هوشنگ«. دارد می
گردد تا از دور هم که  بر می» پ.هوشنگ«که اتوبوس حرکت کند،  این از

 مهربانی که به او بلیط هدیه داده است تشکرّ شده یک بارِ دیگر از مسافرِ
بیند که آن مسافر با عصبانیت، مشتِ  کند، اما در کمالِ تعجب می

شد   هم میاش کند و از حرکاتِ لب و دهان میاش را به او حواله  کرده گره
  . کند غلیظی نثار او می» !یو ماتیوپ توا«فهمید که دارد یک 

☆☆☆  
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 قابل دار هم نباشد، اما یقیناً  دیگر که شاید خندهو اما چند نکتۀ جالبِ
  : ذکرهست

اردبیلی، هردو عضوِ یک کلاس زبانِ روسی   طالش و ناهیدشهریار -
دوست (» لوبیت« داشت دربارة کلمه یک روز، استاد زبانِ روسی. بودند

کند و از  او بطور اتفاقی رو به شهریار و ناهید می. داد توضیح می) داشتن
را » لوبیت«خواهد تا در یک دیالوگِ مشتركِ دونفره، کلمۀ  ها می آن

  . صرف کنند
یا تی بیه لوب «: گوید کند و خیلی شمرده می شهریار رو به ناهید می

  ).من تو را دوست دارم(» ...لو
که چیزي بگوید از  آن شود، سپس بی وسفید می ناهید اول کمی سرخ

رود و یک کشیدة آبدار بیخِ  رفِ شهریار میشود، به ط جایش بلند می
  . نشیند آید سرجایش می نوازد و می گوشِ شهریار می

. شوند، انگار بمبی منفجر شده باشد همه کلاس از این حرکت شوکه می
کنند، و بیچاره معلمّ که  همه مات و متحیر ناهید و شهریار را نگاه می

  ... نمی داند چه بگوید
فطرت، درست مثل پدرش   پاكش سالۀ حسینش-آرش، پسرِ پنج -

  . رو، متین، مؤدب و بسیار شریف بود آدمی کم
هاي شهر، تعدادي دستگاهِ اتومات نصب شده  خیابانآن زمان در همۀ  در

 در» کوپک«توانست با انداختنِ دو  شد می اش می بود که اگر کسی تشنه
ما هروقت که با حسین و .  دریافت کندآن، یک لیوان آبِ گازدارِ شیرین

 کرد که خودش دوکوپک در رفتیم، آرش هوس می پسرش آرش بیرون می
  . دستگاه بیندازد و آبِ گازدار بگیرد

تر از همه این بود که آرش بعد از انداختنِ دو کوِپک در دستگاه،  جالب
کرد، و با  ظاره میکردنِ آب ِگازدار از اتومات در لیوان را عاشقانه ن  شرُّه
داشت و با یک تعظیمِ  کردن آخرین قطره در لیوان، آن را برمی چکهّ

کرد و با صداي  بلندبالا به دستگاهِ اتومات، از صمیمِ قلب از او تشکرّ می
  »!اسپاسیبا«: گفت بلند می
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هاي ایران وجود  هائی از همۀ ملّیت نمونه» دم چیتیري«اهالی  در میانِ -
  ... غیرهو عرب و فارس وی جان ترُكِ آذربایوکرُد . داشت

شان خوب نبود و یا  ها یا فارسی برخی از کودکانِ متعلّق به این خانواده
دم «وسالِ  هاي کم سنّ در میانِ بچه. کردند را با لهجۀ غلیظ صحبت می آن

  . »سولماز«و » بهاره«هاي   بودند به نامخردسالدو دخترِ » چیتیري
هر دوي . جان کرُد بودند، و خانوادة سولماز از اهالی آذربایپدرومادرِ بهاره

اي  شد فهمید که از خانواده کردند بلافاصله می ها تا دهان باز می این بچه
  . اند غیرِفارس زبان

. یک روز سولماز و بهاره در کرُیدورِ یکی از طبقات مشغول بازي بودند
را به عقب و جلو  آن جانچرخه شده بود و با هی سولماز سوارِ یک سه

  . راند می
. اي مشغولِ بازي دیگري بود توجه به حرکاتِ سولماز، در گوشه بهاره بی

 قرار آمده بود با صدائی بلند بهاره را مخاطب جانسولماز که خیلی به هی
  : گفت داده بود و می

جوري دارم دالی دالی  من چی... ببین... نیگاه کن... باهاره... باهاره«-
  .»!رم می

عقبِ فارسی را پیدا نکرده بود، به جایش  طفلک سولماز که کلمۀ عقب
  .برد  میکارمعادلِ ترکی آن یعنی دالی دالی را به 

که  و بهاره که فقط توانسته بود نصفِ جملۀ سولماز را بفهمد، درحالی
  :  کرُدي گفتمشغولِ بازي خودش بود با لهجۀ شیرینِ

  .»!...دانِم ه میمن کی تورکی نَ« -
  

  » سفر به مینْسک«اي بر  حاشیه

  ...گهِ مورچگان آب در خواب
هايِ مختلفِ  ها و امثال و حکَمِ خلق ها، چیستان المثل دانیم که ضرب می

که این  اند، بل سیري به وجود نیامده طوري و از روي شکم جهان، همین
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ها، بخشِ  میانِ ملتّها و امثال و حکَمِ جاري در  المثل ها، چیستان ضرب
ناپذیري از فرهنگِ رنگارنگِ مردمانِ هزارتکۀّ جهان است و ریشه در کاران

  .هاي عینی زندگی اجتماعی آنان دارد واقعیت
بختانه مردمِ میهنِ ما ایران، در زمینۀ داشتنِ گنجینۀ انبوهی از این  خوش
 ز ثروتمندترینها، جملات و کلماتِ قصارِ رنگین و پرمغز، یکی ا المثل ضرب

  .مردماِن جهان هستند
که گفته  ، یا اینایم ته ریخ»گهِ مورچگان آب در خواب«گویند  که می این
 خودش را کارچوب را که برداري گربه دزده حسابِ « شود  می
  .باور کنید. حساب و کتاب نیست  بی»کند می

گونه  نواقعیتِ امر همی. گویم عینِ حقیقت است چه می آري باور کنید، آن
خودتان . اش که ضرري ندارد کنم، امتحان تان عرض می است که خدمت

ها  محضِ امتحان هم که شده، استکانی آب در لانۀ مورچه. تجربه کنید
 یک استکان کَن سیلِ بنیانها براي فرار از آن  بریزید تا ببینید که آن

  . کنند رقصند و چه مسابقۀ الفراري برگزار می آب، چه تانگوئی می
چوب را که بردارید، اولین . گونه است دزده هم همین بله، داستان گربه
دزده  بندد، همان گربه  میشود و فلنگ را اش خبردار می کسی که شست

  ...است
 کذائی بپردازم،  »گربۀ«و » مورچه«که به ادامه داستانِ  اما قبل از این

ی بروم و جانربایالمثلِ آذ اجازه بدهید، منِ بابِ مثال، سراغِ یک ضرب
  . کمی دربارة آن توضیح بدهم

در  «البته خوانندگانِ عزیز توجه دارند که به قولِ علامه دهخداي گرامی
سه نخود هم با ادبیات -اگر شما به اندازة دو... بعله... »!مثَل مناقشه نیست

دون شک داستان  آشنائی داشته باشید، بجانو فرهنگی مردمِ آذربای
است را » کورزاد«یا » پورِکور«که به معناي » کوراوغلو«حماسی 

 داستانِ حکایت آن آدمِ ابلهی را هم که چشمانِ پدرِ خود دانید و حتماً می
براي تفریح هم که . اید شنیده» کوراوغلو«را کور کرد تا به او هم بگویند 

  . جا حکایت کنم شده بگذارید آن داستان را در این
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دانند که چرا و چگونه داستانِ کوراوغلو خلق   می حتماًخوانندگانِ گرامی
 پاشاي بان حسن  کیشی، که ایلخیپسرِ علی» روشن«شد، و چرا نامِ 

  . گذاشتند» کوراوغلو«ظالم بود را مردم 
ان بیان کنیم، چنین است که ترین زب داستان کوراوغلو را، اگر به ساده

هاي اصیل  خان یا همان حسن پاشاي ظالم، گلّۀ بزرگِی از اسب حسن
 چوپان و نگهدارندة اسب هاي او نیز کسی بوده به داشته و ایلخی بان یا

  .  کیشینام علی
 در.  کلهّ گندة محتشمی داشته میهمان پاشاگویند روزي حسن می

هاي میهمان و میزبان،  لاي صحبت هاي آن دو و لابه گرماگرمِ پرگوئی
کند و در اثرِ  هاي او تعریف می میهمان از مرغوبیت و آوازة بلندِ اسب

افتد تا از میانِ  از حد او، حسن پاشا به صرافت می هاي بیش تعریف
  . کش کند هاي فراوانِ خود، یک اسبِ خوب به مهمانِ خود پیش اسب

خواند و دستور   کیشی را فرامیبان یا همان علی  پاشا، ایلخیسنح
ها را براي تقدیم به میهمان، از میانِ گلۀّ  دهد تا یکی از بهترین اسب می

  .هاي او جدا کند بزرگ اسب
هاي دو قلوئی را  شناسِ قابلی بود، یکی از کرّه اسب  کیشی که اسبعلی

هاي گلۀّ  اي با یکی از اسب گیري یک اسبِ دریائی افسانه اصلِ جفتکه ح
نظیر باشد  توانست در آینده یک اسبِ بی  پاشا بود و به زعمِ او میحسن

  . برد را به نزدِ حسن پاشا می
 پاشا با دیدنِ قیافۀ نحیفِ آن کرّه اسب از میزبانِ خود میهمانِ حسن

که خود را توهین شده تلقّی کرده بود، به قهر از   و درحالیشود دلگیر می
  . رود مجلسِ مهمانی بیرون می

 کیشی را فرا بیند، علی  می پاشا که مهمانِ گرانقدر خود را آزردهحسن
دهد تا به گناه آزرده ساختنِ میهمانِ گرانقدرش،  خواند و دستور می می

  . کنندهردو چشمِ او را کور
د با مقراضِ کین، هر دو چراغِ جلا. شود  میۀ پاشا عملیآلماندستورِ ظ

علی کیشی . سازد  میکشد و او را نابینا  کیشی را میبینِ علی  جهانجان
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حال که تو بینائی هردو چشم را از «: خواهد  پاشا میبه استغاثه از حسن
  »!سب را بر من ببخشمن گرفتی، حداقل این دو کرّه ا

» قیرآت«هاي  که بعدها با نام-ن دو کره اسب را  پاشا آو حسن
  . بخشد ، به او می-اي کوراوغلو تبدیل شدند هاي افسانه به اسب» دؤرآت«و

خواهی و   کیشی، براي کینفرزندِ برومندِ علی» روشن«در ادامۀ ماجرا، 
امان با ظلم   پاشا، بر پدرِ او رفته، و نیز مبارزة بیانتقامِ ظلمی که از حسن

اي از جوانانِ آزاده را با خود  گر، دسته هاي ستم حد و حصرِ خان و ستمِ بی
امان است که   بیکاردر کورانِ این پی. خیزد کند و به قیام برمی همراه می

این . یرندپذ نامند و به سرکردگیِ خویش می می» کوراوغلو«مردم او را 
  . اصلِ داستان بود

که از طرفِ مردم لقبِ اند  هها به صرافت افتاد زمان تا کنون، خیلی اما از آن
نامیده شوند، و براي رسیدن به این » کوراوغلو«بگیرند و » کوراوغلو«

آرزوي خام، حتّی چشمانِ پدر خود را هم از حدقه درآورده و کورشان 
  .یرنداند تا لقبِ کوراوغلو بگ کرده

که به درستی  ، بل»کوراوغلو«ها را نه  مردم آن! اما زهی خیالِ باطل
  !اند، یعنی پسرِ آن مردِ کور نامیده» کؤرکیشی نین اوغلی«

  : و حال برویم سرِ اصلِ مطلب
هاي  ، تلفن»سفر درگذرِ زمان، سفر به مینسک«بعد از انتشارِ بخشِ نهم 

  .  افتادکاربا جدیت به شان  نویسان و حامیانِ روزي خفیه شبانه
نویسِ سابق که به پاداشِ خدماتِ  یعنی همان خفیه» .الدین فروع«آقاي 
دوزي براي دیگران، توانسته  نویسی و پاپوش روزي خود در راپورت شبانه

ترین حزبِ چپِ  است به ناحقّ در صندلی عضویتِ هیئت سیاسی قدیمی
 آب در هائی که ان مورچهنشیند، مانند همایران یعنی حزب تودة ایران ب

 تانگوي تلفنی خود را شروع  ووپا افتاده ن ریخته باشی، به دستشا خوابگه
  .کرد

داند حتّی اگر چشمانِ  نویسِ سابقِ ما که خود بهتر از همه می جنابِ خفیه
کور کیشی نین «پدر و پدر بزرگ و پدرجدش را هم در بیاورد، کسی او را 
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 برسد به کوراوغلو، با خود گفت حال که من هم نخواهد نامید چه» اوغلو
کشِ  نیستم، حداقل نوکر و کیف» کؤرکیشی نین اوغلو«و » کوراوغلو«

و با این حسابِ دو دوتا، . که هستماند  کردهکسانی که پدرشان را کور 
وبلبل هلند  گل ی، تلفن را برداشت و از مرکزِ کشورِالدین فروعدوازده تاي 

... آخ» کِشِ رفقاي بالا جنابِ کیف«بله . ن کردهمه جا را تلفن بارا
معروف به خبرچینی با دو جین ، » .الدین فروع«ببخشید، منظورم آقاي 

 باید نویس خفیههائی که این  دفترچهیعنی همان . دفترچۀ رنگی است
پرور  انش را براي رهبرانِ خبرچینکارهاي خود و هم حاصلِ خبرچینی

  . نوشت می
هاي شمرده شده در پشتِ درِ  دربارة تعدادِ کفشهائی مفصل  گزارش

ی با جانها، نتیجۀ استراق سمع از خانۀ یکی از مشاورانِ آذربای اطاق
 اتاقِ او، نوشتنِ نام استفاده از استکانِ کمر باریک و چسباندن آن به دیوارِ

هائی که به دیسکو رفته و رقصیده بودند، صد البته با   جوانو مشخصات
راپورتِ تعداد - و بالاخره گزارشاند دادهتعدادِ قرِِ کمرهائی که ذکرِ دقیقِ 

 واز حزب » ناجوانمردي« ایرجی با  نریمان و هرمزفامدفعاتی که حمید
. اند  مصوباتِ پلنومِ هفدهم آن دفاع کردهورهبري در زندانِ حزب 

  ...بگذریم
 به نویس خفیه، جنابِ »...سفر به مینسک«بله، پس از نشرِ بخش نهم 

 و برلین و کلن و تهران واردبیل  و باکو وشهرهاي مینسک وسیلۀ تلفن، 
 را به هم دوخت تا خطاب به برخی از دوستان و عواملِ... و پاریس و هانوفر

چرا ... اي هوار... اي داد«: تر از خود بگوید جویاي نام و گوش به فرمان
 اید چرا ساکت نشسته... ها نوشته زاده را ببینید چه مطلبّ هروزاید؟ این ب نشسته

  »دهید؟ و جوابش را نمی
کی از هوادارانِ حزب و از عوامل هاي مکررّ است که ی و در پیِ همین تلفن

 عباس« شهید ، با سوء استفاده از نام رفیقنویس خفیه خانِ الدین فروع
اگرلازم شد نام و مشخّصاتِ اصلی و کاملِ او را (ك، در فیس بو» بستاره

هاي اجتماعی با تعدادي از هوادارانِ حزب  از طریق شبکه) خواهم نوشت
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پرسد که چرا  ها، می دادنِ آنقرارگیرد و با موردِ شماتت  تماس می
زاده را  مطلب بهروز» سفر درگذرِ زمان، سفر به مینسک«هاي  نوشته

  اید؟  زده» لایک« خوانده و
 که ساکن نویس خفیههاي  که یکی دیگر از همپالگی تر این و از این جالب

 و نویسد  است، در دفاع از سیرتِ ایشان یادداشتی میآلمانیکی از شهرهاي 
اما به . کند با الصاقِ تصویري از صورتِ ایشان در فیس بوك منتشر می

اش حذف  فحهدلائلی، بلافاصله صورت و سیرتِ نامبارك ایشان را از ص
  ... اند که این یعنی تُفِ سربالا چرا؟ لابد خودشان هم فهمیده. کند می

داند که هرکس که پدرش را کور کرد و  ؛ هنوز نمی» .الدین فروع«طفلک 
 ترین درایتِ قدیمی با تکیه به ابزارهاي ناصواب و با یاري رهبرانِ نالایق و بی

اش اوست، حتّی از  مایندهحزبِ سیاسی ایران که به روزي افتاده که ن
  . طرفِ کسانی چون خودش هم قابلِ دفاع نیست

سفر به «هاي پیشین  و اما اشاره به چند نکتۀ ضرور در پیوند با بخش
  :»...مینسک

گذشت، » 69پلنومِ فروردین ماه « در ارتباط با حوادث و مسائلی که در-
نویسانی مانند  ههاي خفی ها و راپورت یعنی دادنِ پروندة بخشی از گزارش

 خاوري و تقاضاي تشکیلِ یک به رفیق» ش.مهدي«و»  .الدین فروع«
ها از طرفِ من، و درپیِ آن، برخوردِ غیراصولی  کمیسیون براي بررسی آن

رفیق خاوري در دادن آن پرونده به دست یکی از کسانی که خود در این 
منجر به استعفاي من از کمیتۀ که -بود،  گو می  مقصر بود و باید پاسخکار

سفر به «ها را در بخشِ چهارم  ، و من همۀ آن...مرکزي حزب شد
، چندي پیش با یکی از -ام کردهبازگو » سفر در گذرِ زمان، مینسک

حضور داشت و در آن زمان » 69پلنومِ فروردین ماه «رفقائی که او نیز در 
یت هیئت اجرائیۀ عضوِ کمیتۀ مرکزي حزب بود و بعدها حتیّ به عضو
سفِ بسیار مانند أکمیتۀ مرکزي حزب هم انتخاب شد، ولی اکنون با ت

  . کردم  از حزب رانده شده است، صحبت میهاي شریف اي دهبسیاري از تو
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ها و پلنومِ کذائی و ادامۀ آن،  او در بارة حوادثِ بعدي مربوط به آن گزارش
ها را برایم  از او خواهش کردم تا آننکاتِ جالبی را به یاد داشت، من 

شناسم و   می سال است او را  که من نزدیک به پنجاهاین رفیق. بنویسد
ترین شکّی ندارم، اکنون  اندیشی و شرافتِ او کوچک گوئی، نیک در حقیقت

 او خود نخواهد از  کهکند و من تا زمانی  زندگی میآلماندر شهرِ کلنِ 
  : نویسد ورم، چنین میبردن نامش معذ

که تو با اعتراض جلسۀ پلنوم را ترك کردي، در همان  پس از این «-1
هائی که تو به خاوري دادي، یک  جلسۀ پلنوم در رابطه با آن گزارش

من از اعضاي سه نفرة آن کمیسیون، . کمیسیونِ سه نفره تشکیل شد
  .ام کردهفراموش خود خاوري و دکتر زرکش را به یاد دارم اما نفرِ سوم را 

در سومین یا چهارمین جلسۀ هیئت اجرائیه که حدود سه چهار ماه  -2
ها  ها و کمیسیون آن پلنوم برگزار شد، وقتی همه مسئولینِ شعبه بعد از

گزارش دادند، من از خاوري پرسیدم که چرا آن کمیسیون را دعوت به 
  تشکیل جلسه و بررسی مسئلۀ گزارشات نکرده است؟

)  بودالدین فروعمنظورش (یک رفیقی : این بود  پاسخ خاوريمضمونِ-3
اشتباهی کرده بود و من تشخیص دادم که این مسئله را زیاد بزرگش 

تري از قبیلِ تدارك براي  هاي مهمکارکه  مان را درحالی نکنیم و وقت
آن گزارشات را به همین جهت . تشکیلِ کنگره داریم، به هدر ندهیم

  ! نکردمکار و کمیسیون را هم دعوت به سوزاندم
همۀ اعضاي هیئتِ اجرائیه شاید به غیر از صفري که به آمریکا رفته بود، 

  .حضور داشتند
  :توضیح اضافی-4

هاي خاوري گفتم که تشکیلِ آن کمیسیون را پلنوم  من در جوابِ حرف
مصوبۀ پلنوم را خودسرانه را نداشتید که  تصویب کرده بود و شما حقّ آن

]  حسین نعمتی استمنظور زنده یاد رفیق [عمو حسین. زیر پا بگذارید
  به شدت جوش آورد و با عصبانیت و برآشفتگی، خاوري را موردِ مواخذه

دند داد و بقیه هم به غیر از لاهرودي و اسمنی و کاظمی اعتراض کرقرار
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تا جایی که جلسه به هم خورد و به نظرم طوبی هم بعد از تشکیل مجددِ 
  ». منصرفش کردیمجلسه استعفا داد، که بعداً

سفر در گذرِ ، سفر به مینسک« همچنین پس از نشرِ قسمتِ چهارم -
 تلفن کرد و با تائید آلماناز شهر دورتموند » ك.هروزب« رفیق» زمان

در بارة چگونگی به » ...سفر به مینسک«م چه که من در بخشِ چهار آن
سرخِ مینسک نوشته بودم،  صلیبان از نویس خفیههاي  دست آوردن گزارش

 دیگري که شاهدِ  روز به اتّفاق من و رفیقِدر آنآوري کرده که او نیز یاد
 حضورِ او را متأسفانهمن . جا حضور داشته است آن قضایا بود در آن

با این حساب به جز خودِ من دو نفرِ دیگر شاهدِ کم و . ام کردهفراموش 
. همین. ها به دستِ من هستند کیفِ چگونگی افتادن آن گزارش

  
  ...!که خود یک نمایشنامه بود» نمایشی«

  
طبق تصمیمِ . ایم هنوز سال اولِ زندگی در شهرِ مینسک را به پایان نبرده

است در سالن مدرسه  قرار، »دم چیتیري«کمیتۀ حزبی مستقر در 
وششمین سالگردِ  به مناسبت شصت» دم چیتیري«روبروي ساختمان 

کنیم،  ها صحبت می با چند تن از بچه. انقلابِ اکتبر جشن گرفته شود
اي را آمادة  گذاریم تا روزِ برگزاري جشنِ انقلابِ اکتبر، نمایشنامه  میقرار

  . اجراء کنیم
د ارتباطِ مستقیمی به خودِ انقلاب اکتبر  بود اجرا شوقراراي که  نمایشنامه

 طبري، که رفیق هاي کوتاهِ رفیق نداشت، اقتباسی بود از یکی از نوشته
را تهیه کرده  آن» آتیه«یاد روزبه فاطمی مان، زنده شاعر و نویسندة جوان

  . بود
چهار -تر از سه مجموع کسانی که در اجراي نمایشنامه نقش داشتیم، بیش

 اصلاً هاي نمایشنامه را  متنِ کامل و دیالوگمتأسفانهراستش . ر نبودیمنف
قدر یادم هست که من باید نقشِ زرتشت، که سمبلِ  همین. به یاد ندارم

 کردم و رفیقی به نام بهمن نیکی و خردمندي و مِهر بود را بازي می
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اي  است در کجزنده است یا نه و اگر زنده اصلاً دانم که نمی-چرخیان 
کلفتی   بود نقشِ حاکمِ ظالمِ گردنقرار -برد این جهانِ خاکی به سر می

  .  خو و بدسرشت بود را بازي کند که اهریمن
بایستی توسط   می)زرتشت(من « :مضمونِ نمایشنامه این بود که

خو دستگیر شده، به حضورِ او برده  هاي آن حاکمِ بدسرشتِ اهریمن گزمه
سرشت،   ودرروئی میان حاکمِ بدطینت و زرتشتِ نیک رجریاندر . شوم

مگوي تند بینِ زرتشت و حاکمِ  از یک بگو گرفت و پس بحثِ شدیدي درمی
ظالم، با اشارة آن حاکمِ پلید، سربازِ نگهبانی که با دشنه یا خنجري آخته 

بایستی خنجر را در قلبِ زرتشت  در پشتِ سرِ زرتشت ایستاده بود، می
 بود قرارد را جلا-نقشِ آن سربازِ نگهبان. رساندرا به قتل بفرو کند و او 

 یکی از رفقاي کرُد به نام عبداالله بازي کند که بسیار تنومند بود و قد
  .بلندي داشت

داشت که در اي  ده ساکاملاًبینید نمایشنامه مضمونِ  طور که می بله، همان
 قالِ قضیه کنده رسید و  میپایان، زرتشت به دستور حاکمِ ظالمِ به قتل

  .شد می
 بود نقش قراررفیقی که . شد  میجا شروع مشکلِ ما هم درست از همین

القلب را بازي کند، یک تیکِ عصبی داشت که به هیچ وجه  حاکمِ قسی
آن این بود که او مرتّب دماغش را با  را از خود دور کند، و ست آنتوان مین

کرد و باعثِ خندة   میر ایجادکشید و صدائی مانند خُرخُ سروصدا بالا می
  ! ولی اي کاش مشکلِ ما فقط همین بود. شد  میشنونده
 نداشتیم، البته چیزي هم از آنها سردر اختیارگونه وسیلۀ گریم در  ما هیچ

تهیۀ وسائلِ مورد نیاز آن حاکمِ ظالم چندان مشکل نبود، . آوردیم نمی
شاهانه بود و یک تاج، که اي که او لازم داشت یک شِنلِ  زیرا تنها وسیله

گشت به نقشی که من  مشکلِ اصلی برمی.  را به سادگی تهیه کردیمها آن
  . کردم و مخلّفاتِ آن  میباید بازي

اولا باید موهاي مرا که مثلِ بختِ خوابیدة خودم سیاهِ ذغالی بود، به رنگِ 
یم تا کرد آوردیم، و بعد هم باید برایم یک ریشِ بلند تهیه می سفید درمی
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خلاصه سرتان را . تر به نظر برسد ام کمی واقعی حداقل زرتشت بودن
ها گذشته  از این. درنیاورم، تجربۀ تئاتري ما صفر، امکاناتِ ما هم صفرتر

 را ارائه دهیم، کارخواستیم این  چهار نفري هم که می-همۀ سه
  . اي و صفرکیلومتر بودیم غیرِحرفه

» دم چیتیري«ر جمع دویست نفره اهالی این را هم باید اضافه کنم که د
 گر، محققّ، دان، پژوهش گر، مهندس، استادِ دانشگاه، تاریخکاررقم آدم بود،  همه

»  همه چیزدانرهبرانِ«نویسنده، شاعر، معلّم، پزشک و تا دلتان بخواهد 
  .»!لوژيوفعلا«ندیدة رشتۀ باستانی ه و دوره دیدو پروفسورهاي دوره 

 دویست نفره، تنها دونفر از رفقاي جوان بودند که کارقلم  جمعِ شُلهدر این
دانستند، یا حداقل این ادعا را داشتند که نه به  می» تئاتري«خود را 

که به اندازة لازم و مکفی دربارة تئاتر و  ، بل»استانیسلاوسکی« اندازة خودِ
  ! شود  میسرشان» چیزي«نمایش 

☆☆☆  
  دو نفر مجید شیرازي بود، و دیگري بهروزتا آنجا که یادم هست، یکی ازاین

هائی  بهروزتئاتري، وقت. ي معروف بود»تئاتربهروز«تر به   که بیشفعتیر
هایی که هرازگاهی در طبقاتِ  که حوصله داشت و سرِ کیف بود، در جشن

هاي طبقاتی نام  شد و جشن  میبرگزار» دم چیتیري«مختلفِ ساختمان 
» دم چیتیري« برهوتِ در آنکرد که  راء میهائی اج پرده گرفته بود، تک

 این دونفر در جمع متأسفانه. کفش در بیابان را داشت براي ما نقشِ لنگه
نفره ناشی و به قولِ معروف از بیخ عربِ ما، در اجراي نمایش شرکت  چند

  . نداشتند
دو به عنوان   بایستی از آن خطا از ما بود و ما میواقعاً دانم شاید هم  نمی

کردیم و ریاستِ آن دو را به دیدة  دعوت می» دانکار«و » متخصص«
ها خود را کنار کشیدند و  به هرحال هرچه بود، آن. پذیرفتیم منت می

هاي  تجربگی شان را هم به کوه بی حتیّ حاضر نشدند تجربۀ اندكِ ادعائی
  .یمبگذر ...اش  و حوضخلاصه، ما ماندیم، بدون علی. ما بیافزایند

نوا، به پیشنهادِ جوانی  براي سفیدکردنِ رنگِ موهاي سیاهِ سروکلّۀ منِ بی
شد   میساز و نقاش بود و گفته  آبادانی که خودش هم مجسمهبه نام علی
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که گرایشاتِ مجاهدینی دارد، از رنگِ سفیدِ ساختمانی استفاده کردیم که 
 کار چندان بد هم از -»نامِ خدا«فتۀ اهالی افغانستان و به گ-» شُکرخِدا«

  . در نیامد
تصمیم گرفتیم تا مسئلۀ ریش را با چسباندنِ مقدارِ زیادي پنبه به صورتِ 
من حلّ کنیم و با استفاده از ملافۀ سفید هم یک لباسِ سرتاسري شِنلِ 
 مانندي درست کردیم که وقتی آن را به تن کردم، خودم هم شک نداشتم

  .وریژینال کم ندارمکه چیزي از زرتشتِ ا
د، آن را جلا- بود آن نگهبانقراراي که  فقط مانده بود تهیۀ خنجر یا دشنه

  . بر قلبِ من فرود کند و خلاص
یکی پیشنهاد کرد که از چوب دشنه بسازیم، یکی دیگر معتقد بود که از 

توانیم چند لایه به شکلِ خنجر ببریم وآن را به هم   میتنکارمقوا و 
  .  به شکلِ خنجر یا دشنه درآوریمبچسبانیم و

کردم که باید به  اش به این فکر می داشتم و همهاي  دهمن در ذهنم ای
نحوي از رنگِ قرمز استفاده کنیم تا هنگامِ فروکردنِ خنجر در قلبِ من، 

وقتی من ایدة خودم را در جمع مطرح .  طبیعی به نظر برسدکاملاًمرگ 
مان عبداالله، انگار  ة آن، یک دفعه رفیقکردم و شروع کردیم به بحث دربار

رفقا من «: که چیزِ جدیدي کشف کرده باشد، با لهجۀ غلیظِ کُردي گفت
  »!دِ آشپزخانه استفاده بکنیمکارکنم که از   میپیشنهاد

بهمن که اعصابش تحریک شده بود مرتبّ . همه با تعجب او را نگاه کردیم
 من که گمان. داد خرُررررر میکشید و صداي خرُررررر دماغش را بالا می

: کند، با خنده و شوخی به عبداالله گفتم  میکردم عبداالله دارد شوخی می
  »خواي منو بکشی؟  تو راستی راستی میجانعبداالله «

 جدي و با همان لهجۀ قشنگ اما خشنِ کرُدي کاملاًاي  عبداالله با قیافه
من فقط نوكِ چاقو را فرو . کنم ا شوخی نمی به خد بهروزرفیق«: گفت
 متر فرو کنم که چند قطره خون بیاید، فقط به اندازة یک سانتی می
  »!به خدا... تر کنم و نه بیش می
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» شوخی «و ابداً اصلاً  عبدااللهشدیم که رفیق» قانع«همۀ ما از تهِ دل 
. تر  فرو کند و نه بیش»یک کمی«خواهد چاقو را فقط  میواقعاً کند و  نمی

خلاصه بعد از کلّی بحث و فحص، تصمیم گرفته شد تا هر طور شده یک 
در  شد قرار خودِ من، کاربه ابت. چیزي مانند دشنه یا خنجر درست بشود

گرفت یک جیبِ   میقرار قسمتی از داخل شنِِل که روي قلبِ من آن
  . کوچک دوخته شود

خالی  از رغ را سوراخ کردم و پسم من در خانه با نوكِ سوزن یک تخم
کردن محتویاتش، آن را با رنگِ قرمز پر کردم و درش را با خمیر چسب 

  .زدم و منتظرِ روزِ نمایش شدیم
☆☆☆  

عصرِ یکی از روزها بود که همه در سالنِ . سرانجام روزِ جشن فرا رسید
هائی که منظّم در کنار هم چیده شده  مدرسه جمع شده و روي صندلی

ها هم در جشن شرکت  تعدادي مهمان از خودِ بلاروس. د، نشسته بودندبو
طورِ  که آیا از رهبرانِ حزبِ کمونیست بلاروس هم به کرده بودند، این

آورم، اما  رسمی کسی در جشن شرکت کرده بود یا نه را به خاطر نمی
، رئیس و مسئولِ صلیب سرخِ مینسک و »موخووس«یادم هست که 

  .، در ردیفِ جلو نشسته بودند»آندره«اش،  معاونِ جوان
 موسوي رسمیت جلسه را اعلام کرد و در ادامۀ اگر اشتباه نکنم، رفیق

که مانند یک سربازِ تفنگ بدوش خبردار ایستاده بود،  اش درحالی صحبت
ماهیر شوروي رهبرِ اتّحادِ ج»  آندروپوفیوري«طی یک سخنرانیِ کوتاه 

سوسیالیستی و دبیرکلِ حزبِ کمونیست شوروي را به ریاستِ افتخاريِ 
مراسمِ جشن سالگرد انقلابِ اکتبر منصوب کرد و سپس رشتۀ سخن را 

  . به یکی دیگر از رفقا داد
قا  و یکی دیگر از رف نریمان موسوي، به گمانم رفیق فامپس از رفیق

  .اي صحبت کردند و نوبت به اجراي برنامۀ هنري رسید کلمه چند
سه نفر بودند » دم چیتیري«تا یادم نرفته بگویم که در میان جمع اهالی 

زدن را یاد بگیرند و  کردند تا ویلون  میکندنی بود، تلاش  جانکه به هر 
 بازي اتهکارتن   این سه یکی از. کردند دل تمرین میو جانهمواره هم با 
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. شناختند  میبود که همه او را با نامِ اشکان»  تشکرّيحسن«به نام 
 و سومی هم -»به آذین«یاد  دامادِ زنده-» سبزعلی جمال محسن«دیگري 

  . بود» دکتر احمد زرکش «رفیق
بالاخره و .  مراسم هنرنمائی کرددر آندانم کدام یک از این سه نفر  نمی

 دستگیر  عبداالله مرا که مثلاًوقتی رفیق. نوبت به اجراي نمایشِ ما رسید
کرده بود، از پشت به وسطِ سنِ نمایش هل داد، من تِلوتِلوخوران در وسطِ 

ام خورد، قیافۀ ساختگی رفیق  سن ایستادم و اولین چیزي که به چشم
بود که با غضب بر تخت تکیه خرَِدي  بهمنِ خودمان یا همان حاکمِ بی

جوید و گاهی هم دماغش را با  اش را می داده بود و با عصبانیت سبیل
کشیدن دماغ  بالا.... کشید، من با شنیدنِ صداي خرُررررر  میصدا بالاوسر

اما هرطور شده خودم را او چیزي نمانده بود که قهقهه خنده را سر بدهم، 
  .نگه داشتم

او در مقامِ حاکمی غدار، با غرور و نخوتی شایستۀ . مگوي ما شروع شد بگو
داد و من در مقامِ حکیمی   میقرارحاکمان، مرا موردِ عتاب و خطاب 

  .دادم متانت، پاسخی درخور به او میو خردمند با آرامش
 ها، کردنِ دیالوگبدل و از رداي لحظهدر . فرما بود سکوتِ کامل در سالن حکم

 او، و با اشارة انگشتِخرد را از کوره به در برد  حاکم بیشکنِ من،  پاسخِ دندان
 د، خنجر را بیرون کشید و قلبِ مرا نشانه گرفت، و من که قبلعبدالله جلا

 از آغاز نِمایش آن تخم مرغ پر از رنگِ قرمز را در جیبِ داخل شنِِل در سمتِ
تخم مرغ، قلبم پنهان کرده بودم، دستم را به قلبم بردم و با فشاردادنِ آن 

مردم، بر زمین  رنگ قرمز ِدرونِ آن در هوا پخش شد و من که باید می
  . افتادم

که من بر زمین افتادم، صداي ترکیدنِ چیزي در سالن  به محضِ این
نگو که من به جاي ایستادن در وسطِ . پیچید و برقِ همۀ سالن قطع شد

تر از من  االله ناشی و عبدام دهگري خود را به کنارِ سن رسان سِن، با ناشی
 مرا در همان کنارِ کارکه به این مسئله توجه کند، خواسته است   آن هم بی
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ها افتاده و باعثِ قطع  سن تمام کند و به همین خاطر، من بر روي لامپ
  . ام شدهبرقِ سالن 

من از جاي خود بلند . هوي در سالن پیچیدو پس از قطعِ برق، صداي هاي
بختانه طولی نکشید که برق  خوش. دید  را نمیام جائی شدم، ولی چشم

شان به من و عبداالله و بهمن افتاد، شروع  وصل شد و تا جماعت چشم
  . کردنِ ما زدن و تشویق کردند به دست

ها با دیدن  چنان طبیعی مرده و بر زمین افتاده بودم که خیلی من آن
واقعاً  بودند که ها، فکر کرده فورانِ رنگِ خونِ و افتادنِ من برروي لامپ

اند  دانید از قدیم گفته طورکه می ام؛ اما من نمرده بودم زیرا همان مرده
  . »! بم آفت نداردجانبادم«
  

  !ماجراي روز، شب، نیمه شب

چند ماه است که از باکو، پایتختِ جمهوري .  است1362اوائل آبان ماهِ 
. ایم تقل شده، به شهرِ مینسک، پایتختِ جهموري بلاروس منجانآذربای

. ام تهاتاقۀ خود، پشتِ پنجرة آشپزخانه نشس کس در آپارتمانِ تک تنها و بی
، انگار آسمان.  ابرآلود، از شیشۀ کوچکِ پنجره پیداستآسماناي از  تکهّ

  ... دلِ من هم. قصدِ گریستن دارد
نشده، چون فیلمی که دورِ آن را زیاد کرده سپري  کاملاًهاي هنوز  گذشته
هاي  گذرد و مرا با خود به دوردست به سرعت از مقابلِ چشمانم میباشند، 

  . ایم برد که ازسر گذرانده زندگیِ پررنج و شکنجی می
 پشتِ هاي سال و ها هدفترِ روزها و ما. روم در ذهنم، با خودم کلنجار می

 ،...چه روزهاي سختی گذراندیم«اندیشم   میبا خود. زنم  می ورقسرمانده را
  . »...و هنوز... سر گذاشتیماي را پشتِ   پرحادثهچه دورانِ

دردِ لعنتی هم شدت یافته  این گوش... ام کلافه. زند دلم چنگ می غم بر
از همان شامگاهِ . کند  سال است که دردِ گوش رهایم نمیهاي سال. است

گرِ ساواك،  ، شکنجه»دکترجوان« که 1350ماه سال  شومِ دوم اردیبهشت



  115

قلعه، با دو کشیدة ناغافل پردة هردو گوشم را پاره کرد و  لدر زندان قز
هایم لانه  هائی که انگار در داخلِ گوش سپس با صداي سوتِ مداومِ زنجره

 از تر ، یعنی دو بازجوي افسارگسیخته»عضدي«و » تهرانی«، مرا تحویلِ  کرده
 یهخودش داد، این سوتِ مداوم، و این جیرجیر و دردِ لعنتی، همواره، سا

  . به سایه، مرا همراهی کرده است
تر به  بیش-گاه  در ایران که بودم چند بار به دکتر مراجعه کردم، اما هیچ

ي انقلاب تا قبل از  سیاسیِ فشرده در فاصلۀ پیروزکاردلیلِ زندگی و 
  .  فرصتِ مناسبی براي یک معالجۀ درست و حسابی دست نداد- مهاجرت

 اند کرده شهرِ مینسک و معایناتِ پزشکی، دکترها توصیه پس از ورودمان به
  .که براي یک معالجۀ اساسی باید مدتی در بیمارستان بستري شوم

یم و کارها بی صبح«ها، از زورِ فراوانی وقت   به قولِ بعضیو اکنون، که
شدن در  ، اقداماتِ لازم براي هرچه زودتر بستري»کنیم استراحت میها  شب

  .ام دها انجام دا ربیمارستان
شدن، به  ر، براي بستري است در یکی از روزهاي پایانی ماهِ اکتبقرار

 اي با محلّ زندگی ما در  مینسک که چندان فاصله9 شمارة بیمارستان
  .ندارد، مراجعه کنم» دم چیتیري«

چند تکّه لباس، یک . وسائلِ خاصی ندارم. رسد و بالاخره آن روز فرا می
دوزي بر  بلوئی که سوزنتر، تا  خمیردندان و از همه مهمحوله و مسواك و

باکو » زاگولباي«مان در   از چند ماه پیش، یعنی از زمانِ اقامتروي آن را
  .شوم  میدارم و راهی بیمارستان  را با خود برمیام کردهشروع 

دم «به جزمن، یکی دو تن دیگر از اهالی . شود ها خیلی زود ردیف میکار
ها جوانی است به نام  یکی از آن.  بیمارستان بستري هستنددر» چیتیري

صدایش کنند، » ماکسیم«محسن که اصرارِ عجیبی دارد تا حتما او را 
» امیر دانش« است، اهلِ تبریز، به نام جاني آذربایها هاز بچ دیگري یکی

نزدیکی و دلیلِ دوستی و   بهسیاسی هم نبوده و صرفاً اصلاً که گویا حتّی
 عضوِ مشاور کمیتۀ مرکزي هاي یجاناز آذربایمسائلی که با یکی  خرُده

حزب داشته، مجبور به مهاجرت شده بود که بعدها، خیلی زود خود را به 
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یکی از کشورهاي غربی رساند و از آنجا نیز به ایران برگشت و اگر 
آن کشورِ غربی و  درست گفته باشد، هم در» گویند پرِِس می«خبرگزاري 

ما « از اختیاررا در » دم چیتیري«ران، فیها خالدونِ جمعِ اهالی ای هم در
  .داده استقرارهردو کشور » بهترانِ 

 و اما سومین نفري که یکی دو روز پس از من به بیمارستان آمد، رفیق
علّتِ بستري شدن او در . بود که ماجرایش طولانی است» ش.مهدي«

  .داد  میاش را از دست تۀ خودش، داشت حافظهبیمارستان این بود که به گف
راپورتچی و » ا.الدین فروع«همان کسی است که در رقابت با » ش.مهدي«

  مأمور زمانی، که خودگوشِ سهراب به اي و غلامِ حلقه نویسِ حرفه خفیه
خواست گذشته را   میبود،» رفقاي بالا«کشتۀ کشورِ میزبان و برخی کار

اید، خود را بالا بکشد و سري در میانِ سرها در بیاورد، اما جبران بنم
 با نوشتنِ» الدین فروع«بختانه نتوانست مانند رقیبِ خود   یا خوشمتأسفانه
روزي خود به هدفش برسد، اما حاصلِ  ي راست و ناراستِ شبانهها راپورت

فوفِ ش این بود که توانست، تخمِ لقّ ِبدبینی، پراکندگی و گریز از صکار
  . بگذریم... د، و حزب را به روزي بیندازد کهکارحزب را در میان رفقا ب

را » ش.مهدي« راستش را بگویم من قبل از آمدن به مینسک، رفیق
ها پیش از آن، یعنی چند هفته بعد از انقلاب  فقط، سال. شناختم نمی
 ،)سابقآریامهرِ (، یک بار او را در زمین چمنِ دانشگاه شریف تهران 57ن بهم

هاي فدائی   چریکسازمانگروهِ منشعب از «-در مقابل دفترگِروهِ خودمان 
این موضوع هم به این خاطر در ذهنم مانده بود که  و.  دیده بودم-»خلق

آن روز، عدة زیادي را در مقابلِ دفترِ گروه به  در» ش.مهدي«او، یعنی 
 با آنها بود، و صداي زیاد، مشغولِ بحثودورِ خود جمع کرده بود و با سر

مان  من به عنوان یکی از مسئولینِ انتظامات دفتر، با اشارة رفیق نازنین
کنندگان بود، به  ، او را که سردستۀ بحث»رحمت «خطیب یاد حسن زنده

تان را به جاي  بحثلطفاً «: کناري کشیدم و تذکر دادم و به او گفتم که
  .»!کنندگان به دفترِ گروه نشوید هدیگري منتقل کنید تا مزاحمِ مراجع

  و حال، چند سال بعد از آن ماجرا هردوي ما، دور از میهن و در یک 
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دیدیم و از صبح تا شب  دیگر را می بستري بودیم، هر روز هم بیمارستان
نشستیم، که البتهّ   میدیگر به صحبت درکنارِ هم بودیم و گاهی هم با یک

  .  شنوندهسخن او بود و من ، صاحباکثراً
 کرد تا هر طور  میاو نسبت به من لطفِ بسیار داشت و تلاش زیادي هم

 او در تمام طولِ صحبتِ دونفرة ما، از موضع. که شده، اعتمادِ مرا جلب کند
کند،   میداند و در موردِ من هم احساسِ مسئولیت رفیقی که بسیار می

ا متوجه این کوشید تا مر  میگذاشت و  میگربودنِ من انگشتکارروي 
داریم و » مهمی«وظایفِ » دم چیتیري«در جمعِ » ما«قضیه نماید که 

خود » وظایفِ ویژة پرولتري«باید به » پرولتر«ویژه من به عنوان یک  به
افتاد، اما چند روزي که  ها دوزاریم نمی من ابتدا، به قول قدیمی. عمل کنم

ورد و گفت که ما باید گذشت سرانجام او با صراحت منظورش را به زبان آ
یک هستۀ چندنفره درست کنیم تا با شناسائی افرادِ ناباب در میانِ اهالی 

  !، بدانیم چه کسی بلشویک است و چه کسی منشویک»دم چیتیري«
ي به من و شما ارتباطی کاردهی چنین سازمان، جان رفیق«: به او گفتم

 دهی سازمانرا   خودِ حزب آنتماًي نیاز باشد، حکارندارد، اگر به چنین 
کنیم، خودِ آنها به   میاین گذشته، ما در کشورِ شوراها زندگی کند، از می
جبهۀ جنگ است که » دم چیتیري«این، مگر  گذشته از. شان واردندکار

کنیم و  میمان را  گیهمه داریم زند.  منشویک بگردیم-دنبالِ بلشویک
  ...هِ هم استمان تا حد زیادي شبی همه هم وضع

او چند روز دیگر هم بر سر این مسئله مرا . آورم خلاصه سرتان را درد نمی
ي را که او و کاربه بحث کشید، ولی من بر سرِ نظراتِ خود باقی بودم و 

  دیگرش درصددِ انجام آن بودند را مخرّب و غیرِاصولیکارشاید چند هم
 بود، به مرور از من یوس شدهأاو که به مرور از جلبِ من م. دانستم می

چند . فاصله گرفت، حتّی سلام و علیکِ عادي خود را هم با من قطع کرد
روز که گذشت، من از نوع برخوردهایش چنین استنباط کردم که او حتیّ 

  .دل گرفته است از من کینه به
☆ ☆ ☆  
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» ش.مهدي «رفیق. ام شده روز است که از بیمارستان مرخص  سه-دو
هاي تنهائی در بیمارستان، در  من در ساعت.  در بیمارستان استهنوز

یکی از آن . کردم دوزي، گاهی چیزهائی نیز قلمی می کنارِ پرداختن به گلُ
ماجراي روز، شب، نیمه «اي بود به نامِ  ، داستاِن طنزگونهها نوشته
  . بندي اصلی آن واقعی بود که سوژه و استخوان» شب

» ش.مهدي« ودم، این داستانِ طنز را براي رفیقمن در بیمارستان که ب
هم خواندم، او با اینکه از داستان خیلی خوشش آمد و حتّی مرا تشویق 

 این داستان هیچ پیامی براي أکید کرد کهتر بنویسم، اما ت کرد که بیش
گفت، هر   می.خواننده ندارد و این ضعفِ بزرگی براي یک داستان است

  .اید براي خوانندگانِ خود پیامِ مشخّصی داشته باشدداستانی ب
 یک داستانِ طنز است، حکایتِ من به او توضیح دادم که این نوشته صرفاً

میشا .  در بیمارستان»میشا«ام  اتاقی بلاروس ماجراهاي من است با هم
در واقع ما دو نفر . اتاقیِ من از دو گوش کر بود و من از یک گوش هم

 نیمه و شب ووش، و با این حساب، طبیعی بود که روز بودیم با یک گ
  ...شبِ ما دو نفر پر از ماجرا باشد

هاي خود  به هرحال من به خانه برگشتم و زندگی با همه کژي و کوژِ
دم «آن زمان، از سوي شعبه آموزش کمیتۀ حزبی ساختمانِ  در. داشتادامه 

بتدا مسئولِ آن شد که ا  یک روزنامۀ دیواري هم منتشر می»چیتیري
 فرهمندراد سپرده ایرجی بود، که بعدها مسئولیتِ آن به شیوا رفیق هرمز

یاد   مسئولِ آن رفیق بهرام حبیبی، دامادِ بزرگِ زندهظاهراًشد و بعدها هم 
 دیواري برخی خبرها و مقالاتِ ترجمه ۀدر این روزنام. به آذین بوده است

ارجی، و در کنار آنها نیز برخی شعرها و شده از مطبوعاتِ داخلی و خ
یم ها نوشتهمن نیز گاهی . رسید  و مطالبِ ادبی دیگر به نشر میها داستان

 بود فرداي روزي که من از قراراز شانسِ من، . کردم  میرا در آن منتشر
.  دیواري منتشر شودۀبیمارستان به خانه بازگشتم، شمارة جدید روزنام

را به » روز، شب، نیمه شب«شمردم و ماجراي من هم فرصت را غنیمت 
فرداي آن روز در تابلو . شیوا دادم تا در روزنامه دیواري منتشر کنند
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روزنامه دیواري دیدم که داستانِ من نیز با خطّی بسیار زیبا پاك نویس 
  . شده و منتشر شده است

و ام را از شیوا بازپس گرفتم، متوجه شدم که ا وقتی نسخۀ اصلی نوشته
. اي را خطّ زده و کلمۀ دیگري به جاي آن نوشته است یک کلمه از جمله

را اصلاح » دست«و او » توي کریدور، اتاقِ دستِ راست«من نوشته بودم 
البته که حقّ با او بود و من . »سمتِ راست«کرده و به جایش نوشته بود 

مِ نویس را من هنوز هم به رس آن چرك. از او ممنون شدم و یاد گرفتم
  .ام تهیادگاري از آن روزها نگه داش

را بنویسم، از » ش.مهدي «که ادامۀ ماجراي خودم و رفیق قبل از این
  :را بخوانید» میشا«ام  اتاقی خواهم ابتدا داستانِ من و هم شما می

  !شب ماجراي روز، شب، نیمه
ه به اصرار ام محسن را ک اتاقی داد که هم  بعدازظهر را نشان میساعت یکِ

بعداز خوردنِ . نامد از بیمارستان مرخّص کردند می» ماکسیم«خود را 
) آرمِ اتحّادِ جماهیرِ شوزوي(» بگرِ«دوزي  نهار، کمی روي تابلوي سوزن

 کردم و طبقِ عادتِ هر روزه، شروع کردم به قدم زدن در کریدورِ کار
. بیمارستان

کردنِ کتاب  صدِ رونویساز آن به ق ساعتی قدم زدم و پسنزدیک به دو
رباعیاتِ عمرخیام که از یکی از دوستان به امانت گرفته بودم، به اتاقِ خود 

اي را دیدم که با   ساله65-70 وقتی درِ اتاق را باز کردم مردِ .رفتم
نگریست و مانند کسی که چیزي را از یاد   میبرِ خود راوسرگردانی دور

  .خاراند  میي سرش رادار خنده برده باشد، با دستِ راست و به شکل
!)سلام!. (ایزدراستویته :با صدائی تقریبا بلند گفتم

که سمتِ چپ صورتش را به دهانِ من  در حالی با تردید مرا نگاه کرد و
؟...ها :کرد گفت  مینزدیک

!ایزدراستویته :دوباره تکرار کردم
و باره کرد سرش را به دهان من نزدیک تر کند، د  میکه سعی حالی در

؟... ها: تکرار کرد
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دو گوش اتاقیِ جدیدم از هر بلافاصله دوزاریم افتاد و متوجه شدم که هم
هایم را بشنود باید با صداي بلند فریاد  کر است و من براي اینکه او حرف

و این تازه آغازِ بدبختی من بود، زیرا من از یک گوش و او از هردو . بزنم
 :ن بار، واین بارکمی بلندتر فریاد زدممن براي سومی. گوش کر بودیم

!ایزدراستویته
خنده در صورتش ماسید و مانند همۀ یهودیانِ ساکن بلاروس که حرف 

)سلام...اَه!( ایزدقاستویته ...اوي  :کنند، گفت  تلفظ می"ق" را مانند "ر"
... یقرف(، آ، او واس؟ تاواریش، مینیا زاووت بهروز :معطلش نکردم وگفتم

  )اسمِ من بهروزه، اسمِ شما چیه؟
  ؟... ها:دو باره با همان حالتِ منگ و متحیر مرا نگاه کرد و گفت

، آ، او واس؟تاواریش، مینیا زاووت بهروز :فریاد زدم
)چی؟ پطروس؟(پطروس؟ ...  اشتو؟-
!)ه، بهروزنه، پطروس ن! (بهروز.  نیت، پطروس نیت-
؟... ترموس-
)بهروز... نه، ترموس هم نه! (نیت، ترموس نیت، آ، بهروز -
  ...) ، خیلی سخته، پت خوز..اَه! ( اوچین ترودنا، هه هه، پت خوز، اوي-

جا ختم کنم و از خیرِ  مابین را در همین کردم مذاکرة فی  میداشتم فکر
و اضافه » )من میشا هستم!( یا، میشاآ، «:تر بگذرم که گفت آشنائی بیش

)تو کجائی هستی؟(تی، آت کودا؟  :کرد
!) از ایران ! (  ایز ایران:جواب دادم

  )چی؟ از اسرائیل؟(ایزرائیل؟ ...  اشتو-
)نه، اسرائیل نه، ایران! (نیت، نی ایزرائیل، آ، ایران -
!)اتیوپی؟...آها! (افیوپی؟...  ها-

وطنم را از دست  شوخی شوخی هم. رفت میام داشت سر  دیگر حوصله
.زخو  هم شده بود پتایران شده بود اتیوپی، و بهروز. داده بودم و هم اسمم را

هرچه همسایه و . ام تهاز همسایه شانس نداش اصلاً راستش را بخواهید من
یکی با . تر بوده است  یکی از آن دیگري آنتیکام تهاتاقی داش هم
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 اش که همان خورخور خود ماست، یکی با تکرارِ مکررّ و آزار"خراپیت"
 و این یکی هم با تکرارِ "متوجهی؟" به معنی "پانیمایته"دهندة کلمه 

. آورم  خلاصه، سرتان را درد نمی"ها؟" مکررّ
بخش یکی از پرستاران به  با همین فکرها مشغول بودم که صدايِ نجات

  .م را گسستکار رشتۀ اف"ایرا"نام 
  ...!)شام...! ( اوژن-

ام را برداشتم و با فریادي بلند خطاب  دیگر معطلش نکردم، لیوان و قاشق
  :به میشا گفتم

!)شام... مادر بزرگ! (اوژن... ابوشکاب -
 که همان سالنِ غذا خوري خودمان است روان "استالووایا"و به طرف 

جاي پدربزرگ،  به .ام را بگیرم راه به زور توانستم جلوي خنده در. شدم
 برده کار را به "بابوشکا" کلمۀ "ددوشکا"به جاي . بزرگگفته بودم مادر

.  شده بود پت خوز، ددوشکا هم شده بود بابوشکاهمانطور که بهروز. بودم
  . این به آن در. عیبی ندارد

☆ ☆ ☆  
ره دوبا. اشتمام را شستم و سرِ جایشان گذ شام که تمام شد، لیوان و قاشق

اتاقی جدیدم یک  اما از شما چه پنهان که فکرِ هم. زدن پرداختم به قدم
جرئت این را هم که قدم توي اتاق بگذارم . کرد لحظه هم رهایم نمی

تمامِ رونویسی رباعیاتِ   نیمهکاربراي اینکه . اي نبود اما چاره. نداشتم
ستم و زیرِ نورِ پشتِ میز نش. عمرخیام را به پایان برسانم واردِ اتاق شدم

 هنوز مصرعِ اول را تمام .سوي چراغ شروع به نوشتن کردم رنگ و کم کم
:ام پرسید نکرده بودم که همسایه

) میکنی؟کارچی بهروز( پت خوز، اشتو دیلایش ؟ -
!خونم  میزبانِ روسی :براي اینکه از شرشّ خلاص شوم جواب دادم
 را به کاغذ نزدیک نکرده بودم خواستم به نوشتن ادامه دهم، اما هنوز قلم

!؟...ها :که دو باره پرسید
!خونم دارم درس می: فریاد زدم
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زد، چند  که با خودش حرف می سرش را با خوشحالی تکان داد و در حالی
کنی، خیلی   میکارخوب، خوبه که داري : بار پشتِ سرهم تکرار کرد

...، عالیهخوبه
آره، ": گفتم  میهایش ، فقط رفتوجه به محتواي ح دیگر هرچه گفت، بی

قبل . ، تا اینکه از نوشتن دست کشیدم، چون موقع خواب بود".نه، آره، نه
تاواریش میشا، اسپاکوینا : مام گفت از خاموش کردن چراغ، رو به همسایه

!) میشا، شب به خیررفیق! (نوچ 
؟...ها :سرش را به طرف تختِ من چرخاند و گفت

  ...)شب به خیر(! اسپاکوینا نوچ  :فریاد زدم
؟... ها :دو باره تکرار کرد

چراغ را خاموش کردم و بدون این که جوابش را بدهم، پتو را کشیدم 
. روي سرم و نفهمیدم که کِی به خواب رفتم

☆ ☆ ☆  
 کند و یک نفرِ دیگر هم مدام فریاد  میدر خواب دیدم یک نفر دارد فرار

رفته صدایش  ولی رفته. زد صدایش نامفهوم بود  میآن که فریاد. زند می
ها را که باز کردم  چشم. هراسان از خواب پریدم. شد  میبلند و بلندتر

 دهد اتاقی خودم است که مرتبّ مرا تکان تکان می دیدم صداي هم
!)رفیق بهروز... رفیق (!تاواریش پت خوز! تاواریش ! تاواریش :گوید می

چیه؟ چی (؟  اشتو تاکویه؟ اشتو اسلوچیلاس:چشمانم را مالیدم و پرسیدم
  )؟...شده
ببخشید، (؟ ، قدیه ناخودیتسا کابینت اوکولاایزوینیته پاژالوست :گفت

)اطاقی که آمپول میزنن کجاست؟
.تتوي کریدور، اتاقِ سمتِ راس :گفتم

پت «: ارم کرددو باره چشمانم را بستم، اما چند لحظه بعد بار دیگر بید
»)تو نباید آمپول بزنی؟(خوز، اوکول نیزدیالایش؟ 

)میشا، من آمپول ندارم نه رفیق! (، تاواریش میشا، اومنیه نیت اوکول نیت-
 ،پت خوز «:ولی باز بیدارم کرد. خوابی دو باره از حال رفتم از شدت بی

)قرص هم نباید بخوري؟ ( ؟ اوتی بیه تابلت، توژه نیت
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!ت... ي ... ن  :ا عصبانیت گفتماین بار ب
 تا صبح چند بار دیگر هم مرا از خوابِ ناز بیدار .و سرم را کردم زیرِ پتو

، »تابلتِ«، »اوکول«هر بار هم براي چیزهاي کوچکی از قبیل . کرد
...و غیره» تابلتکو«، »تابلتکی«

صبح که از خواب بیدار شدیم، من با چشمان پف کرده نگاهی به 
! ایزدراستویته تاواریش میشا :گفتم . گرفتام دهخن ام کردم و همسایه

!) میشاسلام رفیق(
؟...ها  :به صورتم نگاه کرد و گفت

مانند . شب دلخورم جوابش را که ندادم ، فهمید که از ماجراي نیمه
تاواریش پت  :هاي مقصري که سعی در توجیه خطاي خود دارند گفت آدم

!)ببخشلطفاً  بهروز رفیق! (پاژالوستاخوز، ایزوینی 
! زافتراك :پاسخ من بود که فرشته نجات بیمارستان فریاد زد منتظر

...!)صبحانه(
   ...من لیوان و قاشق خود را برداشتم و به طرف سالن غذا خوري راه افتادم

  . مینسک9بیمارستان شماره . 1362 آبان ماه سال: تاریخ
☆ ☆ ☆  

حال که این داستانِ طنزگونه را خواندید، بپردازیم به ادامۀ . وببسیار خ
  .ماجرا

 دیواري ما یک و گاهی دو هفته در معرضِ دیدِ ۀمحتواي تابلوي روزنام
  .شد  میاز آن شمارة جدید جایگزینِ آن ماند و پس می  ساختمانساکنین

روز ماجراي «هنوز یک هفته از انتشارِ روزنامه دیواري و درج داستان 
هم از » ش.مهدي« آن نگذشته بود که رفیق من در» شب، نیمه شبِ

روزِ دیگر هم  سه-دو. بازگشت» دم چیتیري« بیمارستان مرخص شد و به
  . گذشت

یک روز بعدازظهر در اتاقم نشسته بودم که رفیقی از طرف کمیتۀ حزبی 
، و به من اطلاع داد )د زرکشم احاگر اشتباه نکنم رفیق( به نزدم آمد

اي  که براي یک صحبتِ چند نفره و پاسخ به چند سئوال، باید در جلسه
  .شود شرکت کنم  میکه از طرف کمیته تشکیل
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دکتر احمد زرکش «رفیق. عصرِ همان روز، به محلّ جلسه مربوطه رفتم
ۀ آموزشِ کمیته بود، به زمان مسئول یا یکی از مسئولان شعب که در آن» 

بوده » بهرام حبیبی« رفیق داتفاق رفیق دیگري که اگر اشتباه نکنم بای
  . من بودندانتظارباشد، در 

 زرکش توضیح داد که یکی از رفقا، در ارتباط با داستان ابتدا رفیق
اي به کمیته نوشته و از محتواي ضد  نامه» شب ماجراي روز، شب، نیمه«

 کیست؟، و بعد  این رفیقاولاً«: پرسیدم. کرده استشوروي آن شکایت 
  »حضور ندارد؟در این جلسه هم چرا خودِ او که منتقدِ داستانِ من است 

 منتقد معتقد است، که جوابی که به من داده شد این بود که، آن رفیقِ
دگان یک پیامِ ضد شوروي به خوانن نویسندة داستان خواسته است تا

  درجماهیرِ شوروي است، زیرا نویسندهاین داستان توهین به اتّحادِ . بدهد
شوخی شوخی هم وطنم را از «: گوید  میجائی از داستانِ خود به صراحت
 هم شده ایران شده بود اتیوپی، و بهروز. دست داده بودم و هم اسمم را

  .»...بود پت خوز
گرِ کسی که آن  دم، از حماقت و ذهنِ توطئهها را شنی من وقتی این حرف

بریزد، به » کرِم«نامه را نوشته و در سیماي یک خوانندة منتقد خواسته 
 خواستم تا شدت عصبانی شدم و با اصرار و سماجت از آن دو رفیق

  بگویند که نویسندة منتقدِ داستانم کیست؟ 
» ش.مهدي «شد که رفیقبالاخره بعد از اصرار و سماجتِ من، گفته 

. از تعجب زبانم بند آمده بودواقعاً . شد میباورم ن. نویسندة آن نامه است
داند و به قول معروف  کردم، کسی که خود را حزبیِ دوآتشه می باور نمی
دانه عمل کند و دشمنی مر گونه ناجوان تر از خودِ پاپ است، این کاتولیک

 براي تخریبِ مخالفش، نه تنها دست به دروغ و  برساند، کهرا به جائی
  . که حتّی برایش پروندة ضد شوروي هم درست کند شانتاژ بزند، بل

 داستان قبلاً» ش.مهدي« تر از این بود که رفیق تعجبِ من بویژه بیش
را از زبانِ خودِ من شنیده بود، و حتّی به » شب ماجراي روز، شب، نیمه«
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 چرا داستانم پیام ندارد؟ ولی حالا، به فاصلۀ یکی من ایراد گرفته بود که
  !که پیامش ضد شوروي هم بود دار شده بود، بل دوهفته نه تنها پیام

دار بود که از فحواي  چنان مسخره و خنده البته طرح این اتهّام آن
ور  دیگر هم معلوم بود که به آن با زرکش و آن رفیقِ رفیقهاي صحبت
  .ندارند

 زرکش و آن رفیق دیگر اعلام ام خطاب به رفیق من در پایان صحبت
خواهد بازهم  کردم که دیگر هیچ صحبتی با رفقا ندارم و اگر کمیته می

 خودِ رفیق اي بگذارد و به این مسئله رسیدگی کند، باید حتماً جلسه
گفتم و از جلسه  را ها این. جلسه حضور داشته باشد هم در» ش.مهدي«

  . بیرون آمدم
☆ ☆ ☆  

یکی دو هفته از آن جلسۀ کذائیِ سه نفره گذشت، ولی هیچ خبري از 
پس چه شد آن «به کمیته مراجعه کردم و پرسیدم . جلسۀ مشترك نشد

، پاسخ »برگزار شود؟» ش.مهدي « بود با حضورِ رفیققراراي که  جلسه
 شرکت کند، بنابراین از نظرِ کمیته دادند که او حاضر نیست در جلسه

  . مسئله منتفی است
کردنش سخت است نه؟ آري، حقّ با شما  باور. بله، به همین سادگی

  !ماند، ولی واقعی است  میبه قصۀ هزار و یک شب.  استخوانندگان

  ...!ست برِۀدیدار از قلع

 سال  سیاز  است، و من پس2019 مه سال شنبه هفتم ماهِ سه امروز
 بلاروس،  بزرگ مردمِجشنِ مینسک، با آرزوي شرکت در شهرِ دوري از

  مه ماهِنهمِروز  ساله در که همه یزمشفا  پیروزي برجشنِ شرکت در
  .ام دهبه مینسک رسی عصر شود، دیروز  میبرگزار
 آن توسط  ستون فقراتِ هیتلري و شکستنِ فاشیزمِمار شدنِوتار پس از
 جان که به بهايِ 1945سال  شوروي در نِهاي قهرما  سرخ و خلقارتشِ

 شوروي  جماهیرِحادِاتّملل  میلیون تن از شهروندانِ نزدیک به سی
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چنین  هم کشورها، و  دیگرشهروندانِ لیون تن ازیم  و بیستسوسیالیستی
 دست آمد، این جشنِ  بهعظیمیهاي  خسارت ها و  ویرانیبا به جا گذاشتنِ

شوروي،  حادِاتّ پهناورِ  کشور خاكِسرتاسرِ رساله د غرورانگیز، همه بزرگ و
  .شد  میاي برگزار  ویژهبا شکوهِ

فاشیسم است،   پیروزي برهفتادوچهارمین سالگردِ امسال که مصادف با
  معروف و تاریخیِۀقلع شده است تا این جشن در قراربراي همین، 

 ۀهم است از قرار امسال این است که گی جشنِ ویژه. شود  برگزار1ستبرِ
  .آن شرکت کنند  شوروي درحادِ اتّ)سابق( هاي جمهوري

                                                            
 ست برِۀقلع Brest )بلاروسی :Брэсцкая крэпасць(،گونه که از نامش پیداست   همان

 امپراتوري  حاکمیتِةدور میلادي، در نوزدهم اواسط قرنِ اي تاریخی است که در قلعه
 قلعۀ وسازِ این ساخت. شد ایجاد 1842 – 1833هاي   تزاري، حوالی سالۀروسی

ۀ دیوارهاي قلع آن سوي بخشی از در. استسال طول کشیده  9 مدت به تاریخی
 مرزي دو  خطّاست که نقشِ جاري)Mukhavets( مرزي موخاوِتس ۀست، رودخانبرِ

  .روس و لهستان را دارد بلاۀهمسای کشورِ
قلعه برست، نمادي از . ست، سمبل و نماد ماندگار شهر تاریخی برست است برِۀقلع

  . ی استآلمانهاي  ها و پیروزي شجاعانه در برابر فاشیست مقاومت ها و قهرمانی
 بیست سال بعد از جنگ جهانی دوم سرهنگ سیمیرنوف کتابی در مورد مردم قهرمان

 این قلعه به قلعه 1965  می8هاي این قلعه تاریخی نوشت و در  ست و حماسهبر
  .قهرمان مشهور شد

اي از  شود که قطعه بتنی عظیمی آغاز می یک درِ ست از قلعه برِۀورود به مجموع
شود که هیبت و عظمتِ آن،  از آن پخش میThe brest fartressموسیقی فیلم

  .اندازد هاي تلخِ جنگ در آن روزها می دِ صحنهبازدیدکنندگان از قلعه را به یا
 اصلی قلعه بنا شده است، ةجامانده از دیوار بههاي   بزرگ بتونی بر روي خرابهةاین درواز

 این قلعه درج  کاملی از رویدادها و اتفاقاتِۀ این دروازه، تاریخچ پائین دیوارِدر قسمتِ
از .  قلعه اشاره شده استینِساکن نظیر هاي بی شجاعت ها و شده است و قهرمانی

هاي مختلفی خلق شده است که  سوژه  جنگ نیزجامانده از زمانِ هاي به تانک
  .دگاري بگیرنیادهاي  بایستند و عکس آنها کنار توانند در بازدیدکنندگان می

  نمایندگان و و است جاودان همیشه روشن آتشِست، مشعلِرِ بۀ قلعمرکز میدانِ در
آن بازدید   برست از خود به شهرِ جهان در سفرِهاي دولتی کشورهاي مختلفِ مقام
  . کنند می
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☆ ☆ ☆  
، بسیاري چیزها ام دهبو مینسک دور اي که من از  گذشتهسالِ در این سی

  آرزوهاي دیرسالِکاخِ. یافته است، جهان دیگرگون شده است تغییر
 نامِ ه ب اکنون دیگر کشوريوآوار نشسته  به دیگر  بارِ جهانکشانِ ستم

  . وجود ندارددر اطلس جهان »  سوسیالیستی شورويِ جماهیرِدِحااتّ«
بندانِ ارهقدخطاها و بسترِ ق شدند تا برارِ ستم و سرمایه، سرانجام موفّ غد 
 ۀهلهل  عدالت و آزادي، آن را به زانو درآورند وپویانِ   رهيها گی تجربه بی

  . شادي سردهند
ین از ناحیۀ ارتجاع و هفتادسال اجراي انواع توطئه و دخالت و تفت

 اي جامعه خواه براي ایجادِ  عدالتتِ بشریاولین گامِامپریالیسمِ جهانی، 
ها بتوانند سربلند و  انسان در آناي که  جامعه- ، انسان از انسان  استثمارِبدونِ

 زر  دانش را به تختِو کار«  بندگی زندگی کنند وقیودِ ۀهم  ازآزاد
  .خون کشانده استو ه خاك برا -»بنشانند
 آرزوي اند چراغِ  خویش رسیده و توانسته جهان به کامِابلیسانِآري، 

جوئی و  ا این کامچند صباحی خاموش سازند، ام  جهان را برايفرودستانِ
 خویش را به  محتومِمرگِفقط  جاودانه نیست، آنان ها یقیناً کشی عربده

 فرداي  قطعیِ پیروزمندانِ،شپو  ژندهبشردوستانِ. اند خیر انداختهأت
  . اند تاریخ

  »! زود دارد اما سوخت و سوز نداردودیر «
☆ ☆ ☆  

                                                                                                                       
قهرمانانه  روز9ت قریب به مد  دارد که بهقرار سربازانی بناهاي مختلف قلعه گورِ در زیرِ

  . از این قلعه دفاع کردند
هاي  دتها و رشا  شده است که نشان از دلاوري بناي عظیم نیز تصاویري حکدر پشتِ
  .ها بازتاب یافته است  محاصره در آن قلعه در زمانِ مدافعِسربازانِ

 کماکان ، جهانیمِ جنگ دونزدیک به هشتادسال از پایانِ  بیش ازچنین با گذشتِ هم
 اصلی  ساختمانِرنگِ  دیوارهاي خونۀها بر سین  نازيهاي حملاتِ  توپ و ترکشآثارِ

پدیا  قلعۀ برسِت با استفاده از سایت ویکیتوضیحات در بارة ( .قلعه پا برجاست
  .)تهیه شده است) دانشنامۀ آزاد(
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هیچ رقیبی  داري جهانی، بی اینک سرمایه. آري، جهان تغییر کرده است
ی ا، حتّ ام،کند  میتازي جهان یکه ، درد نئولیبرالیستی خوسیماي پلیدِ در
 تاریخی ۀ به یقین از حافظ جهان هم تغییر کرده باشد، یک چیزۀهم اگر

 نخستیني قرار برقدرِ  گرانۀآن، تجرب جهان پاك نخواهد شد و مردمِ
 کشان  سرخ زحمت جهان و برافراشتن پرچمِکشانِ گران و زحمتکار حکومتِ

اي  نشستۀِ حکومت هفتادساله خون  بهۀ زمین بود، تجربةکر  نیمی از بامِبرفرازِ
گاه به فراموشی  ه هم نیست، هیچی یک لحظ حتّ تاریخیکه در قیاسِ

  .سپرده نخواهد شد
☆ ☆ ☆  

 این دو روزِ در. آغوش به رویم گشوده است دیگر  زیباي مینسک، بارشهرِ
انگیز  ها و جاهائی که برایم خاطره خیابانها و  کوچه گذشته، بسیاري از

 درخت، و  دارو رود و ها ه مغازو ها نهخا. ام تهگذاش پارا زیرِاند  هبود
 کوتاهِ ة مِهربانیِ آن دورو مِهر مهرِ هنوز. غریبه نیستکدام برایم  یچه

و گفتارِ سیما، رفتار توان در  تاریخ پیوسته را مییِ بهانسان تِ روابطِحاکمی 
  ...هنوز.  دید صفحات اینآلایشِ ي ساده و بیها انسان

یادها  ام بکاوم و  حریص و گرسنهنها را با چشمانِآ ۀکوشم تا هم من می و
  .آنها زنده کنم  خود را درتۀ گذشو خاطراتِ

☆ ☆ ☆  
دهد که من به همراهِ سعید، از دختر  ساعت، سه بعدازظهر را نشان می

اش کتایون خانم، یا همان فرشتۀ کوچولوي مهربان، خداحافظی  نازنین
آهنِ  باید ساعتِ چهار در راه. زنیم بیرون می» دم چیتیري«کنیم و از  می

اگر مشکلی . پنج ساعتی راه است-تا شهرِ برِست چهار.  باشیممرکزي شهر
.پیش نیاید، ساعتِ ده شب در برِست خواهیم بود

☆ ☆ ☆  
  سرمینسک و روستاهاي اطراف آن را خیلی وقت است که پشتِ

ستاره را  ربی بیس آسمان ۀ قطار، سینخراشِ  گوشسوتِ. ایم تهگذاش
. آشوبد  میها، خوابِ سکوت را  واگن جابجائیتروقِو ترقصداي . زند چنگ می
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همه . کنم  بیرون را نگاه میایم تهآن نشس  که در واگنی کوچکِةپنجر از
  . گریز استچیز در حالِ

 آن ۀها و هم لها، پ ها، خانه درخت. حرکت است با سرعت در قطار
  با سرعتی باورنکردنی در،دارند قرار قطار  حرکتِچیزهائی که در مسیرِ

  . شوند  می نگاه دورتیررسِ دوند و از ما می  قطارِ حرکتِ عکسجهتِ
 ة پنجرۀروم، شیش کوپه بیرون می از.  هواي تمیز دارمسِاحتیاج به تنفّ

هوايِ  ام را از کشم و سینه  قطار را کمی پائین میي راهروشکلِ مستطیل
شدن  هوا رو به تاریک. کنم  میروزد پ ندي که به درون میخنکِ بادِ تُ

هاي  توان تا دوردست  راهرو، میة قاب مستطیلی پنجردرونِ رود، از می
آن  اند، در ها نشکفته ستاره هنوز. ربی استسره س  یکآسمان. افق را دید

 هاي طلائی زمین، رشته و  آسمان تلاقی  باریکِخطّ هاي افق، در دوردست
انده است  کشها ه کو خود را به پشتِ خونینِ پاي آفتابی که دلِرنگی از رد

  . شود  میدیده
پیش به شکافد و   می شب راقطار، چون هیولائی افسارگسیخته، دلِ

 دیگر باید به ۀحداکثر تا ده دقیق. شود  میدور نمایان از  شهرسوادِ. رود می
  . برست برسیم شهرِ

 سال ، اوائلِ نخستبارِ. روم ست میبرِ این دومین بار است که من به شهرِ
سازي   ماشینۀخانکار گرانِکار زیادي از مراه تعدادِ بود که به ه1984
 اِکسکورسیاي«یا   خودشان سفربه قولِ. با اتوبوس به آن سفر کردیم اکتبر

  !»روزه سه
  .هم خوش گذشت چقدر و

☆ ☆ ☆  
تر به  کاهد و سرانجام با صداي سوتی که بیش سرعتش می از قطار به مرور

  .شود  میفافتد و متوقّ  مینفس  از، بنفش شبیه استجیغِ یکاتوري ازکار
گوید  می. شوم  میقطار پیاده سعید از دارم و قبل از ام را برمی  دستیساكِ
. زنان برویم کنیم که قدم  میتوافق. شان از راه آهن زیاد دور نیست خانه

  .رسیم  می خیلی زود وافتیم  میپیاده راه
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مهربان . گشاید رویمان میخانه را به   سعید درِمهربانِ  زیبا واولیانا، همسرِ
- سند، منتها، ده کتایون است، اصل برابرِانگار خودِ. است و خنده به لب

  . تر پانزده سال بزرگ
ش را انتظار اصلاً  کهیاي دلنشین  و او با لهجه!»سلام«گویم  به روسی می

  . »!سِلوُم«دهد   به فارسی پاسخ می،ندارم
  روسی درۀبا لهج» ِ!سِلوُم« آن  شیرینِ حلاوتِةمزمز من هنوز، از و

 کند و  میگیرم اش غافل  انگبینیۀ که او با همان لهجام شدهذهنم، رها ن
  .»!خوش آمدي بِخروز«گوید  می

با او .  مادرش اولیانا ایستاده استکنارِ کوچک سعید، در سیاوش پسرِ
سوخته  سیاوش، سیاه .پرسم  می روسی حالش رادهم و به زبانِ  میدست
سیاوش، . شباهتی به مادرش اولیانا و خواهرش کتایون ندارد اصلاً .است

زند و گاهی   روسیه حرف میةدید  تزارهاي فرانسهۀروسی را هم به لهج
  .کشد  زبان میکلمات را در زیرِ

 هاي رگ  ایران است که درآلود جنوبِ لهاي گِ آب  تقصیرِاحتمالاًدانم،  نمی
مان سیاوش   بزرگ سیاوش را از شاعرِاو نامِ.  ما جاري استجانسعید

 اي که به سیاوش کسرائی  علاقهفرطِ سعید از. کسرائی به ارث برده است
نامی برازنده، زیبا و . تغاریش را سیاوش گذاشته است  ته فرزندِداشت، نامِ

  !ماندگار
اما . رسد  می خواب فراوقتِ. گذرانیم  میگفتو شب را به گپ تا پاسی از

  :کنم  می لب زمزمهاب؟ زیرِخو کو
م تهخس« و ازا   بیداري این همه شب  بعد ت

غم و درد و تو دم به دم یادِ   » بیداريو 
باز . ا دل هواي خواب نداردنمایند، ام  میخوابی خسته ها از بی نه، چشم

  :کنم  می لب زمزمهزیرِ
  داند کسی؟ خوابیِ چشم، چه می حالِ بی«

  .»بیدار نیستدم  شبی تا صبح هر کو چو اختر
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 مرا ،کنم  میهرچه. چشمانم گریخته است خواب از. لولم جاي خود می در
سرانجام  و. هاي من آورده است  پلکا همه را تا پشتِبرد، ام خواب نمی

  :  میزنمشاملو  خیالِچنگ بر زلفِ
  

  دارم ش میا دوست
  شا شناسم  میچرا که

   یگانگیوبه دوستی 
  شهر -

-وت است عداوشهر همه بیگانگی 
  گیرم  میش را به دستا  مهربانهنگامی که دستِ

  یابم انگیزش را درمی  غمتنهائیِ
  است ش غروبی دلگیرا اندوه

   تنهائیودر غربت 
  شا چنان که شادي هم

   آفتاب هاستۀ همطلوعِ
  حانهبو ص

   گرمنانِ و
  ئی پنجره و

  گاهان که صبح
  شود  میبه هواي پاك گشوده

ها  شمعدانیو طراوتِ
  ...و
  ...و
  ...و

  
 آید و با سرانگشتانِ هاي پرنیانی خود به سراغم می  خواب با گامۀسرانجام اله

  ...کشد  میم راا  چشمانةش پردا مخملین لطیف و
☆ ☆ ☆  



  132

زن و مرد، . زند ست موج می برِۀ قلع درون و بیرونِۀمحوط ت درجمعی
 ۀمجموع از  دیداروهمه، مشغولِ بزرگ و کوچک، پیر و جوان، همه

 ي مقاومتِها لحظهئی هستند که حوادث و ها ه و پیکرها نهنشا ها و تندیس
. تاباند فاشیزم را بازمی برابر نیروهاي متجاوزِ  قلعه در باشندگانِۀقهرمانان

هایمان را با  مجبوریم گام. کنند  میرا همراهی اولیانا و سیاوش هم ما
  . ممان تنظیم کنی ي همراه»تزارکوچولو «هاي کوچکِ قدم

هاي  آفتاب، با مهربانی، زلف. عالی است شانسی ما هوا بسیار از خوش
سال و   کهنۀ زخمی قلعۀ را برروي سرشانه دیوارها و سیناش طلائی

  مارشِن نواختي نظامی جابجا مشغولِها هدست. افشانده است قهرمان
  . اند  جنگ دورانِجویانِکاررودهاي پیخواندن س نظامی و

 نظامی دورانِ هاي  لباسدکنندگان از قلعه با پوشیدنِبازدی بسیاري از
هاي برافراشته  پرچم. گیرند  میسرخ عکسِ یادگاري سربازان ارتشِجنگ 

 چنان رقصند و آفتاب هم  مید بادستِ دیوارهاي چهارسوي قلعه در فرازِ بر
   .درخشد می

. چرخیم  می خود مردم و به دورِسه ساعتی هست که در قلعه، در میانِ
اولیانا خسته شده است و شروع کرده است به » تزارکوچولوي«سیاوش، 

ما نیز . گیرد با سیاوش به خانه برود  تصمیم مینااولیا. ک و نالنِ
  . گردیم کنیم و به خانه برمی  میشا همراهی

  ... قهرمانۀبدرود قلع
  !بدرود... کارگذشته و فدا جان از قهرمانانِبدرود مأمنِ

  
  

  ...!ست برِشتی در شهرِگ

  :  گرامیبراي خوانندگانِو ضروري یک توضیح کوتاه ابتدا 
 را »زمان گذرِ در سفر، سفر به مینسک« سیزدهم که بخشِ از آن پس

 مدافعینِ دربارة کوتاهی گزارشِ سعید، ام گرامی دوستِ کردم، منتشر
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 موافقتِ با را آن فرستاده که برایم و کرده تهیه تبرِس قلعۀ قهرمانِ
  .ام کرده ضمیمه) چهاردهم بخشِ (بخش همین انتهاي به خودش

 هفتادوچهارمین  بزرگِاز میان انبوهی از مردم که براي شرکت در جشنِ
  جماهیرِحادِ اتّ)سابق(هاي  جمهوري  پیروزي بر فاشیزم، از سرتاسرِسالگردِ
اند  کردهع  قلعه تجم داخلی و اطرافِۀدر محوط،  سوسیالیستیشوروي

 ۀ پراکنده، از نیمتِ جمعیۀ همهمگذاشتنِ سر کنیم، و با پشتِ  میعبور
 قلعه تعبیه پیکرِ  بتونی غول دیوارِةعنوان درواز  بزرگی که بهةپائینی ستار

.گذریم  می،شده است
صداي پرطنین و ا هنوز ، امایم رفته زیادي گۀ بتونی قلعه، فاصلةاز درواز

رخروشِپ کارپی «رودِسدر فضا ،شود  می که از بلندگوها پخش»س مقد 
.نشیند  میجان زند و بر گوشِ  میموج

این ساي بود که در زمان جنگِ جویانهکار پیرودِرود، سم جهانی، وردِ دو 
 جماهیر شوروي در جبهه و خانه و حادِاتّمللِ  انِ شهروندۀ همزبانِ
  جماهیرِحادِهاي اتّ  خلقۀرودي که، همس. شهر و روستا بودخانه و کار

 خویش  سوسیالیستیِناپذیر از میهنِ اي خلل تا با ارادهخواند  شوروي را فرا می
ت، آنها  فاشیسم، دفاع کنند و براي رهائی بشری متجاوزین و هیولايدر برابرِ

  :آرزوهایشان بسپارند را به گورِ

ور پهنابر خیز اي سرزمینِ
 مرگ برخیزبراي جنگی تا دمِ

 قواي اهریمنی فاشیسمضد بر
.شده  گروه نفرینضد بر

 باشکوهبگذار این خشمِ
چون موجی بجوشد هم

ست  مردمیاین جنگِ
!س مقدکاریک پی
دهیم هاي سیاه را اجازه نمی آن بال
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 ما پرواز کنند پهناورِ سرزمینِبر فرازِ
 گذارو گشت تِأدشمن جر

. آن را نداردزارهاي فراخِ بر کشت

 فاشیزمبر پیشانی چرکینِ
نشانیم گلوله می

ت بشری نسلِبراي نجاتِ
کنیم کوب می  محکمی میخآنان را در تابوتِ

 پهناوربر خیز اي سرزمینِ
مرگ برخیزمِبراي جنگی تا د ...

...برخیز
  ...!يبرا

فتاب، چون آ. شکافد  می راآسمان، دلِ »س مقدکارپی «رودِ سطنینِ
نگینی سدرخشد  میآسمانچنان بر تاجِ آبیِ  لو، همرتَلأرخ و پ.  

ها تُنیِ پارتیزانی که از  پیکرِ ده  بلند و غولۀتن گردانم، نیم م را بر میرَس
از  . دارد، از دور نمایان استقرار قلعه میدانِ بتون ساخته شده و در وسطِ

ش ا کنی، انگار که از چشمان  سنگی نگاه میۀتن  نیمنزدیک که به چشمانِ
اش طوري است که، خشم و نفرت و انزجار در   چهرهحالتِ. بارد عله میشُ

 و زندگی انسان چه که دشمنِ زند، خشم و انزجار از هر آن آن موج می
.داش را بر زمین دوخته و چین بر پیشانی دار گین  خشمنگاهِ. است

اولیانا . گرفتن است  عکسالِح سعید در. دهم  میدر سکوت، به راهم ادامه
.رود  می سیاوش که گرسنه است، کلنجار،یش»تزارکوچولو«با 

 را »اریش فریدمن« یک شعرِ ئی ازها هتکّ. دهند  میذهن و زبانم به رفاقت تن
  :کنم  میزیر لب مزمزه

که با زندگی وداع کنم، پیش از آن
از گرماي زندگی،

گویم،  میسخن
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تا دیگران بدانند،
زندگی،که 
.ورتر از این باشد  علهست شُتوان می

که با زندگی وداع کنم، پیش از آن
گویم،  می دگر سخنبارِ

از عشق،
تا بگویند
 است،هعاشق بود

...باید عاشق بوده باشد

☆☆☆  
 درخت، به مرکزِورِ پر دارهاي مشج خیابانه و پس از عبور از چند محلّ

سراي  ، انتهاي آن به خانه، یا دولتی کهخیاباندر ابتداي . رسیم شهر می
اي، یک   مغازه ویترینِي و در جلوخیابان رسد، کنارِ  میسعید-اولیانا

. کنم  میکمی نگاهش. ي بزرگ به ارتفاع یک متر گذاشته اند»ماتروشکا«
 آن ا پاي رفتن ندارم، و بالاخره، در کنارِ ام،خواهم به راهم ادامه بدهم می

کنم تا چند عکس از من و   میاز سعید خواهشنشینم و   میماتروشکا
.ماتروشکا بگیرد

 روسی را دوست ةشد آمیزي  چوبی رنگواي که من چقدر این عروسکِ
 هم تی که گاهی ده تا عروسکِ کوچک و بزرگ در دلِعروسکی سنّ. دارم
سري که  به دار  مادر بزرگِ روسريِ گلشوند شبیهِ  میگیرند، و  میيجا

.ش حفظ کرده استجان خود را در دلِ ان و نوادگانِچند نسل از کودک

 بیند در کنارِ  میوقتی. کشد  میكرَبیرون س به  مغازه با کنجکاويصاحبِ
، لبخندي ام ده خیالی آن تکیه داۀ و سرم را به شانام تهماتروشکا نشس

...دشو  میاش ناپدید  مغازهتاریکِ  سر، در فضاي نیمهزند و با تکانِ می
کشم و   میدارش دستی به روسري گل. شوم  می ماتروشکا بلنداز کنارِ

خستگی پاها، خبر از در راه بودنِ . ام شدهحسابی خسته . شویم  میخانه راهیِ
خواهد کمی بنشینم و خستگی در  دلم می. دهد  پیري میة ناخواندمهمان

 ۀو من که بچ» ...برو...برو«زند که   درونم نهیب میکنم، اما کودكِ
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 بالاخره به خانه. کنم  میهایم را تندتر سالِ حرف شنوئی هستم، قدم بزرگ
.رسیم می
 بولوار گذاریم تا چیزي بخوریم و پس از کمی استراحت، به دیدارِ  میقرار

. گوگول برویم نیکولايزیباي

☆☆☆
 نویس  نویسنده، نمایشنامه،»گوگول نیکولاي«ِ لواروهاي ب  دیدنیمشاهدةبراي 

 اش اوکراینی است، از خانه بیرون ت روس که اصلی بزرگِو طنزپردازِ
  .آئیم می
  کلاسیکِاتِخوان، کمتر کسی هست که با ادبی  کتابمیان ایرانیانِ در

را 1852 – 1809 واسیلیویچ گوگول  نیکولايا آثارِجهان آشنا باشد، ام 
  .نا نباشدآش جهانی بزرگ دةنویسن این ناكِ تاب سیماي با و نخوانده

. انتقادي در جهان استگزاران رئالیسمِ او یکی از بنیان
 شده یکی از مشهورترین و شناخته او» بازرس« و» شنِِل«هاي  نمایشنامه

 تا کنون، توسط 1320هاي  ایران، از سال ئی است که درها هنمایشنامترین 
 و دیگران به دفعات بر روي صحنه رفته و مورد  نوشینعبدالحسین

 خوانِ تر کتاب ي او را کم»تاراس بولبا«داستان . گرفته است قرارستایش 
روسِ  نامدارِةاز این نویسند. ي ایرانی است که نخوانده باشدجد 

شماري باقی مانده است که برخی از آنها  هاي بی تبار، کتاب اوکراینی
 بطور مثال. ا و یا حاوي چند نمایشنامه از اوسته اي از داستان مجموعه

 ،1832»  دیکانکاة دهکدشب ها کنارِ«: توان از چند کتاب او مانند می
 که در مجموعه داستان میرگرود نیز به 1835 »تاراس بولبا«، »میرگرود«

 ،1836» کالسکه«، 1836» دماغ «،1835» آرابسک«. چاپ رسیده بود
 ،1842» عروسی «،1842»شنل«، 1842» دهر منفوسِ«، 1836» بازرس«
.نام برد...  و1843» قماربازان«

 دارد و از قرار شهر برست گوگول، درست در مرکزِ  نیکولايبلوارِ
.ي این شهر استها خیابانترین و زیباترین  بزرگ
.  راستپیچیم به سمتِ  میزنیم، بلافاصله  می سعید که بیرونۀاز خان
 يها ه آن را مغازفته و تمیزي است که هر دو طرفِرو  کوچکِ شُستهخیابان
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انتهاي این . هاي غربی احاطه کرده است  بوتیککوچک و بزرگِ شبیهِ
، ها جوان.  حسابی شلوغ استخیابان . گوگولرسد به بلوارِ  میخیابان

 زنند و  میها گیتار ، برخیاند شده هم جمع جا دورِ به دختر و پسر، جا
رقص و آواز . نوازند  می دیگري از موسیقی رالاتِآها  خوانند، برخی می

 ایجاد کرده است، خیابانآوري در   جوان، فضاي شاديدختران و پسرانِ
 هاي تُنکُِ  شادي جوانان، در لابلاي شاخهۀنسیم خُنک باد، به همراه هلهل

هاي   زلف برگ،اش  لطیفپیچد و با سر انگشتانِ  میخیابان  کنارِانِدرخت
.دکن  می اُخرائی را نوازشسبز و زرد و

اکنون دیگر از آفتاب خبري نیست، آفتاب رفته است تا چشمی برهم 
هاي  بگذارد و براي چند ساعتی هم که شده، میدان را به ماه و ستاره

. بسپاردآسمان
 آسمانهاي   ماه و ستاره شب و درخشیدنِهنوز چند گامی به فرارسیدنِ

. گوگولیکولايرسیم به بلوار ن مانده است که می
 چقدر ،من واي خداي. زدن کنیم به قدم از ابتداي بولوار شروع می

، خودش به تنهائی یک خیابانانگیز است؟ این  زیباست؟ چقدر شگفت
ر است از از ابتدا تا انتهاي این بولوار، قدم به قدم، پ.  کامل استةموز

اکترها و کاراي از  ي برجستهاه ه و کتیبها هها، پیکر مهها، مجس تندیس
.ي گوگولها داستانپرسوناژهاي 

هائی که بسیاري از   و تندیسها نهترین نشا یادماندنی ترین و به برجسته
 هاي یادگاري ایستند و عکس  می آنهاذوق در کنارِو  با شوقگران، گردش

ئی از دیگر ها نهها و نشا  یا سمبل، واست» دماغ «ۀمگیرند، مجس می
و یا » شنل«، »بازرس«، »نفوس مرده گان« مانند گوگولهاي  انداست

.»تاراس بولبا«
تاریکی شب، در تلاش است تا . تا به انتهاي بولوار برسیم، شب شده است

اي   نقره رنگِفکند، اما تابشِااش را بر روي شهر بی شولاي سیاه و چرکین
.نماید  می شب، رهبر رهروانِ  ودشکاف  میها را  دلِ سیاهی،ماه
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گیرد، و من که   می خانه پیشاما میزبانم راهِ. خواهد به خانه بروم دلم نمی
.شوم اش کشیده می  بدنبال، اویممهمانِ

، و من این را خوب »خانه است صاحب مهمان خرِ«اند  تهاز قدیم گف
  .گیرم  خانه پیش می سعید راهِ سرِ پشتِسلانه سلانهدانم و  می

، به ست برِۀ قلع قهرمانِ مدافعینِةدر بارگزارش کوتاهی «این هم 
  :»سعیدقلم 

  خیزد   میوقتی که دشمن به احترام به پا

: نبرد و مقاومت آغازِ،ل اوبخشِ
اي که دیوارهاي قطور و استوار آن با  قلعه. ست هستم برِۀ قلعةدر موز

وله و خمپاره را  هزاران هزار گلایستاده و هنوز زخمِ بلندي برپارغرور و س
 دارد که مرا در قراردر برابرم یک تابلو نقاشی بزرگی .  خود داردۀبر سین

 نقاش،  قوي هنرمندِگذشته از تکنیکِ. کوب کرده است جاي خود میخ
ها در  آلمان ۀ حملست را در زمانِ برِۀ که قلع است خودِ تابلومضمونِ

 .دهد  نشان می1941تاریخ ژوئن سال 
 فرماندهی با ة ولی سرشار از عزم و اراد،غایت خسته هاي ب هدر تابلو چهر

راهنماي موزه که پیرزنی با . شود  میپاره بر تن دیده هاي پاره لباس
 آید و با غرور توضیح  میاي مهربان و دلنشین است به سوي من چهره

پیوتر  «ها، به شجاعت و شهامتِ ی دشمن، یعنی نازيدهد که حتّ می
 ۀاو در ادام. ست اذعان داشتند برِۀ دفاع از قلعرماندهانِ از ف،»گاوریلوف

سینوك یسِلی خوچِش بولشه اوزنات، ایدي «افزاید   میتوضیحات خود
 خواهی، به اتاقِ  میتري  بیشپسرم اگر توضیحاتِ!. (سلودوشی کومناتا

!)بعدي برو
 44 هنگ ة فرماندة روي دیوار را که در بارۀ بعدي موزه، نوشتدر اتاقِ

. خوانم باشد را می  می میخائیل فرزندِ،»پیوتر گاوریلوف« سرگرد ،یراندازت
 ۀ قلعةموز  از،ام دهچه خوان  آن تاثیرِت تحتِ در مطالعه و به شدغرقِ
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ها  خواهم هرچه زودتر به خانه برگردم و در کتاب می. زنم  میست بیرونبرِ
.تري بجویم ي بیشها نهو سایر منابع، از او نشا

 1900ام ژوئن سال  نویسند که در سی  می»پیوتر گاوریلوف« ةدربار
 در جمهوري تاتارستانِ )قازان( آلودینو استان کازان ۀمیلادي در قصب

دهد و در  سالگی پدرش را از دست می در یک. استکنونی بدنیا آمده 
 17در . شود  میکاراي مشغول  خانهکاردر گر کار به عنوانشانزده سالگی 

پیوندد و در   می اکتبر به نیروهاي انقلابی کبیرِوع انقلابِسالگی با شر
در بهار . گیرد  میالی به عهده فع شوراها نقشِ حکومتِرساندنِ قدرت به

 ۀابتدا در جبه. پیوندد  می سرخ او به ارتشِ، داخلی در کوران جنگ1918ِ
انقلابی ژنرال شرقی علیه نیروهاي کلچاك، سپس علیه نیروهاي ضد 

 و پس از پایان جنگِدجنگ  می قفقازن و شورشیان در شمالِدنیکی
  پیاده نظامِۀمدرس 1925در سپتامبر .ماند داخلی، در ارتش باقی می
کند، پسري   میهمان سال ازدواج رساند و در ولادي قفقاز را به اتمام می

.نهد  مینام) کولیا(یتیم را به فرزندي پذیرفته و او را نیکولاي 
  کادرِ تربیتِترین آموزشگاهِ عالی-  از آکادمی نظامی فرونزه 1939در سال 

التحصیل شده و با درجه سرگردي، به فرماندهی   فارغ-فرماندهی شوروي
  او به غربِهنگِ. گردد  می پیاده منصوب42  لشکرِ پیاده نظام44ِهنگ 

ست  برِهست و قلع برِ در شهر1941ِ مه بلاروس منتقل گشته و از ماهِ
.شود  میرمستق

پیکر  هاي غول  توپیکِ ژوئن، با شل22ّگاه روز   صبحۀ دقیق15 و 4ساعت 
. گردد  میست آغاز برِۀ، حمله به قلعها آلمان ۀگیران  غافل سنگینِو آتشِ

و دژهاي لهستانی تمرینها ه بارها آن را در قلعها آلمانکه (حمله  تِشد  
ست ویران شده و  برِۀقلع ي بوده که برخی از نقاطِ به حد)کرده بودند

 مدافعانِ. گردند همان ابتداء کشته و زخمی می بسیاري از مدافعان در
به این ترتیب، . نمایند  مقاومت را آغاز میدهیِسازمانقلعه بلافاصله 

زمان  در. گردد  میست آغاز برِۀ قلع شورانگیز و تاریخی مدافعانِۀحماس
هاي  ز به سلاح مجهکاملاًه و قواي هزار نفر ها با نیروئی هفده یآلمان ۀحمل
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 مرزبانان و نیروهاي خدماتی نظیر راننده، هزار نفر شاملِ 9 سنگین، فقط
هاي   و نظامیها ه پزشکی، انباردارها و تازه به ارتش پیوستنانوا، کادرِ

.دان  حضور داشتهۀشان در قلعیها  زن و بچهسررشته داري به اتفاقِ
 همان روز  ظهر12ِست را تا ساعت  برِۀح قلع که فتآلمان فاشیستی ارتشِ
 بینی ساکنینِ  پیش قابلِریزي کرده بود، با دفاع بسیار شدید و غیرِ برنامه

 روز و با 8ست بطور رسمی  برِۀجنگ در قلع. شود  میقلعه مواجه
  .انجامد روز به طول می23  نبردهاي پراکندهاحتسابِ

. آیند  نفر به اسارت در می6800 نفر کشته شده، 2000 قلعه از مدافعانِ
.  از نیروهاي نظامی مدافع قلعه بودندها ه نفر از کشت100

شوند که به   می نفر زخمی714 کشته و 429ت  در این مدها آلماناز 
 فرانسه و چکسلواکی و لهستان در  اشغالِنسبت براي آنها که به هنگامِ

  .یدي بودشد می و نظا حیثیتیۀ بسیار کمتري داشتند، لطممجموع تلفاتِ
ا را ب)  دفاعیآخرین خطّ( شرقی قلعه دفاع در بخشِکه سرگرد گاوریلوف 

هاي دیگر را که بر   هنگ مدافعانِ،نظامی بعهده داشت 370افسر و  20
دهی کرده و سازمانشان سرگشته شده بودند،   فرماندهاناثر کشته شدنِ

. پردازند  میاي انهجان به مقاومتِ

 قلعه را  صحنِ،ي بوده که مدافعان فاشیست به حدآلماني  نیروهاآتشِ
 اصطبل و  قلعه که محلّهاي دور تا دورِ ترك گفته و به زیرزمین

برند و از آنجا به   می مناسبی داشت، پناهبود و استحکاماتِها  نگاهداري اسب
.دهند  مینبرد ادامه

ت  را به شدها هو بچها   قلعه و بیش از همه زن آب و تشنگی، مدافعانِنبودِ
 بارانِ در اولین گلوله. مدافعان چیزي براي نوشیدن ندارند. داد  میآزار

با . مردم تشنه هستند. رود  می آبرسانی از بینتوپخانه به قلعه، سیستمِ
  دارد، اما رسیدن به آب، در زیرِقرار دو رودخانه اینکه این قلعه در تلاقیِ

. نیروهاي دشمن غیرممکن استآتشِ
. ی وجود داردآلمانهاي  ها مسلسل  و کانالها نه رودخا سواحلِدر امتدادِ

 شان تمامجان شدگان براي رسیدن به آب به قیمتِ تلاش هاي محاصره
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 ها ها و زیرزمین  اصطبل کفِآنها براي دستیابی به آب، به حفرِ. شود می
 نِهِ ادرار و پِشدنِ نشین  تهآورند بر اثرِ  میپردازند، ولی آبی که به دست می

.  قابل استفاده شده استت مسموم و غیرِ به شدها سال ها در طی اسب
شرایط .  ستاد استي فرماندهانِها هخانوادها و  انبارها مملو از زخمی
.است  و دشوارسختبسیار مخصوصاً براي کودکان 

هاي سفید به  گیرند که زنان و کودکان را با پرچم  میفرماندهان تصمیم
. روند  می و به سمت خروجیخیابان آنها به .رون از قلعه بفرستندبی

ها  افکن ها بمب یآلمان ژوئن، 29روز . گیرند  میها آنها را به اسارت یآلمان
.یانسان غیر  یک تراژديِپایانِ کنند و این، یعنی تاریخ آغاز و  میرا احضار

، اما ریزند  میکیلویی به روي قلعه فرو500ها چندین بمب  افکن بمب
 ۀکیلویی، به زاغ1800هاي سنگین   از بمبییک.گیرند  چندانی نمیۀنتیج
ی انسان  شرقی قلعه اصابت کرده و خسارت و تلفاتِات در قسمتِمهم

سرگرد گاوریلوف که . کند  می سرگرد گاوریلوف واردبسیاري به افرادِ
 ة، به مبارزها هخراب ، دراند شده می تمامی افرادش کشته و یا زختقریباً

.پردازد  میانفرادي علیه اشغالگران
به  رود و  می دیگرپناهِ جانپناه به  جاناین   ازحد با خستگی بیش از او

شود و   میها به استفاده از باقی مانده غذاي اسب غذایی مجبور علت بی
 ژوئیه، پس از یک ماه مقاومت، در نبردي نابرابر با 23روز  سرانجام در

هوش و مجروح بر زمین افتاده   انفجاري بیاثرِ هنگامی که بر، ها آلمان
.شود  می اسیر،بود
 کتابِ شوروي، در  مشهور نگارِنویسنده و روزنامه،»سرگئی اسمیرنوف«

دفتر خاطرات یک  نقل ازو  با استفاده ،»قلعه برست«با عنوان خود 
ست  برِۀعکننده قل ی که در بهداري صحرایی نیروهاي محاصرهآلمان پزشکِ

 ها، یک سربازِ یآلمان جنگ، ودومین روزِ در سی...«: نویسد  می،همستقر بود
 فرماندهی برتن داشت، اما این لباس زندانی لباسِ. قلعه را آوردند در اسیر
 بدنش را از دست داده بود، او مجروح بود و آبِ.  او تکه تکه شده بودبرتنِ

او فقط پوستی کشیده اسکلتِ سرِ ي لاغر شده بود که گویی براو به حد 
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 ۀ چیزي نبود، پزشکان مجبور شدند از تغذیقادر به بلعیدنِ او. شده بود
ی که او را پس از بیهوشی آلمان ا سربازانِام. مصنوعی استفاده کنند

دستگیر کرده بودند، گفتند که این مرد فقط تا یک ساعت پیش، به 
واضح بود .  چندین نازي را کشت قلعه نبرد کرده ونقاطِ یکی از تنهایی در

»... شجاعتش، زندانی زنده ماندکه تنها به احترامِ
که بود  قلعه ترین فرماندهانِ باتجربه او سرگرد پیوتر گاوریلوف، یکی از

 ةگویند که فرماند می. سر گذاشته بود هاي داخلی و فنلاند را پشتِ جنگ
 سرگرد گاوریلوف  شجاعتِ به احترامِ،ست برِۀی به قلعآلمان  مهاجمِارتشِ

ست  برِست تا ابتداي شهرِ برِۀ پاره از قلعدستور داد تا او را با همان لباسِ
 ی در دوآلمان که سربازانِ حالی  کیلومتر بود، در5که مسافتی در حدود 

  .اداي احترام کرده بودند، عبوردهند  ایستاده وخیابان طرفِ
  

:ت در اسار،م دوبخشِ
ی از نیروي هوایی خود آلمان  فاشیستِمتجاوزِنیروي که  ژوئن 29تا روز 

 هایی که مدافعان در بر روي سرداب  کیلویی1800کمک گرفته و بمب 
 افکن و  آنها پناه گرفته بودند فرو ریختند و سپس با شعلهزیرزمینِ

 مشخص شده ها آلمان  هوایی را تداوم بخشیدند، براي خودِۀخمپاره، حمل
 قلعه کسی است به نام  مدافعینِۀ روحیةدسازمانه و کنند بود که منسجم

 سرگرد تا با تحویلِند مدافعان قلعه خواسته بود آنها از. سرگرد گاوریلوف
هایشان را  ها و بچه  خود و زنجانی، زندگی و آلمانگاوریلوف به نیروهاي 

. حفظ کنند

ها  دهد که زن  سایرین دستور می زندگیِسرگرد گاوریلوف به خاطر حفظِ
 مدافع باقیمانده نیز 12و کودکان قلعه را ترك کرده و تسلیم شوند، و به 

 ، مدافعینِها هبچ  زنان ورفتنِ ا پس ازام. دهد  را می محلّ تركِدستورِ
 کشتهبسیاري از آنها   نبرد،جریان در مانند و  میقلعه با سرگرد گاوریلوف

. شوند می
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اسیر و کشته شده، ي ها یلمانآ جامانده از هاي به با خواندن یاداشت
ي باور داشتند که گاوریلوف یکی از شود که آنان بطور جد  میمشخص

دهد   میهاست که به فرد اجازه  بلشویکي سلاح بیولوژیکی جدیدِها نهنمو
 سنگر بیرون موجودي است که از. ی زنده بماندانسان  غیرِدر شرایطِ

 خود را کند و آخرین نارنجکِ  مییکزند و از تپانچه شلّ آید، آتش می می
.کند  میپرتاب

، او در 1942براساس شواهد، مشخص است که تا روز پنجم ماه مه 
ست نگهداري شده بود، سپس به  یوژنی استان برِ در شهرِبیمارستانی

، 1942 نوامبر 1 ژوئن تا 16منتقل گشته، از ) لهستان(زندانی در کرستی 
 ، در1945 آوریل 24گ و پس از آن تا  اجباري هاملسبورکار در اردوگاهِ

.برده است  می بسرآلمان  اجباري رگنسبورگ درکار اردوگاهِ
ست، توسط  برِۀ قلع، سرگرد گاوریلوف مدافع1945ِدر ماه مه سال 

 که در  کسیا به عنوانِامد، گرد  میواحدهاي ارتش سرخ از اسارت آزاد
 اطلاعات ضدسازمان بازرسی توسطِترین   کاملاسارت بوده است، تحتِ

Smersh ) ّشده  درجه ابتدا خلعِ .گیرد می قرار)ان مرگ بر جاسوسفِمخف
ا  امگردد، اش اعاده می  نظامیها، درجاتِ  تحقیقات و بازپرسی تکمیلِ ازو پس

  بلشویک اخراج حزب، از حزبِتِکاردادن   از دست به دلیلِ،با این وجود
.شود می

 جنگ به آغازِ اي که در مبناي بخشنامه یح است که برلازم به توض
فتادن اُ اسارت شدن و به  دشمن تسلیمِ،واحدهاي نظامی داده شده بود

 ف بود و باید قبل ازفرد، موظّ. شد  میخیانت به میهن و کشور محسوب
.افتاد  دشمن نمیداد و زنده به دستِ  خود پایان میدستگیري به زندگیِ

  یک کمونیست و شهروندِ شایستگیِوریلوف مطابقِگا سرگرد پیوتر
او پس از اسارات . نکرد  دشمن حقیرشوروي رفتار کرد و خود را در مقابلِ

. اش اعاده شد  نظامی در سمتِ و بسیاري را گذرانديها به راحتی بازجویی
 غیرِ  جدیدي را دریافت کرد که بسیاریتِ مأمور1945سال  او در پاییزِ
.منتظره بود
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ي هیتلري و ها هاین مرد، که شرایط وحشتناك و نابود کننده اردوگا
 ةی دشمن را تجربه کرده بود، اکنون به عنوان فرماندانسانفشارهاي غیر

. سیبري منصوب شده بود  ژاپنی در جنگیِ شوروي براي اسیرانِاردوگاهِ

 اهِ اردوگ، گاوریلوف در واقع رئیس1946ِ تا اواسط تابستان 1945از پاییز 
نزدیکی تایشه بود، جایی که اسراي   در ایستگاه نولسکایا در8شماره 

آنجا مستقر بودند و راه   کوانتونگ درةخورد  شکستجنگی ژاپنی ارتشِ
.ساختند  میلنا را- تایشهآهنِ

 نگهداري از اسراي ژاپنی را ۀ استثنایی توانست وظیفتِیانسانگاوریلوف با 
ها جلوگیري کرد و   ژاپنیي تیفوس در بینِ او از شیوع بیمار.انجام دهد

 اسیر را به  ژاپنی که سربازانِ افسرانِةسوء استفاد چنین با قدرت از هم
. بیگاري کشیده بودند جلوگیري کرد

 به تاتارستان برگشت، در روستاي زادگاهش با احتیاط 1946ژوئن  در
کاترینا گریگورینا لش ی اواو همسرِ. م ازدواج کرد دوبراي بارِ. استقبال شد
 از دست داده بود و ها آلمان ۀاش نیکولاي را به هنگام حمل و پسرخوانده

با همسرش زندگی سخت و دشواري . اند شدهها کشته  کرد که آن  میفکر
 در.  شوراها از دست نداده بودا اعتقاد و اعتمادش را به حکومتِ ام،داشتند

جنگ  در شوروي پس از فرهنگ ۀعرص سیاست و لی در تحو1950دهه 
  .پدید آمد

   ...ست برداشته شد برِۀ فراموشی از نبرد در قلعۀسای
 اي که به صورتِ لین نوشتهاو  نبرد،، هفت سال پس از پایان1948ِدرسال 

. منتشر شد،اي کرده بود ست اشاره برِۀ قلعبسیار گذرا به مدافعانِ
ی قصد داشتند آلمان  سربازانِ،ست برِۀ به هنگام یورش به قلع1941درسال 

 پیروزي خود بسازند، و به همین دلیل تمامی ة تبلیغاتی دربار فیلمِیک
 افسران و چنین خاطراتِ هم. ي نبرد فیلمبرداري شده بودها نهصح

ست  برِۀ قلع مدافعانِی نیز که ناخودآگاه شهامت و شجاعتِآلمان سربازانِ
 ، ورماخت پیاده نظام45ِ  لشکرِبا شکستِ. را ستوده بودند، ثبت شده بود

. سرخ افتاد ارتشِ به دستِها آلمان  بایگانی ستادِاسنادِ
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 نیز »لیتوفسک-ست برِ نبرد در مورد اشغالِگزارشِ«در میان آن اسناد 
 طولِ در داده رخ وقایعِ روز به روز رفته، و شسته هاي یآلمان. شد پیدا

 اداري کنانِکارو  رانافس. کردند  میمستند را برِست قلعۀ طولانی محاصرة
در . خود در پیروزي را توضیح دهند  تأخیریلِدلا بودند مجبور نازي ارتش

 برده کار خود را ب تلاشِ تاریخ، آنها تمامِعین حال، مانند همیشه در طولِ
 هاي نیروهاي شوروي  خود را برتر نشان داده و شایستگیبودند تا شجاعتِ

.رند تحقیر کنند و آن را پایین بیاورا

ی اسمیرنوف ئ نویسنده و روزنامه نگار، سرگبخشی از این اسناد به دستِ
 تحقیقاتِسپس و ا .گیرد  میقرار آن اسناد  تاثیرِت تحتِافتد و او به شد می

 در کتابی با 1956سال   خود را در تحقیاتِکند و حاصلِ میاي  دهگستر
، نماید  میرمنتش1957نویسد و آن را درسال   می»ست برِۀقلع «نامِ

.دهد  میست را نشان برّۀ قلع مدافعانِکار شاهب این کتامضمونِ

شناخته شده  نویس و شاعرِ ی اسمیرنوف، درامئ سرگ کتابِپس از انتشارِ
ست و  برِۀ قلعة فیلمی مستند در بار، کنستانتین سیمونوف،شوروي

 مقاومتِ ة و اشعاري که در بارها نهسازد، و به جمع آوري ترا  میمدافعانش
قلعه  «کتابِ.پردازد  مید،یرس ست جسته و گریخته به گوش می برِۀقلع

 شوروي، حادِ اتّ پهناورِ کشورِسرتاسرِ شود و در  میاز رادیو خوانده» برست
.افکند  میها شوري در دل

ست، سرانجام  برِۀ قلع قهرمانِجوي مدافعانِو ی اسمیرنوف، در جستئسرگ
 آنان را  نبردِۀدافعان قلعه را پیدا کرد و حماسسرگرد گاوریلوف و دیگر م

. همگان رساندهاي رادیوئی به گوشِ  گزارشاز طریقِ
سرگرد   شوروي، از جماهیرِحادِ کمونیست اتّ مرکزي حزبِۀکمیت

 ، با حکم1957ِژانویه سال  30تاریخ  ت کرد و در حیثیة اعادگاوریلویف
وروي، بالاترین عنوان یعنی  جماهیر شحادِ شوراي عالی اتّۀهیئت رئیس

 را  لنیننشانِ و بالاترین نشان یعنی  جماهیر شورويحادِ اتّقهرمانِ
 سراسرِ ازبود که ها   دیدارها و دعوتآن پس سیلِ از. به وي اعطاء کرد

.به سوي او روانه شد کشور
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 رِست در شه برِۀ قلع حیاتِ در قیدِکه مدافعانِ  هنگامی1956در سال 
 ی به سرگرد گاوریلوف خبرِ محلّاز ساکنانِ آمده بودند، یکی ست گردبرِ

 1941در ژوئیه سال . دهد  میاش را ل و پسرخوانده او همسرِزنده ماندنِ
 اجباري انتقال داده شده کاري ها هها اسیر شده و به یکی از اردوگا آن

زیادي از مردم به  با تعداد ها آلمانبودند و بعدها با فرصتی که از درگیري 
 ةاز روستاهاي دورافتاد یکی گاه گریخته و در آورند، از اسارت  میدست

 سرگرد گاوریلوف ابتدا ةنیکولاي، فرزندخواند. پردازند  میست به زندگیبرِ
.آن به ارتش زا پیوندد و پس  میها به پارتیزان

د که یاب  معلولان، درحالی میۀخان لش را در اوسرگرد گاوریلوف همسرِ
 عمرِ برد و تا آخرِ  میرا با خودش به تاتارستان او.  فلج شده استکاملاً

  دومش به پرستاريخود و همسرِ) ماند چند ماه زنده نمی بیش از(کوتاهش 
.پردازند  میاو از

 ةطلاي ستار"  و مدالِ"لنین" مدال1965ِهشتم ماه مه سال  در روز
 به آن اعطاء " قهرمانۀقلع" ست اهدا شده و عنوانِ برِۀ، به قلع"سرخ

 مجتمع یادبود در قلعه ایجادشده و تعدادي بناي 1971در سال . گردد می
.شود  میو آن ساخته شده  قهرمانان در قلمروِیادبود به یادِ

 وطنانِ آمد، با هم  می روستاي زادگاهش،سرگرد گاوریلوف اغلب به آلویدینو
 مدند و او به دیدارشانآ  میآموزان به دیدارشکرد، دانش   میخود مکاتبه

  . نمود  میهاي اجتماعی شرکت  درفعالیت ورفت می
 هفتادونه سالگی سنّ ر، د1979 ژانویه سال 26روز  سرگرد گاوریلوف در

 رستانِگوست، در برِ ش، وي درا تطبق وصی.  کراسنودار درگذشتشهرِ در
.نظامیان به خاك سپرده شد

 گاوریلوف، قهرمانِ  شوروي، به یاد سرگرد پیوترحادِ اتّفروپاشی پیش از
 آن، ۀگان ههاي شانزد جمهوري ، در سوسیالیستی شوروي جماهیرِحادِاتّ

اري شده ذگ هاي فرهنگی بسیاري به نام او نام  و کلوبها ه، موزها خیابان
.بو
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  ...! کنندکارهمه باید 

چه آرزویش را داري، و چه تلخ است،  یافتن به آن ست است دچه شیرین
 که هنوز چشم و دلت سیر نشده ویژه زمانی بدرود و جدائی از آن، به

خواهد که از آن دل بِکنَی، اما به هر تقدیر ناگزیري  است و دلت نمی
  .بگذاري و بروي

به همراه که سوارِ قطار شویم و شهرِ برست را ترك کنیم،  قبل از آن
 که خودشان آن را در کالخوزبازارِ بزرگِ شهرِ برستسه ساعتی -سعید، دو

 به میدانِ هائی  بازار که شباهتدر این. ردیمگ نامند می می» کاماروفکا«
بارِ تهران خودمان دارد، هرچه که دلتان بخواهد به فروش   ترهومیوه 

  ! چیز؛ از شیرِ مرغ، تا خاویارِ مورچه رسد، همه می
 و ها ه میوو لباس گرفته، تا انواع خشکبار و کالباس و ماهی وازگوشت 
 جالیزهاي خودشان است را در و باغچه و که محصولِ باغ سبزیجاتی

  . کنند جا براي فروش عرضه می این
هاي  با لباس) ها ها و پدربزرگ مادربزرگ(ها »ددِوشکا« ها و»بابوشکا«

 ور کنارِ جعبۀ کوچکی از گوجه انداخته، د هاي گل  وارنگ و لُپورنگ 
  . اند  سبزي نشسته، منتظرِ مشتريو سیب وخیار 

بر » کاماروفکا«وکنارِ  هاي رنگارنگی که جابجا در گوشه عطرِ انبوهِ گل
هاي طبیعی و  سازد و با رنگ زمین چیده شده است، آدم را سرمست می

  . خوانند ها را به سوي خود می انگیزِ خود مشتري شگفت
شویم با حسرت،  مجبور می.  چیزي نمانده استآرماناعتِ حرکتِ قطبه س

ها  ام میلیون در حافظه. آن همه زیبائی و شگفتی خداحافظی کنیم از
ذهنم همۀ . روند همه زیبائی رژه میویرِ زیبا و فراموش نشدنی از این تص

کند و دور  ها را پاك می کند، برخی وپیش می آن تصاویر را به سرعت پس
کند، تا شاید  ها را نیز در پستوي نهانِ خود پنهان می افکند و برخی می

  .اي ماندگار را زنده کند روزي روزگاري، خاطره
☆☆☆  
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هاي  پرتو رگه. ها کشانده است اش را به پشتِ کوه آفتاب به زور، تنِ خسته
ابرهاي پراکنده در  جامانده از خورشید، در بافتِ تکه رنگِ اشعۀ به  طلائی
  . کند  خودنمائی مینآسما

صداي ریتمِ یک نواختِ . افتد کنان راه می تاتی قطار، به کُندي و تاتی
سمفونی به مرور  ها، مانند ملودي آرام یک هاي قطار با ریل برخورد چرخ

تاك ...تی...تی... تاك...تی...تاك تی...تاك... تی...گیرد، تی اوج می
... تی تاك تی تاك...ك تاك تاك تاكتا... تاك...تا تاتا... تاك ...تاك...تاك

 یک نواختِ قطار، که واش سوتِ بلند  و درپی... تا تا تا تا تاك تاك تاك
ماند، و همۀ صداها را  دار و بلندِ هیولائی در تاریکی شب می به جیغِ کشِ

  . دهد  میقرارالشعاع غرّشِ شکافندة خود  تحت
 توك وتک . تازد  میوار پیش گیرد و با شتابی دیوانه قطار سرعت می

ها و تیرهاي برق در دو سوي مسیر حرکتِ قطار،   خانههاي روشنِ چراغ
کشند و از  ها، به سرعت خود را عقب می با عبورِ سریع قطار از مقابل آن

  .کنند پشتِ سر، دورشدنِ قطار را نظاره می
بۀ پنجره سرم را به ل. درکوپۀ ما، به جز من و سعید کسِ دیگري نیست

  ...برد ها می مرا با خود به دور دست» دم چیتیري«فکرِ ... ام دهچسبان
 از  زیادي حزبی مینسک، تعدادِمسئول واحدِ  کمیته وبه درخواستِ

معروف که » دم چیتیريِ«، یعنی همان 4 ةساکنین ساختمان شمار
طبقه   مقابل آسانسورِفضاي تنگِ  زندگی ما است، در محلّساختمانِ

  . یموش میکف جمع  هم
 ع، از یک روز قبل در این تجمةحزبی دربار ۀ که اطلاعیه کمیت این با

دانند  ها نمی همه خیلی کف نصب شده، با این  همۀطبق اعلانات دري تابلو
 کنند و می رغُغرُتابی  شان چیست، براي همین هم با بی شدن  جمعتِعلّ

  . دهند می خود را بروزیتی نارضا
وزِشان، به شکلِولولند و صداي وزِ  هم می ت درجمعی ریده  نجواهاي ب

خورد   بالاي سرشان می کوتاهِنامفهوم، به سقفِ نگ وهاي گُ زمزمه ریده وب
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، چون "ماخورکا"  نیکوتینِهاي آلوده به بوي تندِ نفس به همراه بخارِ و
  . شود فضا پخش می مهِی سنگین در

 کوشد تا با بر ند، هرکس میشابکرده   زنبورۀلان انگاري چوب در
کند که ماجرا » شیرفهم« ش راا دستی  خود، بغلاتِ حدسیآوردنِ زبان

 هائی خواهد شد و  معلوم نیست چه صحبتکه هنوز دقیقاً  با این؟چیست
ي منقبضِ ها هچهر توان در می نارضایتی را چه پیش خواهد آمد، خشم و

  .ها دید یبعض
 ۀکمیت عضوِ ، نریمان فامت، رفیقجمعی ۀ خفۀپچ پچ و  هیاهودرمیانِ

 ،خیابانبه   روةپنجر کنارِ کنیم، در  میزبرایش راه با. آید مرکزي حزب می
کند و با چشمانی که دو  نفسی تازه می. ایستد  اعلانات میيپشت به تابلو

 است که همۀ رفقا رفقا گفته شده« :گوید زند، خطاب به جمع می دو می
 تان ي خوشکارکدامِ شما از بی دانم که هیچ البتّه می.  بروندکارباید سرِ 

اند، از همۀ رفقا  است که رفقا گرفتهبه هر طریق این تصمیمی . آید نمی
  » ...رفقا... کنم به این نکته توجه کنند خواهش می
  . شود عیت گم می در میانِ هیاهوي جم فامصداي رفیق

بله، آقایان جاي  «؛»خوان همه رو پرولتر بسازن؟ یعنی چی؟ می«
جملاتِ جسته ... و؛ » !آد  نرمه، نفس شون از جاي گرم درمیوگرم خودشون 
. شود دست از میانِ جمعیت شنیده می این  ازاي و گریخته
رفقاي «نویسان به   خفیههاي مختلفِ سرانجام گزارشات و راپورتانگاري، 

داوطلبانِ  حزب را با ي حزب که اعضاةکار  همهو برخی رهبرانِ» بالا
 هاي جنگا آوردگاهِ  و واحدهاي حزبی را ب، داخلی اسپانیابریگادهاي جنگِ
تدبیري که از  فرماندهانِ بیکند و  خودش را می کاراند،  گرفتهداخلی عوضی 

 وها  به همان راپورت ءبا اتکااند،   بزرگان تکیه زدهبدِ روزگار بر جايِ
توجه به سنّ و  ان، با یک تصمیمِ نابخردانه، و بینویس خفیهي ها گزارش

هاي کاراي به  صورتِ فلهّ ها را به سال و تخصص و موقعیتِ افراد، همۀ آن
  . دارند فرسائی که با هیچ منطقی سازگار نیست، گُسیل می سنگین و طاقت

  :اننویس خفیههاي اساس پیشنهادبر. رسیده است» بالا«بله، دستور از
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 در. به پایان رسیده است» خوري فتم «کنند، دیگر دورانِ کارهمه باید «
  . »!ندارد خوري فت مسوسیالیستی کسی حقّ کشورِ

و » ا.الدین فروع«فرمانی مانند  به نویسانِ گوش هاي خفیه راپورت-گزارش
اند، مانند  وصل...  صفري و زمانی و حمیدکه به سهراب» ش.مهدي«

  :کند فیلمی از مقابلِ چشمانم عبور می
ي ائتلافی ها ه ارجمندم چون من اطلاعِ دقیق دارم که گرورفیقِ... « -1

ریزي دارند که به رفیق   و مشاوران، زرکش، صادقی برنامهه فامارگانچه
هم  بکنند و سر و صدا ایجاد کنند آنهاي خارج از نزاکت  موسوي توهین

 راحت و کمک کارهاي تحصیلِ تمام وقت، پاسپورتِ سیاسی،  به بهانه
 بکنند کارهمگی باید ... اند کردهرا هم آماده اي  دهو ع] اطاق[هزینه و اتاغ 

  » نخواهند دادکارها تن به  ها از کسانی هستند که به این آسانی و این
 نفر 20 الی 15شان نزدیک به  ها را که عده به نظر من این... « -2

باشد هرچه زودتر ازاین جمع خارج کنیم و دو به دو و سه به سه به  می
 شوند کاریک جایی بفرستیم که ناگزیر از همان نخستین روز مشغولِ 

هاي بزرگ   در مجتمعکارهاي متفرقه نه کاري که باشد کارهم هر نوع  آن
دمان به حد کافی مشکل داریم دیگر بهتر است چون ما در جمعِ خو

گویم چون عضوِ حزب نیستند امروز  باز می. ها نیست نیازي به وجود این
ها بعید  هاي احمقانه نیز از اینکارباشد چون امکانِ  بروند بهتر از فردا می

  »...نیست
پذیرید به رفقاي صلیب سرخ پیشنهاد   اگر نظرِ مرا میرفیق... «  -3
هاي   کنند شغلکارتوانند  ید هرچه زودتر به تعداد نفراتی که میکن

تر، پس   اضافهکار ما بگذارند، هرچه زودتر دو سه اختیارمتفرقه عادي در 
کس را جز معلولین و  از آن هرگونه کمک هزینه را قطع کنند، هیچ

ها را انجام کار سال به بالا دارند بدونِ استثنا باید همین 60کسانی که 
 شخصیتِ خود را نشان دادند به مرور کارهمین  هند پس از آنکه درد

 بگذارند و پس ازآن تحصیل خواهند ها نهخاکار هاي بهتر درکارها به  آن
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وجه صحبتِ بازنشستگی و تحصیل نشود تحصیل موکول  هیچ اکنون به
  »...ها وکارهاي مسئولینِ  شود به گزارش می
 از امکانات و ت و فقدانِ شناختِ صحیحعدمِ دركِ واقعیتِ مهاجر... « -4

الذکر به هر دلیل چشمش را بر واقعیتِ  خطّ فوق: ضوابط رفقاي شوروي
این رفقا به لحاظ تصورِ نادرست در زندگی مهاجرت و . مهاجرت بسته بود

  .را هضم کنند» کار«توانستند ماجراي  امکاناتِ رفقاي شوروي نمی
 گمارده شدند کار ساختمانی به کاروقتی که گروهی از رفقا در امور 

این ابرازِ مخالفت به . موجی از مخالفتِ باطنی از طرف این خطّ برپا شد
یابد که فرجامِ آن در صورت تداوم،   میجریانطریقی و در مسیري 

  .شوروي ستیزي بود
ساخته » آندره و ایگور« زمان لبۀ تیز حملاتشان صریحا متوجه در آن
 صادق زاده صریحا به دو  واحدي و اسفندیار، علی صادقیپرویز. بودند

صفاتِ زشتی ... ( گفتند سرنوشتِ ما را به دو جواننامبرده توهین کردند و
  .سپردند) به زبان آوردند که قلم از تکرارشان عاجز است

. بردند ري را زیرِ سئوال میرفتند و کلّ جمهو گاه یک گام هم جلوتر می
این رفقا به . کشیدند جا پاي حزب کمونیست بلاروس را به میان می این

هاي موقّتی کارهرچند هم این ( کنند کارجاي اینکه جوانان را ترغیب به 
، حس مقاومت در مقابل رفقاي شوروي را در آنها )آل هم نباشد ایده

  »...انگیختند برمی
 »رفقاي بالا«نویسان،  ردانۀ خفیهن پیشنهادهاي نابخ براساس همیو دقیقاً

به طرف گفتند برو کلاه بیار، رفت سر «المثل که  به مصداقِ آن ضرب
، به جاي رسیدگی به مشکلات و توجه به وضعیتِ روحی، جسمی و »آورد

توجه  ي و موقعیتِ اجتماعی افراد، در یک تصمیمِ نابخردانه، بیکارسابقۀ 
اي به  ها را بصورتِ فلهّ و تخصص و موقعیتِ افراد، همۀ آنبه سنّ و سال 

فرسائی که با هیچ منطقی سازگاري نداشت،  هاي سنگین و طاقتکار
... هائی مانند نانوائی و آجرپزي و مکانیکی و آهنگري وکار. گُسیل داشت

خانه کار کردن و ازجمله درکارالبته تنها کسی که در این جمع مشکلی با 
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  علی سنگین نداشت، یکی خودِ من بودم و دیگري رفیقهايکارو 
هاي سال بود که  هاي شاقّ و سنگین سالکارواحدي که هر دو به این 

ي بود و او از کارام جوش من حرفه. گر بودیمکارهردو . عادت داشتیم
  .  معروفِ تهرانکارگرانِ برقکار

 در بخشی از یکی از نویس خفیه که آقایانِ تر این و از همه جالب
 ی، خواستارانسان غیرِکاملاًبا یک پیشنهاد » بالا رفقاي«هاي خود به  گزارش

شوند، و از این طریق  فرستادنِ یک خواهروبرادرِ جوان به ناکجاآباد می
به این عبارت .... گیرند و برادرِ جوان را به بازي می و سرنوشتِ آن خواهر

  :توجه کنید
ست دارم هرچه زودتر این دو خواهر و برادر که عضوِ حزب هم درخوا...«

ها کمتر باشد، چون عضوِ  نیستند به جائی منتقل شوند که عدة ایرانی
گونه کمکِ مالی  هیچ. حزب نیستند اگر شعبۀ حزب هم نباشد مهم نیست

ها نشود تا هم مجبور شوند زبان فرا گیرند و هم مجبور شوند بطور  به این
طلبی   بدهند که هم نظمی پیدا کنند و هم از راحتکارتن به مرتّب 

  .»... میانِ هموطنانِ خودمان نباشندخارج شوند ضمناً
☆☆☆  

دیر وقت . شویم در تاریکیِ شب از قطار پیاده می. ایم  به مینسک رسیده
دم «به خانه که نه، به . رسانیم است، با تاکسی خودمان را به خانه می

  . سراي کتایون، فرشته کوچولوي سعید و اولیانا ت، به دول»چیتیري
و براي راحتی ما، فرشتۀ کوچولو، کتایون خانم ترجیح داده است، تا خود، 

  ...اش بیتوته کند شب را در خانۀ یکی از دوستان
خسته از اندیشیدن به . شده هاي طی خسته از تلخی. ام حسابی خسته

  ... ت، خسته ازچه نامردمی اس  خسته از هر آن.ها پلیدي
اي  کوبد و با زوزه باز است، بادِ خنک خود را به پنجره می پنجرة اتاق نیمه

آورم و با لباس،  ام را در می کاپشن و کفش. شود خفیف داخل اطاق می
بیرون کسی دارد گیتار . بندم ام را می کشم و چشمان روي تخت دراز می

دور به  خواند، از  میزند، صداي زخمی کسی که با نواي گیتار آواز می
شود برایم آشنا است، اما هرچه زور  اي که خوانده می ترانه. رسد گوش می
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پتو را به روي خودم . توانم کلماتِ ترانه را ازهم جدا کنم زنم نمی می
هوش  بی. برد که بدانم کیِ و چگونه، خواب مرا با خود می آن کشم و بی می
  ...شوم می
  

  »!جوو ستج «انِ داست-  کیف  شهرِبه سفر

  سابقِ استادِ،ایرجی هرمز. عملی شد» ...کنندکارهمه باید  «بالاخره سیاستِ
اي  خانهکارصنعت ایران را به   علم و دانشگاهِ و استادِآلماندانشگاه برِمنِ 
. ي بودکارزرِي و فِکار تراشي دستگاهِها هش ساختن تیغکارفرستادند که 

 ۀنقط  برق در شدیدِجریان  عبورریقِاو با دستگاهی بود که از ط کار
او پس . کرد جوش به هم وصل می  فلزي، آنها را با نقطهۀقطع دو نی ازمعی

 در داشت و برمی ها را با یک انبر این قطعات، باید آن جوش بر  نقطهزدنِ از
.دکرد تا به اصطلاح خشک و آبدیده شون می  مایع فروروغنِ اي از بشکه
 هنرهاي زیباي ایران را هم ابتدا ة دانشکد استادِ،یحسینی کَلجَاه حسن

 کار او نیز چیزي بود مشابه کارسازي فرستادند،   یخچالۀخانکاربه یک 
ش بر کار بافندگی که گاهِکارترها، او را به یک  ا، پسانام.  ایرجیهرمز

 انِگرکاري که کارمانند همان . وابافی بود فرستادندمهاي کا روي ماشین
 به ول بود به قول معروف، گُ. دادند  می سوزنی در ایران انجامکشبافِ

.اش کردند سبزه نیز آراسته

» سازي اکتبر خانه ماشینکار«  و من و تعدادي دیگر، در راد فرهمندشیوا
 گرِکار به عنوان ها نهخاکار واحدي در یکی از علی.  شدیمکارمشغول به 

  کانونِحال کتابدارِ عین در م وفامیلی که معلّ شیرین.  شدکار هغول ببرق مش
 .کرد  می جابجا تریلیبوس، مسافرةکودکان بود، به عنوان رانند پرورش فکري

 کار هپزي مشغول ب  نانۀخانکارمهین راد و اعظم خانم و چند نفر دیگر در 
.شدند

 خسرو ،یقی عباس انورحق، سید میرفضل، مریم جواهري،دکتر زرکش
دم «اهالی   دیگري از و تعدادِجواهري  پرویز،فرضی  رحیم،صدري



  154

هاي شوفاژسازي،  خانهکار مختلف ازجمله در ۀخانکاردر چند » چیتیري
. شدندکار هسازي دست ب  کفش، دوچرخه و موتورسیکلتتولیدِ

ر البته پ. عاف شدندکردن مکارفقط کودکان و پیران بالاي شصت سال از 
ی، نه تنها عملِی مذموم و ناپسند انسانکردن براي هیچ کار است که، واضح

 آن به قولِ» کار«هم نیک و پسنده است، زیرا  که بسیار نیست، بل
 است و انسان مِکشان، دستِ سو  زحمت بزرگِ فرزانه و آموزگارِفیلسوفِ

 امروزین تِاست به موقعی اجتماعی است که توانسته عملِ  وکار با انسان
  حزب صرفاًکه مسئولینِ  این،عقلائی بودغیرِ ناپسند وچه  آن. خود دست یابد
جهنم، و دستمال  ان تنورِربیا  آتشۀ خبرچینانها و گزارشاتِ براساس راپورت

 ،امثالهمو » ش.م«و »  .الدین فروع«عقلی مانند   بیايِ  حرفهبدستانِ
  براي ه آنان را فلّۀها ، هم  آدمتِائی و موقعیسال، توان  وتوجه به سنّ بی
در ریزي عقلائی  برنامه درایت و هائی فرستادند که هیچ نشانی ازکار سرِ
... نبودآن

☆ ☆ ☆
گاهِ کارسازي اکتبر به  خانه ماشینکار ازکه ست ه هییکی دو مامن 

اي که  مؤسسه. ام شدهمنتقل » راستاوراتسیونایا ماسترسکایا«مؤسسه 
 هنري و باستانی و تعمیر و مرمتِ ش بازسازي، ترمیم و احیاء آثارِرکا

ی  ملّ آثارِ تاریخی دارند و جزءِقدیمی است که قدمتِي ها ساختماناماکن و 
  این مؤسسه، سرتاسرِکار ۀحیط. شوند  میجمهوري بلاروس شمرده

  جماهیرِهاي اتحادِ جمهوري جمهوري بلاروس و برخی شهرها در دیگر
. استشوروي

  دیگري بنام عباس داداش سامان و رفیق،فطرت  پاكمن، حسین
 اکثریت است در این مؤسسه مشغول  فدائیانِسازمانمشایخ که از رفقاي 

.هستیم کاربه 
همان بخشی   درفطرت پاك حسین. ي و آهنگري استکارم جوشکارمن 

اگر  داداش سامان. کند  میکار وردست گرِکار عنوان که من هستم به
 ا در قسمتِ مشایخ امعباس.  چلنگري است قسمتِگرِکاراشتباه نکنم، 
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 کند، و یا به قول خودش از  میکارساختمانی  گرِکاردیگري به عنوان 
.است» عمله تاریا«صنف 

☆ ☆ ☆
 مشایخ را براي و عباس فطرت  پاك، من و حسینمانکار  محلّطرفِ از

. اند  جمهوري اوکراین فرستاده پاتتختِ، کیِفي به شهرِکار یتِ مأموریک
پنداري، خورشید،  .رنگ است پارچه طلائی شهر یک.  پائیز استفصلِ

شهر ،شا  گرم و سوزان زمین انداخته و با تنِش را بر دوشِا ینشولاي زر 
.ستگرفته ا را در آغوش

شهر، در هر فصل . ترین شهرهاي اوکراین است ف، از دیدنیشهر زیباي کیِ
 بهار، شهر یک هر سال در فصلِ. آید جلاي دیگري در میو از سال، به رنگ

 شهر دین بر سرتاسرِ سبزِ زمرّمخملِ انگار فرشی از. شود  میپارچه سبز
.گسترده باشند

پائیز، برگا در فصلِو ام  ئی ها هلائی درختان که جابجا، رگین و طهاي زر
 نسیمِ باد و ۀ انداخته باشد، با هلهلهایشان خطّ گونه ابی بر سرخِ عنّاز رنگِ

 زمین  درختان جدا گشته، در کفِانگیز، از آغوشِ ازي و رقصی اعجابطنّ
.کنند  می عمرشان را زمزمه پائیزِۀگذارند و تران  همدیگر میسر در گوشِ

 زمین، جاندوزي،   طلائی زمین میۀسین ه چشم برک از بلندي هاي شهر
شود   میشود از سکوت، سرشار  میردرخشد و جهان پ چون آفتاب می هم

. سکوتي زیباي سمفونیِملود طلائی آفتاب و ياز پرتو

پیکر و   غولۀم این همه سکوت و درخشش، تنها مجسو در میانِ
 شهر، بر پشِتر  پاست که در قلبِ»  میهنمامِ «ة کشیدآسمان سربه

صلح و  دست، آفتاب و با شمشیر بلندي در وي بلندي ایستاده، وسکّ
.ها را به نیایش نشسته است انسان آزاديِ

شود، ما را براي   میمان که تمام یت مأمور.مانیم ف میکیِ یک هفته در
 شهر کنارِو گشتی در گوشه. برند هاي شهر به گردش می  دیدنیةمشاهد

 هایمان  خاطرهۀ، به صفحجانو هاي آن را با چشمِ دل دیدنی ۀزنیم و هم می
.سپاریم می
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اي که در آن  سهمؤس. اند که هرچه زودتر به مینسک برگردیم خبر داده
شود   میگفته. خود دارد کاردستور  جدیدي را درةکنیم، پروژ  میکار

یک  جامانده از هاي به ویرانهبه براساس تحقیقاتی که انجام گرفته، 
 شهر اي از مرکزِ نقطه یساي کوچکِ مربوط به صدواندي سال پیش، درکل

عینِ همان کلیسا بازسازي شده و   تصمیم گرفته شده تا واند دست یافته
. کوچک شود کلاسیک یا یک فیلارمونیِ اجراي موسیقیِتبدیل به مرکزِ

 بازگشت ما سه نفر نیز به محضِ. اند  آن را شروع کردهریزي ساختمانِ پی
... کوچک شرکت کنیم این فیلارمونیِ باید در ساختِ،به مینسک

☆ ☆ ☆
را » !جوو ستج« با نام  کوتاهیف، داستانِ سفر به کیِپیش از آغازِ

 و مانکار  این داستان مربوط به محلّحوادثِ. به پایان برده بودم
اه  ماین حکایت، تاریخ بهمن.  بودجا گذشته مسائلی بود که در آن

  :رزداش بیا به گمانم به خواندن.  خود داردرا بر پیشانی1363ِ
  
جوو ستج!  

بینی و کلاه شاپوي کوچکی  ه گرِدِ ذر کشیده و استخوانی، عینکِصورتِ
پاسخ  او هیچ سؤالی را بی.  اوستۀص مشخّهمیشه به سر دارد، علامتِکه 
 میهنی علیه  کبیرِجنگِ ش درا هاي دور، از شرکت  از گذشته.گذارد نمی

را » ساراتوف«زیباي   بندري وکه زادگاهش، شهرِ دورانی فاشیزم، از
 قطعی بۀاش، ضر میهنان مه دوشادوشِ جنگ هۀجب کرد تا در ترك

.دارد بسیار هاي گفتنی آورد، فرود متجاوز فاشیزمِ بر پیکرِ را شکست

 کمونیست حزبِ عضویتِ به جنگ دورانِ همان در خودش، ۀبه گفت
 گذرد، لحظه عمرش می هفتاد سال ازاز  بیش که این با. درآمد وسبلار
هایش اکثراً   صحبتمیانِ در. آورد  یاد می اش را به گذشتهزندگی ۀ لحظ

 جنگ و فاشیزم را در  نفرت ازگفتارش تخمِ. زند می ها گریزي هم به گذشته
د زندگی خو  فراوانی که در مصائب و مشکلاتِ.نشاند  می شنوندهجانو دل

ل کرده، به اوتحم گشاید، در  دهان به سخن که می. دهد  قلب میتِقو
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 بیانِ در طور همین برد و می  سر  بهدر آناي که  گذاري به جامعه ارزش
 ترین تردیدي ، کوچکاش خواهی دوستی و عدالت انسانهاي سرشار از  آرمان
  .توان یافت نمی

در .  اوستۀ برجستهاي خصلت مهربانی، گذشت، عطوفت و بردباري، از
ترین   کوچک،اش حال دوستانه  قاطع و در عینِاش، در لحنِ  تکیدهسیماي

 سرشت، ی است نیکانسان او. توان سراغ گرفت  و نا امیدي نمینشانی از یأس
.شوروي ۀ جامعة پروردانسان

 جهان، آگاه نسبت به مسایل کشانِ  زحمت عظیمِخیلِ گري است ازکاراو 
 .کند رتناقضی که در آن زندگی می جهانِ بغرنج و پگونِهاي گونا و پدیده

!گ جن:ورداتواند او را به خشم بی تنها یک چیز می
رنگ   بیو اش کدِرِ یآسمان  آبیِانگیز، چشمانِ  نفرتۀ این کلمبا شنیدنِ

. تاباند  میبینی، خشم و نفرت را باز  ه عینک گرِدِ ذرپشتِ از  وشود می
.» گاوریلوویچآناتولی«گرم ارک رفیقِ

☆ ☆ ☆
 ي، هواکش را روشنکاردودِ جوش است از شده رمان پ  کوچکگاهِکار
روي .  استآن آزاد کشیدن در روم به قسمتی که سیگار کنم و می می

، زل اختیار  کنم و بی نشینم، سیگارم را روشن می می  دیوار کنارِنیمکتِ
 درشتِ ۀ سیگار مثل یک دانآتشِ. یگارس نوكِ ۀ گداختزنم به آتشِ می

 اي علاقه با زنم، می سیگار به که پک هر از بعد. درخشد می انار سرخِ
 حتیّ که آن  بی و گیرم می چشمانم مقابلِ در را آتش گدازة ناپذیر،  وصف
.شوم می خیره آن به بزنم، پلک

 ةخاکستر، سرخی گداز نازکی از  که قشرِپاید اي بیش نمی چند لحظه
هاي   سالنشیند، یادِ  م به اشک میا چشمان .پیچد می در خود را آتش

 یادِ پنجاه، ۀهاي نخست ده افتم، سال  نه چندان دورِ جوانی میۀگذشت
:گفت  که می1»دوست« همیشگیِ کلامِ و اصفهان زندانِ

                                                            
 ِةپروند  دیرین و همجو، در مورد یارِ حکمت شهید پرویزرا رفیق» دوست «اصطلاح 

: خود ت شعراین بی جو در رفیق پرویز حکمت. برد  میکار خاوري بخود، رفیق علی
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 زودتر رو اون تونه می دبا باشه، بلندتر آتش ۀیادِت باشه، هرچه شعل«
»! خاکستر بود زیرِۀ گداخت ذغالِبخوابونه، باید همیشه مثلِ

 مثلِ 1»حسین«. افکند م طنین میا ذهن در هاي دور کلمات از وراي سال
 سیگار آتشِ چشم از. نشیند آید و در کنارم می صدا میوسر همیشه بی

سیگارش را .  کندندهم تا سیگارش را روش کبریت را به او می. گیرم برمی
خواهد چیزي بپرسد که  دهد، می گیراند، کبریت را به من پس می می
ایستد،  روبروي من می. رسد می یچ سرو گاوریلوگرمان آناتولیکار کارهم

چی شده جوون؟ « :پرسد  میزند و  من گره میگرش را به نگاهِ  پرسشنگاهِ
 ها افتادي؟، یادِ  گذشتهکنی؟ یادِ ، به چی فکر میخیلی وقته رفتی تو فکر

.»وطن، نه؟
 ،...ياِ«: گویم کنم و می  خودم برایش جا باز میزنم و در کنارِ لبخند می

»… گذره می نیست، چیزي
 خیلی جوونید، آدم در زندگی خیلی هافکرشو نکن، شماها، حالاحالا« -

.»کنه بینه و تجربه می می  روچیزها

                                                                                                                       
  ،کم و کاست ماست بی  آینده زِ   که زیباستقسم به حقّ! اي دوست«

»!فردا گذرش به کوچۀ ماست    اي نگرید آن عید که دیده
  .اش به اوست نیز خطاب

 مسؤول و ایالتی کمیتۀ عضو و ایران ةفطرت، ازکادرهاي حزب تود پاك حسین 
 اي توده رفقاي ترین شریف و ترین زنیننا از یکی فارس، استان در حزب جوانانِ سازمان

ش  همراه همسر او به. با او آشنا شدمۀ خود  ناخواستمهاجرتِ هاي سال در من که بود
  شوروي مقیم بود، مدتی براي انجام جماهیرِحادِاتّ سالی درچند دو فرزندش  وویدا

ت و ازآنجا به شوروي بازگش دیگر چندي، بار پس از.  حزبی به افغانستان رفتیتِمأمور
  . به آلمان غربی رفت نیز

 چند صباحی از اش به ایران بازگشت و هنوز  خانوادههمراهِ  آلمان غربی بهبعدها با تركِ
 همسرش ویدا و همراهِ نابهنگام به» تصادفِ«یک   به ایران نگذشته بود که درازگشتشب

به . باختندمگی ه جان خود ةاعضاء خانواد فرزندانش آرش و فرهاد و هفت تن دیگر از
  .همین سادگی
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 ، همینجان آره رفیق«: مگوی دهم و می کان می تأئید تبه علامتِسرم را 
همه چی «گه  المثل داریم که می ها یه ضرب ما ایرانی. گید طوره که می

.»منظورتون همینه، مگه نه؟» !لش سخته اوشه، فقط صدسالِ درست می
 دست، با پشتِ. آید خندد طوري که اشک به چشمانش می  دل میاز تهِ

.کند مان می  گیرد و با مهربانی نگاه ش را می چشماننمِ

فارسی را - روسی لغتِحسین ساکت و آرام نشسته است و دارد فرهنگِ
بندد و با چشمانی  کتاب را می. اي است  معنی کلمه یافتنِدر پیِ. زند میورق 

 با آناتولی. گیرد او کمک می کند و از  رو به آناتولی میشرمگین
 چیزي جو، در پیِو ستیعنی ج» اسکات«دهد که  رویی توضیح می  گشاده

جالبه، « :گوید ش با لحنی شاد میا  توضیحاتۀیا کسی گشتن و در ادام
دوستانم را گم  زمان جنگ جهانی دوم، چند تا از ها، من از دونید بچه می

ها  ق شدم چند تا از آنجو، موفّو ستحالا بعد از چهل سال ج. کرده بودم
پیگیري، تلاش و  اثرِ در کارته باید بگم که این الب. را پیدا کنم

سرگئی واسیلیویچ« ما  جنگِ زمانِة فرماندناپذیرِ جوي خستگیو ستج «
  .»… بوده، والا

کنم  کنم و اصرار می اش را قطع می من که کنجکاویم تحریک شده، حرف
:دهد و او چنین ادامه می. تر توضیح بدهد بیش  باره هرچه تا در این

» ساراتوف« همراه همسرم نادیا، در شهر زیباي  من به.  بود1941ل سا« -
تازه دو سال بود که با . کردیم  دارد زندگی میقرارکه در کنار رود ولگا 

همه ما کم سن و . دوستانِ خیلی خوبی داشتیم. نادیا ازدواج کرده بودم
 خودمان آلایش بی و پاك دنیاي در دیگه هاي جوون ۀمثل هم سال و

. زمان زیادي نبود که جنگ داخلی را پشت سرگذاشته بودیم. بودیم غرق
زندگی مردم اتحاد شوروي تازه داشت در آرامشِ بعد از جنگ داخلی سر 

 جنگ ما، میهن به ها فاشیست انهکارتجاوز ۀگرفت که با حمل و سامان می
.شد شروع

ک ما اي را به ما تحمیل کرده بود و تک ت دشمن متجاوز، جنگ ناخواسته
پیر و جوان، زن . دانستیم که در مقابل آن هیولا بایستیم وظیفه خود می
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مقابل تو است  کند، وقتی که دشمن در و پسر، چه فرق می و مرد، دختر
برفرقش  و قصد نابودي تو را دارد باید مثل یک مشت گره کرده بود و

.فرود آمد

یزم شرکت علیه فاش من و دوستانم هم مثل همه مردم شوروي در جنگ
، »پتیا«ارتش سرخ و  سرباز» دیما«پزشک زنان بود، » نینا«. کردیم

 کار» اکتبرکبیر«خانه کار هم در» پاول«و» زویا«، »ساشا«، »کولیا«
یک تیپ مستقر شده بودیم بجز  شانسی، همه ما در از خوش. کردند می

جنگ آرامش و . هاي دیگري منتقل شده بودند پاول و نینا که به قسمت
 دور یبایی شهر قشنگ ما را به هم زده بود و ما هرلحظه ازآن بیشترز

حوادث جنگ لحظه به لحظه زندگی جمع ما را دستخوش . شدیم می
پس از چند ماه، دیما به یک گروه پارتیزانی منتقل . کرد تغییرات می

فرمانده . گشت و از ما جدا شد و پتیا را هم به جاي دیگري منتقل کردند
اصابت ترکش خمپاره پاي راستش را ازدست  اثر اسیلیویچ درما سرگئی و

کردند که او  احساس نمی اصلاً تازه واردها. جالبی بود آدم بسیار او. داد
برد، همچون   میکاررغم نظم و انضباط آهنینی که ب او به . فرمانده است

کرد و از وظایف سنگینی که تک  پدري مهربان همه را دور خود جمع می
گفت و اینکه پیروزي کشور شوراها  در مقابله با فاشیزم داشتیم میتک ما 

.یعنی نجات صلح جهانی و پیروزي همه جهان

برد و ما  به پایان می» شویم می ما پیروز«هایش را با جمله  او اغلب صحبت
 نواختم را خوب می» گارمون«من که . خواندیم جمعی این سرود را میه دست

 مان اوج  آمد و صداهاي  گارمون به رقص درمیهاي انگشتانم روي دگمه
.گرفت می

 سال روزهاي سرد نوامبر یکی از در. و سرانجام آن لحظه تلخ فرا رسید
 ما را محاصره کرد قرار دشمن با یک حمله غافلگیرکننده محل است1941

.  سپردندجانزویا و ساشا هر دو در این حمله . و آن را زیر آتش گرفت
هاي  دند و بقیه از محاصره بیرون آمدند و خود را به گروهچند نفر اسیر ش

.دیگر رساندند
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آن  از. این ضربه و خروج از محاصره به تیپ دیگري پیوستم من پس از
تاریخ دیگر هیچ نشان و اثري از دوستان و رفقایم نداشتم تا اینکه پس از 

ها  آن پیروزي بر فاشیزم و پایان جنگ، من تلاش کردم تا شاید خبري از
جنگ . بدست بیاورم؛ اما هرچه بیشتر تلاش کردم کمتر به نتیجه رسیدم

کردم که  هاي ارتباطی را از هم گسسته بود؛ دیگر فکر نمی همه رشته
.روزي موفق به یافتن دوستانم شوم

آنکه من خبر داشته باشم سرگئی واسیلیویچ با همان  طرف دیگر بی از
تجوي خود براي یافتن ما ادامه اش به جس سماجت و پیگیري همیشگی

.دده می
نامه » ساراتوف«او به همه مقامات مسکو و از جمله به شهر زادگاه من 

به ادارات مختلف و خلاصه به هر کجا که امکان یافتن . نویسد می
نویسد و سرانجام  زند و نامه می می ما باشد سر کوچکترین نشان و اثري از

شود، با کمک  پتیا می نا و کولیا و پاول واینکه موفق به یافتن نی پس از
.دآورد که همسرمن اهل بلاروس بو یاد می نینا به 
نویسد و کمیته  هاي بلاروس می» ویتِران«اي به کمیته  آن او نامه پس از

یک  .فرستد محل زندگی مرا برایش می آدرس سلامتی و فوق هم خبر
رگئی واسیلیویچ درج اي بدستم رسید که روي پاکت آن نام س روز، نامه
  . شده بود

 خواندن نامه از از پس. اما این عین واقعیت بود. شد ابتدا باورم نمی
هاي اشک بر روي  از شادي، قطره. دانستم چه کنم خوشحالی نمی

چرخیدم و آواز  هایم جاري بود و در حال رقص دور خودم می گونه
.ما کرد که دیوانه شده بیچاره زنم فکر می. خواندم می

 سال بود گارمون نزده بودم آن را از صندوق 20من با اینکه بیش از 
» ما پیروزیم«دیگر آهنگ سرود  بار بیرون آوردم و درآغوش گرفتم تا یک

.تسف دیدم که انگشتانم به فرمان من نیسأبا ت. را بنوازم
 زیاد، کار اثر انگشتان من قطع شده و بقیه هم در دانید که یکی از  می

.اند حد زمخت شده بیش از
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بلافاصله . دوستانم را یافته بودم چهل سال یکی از بالاخره بعد از آره،
 چند روزي نگذشته بود که او به من خبر. پاسخ نامه واسیلیویچ را نوشتم

حالا ما . داد که موفق به یافتن نینا و کولیا و پِتیا و پاول هم شده است
پیروزي بر فاشیزم و پایان جنگ،  گذاشتیم که روز قراربا هم . شش نفریم

من هم تا آن موقع آنقدر تمرین خواهم کرد تا بتوانم . دورهم جمع شویم
زدم دوباره  جبهه براي رفقایم می را که در» ما پیروزیم«آهنگ  دیگر بار

  .مبرایشان بنواز
حالی که  کشد، و در رسد، نفس عمیقی می آناتولی، به اینجا که می

غم و شادي  ها دوخته است با صدایی که مملو از نگاهش را به دوردست
:کند است زمزمه می

 امروز و کجا دیروز. بخیر یادت که کجایی جوانی ي ي هی... هی ي ي«
  ...؟نه مگه... خوشبختیم چقدر ما و... کوچیکه چقدر دنیاواقعاً  کجا؟

   فیلارمونی و سمفونی شهرزاد-حکایتِ غریبِ یک کلیسا 

  . ایم تهه از شهرِ کیِف بازگشسه روز است ک-دو
 کنیم، ابتدا یک جلسۀ توجیهی  میکاراي که  در ساختمان مرکزي مؤسسه

پس از توضیحاتِ کامل دربارة تاریخچه و موقعیتِ . گذارند  میبرایمان
، در  شهرمرکزِ اي از نقطه دراي که اکنون  کلیساي بسیار قدیمی ویرانه

 گویند که  می، داردقرار) تپۀ طلائی(» زولاتا یا گورکا«به نام  اي محلهّ
و بازسازي چند قرن پیش  يتا عینِ همان کلیسااست تصمیم گرفته شده 

  . احیاء شود
به  شده است ساختمانِ این کلیسا پس از قراربراساس تصمیمِ دولت 

 ومرکز اجراي موسیقی کلاسیک  پایان رسیدن و تکمیل شدن آن، به
   . تبدیل شودفیلارمونی

☆☆☆  
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  !چه سرگذشتِ غریبی دارد این کلیساي کوچک و نقُلی
» تثلیثِ مقدس«تولّدِ ساختمانِ کوچکِ این کلیسايِ کاتولیک که اکنون 

شش قرنِ پیش، یعنی به اوائل قرنِ چهاردهم -نام گرفته است، به پنج
یاگیلیو«شود فرمان ساختِ آن را پادشاهی بنام  گفته می. گردد میلادي باز می

هاي مذهبی جامعۀ  ترین مکان این یکی از قدیمی.  بود صادر کرده»
  .توان اطلاعاتی دربارة آن بدست آورد کاتولیکِ بلاروس است که می

، ابتدا یک »یاگیلیو«شود، به فرمان براساس اطلاعاتِ موجود گفته می
ن معبد درسال ای. کوچکِ چوبی بر بلندي هاي ترینیتی ساخته شدمعبدِ 
پس از بازسازي و ساختن کلیساي . شود سوزي می  آتش دچار1409ِ

چوبی جدید به جاي آن، درست چهارصدسال پس از آن، این کلیسا بارِ 
  .رود دیگر دچارِ حریق شده و به کلّی از بین می

که » زولاتایا گورسک« در گورستانِ کاتولیکِ » سنت روخ«معبدِ چوبی 
 به یک کلیساي رسمی 1832 شده بود، در سال  ساخته1796به سال 
  . بدل شد

در اواسطِ قرن نوزدهم، ساختمانِ چوبی نمازخانۀ سابق، که به معبدِ 
. پس از آن، اسقف آ. تثلیث تبدیل شده بود به شدت آسیب دید

موفّق به گرفتنِ اجازة ساختِ یک کلیساي  )A.Voytkevich(یتکییویچ و
بردنِ ساختمانِ این کلیسا  پایان اختن و بهس. شود سنگی در آن مکان می

ساختمانِ . 1864 تا 1861انجامد، یعنی از سال  طول می سه سال به
  . ساخته شده بود1معماريِ گوتیکسنگی این کلیسا به سبکِ 

و » مریم مقدس« این کلیسا به نام 1864با اینکه در اول نوامبر سال 
قبلی و تاریخی آن، یعنی نامگذاري شد، با این حال نام » سنت روخ«

  . کلیساي تثلیث مقدس نیز حفظ گردید

                                                            
 کی گوتيمعمار) gotic(و در ی است که از قرون وسطي معمار از هنرِی نوع و سبک 

 پاگرفت و تا اواسط يلادی دوازدهم مقرنِ م دوۀمی که در نوهی شنیا .فرانسه آغاز شد
 ،ي معمار شاملکی گوتهنرِ.  متداول بودی اروپائي کشورهاۀ در همافت،یمه ا شانزدهم ادقرنِ

شد  مییسینو  گچ و خطيرنگ رو  آبیها، نقاش شهی شيزیآم  رنگ،ی نقاش،يساز مهمجس.  
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 گشت، ساز این کلیسا به قبل از انقلابِ اکتبر بازمیو آخرین تغییرات و ساخت
با دوازده .  سنگی با سبکِ معماري گوتیککلیسائی. 1908یعنی به سال 

 ،»لئونارد«گانۀ  هاي سه ، ناقوسدر آنپنجرة آهنی، یک برجِ دوطبقه که 
برفرازِ محرابِ کلیسا، نمادي . نصب شده بود» برونیسلاوا«، و »استفان«

  . باستانی از مادر خدا با یک نوزداد در کنارِ آن وجود داشت
 ساخته شده 1896اي تعبیه شده بود که در سال  در وروديِ حصار، دروازه

 داشت قرارچندان دوري از کلیسا، چند ساختمانِ چوبی  در فاصلۀ نه. بود
بان بود و مرکزِ جمع آوريِ صدقه و یک حیاطِ   پس ازآن، خانۀ جنگلو

  . تعطیل و بسته شد1930این کلیسا در سال . بزرگ
 جنگِ دومِ جهانی، ساختمانِ کلیساي جریان در 1941در ژوئن سال 

 پس از پایانِ جنگ، هاي سالدر . شدت آسیب دید زولاتایا گورسک به
 و  کتاب تبدیل شد، گورستانِ اطراف آن تخریبساختمانِ این کلیسا به انبارِ

  . هاي مسکونی جدیدي ساخته شد به جاي آن ساختمان
هاي مسکونی در محلّ گورستانِ قدیمی،  طریق، با احداثِ ساختمان بدین

در  ساخته شده بود، 1861-1864هاي  تاریخی که در سالاین کلیساي 
) زولوتا یا گورکان(طلائی مینسک به نام تپۀ تِ شهرِ مرکزِ یکی از محلا

  ...گرفتقرار
☆☆☆  

ساز و احیاي این بناي تاریخی و  ساختکار.  است1983اکنون اواخرِ سال 
ها سفت و سخت مشغولِ  گرانِ همۀ بخشکار. زیبا به سرعت ادامه دارد

 به پایان 1984هاي این بنا باید در اوائل سال کارطبقِ برنامه، همه . ندکار
.برسد
ن ساختمان به دلیلِ قدمت و اهمیتِ آن، پس از به پایان  است ایقرار

 قرار حفاظت  تحتِرسیدن، به عنوان میراثِ فرهنگی جمهوري بلاروس،
  . دوش لی تبد» بلاروسیِ دولتیِلارمونی فانجمنِ« یقی موس و به سالنِهگرفت

ها کار، جدید آغاز شده است سالِایم و   را پشتِ سر گذاشته1983سال 
اي ساختمانی به پایان رسیده هکار درصد 90. رود پیش میدارد خوب 

کردنِ  درحالِ نصب. هاي تزئینی ساختمان باقی مانده استکار فقط .است
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هاي ریز و  شیشه. یک ارُگ بسیار بزرگِ برقیِ ساختِ چکسلواکی هستند
وقتی . اند شده يزیآم رنگاستفاده از شیوة نقاّشی ویتراي ا ب ها ه پنجربند بندِ

انگیزي به درونِ  ونگارِ رنگیِ حیرت  آبشاري از نقشتابد،  میاب بر آنهاآفت
  شود سالن سرازیرمی

با دریائی از . پایان رسیده است  پروژه بهدر این من و حسین و عباس کار
  .گردیم گاهِ مؤسسه بازمیکارمان، به   اصلیکارخاطره، به محلّ و تجربه

☆☆☆  
 بجنبیم، بیش از یک ماه از پایانِ تا به خودمان. گذرد زمان چه زود می

ما سه . گذشته است» سنت روخ« در ساختنِ ساختمان کلیساي مانکار
گزینی کار مشایخ را به دفترِ و من و عباس فطرت  پاكنفر، یعنی حسین

کنند که براي مراسمِ افتتاح فیلارمونی   میخوانند و به ما ابلاغ فرامی
، وقتی خبرِ دعوتِ ما به جشنِ افتتاحیۀ فطرت پاكحسین . مای شدهدعوت 

اش  کند با نوكِ انگشتان  میشنود، مثلِ همیشه شروع  میفیلارمونی را
فقط از . گوید  اما هیچ نمی. خواهد چیزي بگوید انگار می. بازي کردن

  .کند پاید و سکوت می گوشۀ چشم، من و عباس را می
آئیم، حسین با لهجۀ زیبا و دلنشین  ن میگزینی که بیروکاراز دفترِ 
  »ها؟... کاکو، ما بریم اونجا بگیم چی؟«: گوید اش می شیرازي

رویم ببینیم اونا چی  مثلِ آدم می. ه چیزي بگیمقرارمگه «: مگوی می
  »!میگن

 زند، موهاي عباس که خودش هم بگی نگی ته صدائی دارد و گیتار هم می
حالا بریم ببینیم «: گوید هد و با خنده مید اش را نوازش می سبیلِ تُنکُ

 چیزي وشینیم  ریم یه جائی می چی میشه خوب، بعدشم با هم می
  »!زنیم تو رگ می

: دگوی دوزد و می اش را به صورتِ من می رنگ حسین، چشمانِ تیرة دودي
اگه اون با ... ي ندارمکارمن کلیسا بیا نیستم، من که با خدا ... عامو... نه«

پراسپکت ... یوگوزاپاد... آدرسمون رو که بلدهبیاد، ...  داره خوهکارمن 
  »!دم چیتیري... لوبیمووا 
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عمري مارو آدم حساب  الا بعدِ یهح«: دخند عباس غش غش، نخودي می
 بریم ببینیم چه خبره، شاید ننه مسیح خوب اقلاً... کردن و دعوتی شدیم

  »! کنیمیتونی از دستِ پسرش شکایت... هم اومده باشه
کند، با تبسمی حاکی از   خالی میواش را از هواي تمیز پر  حسین، سینه

اش مانند قرصِ آفتابی که در پشتِ  رنگ که چشمانِ دودي رضایت، درحالی
ایستد  کوشد تا بدرخشد، سینه به سینۀ عباس می کرده باشد می ابرها گیر

با ننۀ اون ... ها هانگار دلت براي ننه مسیح تنگ شد... کاکو«: گوید و می
  »....جار قبلا اونو دست به لَکو کردهیوسفِ ن... ي نداشته باشکار

مان تصورِ درستی از  کدام هیچ. کنیم حرکت می» يدم چیتیر«به طرفِ 
  ... که در جشنِ فیلارمونی چه خواهد شد نداریم این

☆☆☆  
دادي زن و مرد و تع. کلیسا پر از آدم است- جلوي ساختمانِ فیلارمونی

تعدادِ زیادي از مقاماتِ شهر . زده همه شیک و پیک و کراوات. هم جوان
 کاراي که ما در آنجا  سرپرستِ مؤسسه. هم در میانِ مهمانان حضور دارند

 دارد به سئوالاتِ آنها پاسخ ظاهراً. کنیم هم در میانِ جمعیت است می
سیاهِ   سه کلهّ.زنیم نفر در میانِ این جمع، توي چشم میما سه . دهد می

دانند براي چه به اینجا دعوت   که خودشان هم نمیداري سه تفنگ. شرقی
  .اند شده

. شدن کنند به داخل شود، همه شروع می درِ اصلیِ فیلارمونی که باز می
کند تا به همراهِ  خواهش می. آید مان می ، به سراغمانکار محلّ سرپرستِ

گیج و منگ اطراف . شود اخل میخودش هم با ما د. او داخلِ سالن بشویم
در ردیفِ اول، . کنیم و در فکرِ این هستیم که کجا بنشینیم را نگاه می

مان ما  سرپرست. درست مقابلِ تریبون سه صندلی در کنارِ هم خالی است
روي هرسه . کند هاي خالی هدایت می را براي نشستن بر روي آن صندلی
  .»!و شدهرزر«: صندلی به خطّ زیبائی نوشته است

که چیزي بگوئیم، هرسه  آن بی. در واقع هرسه جا را براي ما نگه داشته اند
اش را  حسین شانه. نشینیم ها می روي صندلی. کنیم دیگر نگاه می به هم
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دهد و من هاج و  اش را نوازش می عباس موهاي تُنُکِ سبیل. اندازد بالا می
  . گذرانم ام را از نظر می واج دور و اطراف

مدیرِ . حتّی یک جاي خالی هم نیست. ن از مهمانان پر شده استسال
مدیرِ فیلارمونی . کنند همه سکوت می. گیرد  میقرارپشتِ تریبون  فیلارمونی

شود  وقتی مطمئن می. کوبد گو می  چند بار بر پیشانی بلندبا دلِ انگشت،
  : کند از میخدشه سخن آغ  است، با صدائی صاف و بیکه بلندگو روشن

  !...، دوستانِ گرامی...رفقا«-
  ! قدر خانم ها، آقایان و مهمانانِ گران

از حضورِ تک تکِ شما در . به جشنِ افتتاح فیلارمونی ما خوش آمدید
بالیم که سرانجام توانستیم  اینجا خوشحال و شادمانیم و به خود می

، شاهدِ گشایش این مرکزِ هنري کاراي ه علیرغمِ همۀ مشکلات و سختی
  ...اما. والا باشیم

اجازه بدهید ...بله . قبل از همه موظفم به نکتۀ مهمی اشاره کنم... اما 
ما در اینجا سه مهمانِ عزیز و ... موضوع مهمی را به اطلاع تان برسانم

  »... داریمگرامی
کشند و ما سه نفر را  چند نفري سرك می. ندکن همه همدیگر را نگاه می

حسین که در . کنند ایم را نگاه می که تنگِ هم و شانه به شانۀ هم نشسته
صندلی وسط، بینِ من و عباس نشسته است، دستش را روي پاي من 

  ...دهد گذارد و آن را فشار می می
سه ... ما در اینجا سه مهمان عزیز داریم... گونه که گفتم بله همان... «

 در این ساختمان، لحظه به کار بنِ محترمی که از اولین روزِ شروعمهما
  »...سه مهمانِ ایرانی... اند لحظه ما را یاري کرده

یک لحظه، انگار که هرسه ما را برق گرفته باشد، با چشمانِ از تعجب 
کنم که قطراتِ عرق از  احساس می. کنیم دیگر را نگاه می گرِدشده یک

. انداخته است هاي حسین از شرم گلُ لُپ. غلتد راتم پائین میستونِ فق
من و . عباس با دهانی باز، چشم بر دهانِ مدیرِ فیلارمونی دوخته است

  ...حسین سرمان پائین است
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م ما را ، حتّی یک روز ه گرامیاین سه رفیقِ...  ایرانیاین سه رفیقِ... «
  »...تنها نگذاشتند

گیرد و ما را  رسد، دستش را به طرفِ ما می صحبتِ مدیر به اینجا که می
زدن و تشویق پرشورِ حاضرین در  و در پیِ آن، صداي کف... دهد مینشان 

خواهد سقفِ سالن  حاضرین میزدن  کفنواخت   صداي یک.پیچد سالن می
شویم و به  ها ازجا بلند می ق آنو ما هرسه، در میانِ تشوی... را بشکافد

آوریم و سپس در جاي خود  رسم تشکرّ در برابرِ حضّار سرِ تعظیم فرود می
  .نشینم می

  .شود بارِ دیگر سکوت بر سالنِ فیلارمونی حکم فرما می
دریغی که این   تا به پاسِ همه زحمات بیایم رفتهو اما، ما تصمیم گ... «

اند، و به عنوانِ  تنِ این فیلارمونی کشیدهسه مهمانِ ایرانی عزیز در ساخ
  »...ها، در این اولین روزِ افتتاحیۀ فیلارمونی قدردانی از همۀ زحماتِ آن

کند،  اش را در سینه حبس می در این لحظه، مدیرِ فیلارمونی، نفس
دوزد و  اش را به سوي ما سه نفر می دهد، نگاهِ قدردان اش را فرو می بغض

  : گوید می
 تا اولین قطعۀ موسیقی که در اینجا، در این ایم رفته تصمیم گ... «-
اثرِ » شهرزادِ «اي از سمفونیِ جاودانۀ   قطعهشود، یلارمونی اجراء میف

  ...نیکلاي ریمسکی کورساکوف باشد
زدن، و لحظاتی بعد گروهِ موسیقی  کنند به دست بار دیگر همه شروع می

هاي سحرآمیز  ین کمانی از ملوديرنگ. کند ش را شروع میکارفیلارمونی، 
من انگار که . دارد در فضاي بستۀ فیلارمونی موج برمی» شهرزاد«سمفونی 

من تر از  عباس که بیش. کنم بر بالِ ابرها نشسته باشم، احساسِ سبکی می
 بسته آورد، با رنگی پریده و چشمانی درمی و حسین از موسیقی کلاسیک سر
  .در صندلیِ خود مچاله شده است
هرسه، حالی غیرِ عادي . خندد رنگش می حسین از شادي، چشمانِ دودي

 و شور و ُشوق وانگار در دریائی از شراب . نشدنی یک روزِ فراموش. داریم
  ...مهربانی شنا کرده باشیم

☆☆☆  
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فطرت   پاكحسین. از سی سال از آن روز گذشته است اکنون بیش
هایش را از ما دریغ کرده و   و مهربانیهاي سال است که همۀ خوبی سال

هر جا که . دقیقی ندارم عباس هیچ خبر از. ما و جهان را ترك کرده است
هم مست لذت شادي و مهربانی  اما من هنوز .سلامت باشد هست شاد و

  .   آن روزم
☆☆☆  
  : سرگذشتِ آن فیلارمونیوو اما یک توضیحِ کوتاه در بارة سیر 

دِ جماهیرِ شوروي سوسیالیستی، یورش به چنین پس از فروپاشی اتحّا
مرور تلاش کردند تا بارِ دیگر آن را به   شروع شد و در نتیجه، بههائی مکان

 عملی شد و این 1991 در سال کاربالاخره این . کلیسا تبدیل کنند
. سنت روخ تبدیل شد-فیلارمونی به کلیساي ترینیتی زولاتایا گورسک

 به اجرا در آنذهبی، گاهی نیز برنامۀ موسیقی درکنارِ اجراي مراسمِ م
  .شد گذاشته می

 در محرابِ سمتِ» سنت روخ« بار دیگر یک مجسمۀ فلزي از1998درسال 
 داده شد و سرانجام از اوائلِ قرار بود، راست، یعنی در همان مکان که قبلاً

طورِکامل بسته شد و ساختمانِ   سالنِ موسیقی فیلارمونی به2006سال 
  . داده شدقرار کلیساي کاتولیکِ رومی تثلیثِ مقدس اختیاردر آن 

در همین مسافرتی که من به مینسک کردم، یک روز تمامِ وقتِ خودم را 
  .  آن کردم تا آن فیلارمونی زیبا و به یاد ماندنی را پیدا کنمصرفِ

اي  هویران... کلّی دگرگونه بهاي  و سرانجام آن را یافتم، اما با چهره و قیافه
  ...دلم به شدت گرفت... که

  ! سوي خزردر آندور از میهن، 
  

پانزده روزي اقامت در یکی از مدارس -ده پس از.  استهاواسطِ خردادما
 هاست،»پیونر«قولِ خودشان  اطرافِ لنکران که محلّ اردوگاه پیشاهنگی یا به

  . شویم باکو میکنند و راهی  تعدادِ زیادي از ما را سوارِ اتوبوس می
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 دانم این مدرسه را به خاطر نگهداري از ما خالی کرده بودند یا اساساً نمی
درست کنارِ . جاي بسیار با صفائی است. از ورودِ ما هم خالی بوده استقبل 

ها باز باشند،  اگر پنجرة اتاق. متري با دریا فاصله داردشاید صد .دریاست
کوبد  هاي مواجِ دریا می وار سر بر آب انه صفیرِ باد را که دیوتوان هوهوي می

  .را هم شنید
در همین ده روزي که در ساختمانِ این اردوگاه در لنکران اقامت 

مردِ مهربانی که سرایدارِ این اردوگاه  ، عاقله» عمیجلیل«ایم، با  داشته
نها، محلّ زندگی آ خانه و. ام  است، اُخت شده و با او حسابی انُس گرفته

. بریم، فاصله دارد  بسر میدر آنسیصد متري از اردوگاهی که ما -دویست
او خودش طالش . او با همسر و پنج فرزندش زندگی آرام و شادي دارند

  . است، اما همسرش آذري و اهلِ باکوست
 بلند و صداي خوبی نسبتاً، آدمی است لاغراندام، با قدي » عمیجلیل«

 ،»آي قیز«اش  نوازد، دخترِ کوچک  را هم خوب میآرمان گو دف وتار . دارد
 .ربائی و دلمانی به همان زیبائی است، با چش» زویا«سالِ دخترِ من و هم سنّ

چشمانی زیبا و سِحرانگیز، چشمانی بسانِ چشمانِ غزالی رمیده، که با 
  .اي جاري، خیره شده باشد هاي چشمه نگاهی مبهوت در آئینۀ زلالِ آب

کند، عصرکه   مشغول میکار، خودش را با از صبحِ کلّۀ سحر»  جلیلوعم«
هاي قد و نیم قدش، بر روي سکوي جلوي خانه،  شود با همسر و بچه می

رنگِ طالشی مفروش شده، و هاي کوچک و خوش آب که با گلیم و قالیچه
  .  خواند زند و می  و یا تار میآرماننشیند و گ می

اي بزرگِ روي سرش،  کنی، با آن کلاه، یا پاپاخِ دایره  نگاهش میاز دورکه
گرانِ کاربان را دارد، شبیه   بلند است و نقشِ سایهنسبتاًکه لبۀ جلوئی آن 

، ساختۀ الیا کازان است، که مارلون براندو »در بارانداز«جاشوي فیلم 
  . نقشِ اولِ آن را بازي کرده بود

هائی از چهرة  روشن شوم، سایه دقیق می»  عمیجلیل«هر وقت به چهرة 
کشی  عموي مهربان و زحمت. بینم را در آن می» رحمت«عموي خودم 

  . ش را از دست دادجانها پیش ازاین در برخورد با یک اتوموبیل  که سال
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خواند، شادي  نوازد و می زند و یا تار می  میآرمان، گ» عمیجلیل«وقتی 
برق » آي گون«گونِ همسرش  نیِ چشمانِ سیاه و شبق اي در نی نهفته

تواند شادي خود را پنهان کند، با وجد و غرور  گاهی، او حتّی نمی. زند می
هاي ظریف و  رنگِ بلندش را که بر روي شانه سربلندي، موهاي خرمائی و

يِ تارِ اندازد و با ریتمِ نوا زند، با تکانِ سر به پشتِ سر می اش موج می زنانه
  .کند کنان او را همراهی می همسرش، زمزمه

خواهند فردا صبحِ زود، ما را  شوم که باید آماده شویم، زیرا می خبردار می
و »  عمیجلیل«پس براي خداحافظی به نزدِ . به جاي دیگري ببرند

. ام گویم که براي خداحافظی آمده می. روم می» آي گون«همسرِ مهربانش 
او که مرا چون برادري مهربان . شوم کند داخلِ خانه نمی  اصرار میهرچه

. زند غم بر دلم چنگ می. بوسد کند و رویم را می ام می دوست دارد، بغل
که این حیوانِ دو ... آه. هاي سرکشِ دریا در تلاطم است دلم چون موج

  . دبند محابا دل می گیرد و چه بی زاد، چه زود انُس می ، این آدمی...پا
افتم که بروم،  کنم و راه می خداحافظی می» آي گون«و »  عمیجلیل«از 

اي ملوس  دستم را گرفته است و چون گربه. کند رهایم نمی» آي قیز«اما 
بوسم و  گیرم، رویش را می مالد، در آغوشش می  پایم میوخودش را به پر 

است رگبار بزند و با بغضی فروخورده و چشمانی ابري که هرآن ممکن 
: گویم که خود نیز بدانم چه سرگذشتی پیش رو دارم، می آن ببارد، بی

بازهم به ... ات برم هاي قشنگ قربونِ اون چشم... فدات بشم... عزیزم«
  . »...دیدنت میام 

  . کند او را بغل می» آي گون«مادرش 
ام  غصهو  غمروم تا کلافِ گیرم و می ها فاصله می مغموم و سر به زیر، از آن
خواهم به اتاقِ خودم بروم و  می. ام حوصله بی. را در تنهائیِ خویش ببافم

. شوم روبرو می» مبارز«روي تخت دراز بکشم، اما در حیاطِ اردوگاه، با 
کند و با   میکارروئی که در آشپزخانۀ اردوگاه  یِ مهربان و خندهجانآذربای

از . دهم گین جوابش را میپرسد، سرسن حالم را می. همه مهربان است
با . فهمد که انگار حالم خوش نیست و مثلُ برج زهرمارم  روزم میوحال 
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آي کیشی، نه « :گوید هاي اوست می  لبلبخندي که همیشه آذینِ
  )چی شده مرد، همه چی درست میشه(» !اولوب؟ هرشی دؤزه لر

 نگاه، وبا اشارة سر خندد و  می. کنم که چیزي بگویم، نگاهش می آن بی
  . »!با من بیا« که فهماند می

در آشپزخانه، استکانی . شوم اش کشیده می بدونِ هیچ اعتراضی، به دنبال
اي  دهدهد و با خن شده به دستم می اي گوشتِ مرغِ سرخ پر از عرق با تکهّ

دهد، به آرامی  اش را نشان می دندانِ طلائی سمتِ راستِ آرواره که دو
بنوش (» !قوي گؤزلرَ اولسون چتَنَه... ویر بدنه ... ایچ یولداش«: گوید می

  ). بشه، برو بالا بذار چشمات روشن!رفیق
. کنم گیرم و آن را در چالۀ دهان خالی می اش می استکانِ عرق را از دست

اش  صدِ الکل درحتماً. سوزاند ام را می تا فیهاخالدون. چقدر تُند است... پاه
. کنم گذارم، از او تشکرّ می شده را در دهان می تکّه مرغِ سرخ. بالاست

ها را  روم که روي تخت دراز بکشم و ستاره فشارم و می اش را می  دست
  ...بشمارم

☆ ☆ ☆  
ام،  هاي بخشِ انتهائی آن نشسته در اتوبوسی که من نیز در یکی از صندلی

هستند و چند آدمِ مجردّ و تعدادي هم سه خانواده -سفرانم اعضاي دو هم
گویند داریم  می. اند شان در ایران جا مانده  من که همسر و فرزندانمانند

صد کیلومتر راه  از لنکران تا باکو چیزي نزدیک به سی. رویم به باکو می
پنج ساعتِ دیگر به شهرِ -اي پیش نیاید، باید چهار است، اگر در راه مسئله

  .باکو برسیم
آید، به یک جادة باریکِ شوسه  وس، از حیاطِ اردوگاه که بیرون میاتوب
افتد که سمتِ چپ آن پر از دار و درخت است، اما سمتِ راست آن  می

هائی که با عبورِ سریع اتوبوس از مقابلِ آنها،   توك درختودریاست و تک 
  .زنند شور می خود، سینۀ فراخِ دریا را هاروشنِ با سایه

گذاریم، جاده از دریا  می را که پشت سر» آباد جلیل«در مسیرِ خود، 
اتوبوس .  گرم استنسبتاًهوا . دیگر دریا پیدا نیست. گیرد فاصله می

گذارد و    میهاي جاده را پشتِ سر ها و ناهمواري بلنديکنان، پستی  ناله
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که از اند  تههرِ جوانی نشس جلوئی من زن و شودر صندلی. رود پیش می
شان   باید اردبیلی باشند، دخترکِوچکاحتمالاً. اند جانرفقاي آذربای

سولماز، هم خوشگل است و هم تپُل، صورتِ گرِدِ سولماز عینِ قرصِ ماه 
  . است
موتال به . صدا کنم» موتال«کنم او را  اش هوس می دانم چرا همه نمی

  .  همان تُپل خودمان استالبتّه منظورِ من. ترکی یعنی خیک
یواشکی در گوشش . کند گردد و نگاهم می سولماز، هرازگاهی برمی

اي اخم کرده و صدائی  با قیافه. کند با تعجب نگاهم می. »!موتال«گویم  می
و بعد، به عنوان شکلک، زبانِ خود را » !آدام!...آدام«: زند بلند، داد می

  . آورد بیرون می
قدر سر  کشد، آن اعتی که از لنکران تا باکو طول میپنج س-در مدت چهار

ي که به »موتال«اما با هر . شویم  میحسابی رفیقگذارم که  یبه سرش م
رفته فریاد  هاي درهم دهد و با اخم گویم، شانۀ مادرش را تکان می او می

  ...) آدم... مامان نگاه کن...آدم. (»...آدام... مامان باخ!... آدام«: زند می
 چیزِ کاملاًکه  ، آدم نیست، بل»آدام«فهم که منظور او از  و من بعدها می

لولوخورخوره . آدام، در ذهنِ کودکانه او یک موجود بد است. دیگري است
گویا وقتی . موجودِ خطرناکی است که ممکن است او را اذیت کند. است

اند،  گذشته  میجاناو به همراهِ پدرومادرش از مرز ایران و آذربای
شان نشود، با  که کسی صدا نکند و خطري متوجه پدرومادرش براي این

... آدام: اند گفته شنیدنِ هرصدائی براي اعلامِ خطر و به رسمِ هشدار می
  . آید یعنی که ساکت، مواظب باشید، شاید آدمی دارد می

اما سولماز کوچولو فقط معناي مجازي آن را گرفته بود که آدام یعنی 
  ...  ولوخورخوره ول

 مرکزي آن خیاباناز . رسیم می» سلیان« کوچکی به نام نسبتاًبه شهر 
که شهرِ سلیان را  به محضِ این. شویم کنیم و از شهر خارج می عبور می

  . گذاریم، جاده تا خودِ باکو در کنارِ دریا امتداد دارد پشت سرمی
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تِ شیشۀ اتوبوس از پش. در آغوشِ مادرش به خواب رفته است» موتال«
کند ادامه دارد، تا انتهاي   میکاردریا تا چشم . کنم که دریا را نگاه می
آن دور . رسند، ادامه دارد  و دریا به هم میآسمانافق، تا جائی که 

درخشد، انگار  اي شفّاف می ها، نزدیکِ قلبِ دریا، آب چون آینه دست
 .کند تنی می  و دارد آبها شیرجه رفته اش در آب  درخشانجانآفتاب با همۀ 

درپی، خیز  آلود، پی هاي کف شود، موج تر می دریا هرچه به ساحل نزدیک
دیگر را در  کنند و دست آخر هراسان هم دارند و یکدیگر را دنبال می برمی

هاي خزه بستۀ کنارِ جاده   تنِ خود را بر دیوارهوگیرند و سر  آغوش می
  ... کوبند می

☆ ☆ ☆  
 اي لحظه. کنم، هنوز در خواب است و موتال را نگاه میگردانم  برمی سر

  ...بندم چشمانم را می
☆ ☆ ☆  

در خانۀ هوشنگ آذراوغلی و .  در شهرِ انزلی هستیمسه روز است که-دو
قدر  است، خانه آن خانۀ آنها درست کنارِ دریاي خزر. خانم همسرش اقدس

داي خروشِ آب توان ص ، میهاي آن زدیک است که از داخل اتاقبه دریا ن
  .ي لنگرگاهِ نزدیک خانه را به راحتی شنیدها هو کوبشِ امواج دریا به دیوار

توي . ش به دریا باز میشهها هپنجر... م این خونه رو گرفتمخصوصاً «-
هاي   خیابونهاي روشن بندم و چراغ هام رو می شینم چشم بالکن که می

  »...بینم باکو رو می
هاي  اش با صداي غرّشِ موج گوید و قهقهۀ خنده  میهوشنگ، این را

 هوشنگ موهاي دورِ سرش را کوتاه کرده. شود  یکی میسرکشِ دریاي خزر
.  شبیهِ مایاکوفسکی شده استکاملاًو با گردنِ بلند و کشیده و قد بلندش 

  . گردیم خسته از گردش در دور و اطرافِ مردابِ انزلی به خانه برمی
اي «هوشنگ، ترانه «: گویم می. شکند شود، توكِ گرما هم می  که میعصر

  »!...رو بخون» ایشچی لر
همسرِ من و دخترم زویا . کشد به اتاقِ بغلی سرك می. شود از جا بلند می

وسالِ دخترِ من  سنّ خانم همسرِ هوشنگ و دخترش آذین که هم  با اقدس
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ي پنجرة چوبی اتاقِ ها ه لنگ.اند است در اتاقِ بغلی مشغولِ صحبت و بازي
گیرِ  آورد، عرق اش را درمی هوشنگ پیراهن. نشیمن رو به دریا باز است

هیکلِ . رود کنان به طرفِ بالکنِ رو به دریا می رکابی به تن دارد، زمزمه
پشتِ . گیرد کند و جلوي نور را می اش پنجره را پر می درشت و پهلوانی

.  صاف استآسمان. نشینیم  به دریا میدر بالکن، رو. افتم سرش راه می
  . وزد نسیمِ ملایم باد می. هوا شرجی است

هاي ریز و پیوستۀ دریا که سطحِ آب را  هوشنگ، همراه با نواي آرام موج
  :برد چین انداخته، صدایش را بالا می
  اي ایشچیلر، اکینچیلر، 
  بو دونیا سیزین کی دیر 
  گلن دولت، گلن تاریخ،

   دیرطبیعت سیزین کی
  گلن دولت، گلن تاریخ،...آه 

  .طبیعت سیزین کی دیر
  اي ایشچیلر، اکینچیلر، 
  ستارخان، باقر خان سیز

  ائِل بیلیرکی ، هم بابک سیز، 
  هم حیدرعمواوغلی سیز

  ائِل بیلیرکی ، هم بابک سیز، ... آه
  هم حیدر عمواوغلی سیز

  ...اي اشچیلر
  ...اکینچیلر

 انتهايِ دورِ دریا، در تیررسِ در آن. ودش یواش یواش هوا دارد تاریک می
 و دریا را محو کرده است، آسمانافق و در میان مهِ غلیظی که خطّ تلاقی 

  . درخشد تاب می  کمرنگی، کورسوئی مانند کرمِ شبنقطۀ روشنِ
هاي   یکی از چراغحتماً. بینم بینی؟ هر شب اون روشنائی رو می می «-

  »...شهرِ باکوست
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 جدي کاملاًاش  قیافه. کنم نگاهش می. کند برم که شوخی می ان میگم
 چون کرمِ شبتاب دوخته با شوقی کودکانه چشم برآن نقطۀ روشن. است
  ...است

☆ ☆ ☆  
داخلِ . کنم چشم باز می. آیم با سر و صداي داخلِ اتوبوس، به خودم می

  . راند  بزرگ می پهن وخیابانیک  اتوبوس در. مای شدهشهرِ باکو 
اش  انگار تن. کند از خواب بیدار شده است، دارد نگاهم می» موتال«

  .»...آدام«از زبان مرا دارد تا فریاد بزند » موتال« شنیدن انتظارخارد،  می
هائی  ها و آدم خیابانها،  در سکوت، و با چشمانی گرسنه، همۀ ساختمان

گذریم خیلی  آن می اي که از حلهّم. بلعم ها در حالِ ترددند را می که در آن
 در برگردانِ همان تصاویري است که قبلاً درست، عکس. برایم آشناست

  .»آبشرون«شبهِ جزیرة . ام ده و یا خوانام دهتِ چاپِ باکو دیها و مجلا کتاب
 شود اي می اتوبوس داخلِ محوطۀ بسته. رسیم هاي غروب می سرانجام دمدمه

چند بلوكِ ساختمانی دوطبقه درکنارِ . شویم میهمه پیاده . دارد و نگه می
 گاهی سناتوریوم یا استراحت. هم که دور و اطرافش را دیوار احاطه کرده است

ها، یک  در پشتِ ساختمان. اي به همین نام ، در محلهّ»زاگولبا«به نام 
  .شود  ختم میسرازیري هست که به ساحلِ دریاي خزر

ها قبل  از دوستان و رفقائی که مدتاي  دهایم که ع ههنوز به خودمان نیامد
ها را از قبل و  بسیاري ازآن. گیرند اند، دورمان را می آمده» زاگولبا«از ما به 

 قهرمان،  ایرجی، حسینفام نریمان، هرمزحمید. شناسم از ایران می
 وی که از دار جانیگري از دوستان و رفقاي آذربای فرهمند و تعدادِ دشیوا

و زودتر اند  هتر از ما بود  آنها انقلابیظاهراً...  آزادگر هستند ودستۀ محمد
  .اند سوي ارس گریخته از همه فلنگ را بسته و به این 

اتاقِ من در . دهند مان می هائی را که باید در آنها زندگی کنیم نشان اتاق
در اتاق، وسیلۀ خاصی .  قسمتِ طبقۀ دوم بلوكِ سمت چپ استینآخر

یک تخت، رختخواب، تشک و پتو، دو ملحفه، و چند خرت و پرت . نیست
ها هم که هست، از  همین. البته بیش از این هم به چیزي نیاز ندارم. دیگر

چهارصد متري، -سمتِ چپ اتاق من، در فاصله سیصد در. سرم زیاد است
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هفت متر از سطح دریا، یک -ة بلندي به ارتفاع ششبر روي صخر
شنوم  که بعدها، میاند  تههشت طبقۀ زیبائی ساخ-ساختمانِ بلندِ هفت
کنم، منظرة زیبا و  ام که نگاه می از بالکنِ اتاق. که یک هتل است

صدا و مداومِ امواج دریا به سینۀ صخرة وکوبشِ پرسر. سِحرانگیزي دارد
آلود و پریشان در هوا، آدم را  هاي کف و پرشِ آبزیرِ پاي هتل، و رقص 

  . سازد مسحورِ خود می
ام  م را به سمفونی پرسروصداي برخوردِ امواج با صخره سپردهجانگوشِ 

یکی از دوستان هوادارِ . طهمورث است. شنوم که صدائی از پشتِ سر می
. ده استآم» زاگولبا«اکثریت که قبل از ما به - فدائیانِ خلق ایرانسازمان

جوانِ نازنینی که بعدها به یکی از یارانِ دیرینِ روزهائی که پشتِ 
  . کشد گیرد و می طهمورث دستم را می. شود  بدل میایم تهسرگذاش

  » کجا؟«: می پرسم
  »!...شام حاضر است«: گوید می

... شوم به دنبالش کشیده می. شود ها سرازیر می طهمورث از پلهّ
صندلی  و سرتاسرِ سالنِ غذاخوري، میز. رگی داردسناتوریوم، رستورانِ بز

کمی . نشینیم من و طهمورث پشتِ یکی از میزها می. چیده شده است
و همسرش خزر » شیوا«سه میز آن طرف تر،- دورتر از میزِ ما، دو

دور برایش  از. پدرش و تر هم موتال با مادر اند و دو میز آن طرف نشسته
گویم   میها کردن لب کوله مد با کج وآورم و طوري که بفه شکلک درمی

  .»!مووووتااااااال«
 شود و در سالن طنین یک آن، صداي فریاد جیغ مانند موتال بلند می در
  »...آدام...باخ ... مامان... آداااااام«: اندازد می

من سرم را انداختم پائین تا کسی . چرخید  میهمۀ سرها به سمتِ موتال
  ...ام نشود متوجۀ خنده
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  )1(! هاي شوروي  جمهوري، نمادِ وحدتِبگِر

  مرد، پیر وو زاگولبا، زن گاهِ  استراحت در ساکنةهاي پناهند جمع ایرانی
 اکثرِ. شوند  میچهل نفري-شان، نزدیک به سی  کودکانجوان، به همراهِ

اند، چند تنی نیز منتسب به   ایرانةهواداران حزب تود اعضاء و آنها، از
.تاکثری- ایران خلقِ فدائیانِسازمان

 شناسم، تعدادي را اولین بار است که  میایران آنها را از بسیاري از
 کاملاًهاي  اکتر، سلیقه و منشکارخو، و  متناقضی با خُلقۀمجموع. بینم می

 آن ایران مانده بودیم، هیچ وقت فرصتِ در شاید اگر. متفاوت و متناقض
جا ببینیم و تجربه کنیم   را یکتیع شخصییافتیم که این همه تنو را نمی

. حیرت به دندان بگزیمو انگشتِ

 جوانِ تازه به عضویتِ» رهبران« در این جمع نامتناقض، چند تنی از
رهبرانی که . دارند حضور  مرکزي حزب رسیده در ایران نیزۀکمیت مشاورتِ

 بارز ۀصچینی، مشخّ گی و دسیسه گري، چندچهره  همشهريگرائی، محفل
بزنگاه،  آنها سرِ شود که برخی از گفته می. آنان است تنی از یکی دو و پنهانِ

شان را   مسئولیت تحتِنهاده، افرادِحزبی خود را وا خطیرِ هاي مسئولیتهمۀ 
هاي  پول  مبلغ کلانی از رها کرده و با برداشتنِ خداي خمینیبه امانِ

...دان حزب، به این سوي مرز گریخته
،  گرم است و دریاي خزرنسبتاًهوا . شویم  میزدیکن  بهار فصلِبه پایانِ

 کوتاهی از ساختمانی که در آن اقامت ۀمان و به فاصل چند قدمی در
 کاملاًهایمان   سلام و علیکوبگو بخند  هنوز. کوبد  میموج بر داریم، موج

است  رد نشدهآشِ غربت س ث نگشته، و هنوزبازي ملوَ»سیاست «به رنگِ
.نگرفته استمان بويِ نايِ نمِ مهاجرت  ح و روانو رو

. زند وسفید نمی کسی دست به سیاه. است مان حاضر  شامو نهار وصبحانه 
گذرد، مگر   می ساختمانساحلِ پشتِ وقتِ دوستان و رفقا در کنارِ ترِ بیش

  وفان درون مانع شودتوفانِ دریا و تاینکه 
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  ناآرامِخ داد که روحِ ما رجمعِ در  ناگوارفاقِ دو اتّ،همین روزها در
  :دتر کر آرامجمع را نا

یکی از جوانانِ ساکنِ استراحت گاه زاگولبا به نام جعفر یا مجید، یا شاید 
 یکی از اش نیز از تکه اصلی) اش را به خاطر ندارم  دقیقنامِ(هم جعفري 

 یل خوبی هم بوده، به دلشد که شناگرِ شهرهاي شمال ایران بود وگفته می
جوي و ستج سه روز تنها پس از  غرق شد، ودر آن دریا، بودنِ وفانیت

 از اي دور فاصله  او را درمداوم بود که سرانجام امدادگران توانستند جسدِ
.آب بیرون بکشند  ما، بیابند و آن را از اقامتِمحلّ
 يگفته شد که کسی یا کسانی، ابتدا رادیو. ا باورکردنی نبودام  دیگرۀحادث

 خارجی ما بود  اخبار شنیدنِۀکه تنها وسیل» حیمر « رفیقچندموجِ کوچک و
 1.اند را به سرقت برده» موتال« هاي طلاي سولماز، یا همان سپس گوشواره و

سیاسیِ چپیک جمعِ هم در ، آنروشن روزِ دزدي در. آور بود بتعج ! 
                                                            

 و رادیو » موتال «يها طور که در بالا نیزاشاره کردم، در اردوگاه زاگولبا، گوشواره همان
به سرقت رفت و رفقا براي متشنج نشدن جو و حفظ » حیمر «کوچک چند موج رفیق

یژ آنها خیلی زود سر و صدا را خواباندند، اما بعدها که ما را به شهر مینسک پرست
یکی از دوستان جوان » موتال«هاي  جا معلوم شد که دزد گوشوارهدر آنمنتقل کردند 

هواداران حزب بود که به مهاجرت   سمنانی ظاهراً ازحسین .سمنانی است بنام حسین
ش ماجراجوئی و دست زدن کار ي ورود به اتحاد شوروي اساساًآمده بود و ازهمان ابتدا

حسین سمنانی متأسفانه در . هائی بود که شایسته یک آدم سیاسی چپ نبودکاربه 
  .دنهایت هم سرنوشت بسیارغم انگیزي پیدا کر

جا گویا با یک باند در آنها، او بعدها به کشور آلمان پناهنده شده و  بر اساس شنیده
یک بار که پلیس جنائی آلمان براي . شود کناس لهستانی مرتبط میبزرگ چاپ اس

کنند اما به هنگام ترك  جستجوي خانه او رفته بوده، ابتدا چیزي در خانه پیدا نمی
بیند و وقتی  ان یک پانصد مارکی آلمان را روي میز می مأمورخانه توسط پلیس، یکی از
آید  فید است و کاشف به عمل میشود که پشت اسکناس س آن را برمیدارد متوجه می

 کنند و پس از او را بازداشت می. که او به نوعی با شبکه چاپ اسکناس مرتبط است
شود او یک سال زندان خود را  گفته می. نمایند محاکمه به یک سال زندان محکوم می

ب چاقوي یکی  شود به ضر بوده از زندان آزادقراررساند و درست روزي که  به پایان می
  .شود از زندانیان کشته می
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 قضیه را هم تهِ و خیلی زود سرج نشود، که جو جمع متشنّ براي این
!سئوال نرود  جمع زیرِآوردند تا به اصطلاح پرستیژِ

 دیگر» حیمر « رفیقيبا دزدیده شدن رادیو. گذشت روزها به سرعت می
گذشت هم محروم   میایران چه در  آنة خبرهاي پراکنده دربارشنیدنِ از

.شدیم
 رژیم شاهنشاهی، سه سالی در ضد برهاي سیاسی  الیت فعمن که به دلیلِ

ها بود که  دوزي یاد گرفته بودم، سال سوزن زندان در  شاه گذرانده وزندانِ
 یا همان نشان یا نمادِ» بگرِ«آرزو داشتم تا فرصتی بدست بیاورم و 

هاي   جمهوريحادِ شوروي سوسیالیستی را که سمبل اتّ جماهیرِحادِاتّزیباي 
 سخت و دشواري کار. دوزي کنم  آن بود را سوزنۀپیوست هم  بهۀگان پانزده

ا اکنون، هم وقت کافی  طولانی وقت مرا بگیرد، امتوانست زمانی  می.بود
.ناپذیر بود  پایانکارداشتم و هم اشتیاقم براي انجام این 

 90 مان بود، یک چهارچوبِ  دستهاي باریکی که دمِ با استفاده از تخته
هائی که داشتم را هم دو  ملحفه یکی از. سانت درست کردم 90سانت در 

هاي   میخروي آن چهارچوب کشیدم و با کوبیدنِ نیم کردم و دولایه بر
که » خزر« هنرمندمان  عزیزِریز، آن را محکم کردم، سپس از دوستِ

را بر » گرِب « بسیارخوبی بود خواهش کردم تا با مداد طرحِاشِطراح و نقّ
.مرا با بزرگواري اجابت کرد او نیز خواهش. شدروي آن بوم بک

 نازك بود و مقداري اکنون تنها چیزي که لازم داشتم، تعدادي سوزنِ
 یکی را هم با کمکِ هاي مختلف، که آن  ابریشمی ظریف با رنگ نخِةقرقر

کرد و فقط براي   می که در شهر زندگیجان آذربای دموکراتِۀرفقاي فرق از
. تهیه کردیم،آمد ه زاگولبا می ما بسرکشی به جمعِ

 دوزي بر سوزن کارناپذیري،   وصفشوقِو بود که من با شوره تیرمااوائلِ
وجه گمان  هیچ را آغازکردم به ي که وقتی آنکار. را شروع کردم» بگرِ«روي 
 کشوري  مرا خواهد گرفت، آن را با خود ازوقتِ  آزگاربردم که چهارسالِ نمی

بودن در بیمارستان نیز   بستري ایامِی درحتّ، شیدخواهم ک دیگر به کشورِ
  دستِۀاب شست و سبروي آن دست نخواهم کشید، انگشتانِ بر کاراز 
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میلیون  دو  مداوم با سوزن چرك خواهد کرد، بیش ازبرخوردِ اثر راستم بر
افغانستان درخواهد آورد،  از هم سر سوزن خواهد خورد، و دست آخر بار

م به ا  دل،فکرکردن به آن هم از  خواهد شد که هنوزو به سرنوشتی دچار
...آید درد می
 نیز حوادثی که من در و پایانِ آن و دوزي این تابلو، آغاز  سوزنحکایتِ
 چشمی است که اگر رآبِ جالب و پگذراندم، داستانِ سر با آن ازارتباط 

ا لذ. شود  می مثنوي هفتاد من کاغذ، آن را شرح بدهمبخواهم جزئیاتِ
به صورت تابلوهاي مجزا  دو بخش و کوشم تعدادي ازآن حوادث را در می

.حال مرتبط با هم بنویسم درعین و

☆☆☆
 .سه ساعت هم بعدازظهرها-دو دو ساعت صبح ها و. مکار وقفه مشغولِ بی

ریزد، با یک   رویم میو شرُِ عرق از سرشرُ. شرجی وهوا حسابی گرم است 
. دِ بدوزونشینم   مییندوز بر روي زم  مامانشورتِ

با پیگیري مرا تشویق  زنند و یب به من سرمدوستان مرتّ سه تن از-دو
ت  زندگی طولانی مدرغمِ  اردبیل است، علیۀ که بچ»م.جواد«. کنند می
او به . زند  ترکی حرف می غلیظِۀهم فارسی را با لهج تهران، هنوز در

 پایانی هر کشد و حرفِ  میی خاصةیوها را به ش زدن کلمه  حرفهنگامِ
ها   گویش اردبیلی ترکی به سبکِۀلهج اي از  ویژهلعابِو کلمه را با رنگ

 و دوزد هاي من می اي کوچکش را به دست ه تیلّچشمانِ. کند  میآمیزي رنگ
عجب (» هِش سنه یاراش میِ ...عجب ایش گوره يِ سن ها« :پرسد می
)یادبهت نم اصلاً ...ها ي میکنیکار

 آستارا است،  اهلِاش گفتم، تر درباره که پیش فدائی طهمورث رفیقِ
سره برنزه  اش یک  بدن و چهره پوستِرنگِ. دارداي  ده لاغر و تراشیهیکلِ

.  هنرمندي آن را تراشیده باشدتراش که دستِ اي خوش است، شبیه پیکره
آید، حوله   می مناقِتا بعدازظهرها به .استشده دوزي من   سوزنعاشقِاو 
  ترکی خواندن وکند به آوازِ  میپیچد و شروع  می خودنگی به دورِیا لُ

  .کردن دست نکشمکار تا مرا مشغول کند که من از، عربی رقصیدن
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ام گرفته است که چه باید  هشود، غص  میدوزي دارد تمام هاي سوزن نخ
به . هر را نداریم رفتن به ش این است که ما حقّمانکار مشکلِ. بکنم

 از.  ابریشم پیدا کنم نخِۀطورکه شده باید یک راهی براي تهی هرحال، هر
.رنگ فقط یک قرقره باقی مانده است هر
دلیلی که من ازآن   بهجان فرهنگ آذربای وزیرِ معاونِ،یکی ازآن روزها در
ازاین  اصلاً ه منالبتّ.  زاگولبا آمده بود براي بازدید از اردوگاهِخبرم، بی

سه - که دو، خودکار اقم نشسته بودم و سرگرمِتا در،موضوع خبر نداشتم
. شناختم شان را نمی کدام نگاه که کردم هیچ. اقم شدندت اخبر واردِ نفر، بی

مردهاي ایرانی، دارد بر روي  دانم چه کسی به او گفته بود که یکی از نمی
 کنجکاوي سرِ زکند، و شاید هم او ا  میکاردوزي   سوزنيیک تابلو

ها کرده و   زن ایرانی کیست که پا توي کفشِخواسته بود ببیند این مردِ
!دهد  می انجام»زنانه «کاردارد 

شان را دادم و تا   سلاماق شدند، سلام کردند، جوابِتوقتی آنها وارد ا
 ش را برا  وزیر دستشان ازجا بلند شوم، آقاي معاونِ خواستم به احترام

من . ت ادامه بدهکاربه لطفاً گفت  جایم نشاند و  و مرا برام گذاشت شانه
کردم  ي که میکار  ازظاهراً. م را ادامه دادمکارهم سرم را انداختم پائین و 

نه گؤزل ایش «: تی گفجان به ترکی آذربای کهش آمده بودا خوش
کنید، دستتان   قشنگی میکارچه . (»...گؤرورسینیز، الرینیز واراولسون

.)درد نکند
 مرا ترك اقِتاآنها اینکه  قبل از. او تشکر کردم آنکه سرم را بلند کنم، از بی

من «: ت داد و به مهربانی گفقرار وزیر مرا مورد خطاب کنند، آقاي معاونِ
»...توانم به شما بکنم؟  میچه کمکی

کشد، با  ها دارد ته می ا یادم افتاد که نخام» !هیچی«خواستم بگویم  می
کمک  شوم اگر شوند، ممنون می  میهایم دارند تمام نخ«: مخجالت گفت

.»...مه کنهاي مختلف تهی  ابریشم با رنگکنید تا مقداري نخِ
هم آن را یادداشت  همراهانش چیزهائی گفت و او او بلافاصله به یکی از

.خداحافظی کردند و رفتند. کرد
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 ه دیروزظهر، همان فردي کزبعدا فرداي آن روز، نزدیک ساعت چهار
سلام، یک  اقم شد و پس ازت وزیر آمده بود، وارد اهمراه آقاي معاونِ

هاي   ابریشم با رنگ نخِةشصت قرقر-قوطی بزرگ که نزدیک به پنجاه
خواستم   میشادي از. شد می باورم ن.دستم داده  آن بود را بمختلف درونِ

 رفت و او. دمتشکرکر آقاي معاون وزیر او و از. کنم بال در بیاورم و پرواز
دانستم  چرخیدم و نمی خودم می شادي دورِ از رفتن او تی پس ازمن، مد

.چه بکنم

 را دوزي سوزن کار. کردن ندارمکار ۀحال و حوصل اصلاً . تیرماه است26امروز 
اقم ت اۀگوش کند، در  میام غضی که دارد خفهبا ب. ام کردهتعطیل 

دوشم  بر نیز آفتابی بالاي سر آسمانسایۀ ی حتّ. ام سردرگریبان نشسته
.کند  میسنگینی

بیند   میشود، وقتی اق میت اصدا داخلُو همیشه با سرطهمورث، مثلِ
، به زبان ترکی کنم مین کارام و  اي چندك زده  همیشه در گوشهبرخلافِ

اشَی سنه نه اولوب؟ «: پرسد  می اهالی آستاراۀ هم شیرینِۀا با لهجام
ه س؟ شده؟ کسی چیزي بهت گفتهتچِ(» ...نه بیرشی دئیب؟کیمس.(

  . »چیزي نیستنه، «: گویم می
 ،ت را نفهمددانم که تا علّ می. نیست کند و دست بردار  میاما او پیله

 دِ تولّکشد که امروز روزِ  میبیرون زبانم زیرِ بالاخره از. کن نخواهد بود ول
سرم را . شود  میغمگین. ندک  میفهمد، سکوت  میوقتی.  زویاست،دخترم

اق بیرون تا که چیزي بگوید از آن بوسد و بی  میموهایم را. کند  میبغل
نشینم و درخود فرو   میاقت اۀهمان گوش پنج ساعت در- چهار. رود می
  چشمانِبرگردانِ  دخترم زویا که انگار عکس زیبا و درشتِچشمانِ. روم می

از نشستن . کند ي رهایم نمیا زیبا و دوست داشتنی همسرم است، لحظه
 ۀآستان در.  دریا برومزدن به کنارِ گیرم براي قدم تصمیم می. ام خسته شده

 دستش چند شاخه گلِ در. شوم  میاق، با طهمورث سینه به سینهتا درِ
شراب استۀرخ و یک شیشس  .  

.»...!برو بشین«: گوید به پهناي صورت میاي  دهبا خن
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ش را ا ب حرکاتبا تعج. وسفید بزنم ت به سیاهگذارد دس نمی. نشینم می
 گذارد، شراب را باز  آب می بزرگِیک لیوانِ ها را در گیرم، گل  نظر میزیرِ
ه کرده، دو دانم چگونه تهیِ  دیگري که نمیوپرتِ با یکی دو خرت. کند می

.گیریم  دخترم را جشن میدِنفري تولّ
زیبائی . ام  نظیرش را ندیده عمرمۀهم ترین جشنی که در زیباترین و ساده

  ...کنم میاین رفاقت را هرگز فراموش ن
☆☆☆

ۀبراي معالج و من مای شدهتی است که از باکو به مینسک منتقل مد 
.ام شده مینسک بستري 9 ة شمارم در بیمارستانِا گوش
 و هر وقت که ام دهدوزي را هم با خودم به بیمارستان آور  سوزنيتابلو

ي که من به عنوان یک کار. کنم  میکارید بر روي آن آ  میفرصتی پیش
و پرستارانِ کنان کار دهم، براي بسیاري از فت انجام میکلُ  سبیلجوانِ

.  توجه استجالبِ  براي برخی ازاین بیماران نیزطور همین بیمارستان و
.کنند  میب نگاهمایستند و با تعج  میگاهی، چند نفري از آنها بالاي سرم

نشیند و   میکنارم  هر روز یکی دو ساعتی را درسانی که تقریباًیکی از ک
 ة ریزه میزکند، یک پیرزنِ  میدنبالرا  ام  انگشتانبا دقت حرکاتِ

کند و من نیز او را   میصدا) پسرکم(» سینوك«اوکراینی است که مرا 
.نامم  می)مادربزرگ(» بابوشکا«

 اقمت همیشه به اا مثلِبابوشک. گذرد  می بستري شدنمزمانِ هفته از یک
.»...بنشینید لطفاً«: مگوی می. ایستد  میدستم کنارِ. آید می

کنم، به صورتش   میسرم را بلند. ماند چنان سرپا می هم گوید و هیچ نمی
 و انتظارنوعی . دار است ش نما هاي آبی چشمان ه تیلّنیِ نی. کنم  مینگاه

  کوچکدستانِ. شوم ایم بلند میج با نگرانی از. زند آنها موج می نگرانی در
 :گویم گیرم و می دستانم می ش را درا چروكو چین از ر ظریف و پِو

)چی شده؟... مامانی(» اشتو اسلوچیلاس؟... ماموشکا
دوزي  سوزن کار از. باید برود. شود  میصگوید، هیچی نشده، دارد مرخّ می
که  کند، اما این یها مکاراین  هاست که از که او خودش سال گوید و این می

 برایش ، را انجام دهدکار اینو علاقه هم با این ظرافت  یک مرد، آن
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ش ا  چون برفموهاي سپیدِ کنم و بوسه بر ش میا بغل. به استمترقّغیرِ
» ... ماگو تی بیه پاماگات؟کاك یا... اسکاژي سینوك«: دپرس می. زنم می

)م؟بگو ببینم، من چه کمکی میتونم بهت بکن... پسرم(
من  و از او اصرار از.  نبودکارش بدها هرچه گفتم چیزي لازم ندارم، گوش

 طلائی که راضی شود، گفتم که نخِ  آخر هم براي این و دستِکاران
. سه قرقره برایم تهیه کند-تواند، دو شود، اگر می خورشیدم دارد تمام می

ترف م کرد، رویم را بوسید وا اشک بغل ربا چشمانی پ...
☆☆☆

 من پرستارها، جوانی را به اتاقِ ، یکی از»بابوشکا«رفتن  یک هفته بعد از
 نام او را به یاد متأسفانه ( خود را گفتآن جوان نامِ. ش دادا و مرا نشانآورد 
 من دراز  کوچکی را که در دست داشت به طرفِۀسپس بستو  )آورم نمی

»...!ست ااین بسته براي شما...تاواریش «: کرد و گفت
»...از کیست؟ ...چیست؟«: مپرسید

این بسته را . آید  میجوان، توضیح داد که از شهر کیِف پایتخت اوکراین
...بزرگش به او داده است تا به دست من برساند و مادر

 کردم، نگاهِ  میکاردوزي   سوزنياز آن پس، هر وقت که بر روي تابلو
قصِ سوزن و نخ و انگشتانم کرد و ر  میتر م را گرما قلب» بابوشکا« مهربانِ

 تابلو که با  وسطِیآفتاب آن بخشی از. گرفت  می به خود تندتريریتمِ
تري  دوخته شده بود، برق و جلاي فروزان» بابوشکا«هاي اهدائی  نخ

  ...داشت
☆☆☆  

که » راستا وراتسیونایا ماسترسکایا «ۀساري مؤس نجگران بخشِکار یکی از
دوزي من بر روي   ماجراي سوزن کنیم، از  میکارآنجا  حسین و عباس دربا 
گري   معجزهدستانِ.  واقعی استاو خود یک هنرمندِ.  خبر دارد»بگرِ«

یکی  در. دساز  میانگیزي هاي بسیار زیبا و شگفت مه چوب مجس باد،دار
 ان به گردشِکارهم ازآن روزهائی که به همراه او و چند تن دیگر از

» تابلوات به کجا کشید؟کارراستی «: دپرس ، میایم رفتهجمعی 
»چطور؟... هنوز ادامه دارد«: گویم می
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  »موافقی؟...  آن را من بسازمخواهد قابِ دلم می: دگوی می
.»...من از خدا میخوام... چرا که نه«: مگوی با خوشحالی می

  من در کوچکِ بزرگ به آپارتمانِۀدرست یک هفته بعد، با یک بست
با شادي آن بسته را به دست من . آید  می»ري دم چیتی «ساختمانِ

».!بازش کن«: گوید کید میأدهد و با ت می
. باورکردنی نیست. کنم  بسته پیچیده شده را باز میکاغذهائی که به دورِ

  عکسِ یک قابِ،اي سیر است  قهوه مخصوص که به رنگِنوعی چوبِ از
ش ا سپاس. ه استساختسانت  90در سانت  90 ابعادِ نظیر در زیبا و بی

.پذیرم  میت منّةگویم و آن را به دید می

مانم   می خود کوچکِآپارتمانِ تر در بیش. تر بیرون بروم کنم کم  میسعی
 یکی  کسرائی به اتفاقِ که رفیقام دهشنی. پردازم  میدوزي  سوزنکارو به 

 نتظارا. است به ما هم سر بزند قرار. مینسک است رفقا در دیگر از
...دیدارش را دارم

☆☆☆
  راستم با سوزن، انگشتِ دستِۀاب شست و سب انگشتِ مداومِاثر برخوردِ در

دوزي را تعطیل   سوزنکارا این باعث نشده تا ام. شستم چرك کرده است
براي اینکه . کنم می کارچنان   هم وام کردهام را باندپیچی   شستانگشتِ. کنم
آشپزخانه را کیپ کرده  اق وتهاي ا نشود، پنجرهم ا  بیرون مزاحمصدايوسر

تا هم هواي ، ام تهگذاش شود باز که رو به راهرو باز میرا آپارتمان  و درِ
 به بازکردنِ کسی خواست داخل بیاید، مجبور هم اگر  و،اق عوض شودتا

.نباشم در

یکی دو . ما رده و سخت مشغولزمین و زمان را از یاده ب. سرم پائین است
دهم زیرا اگر کسی  یت نمیاهم. ام دهکنم که صداي پائی شنی احساس میر با

جا  از. رود هوا رو به تاریکی می.شنوم  صدایش را می بیاید حتماًبخواهد
 م را شروعکار دیگر کنم و بارِ  میاق را روشنتچراغ ا. شوم  میبلند
. ایستاده است سرم کنم کسی پشتِ  میحس. گذرد  میتیکنم، مد می
فین ۀصداي آهست. دهم، بعد انگار کسی دماغش را بالا بکشد یت نمیاهم 

  سرم را نگاهکنم، پشتِ  میسرم را از روي تابلو بلند. آید  میو فین
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 بینم که چشمانِ  می کسرائی رارفیق. زند م میا باره خشک کنم، یک می
 ب تابلو را نگاهخته و با تعج من دو انگشتانِ تندِاش را به حرکتِ خیس

کنم و   میبغلش. شوم  میکشم و ازجا بلند  میکار دست از. کند می
 ب نگاهی به من با تعج،گوید هیچ نمی اما او. گویم  میآمدش  خوش

.دوزد  میدوزي شده  سوزنةکار  نیمهياندازد و بعد نگاهش را به تابلو می
» توست؟کار این بهروز -
»!بله« -
»ها هم بلدي؟کارمگه تو ازاین « -
»!تقریباً. بله« -
 ۀبلندترین نقط مانی که در  کوچکی میتو به یه گلِ... باورم نمیشه ...آه« -

.»...! مرتفع شکفته باشدةیک صخر
  سیاوش خجالتتعریف و توصیفِ از... کنم  می غرور احساسِ،و من

  ...گویم ي نمیاندازم پائین و چیز  میسرم را. کشم می
  

  )2(! هاي شوروي  جمهوري، نمادِ وحدتِبگِر

 سیاوش کسرایی، با ناباوري، یک نگاه به من و یک نگاه به تابلو رفیق
خودِ من  کاردوزي  اندازد، انگار هنوز باورش نشده است که سوزن می

  شستِ چركچنان پائین است و دارم انگشتِ ا، سرم هممن ام. است
.کنم  نوازش میام ته را که با تنظیف بسام دهکر

زند و درست  چرخی می گذارد، نیم ام می ش را بر روي شانها سیاوش دست
 روم، کمی دورتر می من کنار. گیرد می قراردوزي   سوزنيروبروي تابلو

 کند، سپس سر سیاوش، کمی مکث می. تابلو بتابد لازم بر ایستم تا نورِ می
کند  ب میدهد، تعج  چپ و راست حرکت میه سمتِاش را ب تنه و نیم
 شود و  آفتابِ وسطِ تابلو جابجا می روشنِ او، سایهحرکتِ که با هر ازاین
 چرخش و حرکت است، که آفتاب درحالِ کند، انگار می تغییر  نورجهتِ
.ئیغروبِ آفتابِ طلا هاي سرخ و ارغوانیِ طلوع و اي از رنگ آمیزه
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که با دلِ انگشتانِ دستِ   درحالی،گیرد  تابلو برمیزسیاوش، بالاخره چشم ا
: دگوی زند، می  خود را شانه میفرمِ  بلند و خوشش، موهاي سبیلِا راست

»...بیا آنجا ... سعیدم، عصري منتظرت هستمۀ، من درخانجان بهروز«
»...!چشم«: مگوی زیر لب می
 زند و از دستش را به پشتم می کند، چند بار م میا ر بغل دیگسیاوش، بارِ

 ة پنجر پشتِ،آسمان ةابرهاي تیر ش، انگارا با رفتن. رود خانه بیرون می
اق تبازد و ا میبه تدریج رنگ رنگِ آفتاب،  کم اق صف کشیده باشند، نورِتا

...شود می تر تاریک

☆ ☆ ☆
 ،لو متر با شهر فاصله داردشش کی- کابل، که پنجهواپیماي ما در فرودگاهِ

چندانی  شویم، من و همسرم بارِ هواپیما پیاده می از. نشیند زمین می بر
 وپرتِ خرت تر وسائل و  کوچک، که بیشچمدانِ نداریم، یکی دو

 هاست، و من سفت و سخت مواظبِ همسرم مواظب بچه. هاست بچه
.نها وارد نیایداي به آ قابِ چوبیِ آن هستم تا لطمه دوزي و  سوزنيتابلو

 فامیلی و پسرش بهرنگ هم به همراه ما هستند، شیرین دو خانواده دیگر
و   آنها بهروزخردسالفرزند  دو  حیدریان و همسرش توران وو محسن

.البرز
براي »  مرتضارفیق«یکی از رفقاي خودمان به نام . شویم زیاد معطل نمی

م لباس پوشیده و  بلندي دارد، خیلی منظّقد.  ما آمده استجابجائی
کند و به  زند، گاهی سرفه می  قلم حرف میلفظِ. کراوات هم زده است

کشد   خود بالا می منخرینِصدا، دماغش را تا پشتِوسرفه، با سرهر همراه 
ي هم »!کنم قربان تمنا می« یک ،برد  میکاراي که ب جمله  هربندِ و پشت

نهد و به  دستِ راستش را بر سینه میة  گشادۀکند و پنج  میاضافه
...دآور  احترام سري فرود میعلامتِ

سه خانواده  هر» مرتضا « رفیقبا کمکِ. شویم ل نمیفرودگاه زیاد معطّ در
  وزیرۀمحل در» 13 سرَك ۀخان مهمان «ها به نامِ خانه مهمان به یکی از

.شویم اکبرخان منتقل می
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  کسرائی، غنی بلوریان، محمدفردايِ روزِ ورودمان به کابل، رفقا سیاوش
رفقا به   دیگري ازو تعدادِ) آزاد ( سراج، محمد امین)کریم(حقیقت 

.آیند مان می دیدن
کند  زمزمه میم ا گوش  من نشسته، در چپِسمتِ  کسرائی که دررفیق

ا با خودم هنوز تمام نشده، ام«گویم  می» دوزي چی شد؟  سوزنيتابلو«
گذارد و فشار  اش را روي پایم می  دست،می بر لببا تبس»!ام دهآور
.دهد می

 طرفِ هائی که ازکار محلّ بعداز ورودمان به کابل، هرکدام در سه روز-دو
...مشوی  شده، مستقر میظر گرفتهنمسئولینِ حزبِ خودمان برایمان در 

☆☆☆
افغانستان  اکنون نزدیک به دو سالی هست که در. گذرد زمان چه زود می

 نیروهاي ضد.  شرایط زندگی براي مردم بسیار سخت و دشوار استهستم،
 ح که ازمسلّ گرا، در سیماي مجاهدینِ اسلامیِ تا دندان انقلابی واپس

تان و جمهوري اسلامی طرف ایالات متحده، عربستان سعودي، پاکس
 نیروي اهریمنی خود تلاش شوند، با تمامِ میح و حمایت ایران، مسلّ

 افغانستان  خلقِ جمهوري دمکراتیکِکنند تا چوب لاي چرخ حکومتِ می
جنگ و . جا امن نیست شهرها، هیچ بیرون از. بگذارند و آن را سرنگون کنند

 ... جنگ استۀجبه شورک ادامه دارد، سرتاسر جاي کشور ههم در گریز

 مرزي و سرزدن به واحدهاي حزبیِ دم مرز، براي رفتن به ولایاتِ
هنگام  هواپیماها به. هواپیماهاي نظامی استفاده کنیم مجبوریم از

که اوج بگیرند، مجبورند تا نیم  از آن  کابل و قبل فرودگاهِبلندشدن از باندِ
 یک کنند تا از اصابتِشلّزا  هاي آتش  خود بچرخند و گلولهساعتی به دورِ

 داده شده بود قرار انقلاب  ضداختیار آمریکائی که در هاي استینگرِ موشک
شان این بود که  تآمریکائی خاصی هاي استینگرِ موشک. در امان بمانند

رفتند و با اصابت   هواپیما می موتورِشدند به دنبال حرارتِ یک میوقتی شلّ
.کردند می جررا منف  آن،هواپیما به موتورِ
 ،اله دکتر نجیب. خونریزي خسته شده و از برادرکشی بیزارند جنگ و مردم از

  مسئولیتِ افغانستان، با احساسِپرستِ  فرهیخته و میهنرئیس جمهورِ
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آمیز و   عاجل مردم به زندگی صلح عمیق همین نیازِتاریخی و با دركِ
  صراحتی قابلِ برادرکشی، باو ویرانی ودادن به جنگ   پایانضرورتِ

.ی را اعلام داشته استی یا همان آشتی ملّ ملّۀ مصالحستایش، سیاستِ
 ۀ جلسکه نقشِ» رگهلوئی ج«هاي  او در یکی از بزرگترین نشست

 کشور را  پراکنده در سراسرِ اقوام و قبائلِسفیدان و بزرگانِ مشورتی ریش
جنگ را به  هاي درگیر در  طرفۀدارد، به روشنی و صراحتی ستودنی، هم

او در . خواند آمیز افغانستان فرا می  صلحة قدرت براي ادارمذاکره، و تقسیمِ
رود که   خود، تا آنجا پیش میۀمسئولان پرستانه و  میهناتِاجراي این نی

  سراسري زیر نظرِ یک انتخاباتِشرطی، پیشنهادِ هیچ پیش ی بیحتّ
.دهد  ارائه می را متحد مللِسازمان
شان را   افغانستان، عزم مردمِۀگسیخت  لجام شنوا؟ دشمنانِگوشِ اما کو

اند تا هرطور که شده افغانستان را به سرزمینی سوخته و به  جزم کرده
 وانگیزتر  و غم  آن بدل کنند شریفِ مردمِ آرزوهاي نیکِگورستانِ
 حزب ناپذیر درونِ  پایانگی و اختلافاتِ که، دودسته همه این تر از دردناك

» پرچم«و » خلق «دو بخشِ دولت، که خود را در سیماي هواداري از و
 چکانِ  چاقوي خونتیزترکردنِ  بزرگی است دردهد، عاملِ نشان می

ی خواهند حتّ  مجاهدین که نمیةت عقب ماندشد هنیروهاي ارتجاعی و ب
که تیزي این چاقو را  هاي حزب باشد و این کدام از جناح  هیچبه تنُ سر

...گلوي کدام جناح امتحان کنند بتدا برا

گذارد، هر   حزبی که وقت زیادي برایم باقی نمیةهاي فشردکار علیرغمِ
 يساعت، بر روي تابلو ی اگر شده روزي یکآورم، حتّ  که گیر میفرصتی

فقط ،  آن نمانده استچیزي به پایانِ البته دیگر. کنم می کاردوزي  نزسو
پرولتاریاي «کمونیست، یعنی حزبِ   مانیفستِ معروفِۀجملمانده است تا 

هاي  جمهوريهاي  خلق انزده زبانِپرا که به  »!حد شویدجهان متّ
.دوزي کنم  سوزن، شده است شوروي نوشتهحادِدهنده اتّ تشکیل

  کبیرِ انقلابِ دیگر هفتادمین سالگردِچند ماهِ. است 1987اکنون سال 
از  گیرم پس تصمیم می. خواهد شد ار شوروي برگز جماهیرِاتحادِ در اکتبر
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 را به همین مناسبت به حزبِ دوزي، آن  سوزني تابلوکاردن انپایان رس به
. شوروي هدیه کنمحادِ اتّکمونیستِ
 ۀلاقعو   شورۀ تمام با هم ناقابل، که من چهارسالِۀ که این هدیآرزومندم

میان   را در خودۀام، جاي شایست  کردهکار بر روي آن  انترناسیونالیستی
.اکتبر خواهد یافت  کبیرِي مربوط به انقلابِها هموز  یکی ازاشیاءِ

 بسیار زیبائی که خطّ) کریم( حقیقت دم ناخدا محما  نازنیناز رفیقِ
 تابلو بنویسد تا  پائینِۀگوش  تقدیمیه را درۀکنم تا جمل دارد، خواهش می

.دوزي کنم را هم سوزن آن

دانند که  و میاند  ه افغانستان که تابلو را دید خلقِ دموکراتیکِرفقاي حزبِ
اتحاد  کمونیست اکتبر به حزبِ خواهم آن را به مناسبت انقلاب کبیرِ می

دهند تا در بخش  کران، دستور می  بییهر و لطفم، با مِاهداء کن شوروي
هنگامِابلو در ت مخصوصی براي آن بسازند تا ۀ جنگلک جعبخانهکاراري نج 

....دی نبینآسیبنقل و انتقال 
☆☆☆

اي در  یک هفته. به کابل آمده است  خاوريچند روزي است که رفیق
  اکتبر، از انقلابِدانم که براي شرکت در جشنِ می. جا خواهد بود این
  اوکنم تا زمان بازگشتِ  به مسکو خواهد رفت، تلاش میجا مستقیماً این
.کنم میهم ش ا هاي تابلو را تمام کنم، و تمامرکا ۀهم

 محکمی که ۀجعب را درام  سوزن دوزي يدوستان، تابلو  یکی ازبا کمکِ
دهیم،  می قراراند  تهن ساخنستاافغاعضوِ حزب دموکراتیک خلق رفقاي 

اي نبیند و  پیما صدمهاهو بندیم تا در کنیم و می بندي می را خوب عایق آن
.دسالم به مقصد برس

حاوي  ۀبا جعب. رسد  خاوري به مسکو فرا می رفیقبازگشتِ سرانجام روزِ
روم تا   رفیق خاوري میقرار است محلّۀخان دوزي، به مهمان  سوزنيتابلو

اتحاد شوروي  کمونیست  حزبِام به ههم هدی  و،هم با او خداحافظی کنم
.را به او تحویل دهم
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را شنیده   کسرائی هم تعریف آن از رفیق وام هکرد با او صحبت البته قبلاً
دهم، برایش سفري خوش آرزو   تحویل میرفیق خاوريامانتی را به . است
.شوم گویم و راهی خانه می کنم و با او بدرود می می

 درام   سوزن دوزيجاي تابلو. ام م کردهرسم، انگار چیزي گُ  میبه خانه که
گیرم، دلِ انگشتِ شست   صورتم میيهایم را جلو تدس. م خالی استا اقتا

دستم را  انگشتانِ نوكِاختیار بی. زند ام، مثل دلِ گنجشک می ابهو سب 
 چهار سالِ...  مداومکارچهارسال ... کشم می بوسم و روي تخت دراز می

 شور... ام دهم زا  چشمانتخمِ دو میلیون سوزنی که انگار بر بیش از... آزگار
 ...آه... ام ته آن داشرساندنِ پایان  جوشی که براي بهوحرص  و شوق، و

.هرچه بود بالاخره تمام شد
بندم  م را میا کنم، چشمان می  غروراحساسِ... ما  راضیام کردهکه ي کاراز 

...کشم می و روي تخت دراز

☆☆☆
. خاوري گذشته است رفیقچند ماه از رفتنِ

 سه روزي در- دو. م راهی مینسک هستما ندان همسر و فرزبراي دیدارِ
 يدلم براي تابلو. ها را بگردم  موزهۀقصد دارم هم. کنم مسکو توقف می

.م تنگ شده استا دوزي سوزن
ا گردم، ام هاي مسکو را می  سوراخ سنبهتمامِ. کنم می همه جا را زیر و رو

  تمامِ،دیر وقت روم و تا شبِ  زود از هتل بیرون میاز صبحِ. نتیجه است بی
 نگهداري چنین هدایائی است را هائی که محلّ  و نمایشگاهها هموز
.کاوم می

م بگذارند اختیار لاعاتی درتوانند در این زمینه، اطّ  جاهائی که میبه تمامِ
.گردم می به هتل باز ا دست از پا درازترزنم، ام می سر

مسکو است و به اصطلاح   حزب درةکار  زمانی که همهسرانجام به سهراب
هم  او. شوم ل می متوس،کند خودش راه باز می جا جلوتر از خرش همه

کند  ی وانمود میلاعی ندارد، حتّگوید هیچ اطّ می. دهد  درستی نمیجوابِ
 خوردنی است، پوشیدنی است ،دوزي چی هست  سوزنيداند تابلو که نمی

...دخواه شاید هم نمی... و
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ش رسانده ا  اصلی صاحبانِرا به دستِ  خاوري آن رفیقا اساساًدانم آی نمی
هیچ ...  او نیزو زمانی سپرده است را به دستِ نه؟ شاید هم آن است یا

...م کنیخواهم قضاوت  نمی،دانم و چون نمی. دانم نمی
 و کار چهارسال که حاصلِ این از تصورِ. شوم ت غمگین میشد هباما، 

 دلم ،زمان بپوسد به مرورِ رت افتاده باشد واي پ گوشه  اکنون درام، زحمت
  ...افتند می  انگشتانم به گِزوگزِسرِ. آید به درد می

ندود  قیراَآسمان. کنم ام و بیرون را نگاه می  هتل ایستادهة پنجرپشتِ
هاي  شب" ۀآید که تران می» ولادیمیر تریاشین«از جائی دور، صداي . است

  :دخوان  را می"مسکو
  خیزد   باغ هیچ صدائی برنمی از

   هاي درختان نیز ی از برگحتّ
ز یجا تا بامداد همه چ این در
  جان است بی

  سکون است و سکوت است
  دانستید کاش می

  چقدر براي من عزیز است
  شب هاي مسکو

  رسد  میگوشِ هاي انگار ب ترانه
  سرشار ازهاي آرامِ در این شب

  سکوت
   هاي ما  نقرهنورِ

  در رود جاري است 
   من محبوبِ... آه
  نگري  سان بر من می هچِ

که نتوانی  است این چه دشوار
   دل بگوئی سخنِ

   بسته سکوت کنیلبانِ و با
   دمیدن استپگاه درحالِ

  

Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Eсли б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится.

В эти тихие вечера 
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Всё, что на сердце у меня.

А рассвет уже всё заметнее.
Так, пожалуйста, будь добра.
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера
…

  
   من پس اي محبوبِ

  خاطر بسپار  هتو نیز ب
  هاي تابستانی را این شب

  ...راهاي مسکو  شب
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  1کسرائی سیاوش شعرخوانیِ -چیتیري  دم

ا ام ام   پا گذاشتهزیرِ دنیا را ۀگردم، هم  میمسکو ولِ روز است که در سه
 را در »گرِب«با موضوع ام  دوزي  سوزنيتابلو اثري ازرد یا ام  نتوانسته

 خوره دارد چیزي مثلِ ام و هتل نشسته در ازپا درازتر دست. مجایی بیاب
 زیرِبه انگار جیوه . ام  کلافهو عصبانی وغمگین د، جو روح و روانم را می

 حالِ فشانی را دارم که در  آتش کوهِروزِحال و . پوستم تزریق کرده اند
.و فوران است انفجار

هوا سرگردان است که  در» هايِ مسکو شب«اصواتِ کلماتِ پایانیِ ترانهِ 
 تلویزیون را اراده کنترلِ بی. شوم  میبندم و روي کاناپه ولو  میپنجره را

.کنم  میدارم و آن را روشن برمی
هاي  چه صحنه. دهد  میارمنستان را گزارش له درزلز تلویزیون خبرِ

 غم و دردِ. اند شدهخانمان  کشته و بی هزاران نفر ...وحشتناکیدلخراش و 
 هست و نیست و ۀ کودکانی که همۀشیون و نال. کنم  میخودم را فراموش

هیچ . زند  میدلم تر بر  نیش،اند دادهدست  زلزله از خود را در پدرومادرِ
خرچنگی چنگ  انگار. کند  میام غض، دارد خفهب. آید  برنمیي از دستمکار
 شوم، با لباس روي تخت دراز  میاز روي صندلی بلند. گلویم زده باشد بر

...ترکد  میما غضکشم و ب می
☆ ☆ ☆

 همان» دم چیتیري«. ام آمدهمسکو به مینسک  شود که از  میاي هفته یک
هاي  ی جوان و حتّها هخانواد سیاري ازب. اند ها رفته ا خیلیاست که بود، ام

.اند  جهان پراکندهکشورهاي مختلفِ  مینسک را ترك کرده و دردمجرّ
ا به  ام،مینسک هستند دوستان نزدیکم در هم تعدادي از با اینکه هنوز

م « مانده در  باقیمناسبات بین افرادِ. کنم  می تنهائیت احساسِشدد
                                                            

 ،شعرخوانی سیاوش را که ۀ این جلسکاستِنوارِ من  فراموش کردم این را بنویسم که 
 نقدر رفیق  گرا، همسرِ گرامی خانمِبعدها بطور کاملاً اتفاقی به دستم افتاد، براي مهري

  .ستادمکسرائی فر
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توان گرد و   می. دیگري به خود گرفته استلِشمای ی شکل وکلّه ب» چیتیري
.ها مشاهده کرد  آدمرفتارِ تک تکِ  لعنتی را بر خُلق وخو و مهاجرتِخاكِ
 بدي دارم، آدمِ او  من از آن، با شناختی که خودِ حزبی و مسئولِۀکمیت

رعیتی تبدیل شده است- اربابة آنها به نوعی شیوکار ةا شیونیست، ام.
 حزبی نیست و ۀتوجه به عملکردي که دارد، دیگر کمیت حزبی، با ۀکمیت

دیگر خود را با آن غریبه » دم چیتیري«  حزب درياعضا  ازبسیاري
  زمانی در سهرابوگوشِ تر چشم  آن، بیشکمیته و مسئولینِ. دانند می

. حزبیارگانمسکو هستند تا 
دلم براي . غربت  درنوعی غربت. کنم  غربت و تنهائی میت احساسِشده ب

...افغانستان تنگ است

ولی «کسی به نام . مسکو به مینسک آمده است  کسرائی ازسیاوش
 ۀاري جلسزشود براي برگ  میگفتهکند و   میهم او را همراهی» کار سنگ

. است آمده» دم چیتیري«شعرخوانی است که به 
، »دم چیتیري« او به سک و ورودِمینْبه  کسرائی آمدن سیاوش پس از

 یک قالبِ در 1392سال بعد در سال را چند آمد که من آن حوادثی پیش
هاي اینترنتی  سایت بسیاري از نوشتم که در» ... شاعراشکِ «داستان با نامِ

توانید   میزیر دا منتشر شد، که دراشهروند کان جمله در از خارج از کشور
  :درا بخوانی آن

  ... شاعراشکِ
چند سالی در این.  زیادي نبود که دوباره به مینسک بازگشته بودمتِمد 

م د« 4 ةساختمان شمارساکن در که از مینسک و جمع ایرانیان 
این  از گونه است که پیش  کمابیش همان چیز ، همهام دهبو ، دور»ريیچیت
حزبی،  ن درو ناسالمِچنان شاهد روابط و مناسباتِ سخن، هم به دیگر. بود

ها و  بري ها، فرمان انگاري ها و دشمن هاي کاذب، یارگیري آرایی صف
.حزبی هستیم  درون مخالفان و منتقدانِتازه و سرکوبِ به هاي تازه  سرکشی
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آشپزخانه آپارتمان محل سکونتم  آن روزهاي تلخ، پشت میزِ یکی از در
  .طبقه هشتم نشسته بودم در

  درِ زنگِ بود به جاي فشاردادنِهرکه. زند شنیدم که کسی در می
 اتاق را وقتی درِ. کوبید می ه به در کلید و یا سکّآپارتمان، با چیزي مثلِ

سیاوش . خود دیدم برابرِ ب سیاوش کسرائی را در تعجگشودم، با کمالِ
رفیق سیاوش چی : مپرسید. آمد افسرده و آشفته و مغموم به نظر می

!شده؟ بیائید تو، بیائید تو رفیق

ام گذاشت و  دیگر را بغل کردیم، سرش را روي شانه داخل که شد، هم
 ،خورد هایش تکان می درحالی که شانه. اش ترکید بغض. خودش را رها کرد

کنند؟   میبینی با ما چه  میجانبهروز: دآلود زمزمه کر آرام و با صدایی غم
تاده؟فاقی اف؟ اتّجان چی شده رفیق: مبا نگرانی پرسید

که به  درحالی. ش خیس بودا چشمان. ام برداشت سرش را از روي شانه
  آفتابۀهاي مروارید، به گون خیره شده بود، دو قطره اشک، چون دانهصورتم 
.داش محو ش شت و جوگندمی سبیلرپ موهاي پمیانِ اش غلتید و در سوخته

 صندلی روي.  نشیمن را هم داشت اتاقِحکمِبه آشپزخانه رفتیم، که 
:غضی در گلو گفتبا بو شد  تر کمی آرام. نشست

 شعرخوانی داشته ۀجا جلس این بود فردا من در قرارقبلی،  قرارطبق  -
.باشم

خوب حالا مگه چی شده؟ -
 حزبی ۀ موافق نیستند، براي همین، کمیت»بالا«هیچی، میگن رفقاي  -

.ي بکنیمکارنیم اتو هم میگه ما نمی

 با چی موافق نیستند؟»بالا«  رفقايیعنی چی؟ -
. شعرخوانی بگذارهۀکه کمیته براي من جلس با این -

داره؟» بالا« شعرخوانی چه ربطی به رفقاي ۀآخه چرا؟ جلس -
...هحالا که ربط پیدا کرد -
 کنید؟کارخواهید چی   میو حالا -
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 نگاهش را به نوكِ که سرش پائین بود و اندکی سکوت، درحالی از پس
:اش دوخته بود گفت کشیده ان بلند وانگشت

. نظرند قدر تنگ فهمم چرا رفقا این  نمیاًتونم بکنم، فقط واقع  میکارچ -
 ي بکنی و به اسمِکار هم نیست، گفتم شاید تو بتونی یه ه زیاد مهمالبتّ

!خودت یه جلسه بذاري

؟... سیاوش، آخهرفیق -
...ودونم که ت می -

دیگر چیزي .  گلویش را بسته باشدانگار چیزي راهِ. ش ندادا سکسکه امان
:گفتم اش دادم و لیوانی آب به دست. نگفت

. ، من حرفی ندارم، فقط اجازه بدید کمی فکر کنمجان باشه رفیق -
.درست میشه

 سعید ۀخان من در. کنی و میکاردونستم که تو این  می. ازت ممنونم -
. بگذارجریان  مرا در،تی انجام بديي خواسکارهستم، هر

 رضایت بر لبانش مِ تبسزد و نسیمِ اش برق می چشمان. جایش بلند شد از
 اتاق بیرون نرفته بود که باز زمزمه کرد  از درِکاملاً هنوز. نشسته بود

. خود بست سرِ و در را پشتِ»!ازت ممنونم، ازت ممنونم«

مانده بودم . بی کلافه شده بودمحسا. ایستاد قلبم داشت از حرکت باز می
 مداخله » حزبیۀ کمیتکار «خواستم در از یک طرف نمی. که چه کنم

 ها و غرض نظري توانستم خود را نسبت به تنگ  دیگر نمی و ازطرفِ،کنم
تفاوت نشان   حزبی، بیانِکار منطقی دست اندرهاي کودکانه و غیرِ ورزي
 کسرائی و تلاش براي ز سیاوشم با خود گفتم مگر دفاع اآن د در. بدهم

  دموکراتیکِ حقوقِاقلِ شعرخوانی به معناي دفاع از حدۀبرگزاري یک جلس
 شعرخوانی را براي ۀپس این جلس  حزب نیست؟دگراندیشان در درونِ

  ماندگارِۀ منظومةرایندکسرائی و س  حزب، یعنی سیاوشنامدارترین شاعرِ
 هرچه که باشد ،اش را هم کنم و هزینه  می برگزار»کمانگیر آرش«

  : زیر نوشتممضمونِ  کوتاهی با این تصمیم، یادداشتِدرپیِ. پردازم می
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! توجه دوستان و رفقاي گرامیقابلِ«

 زندگی ما آپارتمان محلّ  کسرائی در سیاوش شب، رفیق8فردا ساعت 
 کسانی که مایل ۀهم.  شعرخوانی خواهند داشتۀهشتم، جلس ۀطبق در

  . توانند تشریف بیاورند  می، شعرخوانی هستندۀاین جلس به شرکت در
زاده مطلب بهروز

  .و آن را درتابلو اعلانات طبقه همکف چسباندم
☆ ☆ ☆

 اً ما تقریب کوچکِآپارتمانِ. اند  نفر آمده10ـ 15 شب نشده 8هنوز ساعت 
پنجره  روي صندلی کنارِ، آشپزخانهنجِ سیاوش در کُرفیق. ر شده استپ 

 با آمدنِ. زند ش برق میا رسد و چشمان  راضی به نظر می است،نشسته
ها  بچه چند تنی از.  دیگري از دوستان، جا براي ایستادن هم نیستتعدادِ

 جلوي آسانسور  بزرگِي جلسه را به راهروکنند تا محلّ  میپیشنهاد
ها به ردیف  وقتی صندلی. شویم می کاردرنگ دست به  بی. منتقل کنیم

 کشد و  میخیابان  روبهةروي پنجر براي  دهپر» سعید«شود،   میچیده
کند و با   حجري برآن نصب می مهرگان و رفیق عباسعکسی از حیدر

 سالن، جایی براي  چپِتِ سمۀگوش  صندلی و میزي کوچک درگذاشتنِ
.کند رفیق کسرائی درست می

م د“ ساختمان  ساکنانِۀ همتقریباً.  شب استۀ دقیق8,30ساعت 
   کمکتابِ. خیزد  کسرائی از جایش برمیرفیق. اند جمع شده” چیتیري

 این کتابِ. ”دم  سپیدهارگانست “مجموعه شعرِ: حجمی را در دست دارد
.ر لندن به چاپ رسیده است اوست که دةتاز

راند و سپس با  آمدگویی بر زبان می  خوشاي به رسمِ ابتدا چند کلمه
  بلندِنسبتاً شعرِو زند   می موجدر آن خفیفی از غم صدایی که لرزشِ

 این ةباردرکسرایی . خواند  می را»طلوعی با خورشیدهاي خاموش«
گوید  میروده خودس:
بِ حزب نیز جان هاتفی از رحمان کبیرِ ما، سرانجام فاجعه شهادت رفیقِ"

اي را که پنج سال پیش، چون بانگی  توانم قطعه  میاینک. گواهی شد
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 برآوردم اما در جاني آتش در هنگام وقوعِ حادثه از ها ههمراه با گداز
چشم در راهِ فرصتی که به دست .  سرد و خاموش ماند، بخوانمها نهدام

 گم کردیم، ها هید تا به بازشناسیِ آن پرندة سپید که درغروبِ قلّآ
   "...بنشینیم

 حیدر اي است بر مویهشعر »طلوعی با خورشیدهاي خاموش«واقع  در
...سوي مرزها آن در  شاعراي براي قلبِ و مرثیه)  هاتفیرحمان(مهرگان 

با دلِ . لرزد ا میکاردایش آشرسد ص  میبه سطرهاي پایانی شعر که
رد و بعد با تُسِ  فروچکیدن است میانگشت، قطره اشکی را که درحالِ

کند  زمزمه می،کاهجانغض و غمی ب:
دانه را«

ست تا شکوفه شدن  درازيچه راهِ
و چه کوتاه

تا به خاك افتادن
ابهار ام
 افتادنو شکفتن در این

.جاودانه است

…
!وطن

! من کلماتِوطنِ

رودهاي من سةگهوار
هاي من  عشقگورگاهِ
ت راا دامن
 ما کن سردارِ تابوتِة پوشانندپرچمِ
 ما را غمگینِو دلِ

!گلی بر آن بگذار چون دسته

.گیر هواي نفس

...واه ...واه
  »!گذرد  چه میها هدر قلّ



  200

 را »باور « دیگر، ازجمله شعرِةرودسیاوش چند س. زنند ها دست می بچه
  :گیرد  میها اوج زدن  کفلابلاي غریوِ صدایش در. خواند می
  

 خویش را من مرگِکند دلِ باور نمی«
کنم می من این یقین را باور ن، نه،نه

هاي زندگی  من است نفسدمِ تا هم
کنم  مرگ دمی سر نمیمن با خیالِ

…
ام تا دوست داري
تا تا دوست دارم

چکد ز مهر  هم میۀ ما به گونتا اشکِ
دار  دوستجاندر زمانه یکی تا هست 

تواند  میی مرگکِ
 روزگار؟ مرا بروبد از یادِنامِ
… 
ریزد عاقبت می

 منیک روز برگِ
شود  من هم در خواب مییک روز چشمِ

–کس را گزیر نیست  هیچزین خواب چشمِ–

باغا درونِام 
  .».است رهوا پ من در  باورِهمواره عطرِ

  

 ها براي شنیدنِ  بچهپایانِ  بیتیاقِا اش شب است، امدیروقتِ
آورد، حسابی به شوق آمده  سیاوش، او را به وجد می شعرهاي بیشتري از

پایان، صدایش را رها   امیدي بیو با شور کند و صاف میاي  است، سینه
  :دخروش کند و می می

  



  201

،منم آرش«
-چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن -

سپاهی مردي آزاده،، منم آرش
تان را  تلخ ترکش آزمونِبه تنها تیرِ
.اینک آماده

ب،سمجوئیدم نَ
،کار رنج و فرزندِ

شب، گریزان چون شهاب از
. دیدارةچو صبح آماد

...  

...  
گفته بودم زندگی زیباست«

.جاست ها کاین گفته و ناگفته، اي بس نکته

 باز،آسمان
 زر،آفتابِ

باغ هاي گل،
» پیکر،وبی در هاي  دشت

…  
.آري، آري، زندگی زیباست«

.زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست

.اش در هر کران پیداست  شعلهفروزیش، رقصِابی گر

  ». ماستورنه خاموش است و خاموشی گناهِ
...  

هرکس صندلی خود . شوند شود همه پراکنده می  میشعرخوانی که تمام
 ساختمان، بادِ در بیرون از. رود  می خوددارد و به سوي آپارتمانِ می را بر
 بالِ رویاي خود، نشسته بر من در. کوبد  پائیزي خود را به پنجره میسردِ

 زبند به پروا هاي میهن در ، بر ویرانه آرشترکشِ  تیرِخیال، به همراهِ
.آیم درمی
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بارد،  می کلبهرونِدر ب
.بارد به روي خار و خارا سنگ  میبرف

 خاموش،ها کوه
تنگ ها دل هدر.

…وانی با صداي زنگکار انتظار چشم ها هرا

  
  ...به همین سادگی

ایستگاهِ اتوبوس  ، در»دم چیتیري«م تا کار  محلّۀخانکار مسیِر خود از در
 مورد شوم تا چند قلم وسائلِ  میاز اتوبوس پیاده» ولگا گراد«مقابلِ مغازهِ 
بینم  ب می، با تعجشوم ه که نزدیک میبه درِ ورودي مغاز. نیازم را بخرم

  وروئی پریده مجعدش، و با رنگ و  بلند، موهاي فرفري وبا قد» محمود«که 
 شوم و  میبه او نزدیک. مغازه ایستاده است  کمی ازۀهراسان، به فاصل

   چی شده، اتفاقی افتاده؟ چرا رنگ و روت پریده؟جان» محمود« :پرسم می
» دم چیتیري«جهت ساختمان  سان، به سمت وبا نگرانی و چشمانی هرا

 بریده بریده، و آورد و جیب شلوارش درمی هایش را از دست. کند  مینگاه
  ... بکشه میخواد منو» بدااللهع« این دستِ از :گوید  می رشتیۀبا ته لهج

  ... چی شده؟... هرته شهرِمگه چرا؟ ...  چی؟-
  ... دیوونه شده...  چه میدونم-
  چی شده؟ ... بگو راستش رو... خیلی خوبیه  پسرِ»عبداالله «-
 پرد،  میشکه پلک چشمان درحالی کند و  می منیومنِ » محمود«

، کردیم هم شوخی می با... بودیم توي آسانسور» عبداالله «ومن  :گوید می
  ... وقت اون 1»!یوپ توایو مات« بهش گفتم  ورفت دهنم در من از

                                                            
 »و ماتوپ توایکه در » ...مادرتو«نوعی دشنامِ روسی است معادل دشنامِ فارسی » ی

گیرد و در  گرفت و می  میقرارویژه جوانانِ روس بسیار مورد استفاده  ها و به میانِ روس
از » دشنام«البته باید توجه داشت که این . گویند می» ماتی ریتسا«زبانِ روسی آن را 

اده در میان جوانانِ روس، دیگر تند و تیزي معناي اصلی خود را از دست کثرتِ استف
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کسی شوخی  ها با مادرِ نی ما ایرانیدو تو که می...  خوب چرا گفتی؟-
  ... کنیم نمی

ساختمان  درِي جلو حالا... دهنم دررفت از... چه میدونم...  خوب-
  ... منه وایستاده منتظرِ

اش   اون با من میونه...بیا. گویم، مهم نیست گیرم و می اش را می دست
  !نترس ...بیا... خوبه

  . کشم  میو او را با خود
 »محمود «ة هراسیدةشویم، چهر می نزدیک تر» دم چیتیري «تر به هرچه بیش

  .دارد می بر تر ش را آهستها هاي لرزان گراید و گام  میتر به سپیدي بیش
بینم که   میدور ، از»دم چیتیري«ورودي  سی متري مانده به درِ-بیست

، » فولادوندعباس«، »زيمجید شیرا «،»کار ماخوحمید« ،»اسفندیار«
ها بر  از بچه دیگر سه نفر-و دو» هوشنگ پورکریم«، »هادي اصفهانی«

                                                                                                                       
هاست که مثلِ   چیزي معادل همان پدرسوختۀ ما ایرانیاین دشنام تقریباً. داده است

کنیم، که گاهی حتیّ نشانۀ  وسال می سن هاي کم ویژه بچهنقل و نبات نثارِ یکدیگر و به 
  .تحبیب و دوست داشتن هم هست

شد در زمان اتحّادِ جماهیرِ شوروي  است که گفته می الب توجه در این ارتباط آننکتۀ ج
که آن  گیر، قانونی گذرانده بودند و کسانی بردن این دشنام همهکارجلوگیري از ب براي

بایستی یک  کردند، می می» ماتی ریتسا«بردند و به قولِ معروف   میکارجمله را ب
ولی از آنجا که تركِ عادت موجبِ مرض است، تعیینِ جریمۀ نقدي ده روبلی بپردازند 

جلوي مردم را بگیرد و آنها بدون ترس از این که ممکن است جریمۀ نقدي هم نتوانست 
توانستند با خیالِ راحت همدیگر   بیافتد، تا آنجا که میشانجاندِ آشپزخانه به کارکسی با 

  .کردند خطاب می» یوپ توایو مات«را 
یتِ فضائی  مأمور گاگارین، اولین فضانوردِ جهان که پس از انجام یوريگویند وقتی می

. کرد گشت، تلویزیون آن را بطور زنده و مستقیم پخش می خود به زمین بازمی
خروشچف، رهبرِ وقتِ اتحادِ شوروي که در کنار بقیۀ رهبرانِ حزبی و دولتی آن 

مین نشست، با صداي بلند وري گاگارین بر زکه ی نگریست، به محضِ این ها را می صحنه
). تو چه کردي؟... مادر... یوري(» !یوپ توایو مات، اشتو تی دییلال؟... یوري«: فریاد زد

  !دانم آیا آن جریمۀ ده روبلی شاملِ حالِ خروشچف هم شد یا نه نمی
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 قدم زدن حالِ  ساختمان نشسته و یا دري سیمانی جلوروي نیمکتِ
  .هستند

ش را به ا دست دو که هر  خود، درحالیتنومندِ درشت وبا هیکلِ» عبداالله«
 ل درِ ورودي ساختمان ایستاده، و مانندِه مقابپشت زده، روي آخرین پلّ

  .نگرد  می به سوي ما، باشدکارجوي شو ستج عقابی که در
 کند و  میافتد، قدم آهسته  می»عبداالله«به  اش که از دور چشم» محمود«

  »!...نترس بیا پسر« :گویم می. ایستد می
 بلِبه مقا. آید  میمن  سرِپشتِ اي یک متري، از با احتیاط و با فاصله

مقابل  من ایستاده، در  سرِپشتِ» محمود«که  درحالی. رسیم ساختمان می
چی شده : گویم می» عبداالله« رو به ،ایستم  می ساختمانيه جلواولین پلّ
  ...مگه... عبداالله

» عبداالله«زدن،  یک چشم به هم ام تمام نشده که ناگهان و در هنوز جمله
 زیر بغل را در» محمود «دنِ خود گربا دست چپِ پرد و  میمانند قرقی

 خود پنهان کرده، چند بار پشتِ  آشپزخانه که در بلندِدِکارا بگیرد و  می
  . کوبد  می»محمود«و پهلويِ به شکم 

 این صحنه  بگیرم، با دیدنِرا»عبداالله «يمن که فرصت نکرده بودم جلو
ار، همین لحظه، اسفندی پرم و در  میجلو  آن دوبلافاصله براي جداکردنِ

اطرافیان همه با ترس و لرز . آید م میا نیز تنها کسی است که به کمک
  .اند  صحنهگرِ نظاره

، و »عبداالله «چنگِ از» محمود « ما براي درآوردنِ تلاشِکشاکشِ در
 شود و  میپرت» عبداالله «دستِ د ازکاردیگر،  یک از  آن دوجداکردنِ

  . شود پرتاب می آن سوتر پنج متر-چهار
چهار دقیقه - افتد که شاید سه سریع اتفاق می  حوادث آنقدر اینۀهم

  وایم تهرا نگه داش» عبداالله«زور ه دیار بناسف من و. پاید بیشتر نمی
 به پرد، می پائین و پالا مرتّب ما، متري شش- پنجۀفاصل ، در»محمود«

ايِ : گوید  خود، به زاري می دست به شکمِ با کشیدنِچرخد و می دورِ خود
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کجاي  پس چاقو... پس چرا خون نیومده...پس کو خون؟ ... اي واي. ..واي
  ...واي... واي ...چرا خون نیومده...  خوردهمن

. خانه ببرند  سپاریم تا او را به  میها بچه از سه نفر-را به دو» عبداالله«
اي که  لین ضربهفهمیم، با او شود، تازه می تر می اوضاع که کمی آرام

 حسبِ وارد آورده، بر» محمود « آشپزخانه به شکمِدِکاربا » عبداالله«
همین  اصابت کرده و» محمود « کمربندِد به سگکِکار تصادف، نوكِ

شده » عبداالله «دستِ د آشپزخانه و پیچیدن آن به دورکار  کج شدنِباعثِ
  .زنده مانده است شانس آورده و» محمود«و براي همین هم 

» ريیدم چیت«. گذشته است» محمود «و» عبداالله«ماجراي  ساعتی از نیم
پچ و  همین حادثه پچةهمه دارند دربار.  زنبورۀشده است عینهو لان

 ماجرا خبر ندارند، با یک کلاغ کُنهِ از اصلاً ها که کنند، برخی می
 پاي داستان امیرارسلانِ را هم اند، آن یگران شنیده دکلاغی که از چل

  .دهد قوس میو ري، کش شبست کردِحسین رومی و
که چه کسی به پلیس  این. رسد از راه می) پلیس( میلیسبالاخره ماشینِ و

وجو تصمیم  کمی پرس ها پس از پلیس. داند داده است کسی نمی خبر
  ... ماشین کنند و با خود ببرند سوارِرا »محمود«و » عبداالله« گیرند تا می

 سوار  مرا دارد، قبل ازترامِاش خوب است و اح که با من میانه» عبداالله«
را، تا اش  خردسال خواهد تا دو دخترِ من می  پلیس ازشدن به ماشینِ

شان   خودم ببرم و مواظبۀ به خانکار سرِ و خواهرش از  همسربازگشتِ
  ... خیالت راحت باشد: گویم می. باشم

روم و دو  می» عبداالله «افتد، من به آپارتمانِ  پلیس که راه میماشینِ
مانیم  برم و منتظر می خودم به آپارتمانم می را با» ...ب«و» ...س«او  خترد

برگرددکار سرِ  آنها ازۀتا مادر یا عم .  
را که  در. زند آپارتمان مرا می هوا تازه تاریک شده است که کسی درِ

ش ا تا چشم. بینم  می دررا پشتِ» عبداالله «خواهرِ» ...ث «کنم رفیق بازمی
... چی شده؟  کاك بهروز :گوید  کُردي می غلیظِۀافتد، با لهج ه من میب

  ...را پلیس با خودش برده » عبداالله«شنیدم 
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» محمود«با » عبداالله« .ی نیست، چیز خاص»...ث «رفیق... آره: گویم می
  ! گردد چیزي نیست، زود برمی... دعواش شده

، تا ها هآید، بچ  تعارف تو میاخل شود، بدونِکنم که د و دعوتش می
بال و   کوچک، خود را به زیرِه دو جوجافتد، مانندِ ه میشان به عم چشم

  .چسبانند می دو طرف خود را به او کشانند و از او می پرِ
» بدااللهع«کنم شما یه چیزي به   خواهش میکاك بهروز: گوید می» ...ث«

 ...کنه  شما رو گوش می حرفِحتماً... شما رو دوست دارهآخه اون  ...بگو
  ... آخه خوب نیست که با همه دعوا کنه

کنم که این  اش می دل، تحسین در عاقلی، و گویم، چه دخترِ با خودم می
» محمود« و» عبداالله«کاك بهروز، سرِ چی : پرسد می. همه عاقل است
  دعواشون شده؟

توي آسانسور، با » محمود«با » عبداالله«.. .هیچی بابا: گویم خندم و می می
گه که اون هم  به محمود چی می» عبداالله«دانم  کنند، نمی هم شوخی می

  .»!یوپ توایو مات«گه  می» عبداالله«جواب، به شوخی به  در
» ...ث«ام که رنگ و روي  را به تمامی ادا نکرده» مات «ۀکلم من هنوز

لرزد  اي که از خشم می  صداي دورگهدهد و با اش را جلو می پرد، سینه می
من  به مادرِ ...شرف اي بی: گوید  پلنگی زخمی شبیه است میشِو به غرّ

  ...شا کُشم خودم می... اونو نکُشتِه؟» عبداالله«چرا  پس ...گفته
 خود، او را تحسین کرده بودم، دلِ من که همین چند لحظه پیش در

هاي خود   او با هارت و پورتکه کنم، و براي این دست و پایم را گم می
 جان رفیق: گویم ت می با عصبانی، این درگیري را شعله ورتر نکندآتشِ

 به جاي آرام... عاقلی هستی شما که دخترِ ...زنی ها چیه می این حرف
  ...ریزي راه بیندازي؟ خواي خون و خون کردن اوضاع، می

هاي  ها مانند جوجه بچه. درو کند و به فکر فرو می سکوت می» ...ث«
کنند و گاهی به صورتِ  من نگاه مینده، گاهی به دهانِرکَپي »...ث«ه  عم

  . دوزند خود چشم می
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هاي  ها و نصیحت حرف گوید، سرش پائین است، انگار هیچ نمی» ...ث«
اندازد و  سرش را پائین می . او بپاشدهاي خشمِ علهشُ من توانسته آبی بر

  ...رود گیرد و بیرون می ها را می  بچهگوید و دستِ ي می»اسپاس«لب  زیرِ
همه چیز . گردند بر می» دم چیتیري«به » محمود«و » عبداالله«بعد  روز

  .گذرد خوشی می به خیر و
به یکدیگر را پیدا » یوپ توایو مات « گفتنِکس جرئتِ ازآن پس هیچ

   ... لبزیرِ کند، مگر نمی
  

 ملیّ کنفرانسِ -سفر به افغانستان

  حضورمان در شهرِچهارمین سالِ.  است1365 سال  خردادماهِاوائلِ
 دوري از میهن، چون ، غم و حرمانِایم تهگذاش  سرپشتِهم مینسک را 

 زخمِ. کند مان می آید و همراهی  میناپذیر، پا به پاي ما اي جدائی سایه
 رسی و امکانِ  دستمِ این دوري و جدائی از یار و دیار، بویژه عدناسورِ
 و بازماندگان در ایران، همه را عاصی، کم ها ه رسمی با خانوادتماسِ

اس کرده استحوصله، و حس.
 گاهِ بر سرِ یهايِ گاه ب جوئی ها و بهانه گیري  دل،ها  آشتی، دلخوريو قهر

. شفقت را گرفته است رفاقت و هیچ و پوچ، جاي مهر و دوستی و
اي  ده، دارد چون غ»دم چیتیري« اهالی میانِنعمتی -دعواهاي حیدري

.دوج  جمع را میسرطانی نشاط و سرزندگیِ
ها  گزارش. اند  در جمع تفتین و زهرپراکنیان، کماکان مشغولِنویس خفیه

 حزب در انِکاردروغ آنها خطاب به دست اندرو هاي راست و راپورت
م برخی از  متوهاذهانِکه   جز این،اي ندارد نتیجه... مینسک، مسکو، باکو و

  این جنگِهاي ناروا سوق دهد و بر آتشِ گیري  تصمیمرهبران را به سمتِ
.بدمد کودکانه نعمتیِ-حیدري

ان در دست دارم، در آن نویس خفیههاي  چه من از آن گزارش بر اساس آن
ترین   بیش1365هاي آغازین سال   و ماه1364 پایانی سال سه ماهِ-دو
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  فرهمند و همسرش، شیوا ایرجی هرمزةان در بارنویس خفیههاي  گزارش
 حسن(، گرتا خان ملکیان و همسرش واچه سرکیسیان و نیز اشکانخزر

 گوشِو که چگونه آنها به دور از چشم و چند نفر دیگر است و این) تشکري
 گونهچیا اند و  وي تلفن کردهحاد شوران به خارج از اتّنویس خفیه
به دوستان و » دم چیتیري«  خارج ازبا استفاده از یک آدرسِاند  تهتوانس
.دیگر نامه بفرستند و پاسخ بگیرند  خود در چند کشورِاقوامِ

  جوخرَِد و فرصت طلب، تنها، ایجادِ هاي بی چی  این راپورتکارحاصل 
 حزب است، حاصلی سمی و انکاراندر  در میان اعضاء و دست ظنّسوءِ

 اعتماد، دوستی، رفاقت و  درختِجان اي به زهراگین که چون موریانه
افتاده و فضائی خصمانه در میان جمعی بوجود آورده ی جمع انسانباورهاي 

.دیگر بمیرند  براي همتوانستند که روزگاري می

دیگر  دوستانه که همه براي همغیرِ ین فضاي بسیار مسموم وهمدر 
 که در ها»منشویک«ها و  »بلشویک«کشیدند و جنگ میان  انه میشو خشا

- به پنج کهها بود»نعمتی«ها و »حیدري «ةاصل همان نام دفِرُمه شد
 تاریخِ در شد گفته »چیتیري دم« ساختمانِ در حزب اعضاء از نفر شش

کید شد، که نباید هیچ کسی أو البته ت. مسکو حاضر باشند درباید  معینی
.لع شود ما به مسکو مطّرِاز سف

  تعیین شده، با قطار خودمان را به دفترِزمانِ دوستان، در من و یکی دیگر از
جا  آن جا نیز به هتلی که رفقاي دیگر در حزب در مسکو رساندیم و از آن

 دیگري هتل مشاهده کردیم که کسانِ در.  هدایت شدیم،جمع شده بودند
.اند ما به آنجا رسیده قاي باکو، قبل ازرف جمع خودمان و تعدادي هم از از

 اساساً است و قرارچه  ه ازدانستند که قضی  آن جمع نمیبسیاري از افرادِ
 آن جمع  کسانی در میانِاحتمالاًالبته . اند  را به مسکو فراخواندهچرا ما

به کجا خواهیم رفت و  واند  کردهجا جمع در آناطلاع داشتند که چرا ما را 
گوش  به  حلقهغلامِنویس و  خفیه» الدین فروع«به ویژه . شدچه خواهد 

ب به مرتّطور  بهت را بایستی وضعی  ما بود و میمیانِ  زمانی که درسهراب
.او گزارش دهد
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 اتوبوس کردند و  ما را سوارِۀ هم،فرداي روزي که به مسکو رسیده بودیم
رفقاي  یکی ازز گاه، من ا فرودانتظار سالنِ در. مراهی فرودگاه شدی

که خبر نداشتیم » ناکجائی« ما را به  نقل و انتقالِشوروي که مسئولیتِ
 داریم بدانیم کجا بالاخره ما حقّ... رفیق« : پرسیدم، داشت،کجاست

»؟...برید یا  میدارید ما را
که نشان  رحالیب کرد و دمن کمی تعج رِ مکد روس از لحنِ مسئولِرفیقِ

 کاملاًاطلاعی من جا خورده، خیلی محترمانه و با لحنی  بی  ازداد می
 ۀجا یک جلس  شما در آنحزبِ ...کنید  میشما به کابل پرواز« :دوستانه گفت

ک کوچةاي مانند یک کنگر جلسه... هد کرداحزبی برگزار خو ِمهم...«  
که هیچ  با این.  شدممانددل بسیار شا به، درمترقّغیرِرِ  این خباز شنیدنِ

اي که در پیش بود نداشتم، با   جلسهحوادث و چگونگی روندِ دورنمائی از
 ة فروافتاداینکه پرچمِ کردم، شادي از  میغرور این همه، احساس شادي و

با همین روحیه و اندیشه، همراه رفقاي  .شود  میدیگر بر افراشته حزب بارِ
  . هواپیما شدم دیگر سوار

 اوج گرفت و با آسمان جا کنده شد و کمی بعد در  هواپیما ازسرانجام
 نور  تابشِ اقیانوسی از ابرهائی که زیرِانگیز خود را به پشتِ اعجابعتی رس

. رساند،زد رنگ چشم را می طلائی آفتابِ

تنیده و   ابرهاي درهمفرازِ  توپولوف برپیکرِ  سریع هواپیماي غولبا حرکتِ
 زمان را  رویائی آرزوهاي خود نشستم و گذشتِمخملین، من نیز بر بالِ

 اختیار دانم زمان چگونه گذشت، بی نمی.  فراموشی سپردم به دستِکاملاً
 شکل کنار دستم بیرون را نگاه کردم، زیرِ  کوچک و بیضیةپنجر از

... کوهو کوه بود و پائین فقط کوه بود در آن پایمان،

 زمین،  مهربانِۀ بزرگی بود بر سین تاول و زخمِ،پنداري زمینِ زیرِ پایمان
نه درختی، نه چمنی و نه دشت و بیابانی .. جا ترَكَ برداشته باشد که جابه

ندنشان را شانه بز و ابریشمین ند زلف سبزنعلف که بادهاي بهاري بتوا از رپ.
 این دلِ شد در جا، تک و توك شیارهاي باریکی را می جا و آن ین ادر

لابلاي  کشیده مشاهده کرد که مانند ماري در ربه فلک سةهاي پراکند کوه
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 روانی  بزرگ امتداد داشت و شاید آبِهاي خشکِ این زخمِ چروك و چین
. جاري بودهاآن در

کرد، ناگهان  تر اش را کم  خود کاست، و ارتفاعوقتی هواپیما از سرعتِ
ن را به  شهر، آ کابل با گذشتن از وسطِکه رودِ-  زیبا و تاریخی کابلشهرِ

  در زیرِ-خوانند ها آن را دریاي کابل می  کابلیکرد و خودِ دو نیم می
. شهر را دیدۀشد به وضوح هم  می،آسمان فرازِ از. پایمان دیده شد

... ها ه کوآغوشِ  خال و خوابیده درو خطّ ، شهري چون اژدهاي خوشکابل
 خسته و اي هاي بلند، شهري با چهره  کوهچهار طرف در حصارِ شهري از

شد   مییشجا جا و آن  قدیمی که در اینکاملاً و با بافتی فرسوده
... معماري جدید را نیز مشاهده کردهائی با سبک و سیاقِ عمارت

☆ ☆ ☆
قدیمی   کابل به این قصرِ از فرودگاهِاز دیروز بعدازظهر که ما را مستقیماً

 دیدار و صحبت مان به  وقتۀاند، هم منتقل کرده» چهلستون قصرِ«به نام 
 آلمانبا دوستان و رفقائی که از کشورهاي مختلف جهان مانند فرانسه و 

» ی ملّکنفرانسِ «ۀدیگر، براي شرکت در جلس و انگلیس و چند کشور
. گذشته است،اند  ایران آمدهةحزب تود

 هاي متوالی مشغولِزتشکیل این جلسه، رو کاراندر که رفقاي دست با این
ا هنوز اند، ام  حزبی بوده مهمهی برگزاري این نشستِد سازمان  وتدارك

 جمعی نزدیک به دویست نفر آدم پیر و جوان، از. جلسه شروع نشده است
  مرکزيِۀ کمیت اصلی و مشاورِياعضا  اندکی ازاعضاء، کادرها و تعدادِ

هم گرِدِ جا  این کشورهاي مختلف جهان را در مانده از حزب، از باقی
.اند آورده
 آرامش اي لحظه» ...کنفرانس «انِکاراندر دست. اند  جوشونب  در جهمه

توان   میها را  جوشونب ترین ج بیش. آمدند و   رفتحالِ  همه درندارند،
  دید که تقریباً حزبةرد بدربجان رهبري يتعدادي از رفقامیان  در

.اي هستند هاي شناخته شده چهره
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 حزب  هیئت سیاسیِيمانده از اعضا  باقی تنها عضوِوري خا علیرفیق
ۀ جمهوري اسلامی به حزب، براي معالجاز یورشِ پیشتی است که مد 

 ة احیاء و بازسازي دوباراکنون مسئولیتِ خارج شده بود و کشور چشم از
دارند  جا حضور این هاي مختلفی در چهره. کشد حزب را بدوش میپیکرة 

خیزِ  و  فتاُ رزندگی پ عی ازهاي متنو گوشه یادآورِکه هرکدام نشانه و 
:اند حزب ۀگذشت تاریخ و

 صدرِ( امیرعلی لاهرودي، )افسران قیام خراسان از( حبیب فروغیان
 هیئت سیاسی ياعضا از( صفري حمید، )جان آذربای دموکراتِۀفرق

 مخالفت با  فکري وایران که به دلیل اختلافاتِ مرکزي حزب درکمیته 
 آمده و دیگر کشور انقلاب به خارج از  بعد ازة حزب در دور جارياستِسی

 ۀکمیت دلیل هم در پلنوم هفدهم حزب از به همین به ایران بازنگشت و
 ياز اعضا( اکبر شاندارمنی، )مرکزي حزب اخراج و کنار گذاشته شد

، ) مرکزي حزبۀعضو کمیت دکتر تقی ارانی و  نفر53 گروه ةماند باقی
ي ها هترین چهر  مرکزي حزب و از قدیمیۀعضو کمیت( نامور یمرح رفیق

دوره  نگاري قدیمی، مدیر روزنامه معروف شهباز در شناخته شده، روزنامه
، مترجم و اندیشمند 1332 مرداد سال 28قبل ازکودتاي ننگین 

 گر ریختهکاري طبقه ها آرمانگرانقدري که همه عمرش را به پاي حزب و 
  ماندگارِۀ منظومةرایند حزب و سشاعر بزرگِ(  کسرائیسیاوش، )بود
  مردمِاز رفقاي شناخته شده و محبوبِ(، غنی بلوریان » کمانگیرآرشِ«

 خود را به همراه رفیق زنده یاد عزیز یوسفی عمرِ دو دهه از کرُد که بیش از
 قدیمی گرِکار(  نریمانرفیق حمید فام، )هاي شاه گذرانده بود در زندان

 مرکزي برگزیده شده ۀعضو حزب که در پلنوم هفدهم به عضویت کمیت
 هاي  میلهپشتِ خود را در عمرِ پانزده سال از گري که بیش ازکاررفیق . بود

 هاي شاه گذرانده و توانسته بود در زندان و ازطریق تحصیلِ زندان
...،)هندسی تأسیسات را دریافت کنداي مدرك م مکاتبه
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 از» قربان بلوچ«هاي تاریخی ماندگاري مانند  ه چهر،تر همه جالب و از
 ،»کلیدر«دولت آبادي بنام  جلدي محمود  ده کتاب رمانِقهرمانان داستانِ

و ، )نویسنده و طنزپرداز سرشناس عضو حزب( تنکابنی فریدون
 حقیقت، حمیددمانند ناخدا محماي  ردهب بدر جانرفقاي نظامی چنین  هم

و بسیارانی دیگر که آمده بودند ...  علوي و احمدي، عزیز صیاف، حسین
. حزب، نقشی ایفا کنندة پرچم فروافتادةبرافراشتن دوبار تا در

☆ ☆ ☆
 میانِ  خود، درجایگاهِ  کنفرانس درۀرئیس و سرانجام با نشستن هیئت

 ة تودی حزبِ ملّکنفرانسِ« شادي جمعی نزدیک به دویست نفر، ۀهلهل
.خود را آغاز کرد کار حزب، با خواندن سرودِ» ایران

رفقا خاوري، فروغیان ، صفري، کسرائی، لاهرودي،بلوریان و چند تن دیگر 
 جاي خود را با یکدیگرنیز ب رئیسه نشسته بودند که مرتّ  هیئتجایگاهِ در

 شان بودکار  اموري که در دستورِهرکدام به رتق و فتقِ د وکردن عوض می
.پرداختند می

 زود تا پاسی از شب ادامه صبحِ  تمام، ازی حزب، سه روزِ ملّکنفرانسِ
 ۀگزارش کمیتي که کنفرانس به آن پرداخت، شنیدن کارلین او. داشت

 خاوري  بود که ابتدا توسط رفیق پلنوم هجدهم حزبمرکزي منتخبِ
 اگر اشتباه نکنم توسط رفیق سیاوش رفقا، و و سپس توسط یکی دیگر از

 شرکت کننده در ي بحث و بررسی رفقاکسرائی قرائت شد و سپس موردِ
وبررسی درمورد گزارش   بحثاز به پایان رسیدنِ پس. گرفت قرارکنفرانس 

 در آنال فع کنفرانس بطور  شرکت کنندگان درۀ مرکزي که همۀکمیت
 و 1357  بهمنِتزهاي انقلابِ«شرکت کردند، بررسی سندي مربوط به 

.به بحث گذاشته شد»  حزب مشیِخطّ
در دو سند » ... بهمنتزهاي انقلابِ «ةپس از به پایان رسیدن بحث دربار

  . مورد به تصویب رسیداین
و   شرایط و اوضاع کشورغییرِخود با توجه به ت کار ۀادام کنفرانس در

 حزب ۀاساسنام  کنونی، تغییراتی را درحزب در شرایطِ کارچگونگی 
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بوجود آورد، و پس از تصویب آن، چند پیام و قطعنامه خطاب به احزاب 
 آرا به کمونیست و مردم کشورهاي مختلف جهان صادر کرد که با اکثریتِ

.تصویب رسید

 و  ازجمله احزاب و کشورهاتا آنجا که در خاطرم مانده است،
:ها بودند  این، که کنفرانس خطاب به آنان پیام فرستادمخاطبانی

پیام به مردم ایران و بشریت مترقی  -
پیام به زندانیان سیاسی ایران در باره کنفرانس ملی -
گري با حزب توده کاراي درباره همبستگی احزاب کمونیستی و  قطعنامه -

ایران
ندگان و هنرمندان ایران پیام به نویس -
حزب : پیام به مردم چند کشور و چند حزب کمونیست ازجمله -

کمونیست عراق، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کنگره ملی ضد 
 شیلی، و خلق  آنگولا، مردم قهرمانکارآپارتاید آفریقاي جنوبی، حزب 

  . فلسطینمبارز

کنفرانس، در کنندگان   خود، از میان شرکتکار پایانی ۀمرحل کنفرانس در
 آن بود  ازبا رأي مخفی انتخاب کرد و پس  مرکزي حزب راۀ کمیتياعضا

 هیئت ي اعضا، خودلین نشستِ کمیته مرکزي جدید در اويکه اعضا
 خاوري  دبیران حزب را انتخاب کرد و با اتفاق آرا رفیقسیاسی و هیئتِ

  . حزب برگزیدلِ دبیر اوتِرا به سم
  

از رفقاي عضو شوراي اي  دهی، ع کنفرانس ملّۀ پایانی جلس روزِعصرِ
 هنري شعر و ة ویژۀنویسندگان که در کنفرانس شرکت داشتند، یک جلس

جلسه   آنةشد  ضبطکاستِنوارِ بختانه  سخنرانی برگزار کردند که خوش
  . ست گرفته اقرار من اختیارتوسط رفیقی ارجمند در 

 آورده 463  صفحه2پیوست   در در این کتاب،متن پیاده شدة نوار(
 کسرائی یاد سیاوش  زندهة آن به عهدةدر این جلسه که ادار.) شده است
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 یاد اکبر افرا، فریدون  مانند جلال سرفراز، زندهی دوستان و رفقای،بود
ش کسرائی و تعدادي دیگر زاده، خود سیاو تنکابنی، شهاب موسوي

...کنند  میشعرخوانی

☆ ☆ ☆
  شریفِنوازي مردمِ داري و مهمان مهمان اي خوش از من با خاطره

 افغانستان که در  خلقِ دموکراتیکِ حزبِافغانستان و رفقاي گرانقدر عضوِ
 تمام گذاشتند  ما، سنگِی حزبِ ملّ تاریخی کنفرانسِبرگزاري این نشستِ

.دیگر به مینسک بازگشتم  ما را یاري کردند، بارِان حزبِ وجودشۀو با هم

 رویدادهاي تلخ و باورنکردنی که پس از برگزاري ۀمن علیرغم هم
سیاهی نشاند که  ی پیش آمد و حزب را به چنان روزِ ملّکنفرانسِ

 و ، آنشاءِال مایبشوند فع» الدین فروع«نویسان پلیدي چون  خفیه
یادماندنی آن   به را به بازي بگیرند، حوادثِ حزب و اعضاء آنسرنوشتِ

 روز، و صمیمیت و رفاقتی که آن جمع نسبت به یکدیگر ابراز سه
  .داشتند را هرگز فراموش نخواهم کرد می
  

  »باکو«و » چارجو«سفر به 

گیریم به یک جائی مسافرت  با همسرم تصمیم می. ام خستهواقعاً . ام خسته
جا  دو. دانیم یم که برویم؟ خودمان هم نمیا کجا؟ کجا را دارام. کنیم
جا  آن همسرم در برادرِ و تر که نداریم، یا باید به باکو برویم که پدر بیش

 دوستانِ ترکمنستان که برخی از  در1»چارجو« ا به شهرِو یبرند،  می سر هب
.اند آن ولایت چون ما، آشناي غریبه  درمان  قدیمیمشتركِ

                                                            
 ل بود، بعدها نامش را به چارجو تغینامِ: چارجوساده شده یر دادند که قدیمی آن آم 

آباد  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي نام آن را به ترکمن. است» چهارجوي«همان 
آهن  شرق ترکمنستان است، نزدیک آمودریا و راه مرکز استان لباب، در تغییر دادند،

کیلومتري جنوب غربی بخارا واقع شده و بر  100 درفاصلۀ .سراسري ماوراي خزر
:باشد جو به شرح زیر میهاي مختلف، جمعیت چهار اساس سرشماري

  )234،800(نفرسی و چهارهزار و هشت صد و  دویست 1992در سال 
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گیریم به  تصمیم می» استخاره« وکتاب و  حسابیکلّ و بالاخره، بعد از
سپس من با دخترم زویا به  جا بمانیم و آن چارجو برویم، چند روزي در

مان  کوچک همسرم با دخترِ وم ور بجانآذربایجمهوري   پایتختِ،باکو
.دنبه مینسک بازگرد سحر

 ت دومین شهرِتعداد جمعی وسعت و نظرِ که از چارجو به شهر براي سفر
 که پایتختِ» آباد عشق« بایستی ابتدا به شهرِ  ترکمنستان است، میزرگِب

.مرفتی  میجا نیز به چارجو آن از کردیم و می  پرواز،جمهوري ترکمنستان بود
کنند   میچارجو زندگی ، که در»یحیی اکََه«و» اکرم آپا«مان  به دوستان

اند  هغریبی کشید ها آنقدر آئیم، آنها هم، طفلک دهیم که داریم می می خبر
.کنند  میخوشحالی آمدن چند مزاحم ابرازِ که حتی از

 مان خردسال دخترِ بندیم، دو  میبندیلمان را- قچه هواپیما، ب بلیطِۀبا تهی
به دندان را  -چهارساله- دیگري سهآن هفت ماهه است و -که یکی شش-

                                                                                                                       
  253،000 (نفر دویست و پنجاه و سه هزار2009در سال(.

.)348،000(نفر سیصد و چهل و هشت هزار2013در سال      
.)800،000 (نفر هشتصد هزار2016در سال      

.باشد می) 670،000 (نفرال حاضر تعداد جمعیت این شهر، ششصد و هفتاد هزارو درح
. آباد، پایتخت ترکمنستان، دومین شهر بزرگ آن کشوراست عشق چارجو، پس از شهر

ترین معبر  در قرن اول هجري چهارراه خراسان و ماوراءالنهر فرارود و بزرگ این شهر
دیگر  روان و مزارع بزرگ کشاورزي، ازهاي   سبب داشتن آب به،خراسان بزرگ بود

 بزرگی با  غزان، بیابانِمیان چارجو و سرزمینِ. متمایز بود شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر
وانی و تجاري، کاراین، چارجو همواره مرکز بزرگ  با وجودِ.  داشتقرارهاي اندك  آبادي

 .. مناسبی براي دادوستد بودو محلّ
این که ظاهراً پس ازآن بود .  ق، این شهر را تصرف کرد795/م1392سال  در امیرتیمور

را به   آن  ق این شهر را تصرف و1301/م1884ها در  روس. شهر چارجو نامیده شد
 چارجو را  جدیدِکیلومتري این شهر، شهرِ  16چندسال بعد، در . صل کردندآهن متّ  راه
 هاي سال چارجو تا اواخرِ شهر. کردند باغ احداث  ی به نام دیوانه شیوة اروپایی در محلّ به

 رفت، اما به دلیل انحرافِ  شمار می  از رود بندرهاي مهم جمهوري ترکمنستان به1970
  .نقل کاسته شد و  حمل منزلۀ مرکزِ  آن بهیتِاهم براي آبیاري، از» آمودریا «آبِ
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  فرودگاهِ هواپیما درکردنِ شویم تا با عوض آباد می گیریم و راهی عشق می
  ... راهی چارجو شویم،آباد عشق

☆☆☆
شود نفس  گرما نمی از. زان استرماپ هوا خُ،رسیم وقتی به چارجو می

 ،شود  میتر شکند و کمی خنک  می هوافقط عصرها که توكِ. کشید
 زیادي از ه اهالی بومی و بخشِالبتّ.  زدیاطرف قدم و دور توان در می

 ۀخان در. اند د به این هوا عادت کردهجا هستن  آنرفقاي ما که ساکنِ
.میکن اطراق می» یحیی اَکهَ«و » اکرم آپا«

ترین  آیدین کوچک. پویا و آیدین.  کوچک دارنددو پسرِاین زوجِ مهربان 
  سیاه وکوچکِرد و کوچکی دارد با دو چشمِ گِصورتِ. فرندشان است

کند جادو  ی مور که وقتی نگاهت شعله اق و برّلّۀذغالی، مانند دو تی
.»قره گُل« زیباي ةشوي، مانند برّ می
. دوست داشتنی است این پسر چقدر. کند  میصدا» جان جانعمو«مرا 

که  ا براي اینام.  دنیاۀ همةبه انداز. اش دارم هاي خودم دوست همانند بچ
...آورم بر زبان نمی اصلاً را  آن، حسودي نکند)پویا(ترش  بزرگ برادرِ

☆☆☆
هاي جمهوري اسلامی ایران گریخته و   گزمهسانی که از چنگِدر میان ک

  تعداد زیادي را،اند شدهچارجوي ترکمنستان اسکان داده  شهرِ در
تنی از آنان که از با چند. شوم آنها خوشحال می  برخی ازدیدارِ از. شناسم می

.کنیم می قرار دوستی بر پیوندِ،شان- شناختم قبل نمی

فقاي ساکن چارجو نیز کمابیش همان مسائلی هاي ر درگیري مسائل و
 و یار غربت، دوري از غریبی و . مینسک و باکو هستشهرِ است که در
 ةهاي ویژ تجربگی ها و بی نظري ها، تنگ ارتباطی با خانواده دیار، و بی

برخی  آمیزِ سئولانه و تبعیضم مهاجرت، برخوردهاي غیرِجهنمِ زندگی در
 هاي رفیقانه که زمینه را براي رشدِ با پرنسیپ غریبه انِکاراندر دست از
طلب در جمع   فرصت برخی عناصرِۀهاي چاکرمنشان  خو و خصلتولق خُ

 ین دورافتادگان از کانونِا همه، چنان عرصه را بر وکند، همه  را فراهم می
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ی ها، حتّ کند که برخی ل می قابل تحمغیرِ  خانواده و میهن تنگ وگرمِ
.قاي آن ببخشنداي این زندگی را به لَدهند عط ترجیح می

 ناصواب را شنوم که یکی از رفقاي بسیارخوب، این راهِ در همین ارتباط می
فرداي روزي که به چهارجو . ق نشده استبختانه موفّ  است و خوشرفته
دیدارش  از، اما یابم  میشا غمگین افسرده و. روم رسیم، به سراغش می می

گذارد،   میام سرش را روي شانه. گیرم ش میا آغوش در. شوم  میخوشحال
 ام اش، برسینه  همیشه عاشق قلبِپشِتشنوم،   میصدایش را  بیۀ گریهقِ هق

.زند تلنگر می

 نشیند، به دیوار  میزمین بر  دیوارکنارِ در. کند  میام جدا آغوش خود را از
 ت که مرااس کند، انگار اولین بار  میسرتاپایم را ورانداز دهد و  میتکیه
بغض دارد . گیرم  میدستم نشینم، دستش را در  میکنارش در. بیند می

م شدهم و با چشمانی به ن زور قورت میه  دهانم را بکند، آبِ  میام خفه
.»...چه مرگته... چی شده به تو؟،پسر«: پرسم نشسته می

هایش تکان  دوزد، لب  من می نگرانِاش را به نگاهِ حالت  مات و بینگاهِ
برد   میکارکلماتی که ب. ریزد  مید و بیرونوج  جملات را میخورد، یم

گشاید از سرماي  دهان که می.  یخ زده است، بی روح است، استجان بی
کوهی از برف و یخ و بوران را به  شود، انگار  میکلماتش بدنم مورمور

ه زند، اما درونم را انگار به آتش کشد  وجودم یخ میۀهم. کوبد صورتم می
گوید، حوصله  می.  دوستانم ببرمۀخواهم او را با خودم به خان می. باشند

 ،شد تر عصرکه هوا کمی خنک گذاریم تا می قرار. ندارد، خسته است
.بیرون برویم، قدم بزنیم و حرف بزنیم

آیدین، . گردم  برمیها ه همسرم و بچخون، پیشِ  دلِو منگ وگیج 
  و فقط با یک شورتکِیت کوچولوي من، لخت و پجان جانعمو

ق نشسته، پاهایش را ازهم بازکرده و اشک تا ا درِۀآستان لی، درنگُم لگُ
گوید که ابتدا  آلودش چیزهائی می هاي گریه لابلايِ لابه در ریزد، او می

ش ا گوش و نشینم، دستی به سر  میزمین شوم، در کنارش بر متوجه نمی
 با .کنم ش را پاك میا رنگ ي مِسیها نهگو رمرواریدهاي غلطان ب. کشم می
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من اوشت « :یدگو فهمم که می  میدهم، تري گوش می  بیشتِدقّ
»...من اوشت میخوام ...مامیخو

با خنده . کنم مادرش سئوال می از. فهمم نمی» اوشت« منظورش را از
.»...! گوشتهپسرم عاشقِ... گوشت میخواد« :گوید می

  سیاهِچشمانِ. شود  میساکت. شویم  میاقتاخل اکنم و با هم د بغلش می
 بوسه بر چشمانِ. گل است  قرهة چشمان برّتِش به معصومیا کوچک

.گذارم ش میا زنم و بر زمین  میآلودش اشک

. روم به سراغ آن دوست می. زنم بیرون شود از خانه می که می عصر
نان و ز است، قدم حالش کمی بهتر. منتظرم بوده است. منتظرم است

 خانه زیاد دور نیست و در  که از1قوم  قره کانالِدوش بدوش هم، به طرفِ
کردن  حال غروب آفتاب در.مروی دارد می قرارصدوپنجاه متري - صدۀفاصل

سوي   مرزهاي آناست، خورشیدخانم دارد به زور خودش را به پشتِ
.د از راه برسنآسمانهاي  کشد تا ماه و ستاره روشنائی و تاریکی می

 آبی بالاي آسمان ۀگُماي آفتاب، سین  گمُيها لحظه آخرین  اخُرائیِرنگِ
 ، هلالِایم رفته دوست زیاد فاصله گۀاز خان.  را هاشور زده استسرمان
 هم از راه ها هیواش یواش ستار. شود  پدیدار میآسمان ۀ ماه در آئینروشنِ

                                                            
 یلادي، م 1956/  شمسی1335سال   شوروي و در جماهیرِحادِ اتّزمان حاکمیتِ در

مساحت آن را صحراي مِبراي بهبود وضعیت جغرافیایی ترکمنستان که بیش از دو سو 
. بیابان ایجاد شددر اینقوم   کانالی به نام قره، بود قوم پوشانده  قرهبزرگِ

 آبِ  عظیمی ازاست، حجمِ  متر120 کیلومتر و عرض 1357این کانال که به طول 
 غربی آن منتقل کرده، بر مرز در به دریاي خزررا  در مرز شرقی ترکمنستان »آمودریا«

این .نماید هاي کشاورزي را آبیاري می یک میلیون هکتار از زمین  خود حدودراهِ سرِ
 کار برآن به   کشاورزي ترکمنستان است و افزون اقتصادِکانال در واقع ستون فقراتِ

هاي  قوم بخش  قرهبا احداث کانالِ. آید  میبرق نیز و تولید  بار به وسیله کشتیونقلِ حمل
و گروهی ازعشایر   پنبه رفت کشتِ و به زیرِهاي ترکمنستان آبیاري بیابان اي از گسترده

.شدند داده اسکان آن یۀ ترکمن درحاشرپرو  دام
هاي  آب انبار آوري و  جمع ترکمنستان با هدفِ میلادي دولت2000ِدرسال 
  .قوم نمود صحراي قره اي در  به تأسیس دریاچههاي منطقه، اقدام رودخانه
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 افتاده قوم قرههاي جاري  آب ِرد کِۀآین  ماه، بر شرمگینِتصویرِ. رسند می
 وزد، با زبانِ  میقوم  جاري قرهسطح آبِ  ملایمی که بربادِۀ نرم،است

  ماه در کاملِقرصِ .کند  می آب ایجادسطحِ هاي ریزي در  خود موجخنکِ
.لرزد  آب میدرونِ

 حزب، گذشته ةدر بار. زنیم حرف می  همراهم، راجع به همه چیزبا دوستِ
 از روابطِ. که بالاخره چه خواهد شد  جنبش و اینةان، دربار خودمةو آیند
 لِ از دست داده است، تحمکاملاً خود را ۀروحی.  حزب ناراضی استدرونِ

کنم  احساس می. ل است تحم قابلِوانفساي مهاجرت برایش غیرِزندگی در 
فهمم که همین  هایش می لابلاي صحبت در.  دارداز چیزي وحشت

 چاقو دِهاي متعد  یکی از جمع آنها، یکی دیگر را با ضربهدوماه پیش، یکی
ثله کرده و کشته استم.

که با التماس و اند  هی صداي فریادهاي آن جوان را شنیدگوید حتّ می
رئت نکرده به جطلبیده، ولی کسی نتوانسته، یا  از دیگران کمک میاستغاثه 

. او برودکمکِ
. ت میشده است عینِ. سارش نیستگوید، رنگ به رخ  می راها اینوقتی 
هایم  ا خودم هم به حرفروم، ام دهم، برایش بالاي منبر می  میشا دلداري

هاي تئوریک و صد تا یک  استدلال تر از عیان و تر ها تلخ تواقعی.باور ندارم
. ما استغازِ

  چراغ بسیاري از،گردیم به طرف خانه که برمی.  شب استدیر وقتِ
. گوئیم گیریم و بدرود می آغوش می دیگر را در هم.  است خاموشها نهخا

...که بتوانی بخوابی اگر. خوب بخوابی. رفیق خیر هشب ب

☆☆☆  
 خوب که موفق به دیدن رفیقِ آن  بی.مانم چارجو می در دیگر چند روزِ

وم، م بشش طاهره متبسا ي و همسر مهربانکار، نادر زرام تهدوران گذش
شان نوید  خردسال آن دو را به همراه دو کودكِ. باید چارجو را ترك کنم
آید بگویم که  دلم نمی. اند فتاده و پرتی فرستادهو آیدین، به جاي دوراُ

ی به زبان زارم، حتّ انگیز بی از این کلمه نفرت. اند تبعیدشان کرده
.آزارد  می روحم را همشا آوردن
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تا هم به پدر و برادر همسرم سر . شوم  می باکوبه همراه دخترم زویا عازم
ه را تمام کار نیمه کارم و هم یکی دو روز در آنجا بمانیم، تا من چند یبزن

جا  از همین  شده است همسرم نیزقرار. کنم و به مینسک بازگردم
.مینسک بازگردد  به شهرِمستقیماً

☆☆☆
یار دوست دارم و همیشه با اینکه شهر باکو را بس. ایم اکنون به باکو رسیده

 اصلاً ابوده، ام این شهر یکی از آرزوهایم دیدار از همه گوشه و کنار
 هائی که دارم را انجامکاربه سرعت . شهر را ندارم در حوصله گشت و گذار

 همسرم که از  عزیزم، پدرِدهم بقیه وقتم را با رفیقِ  میترجیح. دهم می
.من است بگذرانمرفقاي کهن سال و قدیمی 

هاي   غمۀهم. کنیم  است فردا با زویا به مینسک پروازقرار. شب است
  زندگی یاد خوشِدورانِ کنیم و از مان پنهان می جهان را در پستوي دل

یاد  به .زند  بگو و بخندها، چیزي در ذهنم جرقه میوسطِ در. کنیم می
 ، به هرکس که قصدِي واحد رفیق علی همسرِ،آورم که احترام خانم می

کرد تا یک آفتابه برایش   میخواهش گفت و سفر به باکو داشت، می
اي  به بهانههریک گشتند،  باکو بازمی  از کهمسافران، هرکدام از و. بیاورند
.کردند  می او را توجیه خواهشِنکردنِ اجابت

آبش را . دارم  را برمیجان پدرزن ۀشوم، آفتاب  میجاي خود بلند آرام از
آقاي پدرزنم . تپانم  می کوچک همراهمچمدانِ کنم و آن را در  میخالی

 با  وکند  میم تعجبکار ازکنیم،   میصدایش» آقاجون«که ما میرزائی 
مدان میذاري؟ مگه چآفتابه را چرا در ... میکنی  کارچ« :گوید خنده می

»؟... حبشهمیخواي بري جنگِ
  همسرِفرمایشِ...  پشه تو حبشهرم جنگِمیخوام ب... نه آقاجون« :گویم می

»! آفتابه خواسته،به جاي توپ و تفنگ...  نازنین استايیکی رفق
کند و  ر میاق را پتاش ا  خندهۀ آخر قهقهکند، ولی دستِ  میاول مخالفت

  اسلامِخواد دهانِ   میخوب حتماً...  چیزهاي نشنیدهبه حقّ« :گوید می
اش  نگدر ضمن، اگه ل ...قدر واجبه، خوب ببر اگه این...دعزیز را آب بکش

.»!... برایت بفرستمخواهد، بعداً را هم می
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 سوراخ همین یه قبضه آفتابه براي شستنِ... نه آقا جون« :گویم می
»!ممنون... کافیه  عزیزي اسلامِها هسنب

 همسرم دستش را بر صبح فرداي آن روز، به هنگام خداحافظی، پدرِ
 عزیز براي ما اسلامِ از« :گوید  مید و یواشکی در گوشمگذار میام  شانه
»...یک آفتابه مانده بود که آن را هم شما مصادره کردیدهمین فقط 
 ما اش را به دهانِ گونه  زیباي غزالدخترم زویا، چشمانِ. خندیم  میهردو

. زنیم حرف می» !یمهم « چه مسائلِةداند که ما دربار دوخته است و نمی
...یزانبدرود عز

☆☆☆
ي کاراولین » دم چیتیري«به محض رسیدن به .  مینسک هستیمشهرِ در
  درِزنگِ. روم  آقا و احترام خانم میکنم این است که به خانه علی ه میک

کند، آفتابه   میکه احترام خانم در را باز  اینبه محضِ. زنم  آنها را میۀخان
این هم ... موبفرمائید احترام خان« :مگوی گیرم و می را به طرف او می

»!اي که آرزویش را داشتی آفتابه
 هر دو طرف صورتم راو کند  بغلم می. داند چه بکند از شادي نمی

  خانهم بکند، داخلِا که تعارف آن ش بیا ولهکند و از   میبوسد، تشکر می
 نم درشنوم که احترام خا  میبعدها .بندد خانه را به رویم می شود و درِ می

 هم این بهروزِ واالله باز« :من گفته بود تعریف از یک مهمانی بزرگ، در
باکو یک آفتابه برایم  من به هرکی گفتم و خواهش کردم تا از ...خودمون

 من هر... فقط این بهروز بود که به قولش وفا کرد. ، هیچ کس نیاوردرهبیا
»!...مافت  می بهروزروم یادِ وقت که توالت می

 مهمانان، تازه  بلندِة خندۀاحترام خانم، از قهقه. همه خندیده بودند و
.به من گذاشته است» !احترامی«فهمیده بود که چه 

  !کرد  میتر شرمنده اش مرا بیش کاش زنده بود تا با احترام، خیر هیادش ب
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... بود» رحمان«کاش او خودِ 

ام   روسآئیم، دوستِ ه بیرون می ککارمان هاي غروب، از محلّ دمه دم
کند، دعوتم  می کاري کار جوشهمان قسمتِ هم با ما در که او» دیما«

پذیرم و با هم به طرف  می. کند تا یک لیوان آبجو با هم بخوریم می
اي خوبی  که آبجو بشکه) آهن راه( واگزال  آبجوفروشی نزدیکِکِوسکی

.فتیماُ  راه می،دارد
 سرپائی بلندِ ك چند میزسو کیاطرافِ و دوردر  آبجوفروشی شلوغ است،

کارگران  ترشان هم از هاي مختلف که بیش ها، با تیپ و قیافه که آدمهست 
اند،  دست ایستاده  آبجو درهاي بزرگِ اند، با لیوان  اطرافهاي کارخانه
کسی با کسی . خورند می  شورةشد را با ماهی خشک  خوديها آبجو خیلی

.خودش است کار  مشغولکاري ندارد، هرکس
براي خریدن و آوردن دو » دیما«. ایستم خالی می یک میزِ من درکنارِ

ام به اوست تا اگر  حواس دور از. خوان رفته است  پیشلیوان آبجو به طرفِ
 گیرم و آن نگاهم را از او می یک. کمکی لازم داشت به سراغش بروم

.کنم ند نگاه میا  میزهاي دیگر ایستادهکنارِ که دررا افرادي 
 صاف  متوسط و موهاي مخملیِاندامی با قد لاغرسوتر، مردِ دو سه میز آن

 ،کنم از پشت که نگاهش می. زند ایستاده است  که به طلائی میو روشن
.شناسم سال است که او را می هزار انگار

 نسبتاًي با صدا گذارد و آبجوها را روي میز می. آید آبجو بدست می» دیما«
  .»بگیرم؟ اهی شورم« :پرسد بلندي می

»!نه« :گویم طلائی است می  مودرحالی که نگاهم به آن مردِ
  چپِۀچرخد، نیم  ما می موطلائی، کمی به طرفِلحظه، مردِ همین در

 تُنکُ و ش با آن سبیلِا نیمرخ. ریزد بینم، دلم فرو می  را میشا صورت
مگر ... امکان ندارد ...نه« :پرسم از خودم می. ندلرزا  دلم را میروشن

او را که جمهوري اسلامی چند سال پیش کشته ...  حیدر؟شود؟ رفیق می
.»امکان ندارد... است؟ نه
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گوید، اما من که  شنوم که یک چیزهائی می را می» دیما «نگِصداي گُ
م به اوست، ا  گوش و هوشۀ موطلائی است و همم به آن مردِا حواس

.گوید فهمم چه می نمی
روم و نرسیده به فروشنده   آبجوفروشی میخوانِ اي به طرف پیش به بهانه

.ممرد را ببینآن   کاملِةگردم تا چهر یبر م
خورد، انگار  هم گره می مان به نگاه.  او را ببینم کاملِةتوانم چهر حالا می

 ... هاتفی استرحمان... مهرگان است حیدر... خودش است

گیرد  چشم از من برمی، من شده است کنجکاوِ نگاهِۀمرد، که متوج .
  عسلیِ چشمانِنیِ نی شرم و حیا در. ل انداخته است گُهایش گونه

کند  سرش را بلند می دیگر مکثی کوتاه بارِ زند، پس از ش موج میا مهربان
ام، انگار که خجالت کشیده   او زل زدهبیند که به وقتی می. نگرد و مرا می

هایش   خود را به روي لب راستِزند و بلافاصله دستِ باشد، لبخندي می
 لبخندزدن انجام  همیشه به وقتِرحماني که کارهمان . گذارد می
 آشنایش مرا لبخندِ. ام  عرق شدهزند، خیسِ تندتر می و قلبم تندتر. داد می

 خیابان  حزب درۀبه خان ...هاي دورِ دور البه س ...برد ها می به دوردست
ی به حتّ...  محسنیمیدانِ  مخفی حزب درۀبه تحریری ...شانزده آذر

...آن از دورتر هاي بسیار سال

  ... نمود ایان میپ نشدنی که از بسِ غِنا بی به آن روزهاي فراموش
☆ ☆ ☆  

.خواند ش فرامیکار اقِت کیانوري مرا به ارفیق

به . اق استتا  نیز دررحمان بینم رفیق شوم می  او که میکار اقِتاخل اد
م بر تبس» ...!رحمانرفیق «گویم سلام   می وزنیم دیگر لبخند می روي یک

از قبل » رحمان «من او را با همان نامِ. کند لب، رفیق کیا را نگاه می
 قرار رحمان ارِشود، کن جاي خود بلند می رفیق کیا از. شناسم می
دهد و   میقرار رحمان رفیق ۀش را بر روي شانا م، دستگیرد، با تبس می

 ...مهرگان است  حیدراین رفیق...  باباجانببین «: دگوی خطاب به من می
»...کهیادت باشد 



  224

  همان حیدررحمانشود که  باورم نمی. کنم  را نگاه میرحمانزده  شگفت
انقلاب،  از  قبلةهمان حیدر مهرگانی که در دور. مهرگان باشد

به شوق  ...نوشیدیم  میجانبه ... خواندیم می» نوید« هایش را در نوشته
 کلماتش  نهان درۀآتش گداخت مان، از ي جوانِ شیفتهها جانآمدیم،  می

مان به  اش، روح مخملین زیبا و لذتِ خواندن نثرِ شد، از میور  شعله
.کرد  پرواز میها آسمان

 سانِ هگر، کلمات را ب  ناشناسی که چون پیامبري معجزهةهمان نویسند
 دلِ خوانندگان ۀدریچ تراشید، و چون چلچراغی فروزان بر بها میرپالماسی 

.آویخت  میهایش نوشته
 حال ما، نگرانِ از، بسیاري  نشریه نوید پخشِةتمام دور که دراي  دهنویسن

.و روزش بودیم
رفقاي  حرانگیز و شورآفرینی که گاهی، وقتی من از مطالب سِةنویسند
 جان سلامتی و حفظ کردم که مواظبِ ا میخودم خواهش و تمنّ بالاتر از

این طلا ناب  گفتم رفقا، عیار وقتی می...  نویسنده باشیداین رفیق
 چشم محافظت باید او را مثل مردمکِ... ماس استال بالاست، گرانبهاتر از

...خندیدند رفقا به من می... کرد

دیدم که او روبرویم ایستاده است و شرم و حیائی معصومانه در  حال می و
 خود را  راستِلبخند به لب دارد و از شرم دستِ. زند ش موج میا چشمان

ش ا لی روشن عس چشمانِا مردمکِ ام،بر روي دهان خود گذاشته است
.درخشد مانند آفتاب می

رویش را . گیرم ش میا آغوش دارم، در ش خیز برمیا ناگهان به طرف
 ،لعنتی ...آخ«گویم  گذارم و به نجوا می اش می شانه سرم را بر. بوسم می

 رفیق سرِ  اینکه نکند بلائی برترسِ هائی از میدانی که چه روزها و شب
چشمانم گریخته بوده  ام و خواب از بیاید آرامش نداشته»  مهرگانحیدر«

است؟
که  این بوسد و از گیرد، رویم را می ش میا میان دستان هردو دستم را در

.کند شادمانی می  ابرازِ،ایم همه سال دیده این دیگر را بعداز هم
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 :گوید کند و می کند، رو به حیدر می مان می  کیا، هاج و واج نگاهرفیق
.»... مرا به شماها بکندانگار باید یکی سفارشِ... نخیر«
...یمیدسه خند هرو 

☆ ☆ ☆
 موطلائی است، که نگاهم به مردِ درحالی. گردم خوان برمی نرسیده به پیش

 میز، سکندري روم، نزدیکِ می» دیما«  خودمان، به طرفِبه طرف میزِ
رسد   به دادم می»دیما«مین بخورم که ه به زخورم، عنقریب است با کلّ می

چی شده « :پرسد با نگرانی می... گیرد  زمین و هوا دستم را میو بینِ
  »...ت پریده؟ا چرا رنگ... پسر؟

  »...!هیچی« :گویم می
 کنم که آن مرد حیدر توانم باور نمی. چیزیم هست. گویم اما دروغ می

شود  آخر مگر می ...را از آن مرد بگیرم نگاهم توانم مین ...مهرگان نیست
  ...نه حتمن خودش است... قدر به کسی شبیه باشد؟ که آدم این

 :سدرپ ب میخورده و با تعج بیند، ترس  روز مرا میوکه حال » دیما«
رنگت شده عینهو گچ  ...چرا یه دفعه اینجوري شدي...آخه چی شده؟ «

  »...دیوار
اون «: مگوی دهم، و تته پته کنان می ن میبا انگشت اشاره، آن مرد را نشا

  »...اون ...هرحماناسمش ... ش حیدرها اسم...  منهرفیقِ
 قرارکنارش  در. شوم  مرد کشیده میام تمام نشده، به طرفِ هنوز جمله

.گیرم می
 ،همه ا، با اینکشد، ام می خورده خودش را کنار خورد، ترس آن جا می یک

. رحمان طوفت است، درست مثلِ عو مهراز ش سرشار ا نهم چشما هنوز
 صورت، خودِ ها و میمیکِ  حالت موها، چشم و ابرو، تمامِرنگ و حالتِ

با . زند مو نمی... خودِ خودش است... ت اسرحمان خودِ... حیدر است
»...سلام رفیق« :گویم صدائی لرزان می

 :کنم می دو باره تکرار. کند م میزده نگاه هتشود، ب اش درهم می چهره
  »...سلام رفیق«

  )چی؟(» ...اشتو؟«:گوید به روسی می
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  »... حیدرسلام رفیق :گویم می
دوست (» !یا نی پانیمایو اشتو تی گاواریش! داراگوي دروگ«: دمی گوی

)!فهمم تو چی میگی من نمی! عزیز
 حیدر مگه شما رفیق« :پرسم روسی میدهم، به   دهانم را قورت میآبِ

  »...رحمانرفیق ... نیستی؟
  »...راخمان؟... قایدار... کی؟(» ...ان؟راخم...قایدار... کتو؟« :گوید می
  »...حیدر...رحمان... آره« :گویم می

منیا زاووت ... نیت« :گوید نارضایتی است می با صدائی که حاکی از
نه، اسم من والودیا است، من (» !...شتو وي خواتیتهیا نیزنایو ا...والودیا

!)خواهید دانم شما چی می نمی
کشد و با  می  آبجواش را سرۀگوید، با اخم، آخرین جرع این را که می

 ما دور  نگاهِسِرزدنی از تیر برهم کند و در چشم آزردگی ما را ترك می
  .شود می

. دیگر نیست او. کنم را نگاه میاو   سرپشتِ من، با نا باوري و دهانی باز، از
»...!بیا آبجوات گرم شد... بیا« :کشد  مرا میدستِ» دیما«. رفته است

☆ ☆ ☆
 خیابانهدف در   بی را یک ساعتی،ام جدا شده» دیما« هاست که از ساعت

. ام آمده خانه را با اتوبوس بخشی از راهِ سپس سوار بر اتوبوس،. ام قدم زده
 کشیدن برایم دشوار  در اتوبوس نفس،ن گرفته باشمخو اما انگار که خفه

شوم و انگار که  اتوبوس پیاده می دو سه کیلومتر مانده به خانه از. شود می
.افتم راه می» دم چیتیري«شان به سوي وهوا باشم، پاکِ  زمینبینِ

 مغزم را ۀ کاسهم.  بزرگبزرگِ. مهرگان بزرگ شده است نام حیدر
.ه استانباشت

با . روند  میبا هم کلنجار»  هاتفیرحمان«و » حیدرمهرگان«گاهی دو نام 
ازهم فاصله . تنند شوند، درهم می با هم یکی می .شوند هم مخلوط می

.شوند جابجا می گیرند و می



  227

 وجودم را طلسم ۀها هم این نام ...هاتفی ...حیدر ... مهرگان... رحمان
ا ذهنم ایجاد کنم، ام حائلی میان این دو نام در م دیوارِکوش می. کنند می

.نمی شود... نمی شود
  .روند م رژه میا  دیگر در ذهن صدها نام شریفِ،و به جاي آن

دادن   ازدستغمِ افتم که در هاي او می نوشتهاز یکی  اي ناب از  قطعهادِی
 آن شهداي با نام و ۀهماي ثرِ در  هوشنگ تیزابی، و،شا  رفیقترین رفیق

 عائی، جان شریفِهیچ اد اي، بی هیهیچ پیرا نوشته بود که بی گمنامی
.اند  میهن و مردم فدا کردهخویش را در راهِ

  ...روم کنان پیش می هاي خسته، زمزمه با گام

.ام د شدههزار بار متولّ  و بازام دهربار م من هزار«

ی بدانی؟خواه کدام نامم را می
، اند شدهبدن جداشده مناره  هاي من، سرهاي از  هریک از نامدر پشتِ

.اند  آتش سوخته و پیکرهاي به دار آویخته صف کشیده هاي در تن
 تاریخ را ساختند و چون ترین دروغِ م که از من بزرگا من بردیاي دروغین

.م گذاشتندا  فرزندانم در دهانِا  تنهائی از گوشتِ لقمه
ف کردم، زمین را به آن کس که با ناخن خوار تُ  آدمتِ اشرافیةن به چهرم

.کرد دادم  خود آن را بارور میو عرقُ
م جدا ا  عدالت سر از تن این گناه، به نامِاما به قصاصِ من گفتم عدالت،

...کردند

:من مزدکم که فریاد زدم
هاي  ه شکمو ب. همه چیز براي همه کس. ها باید سیر شوند  گرسنهۀهم

نوشیروانی دفن کردند عدلِآنها مرا واژگونه در گورِ. شت کوبیدمفربه م ...

به . ره تا بصره شوراندمم که پانصد هزار برده را از محما نجالزّ من صاحب
 آنها کفش پوشاندم و به جاي زنجیري که بر گردن و داغی که ۀبرهنپاهاي 

...شان نهادم  داشتند، شمشیر در کفبر پیشانی
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م آتش ا رخي سهند ایستادم و خود را در رویاي سها هم که بر قلّا من بابک
م را به ا  زندگیۀا من تفالبه من گفتند زندگی را از خلیفه بخواه، ام. زدم

...ف کردم خلیفه تُصورتِ
آبهاي ارس منتشر  در  جرقه زدم، ومن ستارم، که از لوله تفنگ امیرخیز

...شدم
م را شیار زدم، ا هاي وطن باري از نان آمدم و زمین ن حیدرم، که با کولهم
...شتماین شیارها کِ  گندم درۀه از وجودم را چون دانتکّ هر و

 هر  و ازام ده شهرهاي سرزمینم ایستاۀام، که در میدان هم من روزبه
.شناسند آید، که گرسنگان و شهیدان آن را خوب می  م صدائی میا زخم
.ترین مردم است  شریفرِشماري دارم که هریک از آنها گو هاي بی ناممن 

  »شناسی؟ آیا هنوز مرا نمی
  

   بزرگانسان یادي از یک -یک خبرِ خوب 

 هاي»چرندوپرند«قدري که این   گرانخوانندگانِ و دوستان گرامی، رفقاي عزیز
!کنید ی مدنبال را »گذرِ زمان ، سفر دربه مینسک سفر «هفتگی تحت عنوانُ

خواست ازاین شماره، برخی حوادث و  راستش را بخواهید، دلم می
ت مد  حزبی سفر به افغانستان و رخدادهائی که دریتِ مأمورماجراهاي

 م را آغاز کنم، اما یک خبر ازسرگذراند کشوردر آنام   چهارسالهاقامتِ
 یک رفیقِ  یادي ازداشتِ نیز لزوم گرامی بخش، و مسرت خوبِ بسیار

.ی دیگري سوق دادکلّ هسوي بو ی، مرا به سمتآلمان قدرِ گران و کارفدا
نگاهی از « تحقیقی ارزشمندِ شدم که کتاب یکی دو روز پیش خبردار

»  منشعب گروهِۀهاي فدائی خلق ایران، تاریخچ  چریکسازماندرون به 
ایران  چاپ رفت و در ه زیرِزاده، سرانجام ب تقی  عزیزم بهمن رفیقِۀنوشت

.منتشر شد
» نی نشرِ«سوي   صفحه از791در  پیوسته و هم  بهبخشِ دو این کتاب در

.تتهران منتشر شده اس در



  229

آشفته و  بازارِ است که در تومان هشتادهزار صد و یکآن روي جلد قیمتِ
زیادي  شناسد، مبلغِ اش را نمی هم سگ صاحبواقعاً  ایران که صاحبِ بی

!ایرانِ ما در  A هویجِ ناقابلِ بدونِ ویتامینِ  سه لیتر آبیست، یعنی پولِن

 ۀکنم هم  و توصیه میآورم جا می این  این کتاب را در مندرجاتِفهرستِ
 اند و  فدائی داشتهویژه جنبشِ  ایران، به چپِ جنبشِگروِ  که دل درآنهائی
 عمد مسکوت یا غیرِعمد این کتاب را که، بخشِ بهمطالعۀ هم دارند،  هنوز
 تاریخ ة مفقودۀ حلقۀواقع شناسنام در  چریکی ایران و جنبشِ تاریخِةماند

.از دست ندهندآن است را 
  از1350اوائل  از  و1349سال  اواخر جنبش مسلحانه اي که از

جنبشی که ازآغاز تاکنون، . مال ایران آغاز شدشهاي سیاهکل در  جنگل
. استه سرگذاشترا پشتِشکنجی  رنج و از ر پتاریخِ

ش ا  خود را به نام هستیِۀ بسیاري، همةهاي شورید جاناین جنبش، که 
 نهاده و  سرشتِجوانی خود را پ ت و طفولیفدا کردند، اکنون دیگر دورانِ
  گام در، پنجاه سالگیهاي نردبانِ هآخرین پلّ عنقریب است که با صعود از

.آغاز شصت سالگی بگذارد

تا جسته اند  ه اخیر، کوشیدۀچهل سال-این سی ویژه در ه، ببسیاري کسان
 فدائی را بنویسند و یا آن را و گریخته هم که شده، تاریخ جنبشِ

  فراوانیها، مقالات، تفسیرها و خاطراتِ در این زمینه کتاب. کنندبندي  سرهم
ي ها هکنگر ها و ها، پلنوم امکان سمینارها، نشست ِحد در نوشته شده و

تمامی این  توان گفت که در ا به جرئت میام، است هم برگزارشده چندي
 این جنبش،  تاریخِۀهرترین ب اس وقتی به حسگران،  این تلاشۀتکاپوها، هم

 گروهِ «تحت عنوان 1355 سال  آن درۀترین شاخ  بزرگیعنی انشعابِ
ها به حزب توده  بعدکه» هاي فدائی خلق ایران  چریکسازمان منشعب از

کنند،  گیرند، سکوت می ناّق می، حسهوعمد یا  رسند، به ن پیوست میایرا
.ندشو سیاسی می آلزایمرِ شود و دچارِ بین می هایشان نزدیک و یا عینک
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 کتاب ۀمقدم زاده، در بخشی از  تقی کتاب، بهمنة زمینه، نویسنددر این
 یادشده را سیِ سیا، این کورذهنی، یا همان آلزایمر15ِ و 14در صفحه 

  :کند گونه بیان می این

 گیري نظریاتِ  هنگام شکل  ازسازماناین بود که رفقاي  کاردشواري ...«
  انشعاب و پس از تا وقوعِسازمانداخل  انتقادي تورج حیدري بیگوند در

هاي آنها و  ریشه  اعضاء گروه واي نظریاتِ  نانوشتهۀآن، طبق روی
 کارگیري را نادیده گرفتند، ان  شکللائلِ و دسازمانپیوندهاي آنها با 

. کردنداختیارآن سکوت ة کردند یا دربار

  چریک هاي فدائی خلق بدون تاریخِسازمان ها توجه نکردند که تاریخِ آن
ی از موضوع  مهمکادرهاي آن ناقص است و تاریخی که بخشِ بزرگی از گروهِ

. تاریخ نیست،کند  خود را حذف میتحقیقِ

 شش تن از. داد یک کتاب تشکیل نمی و را تنها یک فرد» نشعب مگروهِ«
 زندان با ة دوراتمامِ زندانی سیاسی بودند و پس از تر  آن پیشياعضا

پیوسته و  سازمان  مرگ و زندگی به صفوفِبراي نبردِ تر عزمی راسخ
.مخفی شده بودند

آنها . ند بسیار داشتتِالیت و محبوبیخود فع کارمحیط تحصیل یا  آنها در
 تحصیل خود بودند و محیطِ  در زندان وسازمان طرفداران شاخصِ

 یا به هواداري سازمان فعالیت در  بسیاري افراد به سمتِ،ها آنز تبعیت ا به
. جلب شدندسازمان از

 و فرزاد  قلمبرافرادي نظیر تورج حیدري بیگوند، فریبرز صالحی، حسین
ی  فنّةدانشکد در عتی آریامهر، ابوالحسن خطیبنانشگاه صد در دادگر

در دانشگاه صنعتی  حسین پرورش نیز سیمان آبیک، و سپس در تهران و
 صنفی و الیتِ فع از سرشناسانِ،سیمان آبیک آریامهر و سپس در

 دانشجویان هشت نفر، یا یک سوم کلّ.  بودندسازمان  مشیِطرفدارانِ
 در  پیوستند وسازماناین دانشگاه به  ه ازک دانشگاه صنعتی آریامهر

.شدند»  منشعبگروهِ«  مخفی شدند، بعدها عضوِسازمانصفوف 
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  و مسئولِسازمان تِکزیر م عضوِ) قلمبرحسین(»  منشعبگروهِ«مسئول 
 بود و 1355تیرماه   اردیبهشت و هولناكِمانده در ضرباتِ سالمۀ تنها دست

ی  مهم نقشِسازمان ۀشکست  بقایاي کشتی درهمآوري و احیاي جمع در
 سازمان  تهرانِۀ اصلی شاخ بخشِمسئولِ، ضربات نیز پس از ایفا کرد و

  »...بود

:است زیر قرار به فهرست مطالب مندرج درکتاب
مقدمه
: منروایتِ: ل اوبخشِ
 ؛قاب ابدي؛  و خانوادهزاده تقی  سید حسنی؛ر سیاسیغاي  دهخانوا

دانشگاه آریامهر، نه آن چیزي که آریامهر ؛ ، راهی به کجادبیرستان البرز
؛ انتقاد سلاح به جاي سلاح انتقادت؛ مسئله این نیس... مبارزه؛ خواست می

ویلن ؛ محاصره، زندان یا مرگ؛ اعتصاب و انحلال ترم؛ سراَندازان اطاق کوه
ایم،  ما زنده«فرزاد دادگر، ؟؛ جامحمد معصوم خانی، تو روز را ک؛ شهرزاد

خواست  مجید پیرزاد، ادیب کوچکی که می؛ زنده که خورشید زنده است
  رضابا محمد؛  و آزادي در رهن انقلابجانتورج، ؛ بمبی بزرگ باشد

؛  و مصطفی، رفقاي ابديمسعود؛ راه عشق؛ وان رفتهکاربه دنبال  کامیابی
د؛ وصفنار؛  خانه تیمیدر آنتظار؛ دیدار پس از یک سال در قطار انقلاب

کامیابی، ؛ آغازِ سالِ فاجعه؛ خانهکار؛ طاهره خرم، زن و چریکی مبارز
خانه دانشگاه کار؛ جعبه سیاه پرولتاریا؛ هائی لاغر باري سنگین بر شانه

؛ ز نو نوشته شد، حقیقتی که ا»کتاب«؛ در انزواي قرچک؛ بزرگی بود
؛ عشقی که ابدي شد؛ سپردن آتش؛ اتاق تکی؛ روزي که امیدها ویران شد

رجل «تورج حیدري بیگوند ؛ حقیقت متعلق به همه است؟؛ عبداالله کجائی
رابطه با حزب ؛ یک شهید دیگر؛ با مرگ آغاز شد؛ انشعاب؛ انقلابی متفکر

گروه «تشکیلات ؛ چاپ و پخش ؛ شیخ زادهرحیم؛ دام ساواك؛ توده ایران
 اشرف، رهبر حمید؛ مسلحانه ةانقلاب، امپریالیسم و مبارز؛ »منشعب

؛پایان سخن؛ یک چریک فدائی خلق، ناتمام
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، زنان مبارز؛ سازمانکودتا در ؛ اسطوره ناتمام بیژن جزنی: ها پیوست
  .ها یادداشت؛ ، شوونیست شورشیان شعاعیمصطفی؛ سازماندانشگاه و 

: دیگرانروایتِ: م دوبخشِ
هاجر، (سیما بهمنش ؛ )مهرنوش( فاطمه ایزدي ؛ مقدمه؛ پیشگفتار

 ناهید؛ )مهري(شهین دوستدار صنایع ؛ )حسن(ي کارنادر زر؛ )نرگس
عالمی ) اباذر (حمد علیم؛ )داود(  صیرفی نژاد محسن؛ )اعظم( صادقی 

جمیله اتقیا ؛ )محمود( هدائی پرویز؛ )ستار (زاده مطلب بهروز؛ سعید(
  .)مرضیه(

: دیگرانخاطراتِ از
؛ در آستانه کشتار» چه باید کرد؟«دغدغه ؛  مومنیدرباره حمید؛ مقدمه

یت ؛ مأمورسیل کتاب؛ ه منشعب و حزب توده ایرانارتباط میان گرو
؛ معرفی مختصر اعضاء گروه منشعب؛ اسناد؛ داوطلبانه خطرناك در ایران

.نمایه؛ تصاویر اشخاص و اسناد؛ فرهنگ اصطلاحات زندگی چریکی
☆ ☆ ☆

  :یک انسان بزرگ یادي از
یستی، زنده  جهانی کمون جنبشِناپذیرِ خستگی دو مبارزِ یادي از

  .» گروسزیگرید«ش ا وفادار و قهرمان همسرِ  و» گروسهلموت«یاد 

  وهاي بسیار مهم یت مأمور یکی ازخوانید، توصیفِ جا می این چه در آن
 ياعضا از»  گروسهلموت« قدر  گرانیاد رفیقِ خطیري است که زنده

به »نورد راین وستفالن«بخش ایالت   درآلمان  کمونیستِبِقدیمی حز
. ایران انجام گرفته استةدر رابطه با حزب تود» زیگرید«همراه همسرش 

 شهرِ در  بود، اوآلمان  چاپِصنعتِدر  قدیمی گرانِکار از» هلموت «رفیق
 کوچکی ۀ، چاپخانآلمانایالت نورد راین وستفالنِ  در» گلادبِک« گريکار

 کوچک هاي چاپِ کتابها و  نشریات، روزنامه  بسیاري ازداشت که تقریباً
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طرُق  از 1357از انقلاب سال  پیش که  ایرانة حزب تودو مینیاتوريِ
.رسید  او به چاپ میۀچاپخان شد، در مختلف به ایران فرستاده می

 احمدي با تر رحیم گرانقدرم دک پیش از این، از طریق رفیقِها سالمن، 
که  این سالی پیش از یکی دواش آشنا شدم،   گروس و خانوادههلموت

 اي را به خواهشِ  چند صفحههلموت چشم براین جهان ببندد، این گزارشِ
.من گذاشت اختیار در رحیم احمدي نوشت و یاد دکتر من و زنده

 انتشار خاطراتِ اشته بودم که براي تدوین وگذ قرار هلموت با رفیق
در با آنان   ایران و رفقائی که اوةهمسرش با حزب تود هاي او و يکارهم

 قرارمانبعد هم و  ،لی با هم داشته باشیم مفصۀ مصاحبارتباط بود، اولاً
 هایش با حزبِ يکارهم ها و یت مأمورۀ بقیةدر بار براین بود که او، به مرور

با بیماري  کردن او پنجه نرمو  دستمتأسفانها داند بنویسد، ام ما هرچه می
پرداختن به این  او را از  نیروي او را سلب کرد وۀ سرطان، همۀرفت پیش

.مند بازداشت  و ارزشمهم کار
 آلمانی است که من ، به زبانِ»زیگرید«و » هلموت «ۀ نوشتاصلِ

م ا  گرامیرفیقِ. ی برگردانم فارسرا به زبانِ داري، آن ام با امانت کوشیده
نگاهی از درون « خود  کتاب674ِ ۀصفح این نوشته را دره زاد  تقیبهمن

با » تاریخچه گروه منشعب - چریک هاي فدائی خلق ایرانسازمانبه 
   .درج کرده است» ایران  خطرناك درۀ داوطلبانماموریتِ«: عنوان

.داریم  می گروس را همواره گرامی هلموتفیق ریاد شریفِ
  
را با هم » زیگرید«ش ا  گرامیهمسرِ و» هلموت « رفیقۀاینک نوشت و

  :مبخوانی
! ایرانة تودالمللی با حزبِ  بینهمبستگیِ
  انترناسیونالیستیمعتقد، همبستگیِ و دار  سابقهعنوان یک کمونیستِ براي من به
 چندین مأموریتِ  سرد، دردوران جنگِ من در .ناپذیر بود یطّ تخۀیک وظیف

ال   شرکتِ،نبودندهم خطر  رماجرا، که چندان بیپجا  این  در وداشتمفع
.مها را براي شما شرح ده آن خواهم یکی از می
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م، با رفقاي ایرانی آشنا ا هاي حزبیکارارتباط با  من خیلی پیش ازاین، در
 ایران گریخته و شان، از جان درخطر بودنِ رفقائی که به دلیل. شده بودم

.جا پناهنده شده بودند این در

 :من پرسید از او.  ایرانی دعوت شده بودميآن رفقا روزي، ازطرف یکی از
البته که  » ما انجام بدهی؟سیاسی براي حزبِ کاراي یک  ، آماده!هلموت«

. من مثبت بودپاسخِ
 است در هم حاضر پرسیدم که آیا او» زیگرید«همسرم  من بلافاصله از

 مرا پذیرفت و زده، پیشنهادِ جانهی به ایران مرا همراهی کند؟ و او سفر
تر نبود که  سال بیش این درحالی بود که او فقط یک  مثبت داد، وپاسخِ
 بدهد و خود  ردابِتوانست جو می  شده بود وآلمان  کمونیستِحزبِ عضوِ

.خطرناك درگیر نکند کار در اینرا 
☆ ☆ ☆

  
» وانِکار« شوروي که یک حادِ رفقاي اتّۀ، هدی»لادا« سواري یک ماشینِ

داشت،  شد و جا جا که می اش بسته شده بود، تا آن مسافرتی هم به پشت
 مخفی، جاسازي شد، که باید به تهران کار در نیاز  موردبا وسائل و موادِ

 ۀچنین هزاران نسخ  جاسازي شده، همدرمیان وسائلِ،یافت انتقال می
 مرکزي حزب ارگان» مردم« کمونیستی ۀجمله روزنام کتب، نشریه و از

 روي کاغذي بسیار ظریف و نازك و با حروفِ داشت که بر قرار ایران ةتود
  .دچاپ شده بو بسیار ریز

رش ی تصوحتّ. ي ایرانمرزها اي، آن هم در فتادن با چنین محمولهگیراُ
  .دشوار است نیز
.کنیم حرکت می» وورتسبورگ «به سمتِ» گلادبکِ« از: 1978مارس  5

.کنیم کمی استراحت می» ویلاخ«در کمپینگ : 1978مارس 6

که  E-5المللی افتیم به جاده بین از طریق یوگسلاوي می :1978مارس 7
 است که براي  روشنکاملاًبراي ما . کند مستقیم ما را تا تهران هدایت می
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ها  المللی کامیون هاي بین توانیم از جایگاه پارکینگ استراحت، فقط می
. درستی استکاملاًاستفاده کنیم، و این تصمیم 

آنها . العاده بود کردند فوق ها به ما می ي کامیونها ههائی که رانند کمک
ما  هایشان  کامیونةها از پنجر ، صبحگرفتند  خود می بال و پرِهمیشه ما را زیرِ

»شما هنوز اینجائید؟ ...کوچولوها... آهاي«: پرسیدند کردند و می را نگاه می
.کردیم  کامل احساس میتِامنی میان آنها، در و ما خود را در

صحبت  ها، ما با یک تُرك، هم گاه فاین توقّ یکی از موقع استراحت در
 خود ترکیه مد و براي استراحت به وطنِآ برلین غربی می شدیم که از

»روید؟ کجا دارید می«: ما پرسید از او. رفت می
او به ما . ترکیه به تهران برویم از خواهیم با عبور و ما توضیح دادیم که می

کند صحبت کند،   میکاره  مرزي ترکیقول داد تا با برادرش که در گمركِ
 تا هرچه زودتر بتوانیم به کمک کند خودش ما را کنترل کرده و تا او

.مان ادامه بدهیم راه

امیدوار بودیم که .  مارس به بلغارستان رسیدیم8روز : 1978مارس  8
 مارس 8پذیر نبود، زیرا روز  ا امکانفگاه پیدا کنیم، امهرچه زودتر یک توقّ

!. زنانجهانیِ بود، روزِ
رفقاي « بود، ما  واضحکاملاً ،اري جشن بودند، خوبز برگحالِ جا در همه
» ارنست تلمان« و» گئورگی دیمیتریف« بردن از فقط نام بودیم و» یآلمان

.به کارت دعوت نبودهم نیازي  کرد و براي آشنائی و ورود به جشن کفایت می
 طور همان همه چیز. ناپذیرند دیگر جدائی یک نظیرشان از  بیبلغارها و شرابِ
  .جا که جا داشت وري تا آنخ شراب. رفت ش میانتظارپیش رفت که 

مان رسیدیم را، خودمان هم »خواب «ی و چگونه به محلّکه ما، کِ این
  زن، در تمامِهاي روزِ هرحال این یکی از زیباترین جشن به. یاد نداریم هب

  .  سیاسی ما بود زندگیِدورانِ
المللی   بین یک همبستگیِجریان جشن در که، این این تر همه عالی و از
 وحشتناکی، ما را  فرداي آن شب، منگی و سردردِفقط، صبحِ .شد ارزبرگ

. مشکل کرددچارِ
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که خود  آن ، بیظاهراًکرد،  خواب بیدار پلیس، با رفتاري دوستانه، ما را از
. ها نگه داشته بودیم  اضطراري کامیونمان را در پارکینگِ بدانیم ماشین

 دیگري منتقل را به پارکینگِهاي بادکرده، ماشین  هکه بود، با کلّ هرطور
.کردیم

 ترکیه به خاكِ  مسافتی درطیاز ساعاتی بعد، پس : 1978مارس 9
ما هنوز خودمان را به ثبت نرسانده بودیم و منتظر . رسیدیم» اِردین«

. آخرین دقایق خودش را رساند مان بودیم که او در  تركدوستِ برادرِ
هاي ما را  او پاسپورت. شدیم  حرکت میةیعنی درست لحظاتی که ما آماد

مان کرد تا هرچه زودتر خودمان  هر زده به ما برگرداند و کمکم گرفت و
  .فتیماکنیم و راه بی جورو را جمع

 راه، ترین بخشِ براي ما دشوارترین و خطرناك: 1978مارس 10- 13
.بود» پونتیک«هاي  اي درکوه گذشتن از گردنه

 هیچ رسنگلاخ و بدونِخم و پورپیچ  پاي باریک و مارپیچ، راهی جاده
 عبورِ. کرد می ب تغییرمرتّ هوا نیزو . علامتی از یک پناهگاه نشانه و

. شود تر شد تا هوا تاریک ، باعث میآسمان فشرده در  ابرهاي سیاه و درهم
 اي صاف و نقطه  سرپناه، درشدیم تا یک شب را بدونِ ی مجبورما حتّ
.تري به صبح برسانیمم2500ارتفاع  در ح ومسطّ
کمدهاي  یکی از مقابل درِ در» زیگرید«وقتی . بردار نبود  شوخیاصلاً

 لِکه بازشده بود ایستاد، تازه فهمیدیم که لولاها، تحم» وانکار«
چنان سرد شد که  روز، هوا آن فرداي آن.  ناهموار را ندارندةهاي جاد تکانه

ه راحتی ماشین را به این طرف بارید و باد ب برف می. زده کرد ما را شگفت
 شکن را که محضِ شدم زنجیرهاي یخ من مجبور. داد و آن طرف تکان می

.هاي ماشین ببندم  به چرخ،احتیاط با خود آورده بودم
 کنِ برف پاك شدن موتورِ ما، خراب  دیگرِشانسیِبد. بارید انقطاع می برف بی

 مارپیچ ةجاد  متر2500ن بایستی ای حال با این وضع، ما می ماشین بود، و
هاي  ب ماشین را نگه داریم و برفبایستی مرتّ مییعنی ما .  کنیمرا طی

که ما با آن  این. دوباره حرکت کنیم را پاك کنیم و آن ي جلوۀروي شیش
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هم آن را  رساندیم، من تا امروز» روم ارض«وضع، چگونه خودمان را به 
.ام نفهمیده

فگاه رسیدیم، و با مکافات توانستیم ه یک توقّ ساعت ب4خلاصه، ما بعد از 
.جا بفهمانیم که به کمک نیازداریم اهالی بومی آن به یکی از

 که رسیدیم، او به ما کمک کرد تا ما یک استاد مکانیکِ» روم ارض«به 
» لادا « ماشینِقطعاتِ  تعجب ازکمالِ ، درکارآن استاد. ماشین پیدا کنیم

.حرف نداشتواقعاً کن سرهم کرد که  اكبرف پ یک موتورِ» فیات«و
چاي گرم و  یک لیترةها به انداز رواضح است که در این فاصله، آنالبته پ 
 را که نیاز» زیگرید«هم   ما دادند و دست آخر ترکی، به خوردِیِشیرین

 در.  مسجد هدایت کردندفوري به توالت رفتن پیدا کرده بود، به آبریزگاهِ
کنی  سرانجام ما توانستیم با برف پاك. بود قرارزي برنوا  مهمان،حال ههم

.مان ادامه بدهیم کرد به راه می کارکه تعمیرشده و 
 شده، فقط یک  ما حلّ مشکلاتِۀهم کردیم حالا دیگر  میکه فکر اما، این
 چیزي به نام پمپ بنزین هم  بنزین مطرح بود وۀحالا مسئل و. رویا بود

تابع برنامه  هم بود، بسته بود و  سوخت، اگرهِجایگا. تیررس نبود دراصلاً 
.ی بود خاصۀروزان

روي   ماشین ما، بربنزینِگرِ   نشانۀترکیه، عقرب ایران و کمی مانده به مرزِ
 حتماً، مرز از عبور بایستی قبل از که شده، می هرطورما . گرفتقرار صفر

.زدیم بنزین می
ه هاي یک تپ بلندي  که در بنزینیبه پمپِ» زیگرید «بالاخره هم چشمِ

 آن پمپ بنزین هم بسته باشد، حتماً  فکر کردیم که اگر،داشت افتاد قرار
  . حرکت باز خواهیم ماند از

 ماشین و گالونی که به توانستیم، باكِ. بود بختانه شانس با ما یار اما خوش
رکنیمهمراه داشتیم را پ.

  . داشتیم ارقر کردستان  خشنِۀمنطق درواقعاً ما،  انگار
هاي  که لباس سوار  یک گروه اسبۀکلّ و  غیرمنتظره، سرکاملاًناگهان و

رفتند پیدا شد، که   تمام یورتمه میتن داشتند و با شکوهِ مخصوصی بر
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سرانجام هم  و. شد وضوح شنیده می ه شمشیرهایشان بصداي سایشِ
 البته .خواهند بدانند، آیا ما چیزي براي فروش داریم معلوم شد که می

!نه براي غارت براي فروش، و
غبار وگرد  خودمان را ازایم تهخوب، به هرحال ما خوشحال بودیم که توانس

.بیرون بکشیم و نجات پیدا کنیم
 چهار بایستی در ما می. جالبی بود  بسیارمسافرتِ: 1978مارس  13

. مچیزي که از آن اطلاع نداشتی. زدیم  میهرمان را م  کنترل، مداركپستِ
شد، حرکت  مان زده می  که به پاسپورتهريم هر براي همین هم، بعد از

 انِ مأمورمان ادامه دهیم، ولی با سوتِ خواستیم به راه کردیم و می می
.شدیم  دوباره میفِ، مجبور به توقّیهمرزي ترک

یران  مرزي اانِ مأمور نهار استراحتِایران رسیدیم، تازه زمانِ وقتی به مرزِ
سو  به آن سو این  ما ازبِ مرتّرفت و برگشتِ ها ناظرِ آن شروع شده بود و

.بودند
ین  مأموریکی از.  مرزي ایران برسیم کنترلِبالاخر ما توانستیم به محلّ

احساس کرد که » زیگرید«همین لحظه  در.  ماشین ما آمدمرزي به طرفِ
ه شکلی توانستیم این ما ب. باید خودش را به توالت برساند هرچه زودتر

ها، به طرف کارسروسامان دادن  پس از میان بگذاریم، او در مسئله را با او
.»هاتون دلار داري یا مارك؟ صدمارك بده با پاسپورت«: پرسید من آمد و

مشتی   کوتاهی بازگشت، اوتِ مداز ها را گرفت و به سرعت رفت و پس آن
.آرزو کرد خوبی مان سفرِ ریال به ما داد و براي

 گمرك، پس از  مأمور. مرزي رسیدیمبه گمركِ  دو کیلومترطی ما پس از
 ، برقی به همراه داریم یا نه؟پرسید، آیا وسائلِ» وانکار«کنترل و بازرسی 

 و.  دیگري نداریموان چیزِکار برقی مربوط به وسائلِ پاسخ دادیم که بجز
.خیر گذشته ب همه چیز

 و ماشین ی که در مهم وسائلِۀهم به خاطرِ. بودترس برم داشته واقعاً من 
را آنی بود که فکرش  تر از ه ساده قضیظاهراًا ام.  جاسازي شده بودوانکار
.میکرد می
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ه ابتدا یک چیزي خوردیم و چون نان لازم داشتیم، ب» بازرگان« مرز در
 هر. آیند مان می گشتیم که دیدیم چند بچه به طرف  یک نانوائی میدنبالِ
 آنها کیفِ. خواهیم ها بفهمانیم که چه می شده تلاش کردیم تا به آن جور

 ابتدا ما گمان کردیم که دیگر. شان زد غیب  ما گرفتند وپول را از دستِ
  نان وکیفِها ها لحظاتی نگذشته بود که بچام. ها را نخواهیم دید آن هرگز

.دست برگشتند پول در
 در و)  شاه بود رژیمِسقوطِ ازکمی قبل (تبریز که گذشتیم  ما از

. خود دیدیمها را به چشمِ اولین تانک هاي آنجا حضورِ خیابان
سر  هیک مسافرخانه ب ما نیاز داشتیم که شبی را در: 1978مارس  14

درصدد . گرفتیم  حسابی میکه باید یک دوشِ این تر همه مهم ببریم و از
 یک متل مقابلِ  همین، در عملی بپوشانیم، برايۀبودیم تا به فکرمان جام

  اتاق به ما سردادنِ ها از آن.  خالی کردیمنگه داشتیم و تقاضاي یک اتاقِ
ما پرسید که چه  رسید و از پلیس سر همین لحظه یک افسرِ در. باز زدند

خواهیم؟ می
 کنیم با کمی انگلیسی، براي او روشن  دست و پا وما کوشیدم با حرکاتِ

.خواهیم  براي یک شب استراحت میکه اتاقی
 اقی درتاو را راضی ساخت تا ا متل صحبت کرد و پلیس با مهماندارِ افسرِ

 ما اختیار اقی درتا آن بود که مهماندار پس از.  بدهدقرارما  اختیار
پلیس، براي ما توضیح داد که  افسرِ .ما گرفت گذاشت و صد مارك هم از

 در او.  نوروز است عیدِاین است که جشنِسرا  بودن مهمان  تعطیلتِعلّ
 او ها شرکت کنیم، ولی ما دعوتِ  آنجشنِ ما دعوت کرد تا در حال از عین

خوابیدیم و   باید میزیرا حتماً. بود را نپذیرفتیم، زیرا خیلی برایمان دشوار
 ما پرسید که ماشینِ چنین از  پلیس همآن افسرِ. کردیم استراحت می

  ایم؟ رك کردهکجا پا خود را در
هاي باري پارك   کامیونپارکینکِ جواب دادیم که در وقتی ما به او

  دزدي هست و زیرا احتمالِ،جا خوب نیست  او توضیح داد که آن،ایم کرده
سرا  مهماني  خود را جلواست ماشینِ به ما توصیه کرد و گفت که بهتر
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 شب تا تمامِجا گماشت  آن حال سربازي را هم در عین دراو . پارك کنیم
  . ما باشد ماشینِمواظبِکشیک بدهد و 

 سربازي ما را از. کردند خواب بیدار  تلفن ما را ازۀبعد به وسیل صبح روز
 اصلاً ما هم خواست و ما انعام می  ازظاهراً اق بیرون کشید، اوتا

کلی چک و چانه،  بالاخره هم بعد از، خواهد چه می فهمیدیم که او نمی
هر دوي ما،  .کرد ند ما را تركلُ و رّ ماشین آورد و با غُآخرش ما را پیشِ

کردیم که  بخت احساس می نهایت خوش من و زیگرید، خود را بی
 ۀمحمول«ی براي  خاصفاقِکه اتّ آن  بی، خود ادامه دهیمراهِ توانیم به می

  .ما افتاده باشد» !قدرِ گران
گشتیم که   میبه دنبال کمپینگی. وارد تهران شدیم: 1978مارس  15

لین ستی اویبعدازظهر، با ، امروزقرار طبقِت، داش قرار ه فرودگانزدیکِ
. ایرانی انجام بگیرد ما با رفیقِملاقاتِ

بالا  است را بارها پائین و قرار ی که محلّخیابان. رویم  میقرار ما به محلّ
ما  زي ازکس هم چی هیچ آید و مان نمی رویم، اما کسی به سراغ می

. نتیجه است بی. کنیم  میرا تکرار کار همان بعد هم، عینِ روزِ. پرسد نمی
تلفن  در او. زنیم  زنگ میآلمان  ایرانی دربه رفیقِ رویم و خانه می به پست

ش یک شماره ا حساب، حاصل دهد که پس از ارقام صورت حسابی را می
دوباره حساب  .ماره اشتباه استش. زنیم به آن شماره زنگ می. تلفن است
. زنیم جا زنگ می به آن. آید  دیگري بدست میۀنتیج. کنیم کتاب می

  . شود  میقراردرست است، ارتباط بر
تماس ما . داند ی را خیلی خوب میآلمان ایم که زبانِ ي آمده»برادر «ما نزدِ

 د درجدی قرارمحل . کنیم ین میی را تعقرار محلّ. شود  میقراربا او بر
 کلیسا رسیدیم، شود وقتی ما به مقابلِ  میقرار.  یک کلیسا استمقابلِ
.کنیم  را سواري دیگرجاي دیگري رفیقِ شود و  مربوطه سواررفیقِ

شود   میقرارنگیریم،  قرار خطر معرضِ در براي اینکه من و زیگرید هردو
.بماند» برادر«آن  ۀخان در» زیگرید«که 
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 برانم  محلّخیابان  ماشین درۀشیش  آویزان ازبایستی با یک دستِ من می
 توانست می» زیگرید«بود، آن وقت  خطر ي و بیعاد چه همه چیز چنان اگر و

.ماشین شود  راحت سوارِبا خیالِ
باید » وانکار«کند، جائی که   فرعی هدایت میخیابان، ما را به یک رفیق

.یل داده شودآنجا تحو در
 دیدار» برادر«اند، با  جائی که ما را نگه داشته همان دیگر، در ما یک بارِ

را تحویل بگیریم و به » وانکار«توانیم  دیگر می دو روزِ از پس. کنیم می
کامل انجام  طورِ ه ایران بةرابطه با حزب تود  ما دریتِ مأموراین طریق،

.رسد  به پایان می ما رسماًۀگرفته و وظیف
 این همه دیدنِ ا ازرا ببینیم، ام مانیم، تا شهر تهران میر د دیگر چند روزِ

فلاکت  و مردم با فقراکثرِ . دهشتناك است. مای شدهفقر، حسابی شوکه 
  فرودگاه در میانِاطرافِ هائی که در  آدمویژه انبوهِ ند، بها گریباندست به 

توان به وضوح  ثروت را می و فقر  عمیقِۀجا فاصل این  در.لولند ها می زباله
.مشاهده کرد

در ها  بود که خیلی بار سفأ کمونیست، این بسیار تبراي ما به عنوانِ و
 ةافراد، با مشاهد بسیاري از دانستند و  فاشیزم می را سمبلِآلمانایران، 

.دادند به ما سلام می» هایل هیتلر «ما، با علامتِ
هاي  کتاب شی دیدیم که بسیاري ازروبفي کتاها همغاز چنین ما در هم

بلِنجرسید فروش میه  فاشیستی باتِ مربوط به ادبی.
ابتداي خود مثبت  که در  اینرغمِ  داشت، علیجریانایران  انقلابی که در

  نتوانست چیزي به مردمِمتأسفانه خود، ۀادام ا دررسید، ام به نظر می
  .ایران بدهد

.بودیم» گلادبک «ر، دردیگ  بار1978ِ آوریل 10ما روز 
  ! انترناسیونالیستیباد همبستگیِقراربر

  و »  گروسهلموت«
» زیگرید«
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  یتِ حزبی  مأمور- سفر به افغانستان 
  

دم « ساختمان هاي ساکنِ  خانوادهياعضا تی است که تعدادي ازدم
 شان جاي خالی. ستشان زده ا غیبدها مجرّ تنی از دو- یکی و» چیتیري

که کجا  ی اینحتّ. داند زند، کسی چیزي نمی حسابی توي ذوق می
...؟اند اند؟ و براي چه رفته اند؟ کِی رفته رفته

صبح تا شب   ساکنین آن، ازۀساختمانی که هم عجیب است، در خیلی
 ةی دربارگاهی حتّ کنند و هم غیبت می  سرِشتِپ لولند و درهم می
ها   کس نفهمیده که آن زنند، هیچ حرف می  یکدیگرترین مسائلِ خصوصی

.کنند کجا هستند و چه می
 یک کلاغ ۀجنب تر نَقلِ خبرهائی که بیش هاي زیرگوشی و چهپِ چپِبازارِ 

 و کار» سپرِ شایعه«خبرگزاري .  تنورش حسابی داغ است،چل کلاغ دارند
.ه استسکّحسابی بارش 

.  گذشته استن تودة ایرای حزب ملّبرگزاري کنفرانسِ سه ماهی از-دو
شنوم که رفیق گردم، می  کارم به خانه برمیمحلّ یکی از روزها که از عصرِ

کنم که چرا  می هرچه فکر. ام فرستاده بوده است پی  موسوي، کسی را در
تنها . رسم اي نمی باید رفیق موسوي مرا خواسته باشد، به هیچ نتیجه

چرخد،   آن میحوشِو حولچیزي که فکرم را مشغول داشته و ذهنم 
.ام  داشتهاوپیش با   تندي است که چند روزبحثِ

 حزب، یک جوانِ میان رفقاي هوادارِ در و» دم چیتیري«ساختمان  در
زندگی » ...لیع«دستمال به دستی به نام  ت چاپلوس ولودة به شد

به لان مسئو دیگر  موسوي وسخنِ رفیق حرف و هر برابرِ کند که در می
.»!شود می«یعنی که  »!اولار« :گوید میی جانترکی آذربای

قدر افراط کرده، که این   چاپلوسانه آن این اصطلاحِبردنِ کارب او در
، و به مرور هم جاي  اصلی اوتِ شخصیۀ تسمیشده است وجهِ» !اولار«

یا  4ة  شمارۀخان به همین مناسبت هم در. داده است» الاغ«خود را به 
.شناسند می» الاغ لیع «، همه او را به نامِ»دم چیتیري « ساختمانِهمان
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 موسوي خیلی  من با رفیق تندِ بحثِتِآورم، علّ خلاصه، سرتان را درد نمی
را به »  الاغلیع«آن من شنیدم که حزب تصمیم گرفته تا . ساده بود

 که حالی هم در د، آنبفرستتان حزبی به افغانس حزب، براي کار عنوان کادرِ
 داوطلبانه تقاضاي» دم چیتیري«  زیادي از بهترین کادرهاي حزب درتعدادِ

.گشتند ل میي وِکار بیرفتن به افغانستان کرده و اکنون داشتند از زورِ

ت عصبانی شدم و شنیدن این خبر، به شد راستش را بخواهید من بعد از
ت شده  موسوي رفتم و نسبت به این تصمیم ب رفیقر، نزدِ پبا توپِ

پاسخ من  ا دردانست، ام  میرفیق موسوي مرا محقّ. اعتراض کردم
» گناه از بدتر عذرِ« معروف هائی کرد که به قولِ چیزهائی گفت و استدلال

.دانم جا صلاح نمی این ها را در  آنمن به دلائلی نقلِ. بگذریم. بود

رم این  تصوۀ موسوي مرا خواسته است، هم، رفیقشنیدم و اکنون که می
»  الاغِلیع« مربوط به  داغِ، باید در رابطه با همان بحثِاحتمالاًبود که 

.معروف باشد

خانه بیرون آمدم،  روزانه، از کار خسته از شام را که خوردم، با نارضایتی و
آپارتمانِ   درِ.رفتم داشت ارقر در آنکف که خانه موسوي   همۀبه طبق

 همیشه که بختانه برعکسِ خوش. را باز کرد موسوي را که زدم، خودش در
 کنگر  اواقِتا  آنها، دریا عواملِ نویسان و خفیه خبرچینان و برخی از

 کاملاً او نبود و  اواقِتا کس در هیچ انداختند، این بار لنگر می خوردند و می
.تنها بود

. اي مرا دعوت به نشستن کرد  دوستانه با لحنِموسوي وقتی وارد شدم،
شان به آشپزخانه رفت و با لنگید، پاکِ که کمی می حالی او در. نشستم

م گذاشت، ا مقابل  چائی را در.لرزید برایم یک چائی آورد دستانی که می
اي، گفت که حزب   اضافهتوضیحِ چینی و مههیچ مقد بی روبرویم نشست و

پرسید که  حزبی به افغانستان بفرستد، و کارست مرا براي تصمیم گرفته ا
جا را دارم؟  رفتن به آنآمادگیِ آیا حاضرم و

 تِمد ها قبل تقاضاي رفتن به افغانستان را کرده بودم و تمد من که از
خوشی را داشتم، با شادي اعلام   چنین خبرِ شنیدنِانتظارکه  بود مدیدي
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مان را انجام  هايکار ۀ یک هفته همرضِع شد، در قرار. آمادگی کردم
 ها درکار ۀ خانواده، به مسکو برویم تا بقیدهیم و یک هفته بعد به همراهِ

.جا انجام شود آن
 خودمان راست به آپارتمانِ  موسوي بیرون آمدم و یکاقِتا با خوشحالی از

 مان الوقوع قریب  سفرِجریان کشید از  مرا میانتظارهمسرم را که  رفتم و
.به افغانستان مطلع ساختم

بردم، آن شب، اولین شبی بود  می سر همهاجرت ب چندسالی که در از پس
...غم به خواب رفتم بی ُ شاد ووسبک  وراحت  که بسیار

☆ ☆ ☆
 ریزي که داشتیم را وهاي خرُد کارم صحبت کردم، کار  محلّۀبا کمیت

 ۀاثاثی البته اسباب و. مجا کردی ه خود را جابۀاثاثی انجام دادیم و اسباب و
 را جمع کردیم و با دو سماناصل جل و پلآ  نداشتیم، درهمچندانی 
 مان فرا برسد رفتن  لباس نشستیم تا روزِچمدانِ ، روي دوخردسالکودك 

.رسیدسر ما نیز حرکتِ روزِنیز  سرانجام و
 ۀتحریری در ارکها  تمد که پس از» م.وادج «مان رفیق  نزدیکاز دوستانِ

به  دیگر لایپزیک، بارِ در -تودة ایران مرکزي حزب ارگان-  مردم ۀروزنام
 براي ،موسوي شنیده بود ما را از ماجراي سفرِ احتمالاً مینسک بازگشته و

. مرکزي مینسک آمد ما به راه آهنِۀبدرق
به  زیباي مینسک بدرود گفتیم و با قطار و شهرِ» م.وادج «با رفیق

ام   خانوادهياعضا من و  جز،قطار در.  مسکو حرکت کردیمسمتِ
 ... دیگري نبودهیچ ایرانیِ

☆☆☆
به » گرامی«راه آهن مرکزي مسکو، رفیقی بنام  اگر اشتباه نکنم، در

 که سنّ با این. داشتنی گرم و مهربان و دوست  ما آمد، رفیقی خوناستقبالِ
زنم که   حدس می وبی بود بسیار خوش مشرَمِا آد امی نداشت،سال و

او .  باشده بود32 مرداد 28از کودتاي  هاي بعد  سال از مهاجرینِاحتمالاً
خودش   مرکزي هدایت کرد وۀ کمیتهاي مهمانانِ ما را به یکی از هتل

.ش رفت زندگی و کار دنبالِهم 
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پسرش  و فامیلی شیرینفهمیم،  ایم که می  جا شده هدر هتل، تازه جاب
اند  هجا آمد ما به این  قبل از،هستند» دم چیتیري «اهالیِ بهرنگ هم که از

.  کابل شوند ما عازمِاست به همراهِ قرارهمین هتل اقامت دارند و  در و
راه  اش به خنده شوخی و بدترین حالت نیز  شیرین فامیلی که دررفیق

 کوشد  میگذارد و سرمان می فد، سربهشکُ ش میا ل گُل از ما گُاست، با دیدنِ
  هاي اخم  چهره خستگی، دلهره و نگرانیِشینِجانتا شادي و لبخند را 

.ها سازد  بچهةکرد
ند زیرا آن دو، ا تر خوشحال همه بیش  بزرگ من زویا، ازبهرنگ و دخترِ

 واند  هودیک کودکستان ب که با هم در  این هماند و بعد سال  وسنّ  هماولاً
.باشند دیگر بازي یک توانند کماکان هم هم می حالا

  حیدریانمحسن ما به هتل، آمدنِ قبل از او کند که شیرین حکایت می
پس با این حساب . این هتل هستند اش در را هم دیده است که با خانواده

.ندهستاش هم راهی افغانستان  خانواده و او
ش من همیشۀ ا راست.  خوبی نسبت به او ندارمساسِدانم چرا من اح نمی

شنبه  هفته هفت تا پنج هر در«ها   روسهائی که به قولِ آدم خدا، از
 ةالحرار قدم نیستند و میزان شان ثابت اعتقادات وقت هم در هیچ و» دارند

 بدتر آمده، و کنند خوشم نمی  باد تنظیم میزندگی خود را با جهت وزشِ
 زمینه فیلم بازي در اینام  هیچ وقت نخواسته و نتواستهکه،  همه این از

به  »!انشااله گربه است«را گول بزنم و بگویم که و دیگران خودم  کنم و
... بگذریم،هرحال

گذاریم تا  می قرارسه خانواده   هر، هتلرستورانِ  شام دربه هنگام صرفِ
هاي مسکو  نخیابا ها گشتی در  بچهبه همراهِ  چند ساعتی برايفردا صبح

.بزنیم

آنها بخواهیم تا   سرخ برویم و ازکند که به صلیبِ محسن پیشنهاد می
پول را «هاي ما که  استدلال برابر در.  بگذارنداختیارمان مقداري پول در

 رویم کابل، درکابل هم که پولِ خواهیم چه کنیم، ما که داریم می می
 رفتن به صلیبِ  بربا سماجتاما  محسن ،»!روسی لازم نخواهیم داشت
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ماست، ما  ِاین حقّ«ش هم این است که ا  حرفۀهم ورزد و  میسرخ اصرار
 پول درمقداري  حزبی، آنها براي خرید باید تِی مأموررویم داریم می

  »!ما بگذارند اختیار
 باقی  خود، مصرِّنظرِ رسد، هرکدام بر اي نمی مان به نتیجه خلاصه بحث

 .مانیم می
کند که اگر شما هم  کید میأ ما است و تاست که این حقّمحسن معتقد 
.کنم  سرخ صحبت می باره با صلیبِدر اینروم و  نیائید، من می

 صلیب صبح فرداي آن روز، محسن با مسئولینِ. شود طور هم می همین
هاي اوست که، از طرف  کند و پس از صحبت  مسکو صحبت میسرخِ

صد یا ) دقیق یادم نیست(نواده خا و یا هر نفر صلیب سرخ، براي هر
.دهند ده روبل به ما میوصد

 اصلاً به بود کهمترقّغیرِ قدر دریافت این مبلغ پول، براي ما آن
 گشت وگذارِ پس از به هرحال، آن روز .دانستیم با آن چه بکنیم نمی

همسرش   چند مغازه، محسن ودیدنِ ي مسکو وها خیابان کوتاهی در
 شیرین همسرم به همراهِ من و ما جدا شدند و ون ازبراي خرید یک تلویزی

  کبیرِ انقلابِ نابغۀلنین رهبر آرامگاهِ  سرخ رفتیم تا از به میدانِها هبچ و
.دارد، دیدن کنیم قرارجا  آن شده او در  مومیائیاکتبر، که جسدِ

  بسیار طویلی نزدیک به یک کیلومتر لنین صفِی مومیائبراي دیدن جسدِ
 ازدحامی که در  شلوغی وۀسرخ تشکیل شده بود، ولی با هم میدانِ در

آن شدیم و  ق به دیدار لنین ایجاد شده بود، سرانجام ما موفّة مقبرمقابلِ
 ظهر سپس به هتل بازگشتیم تا خودمان را براي پروازي که فردا قبل از

.گرفت آماده کنیم انجام می
☆ ☆ ☆

چند میلیونی مسکو،  بزرگ شهرِ دو فرودگاهِ یکی از» واوشِرمیت«فرودگاه 
 سالنِ تی که در جمعیمیان انبوهِ در. یک شهرِ بزرگ استةخود به انداز
 هاي ساکنِ یتهاي گوناگونی از ملّ  رفت و آمدند، چهرهحالِ فرودگاه در

 از روزانه، هزاران نفر. شد دید را میسوسیالیستی  شوروي  جماهیرِاتحادِ
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درهم  آنجا حضور دارند و جی و داخلی درمسافرانِ پروازهاي مختلف خار
.لولند می

 کنار  زمانی درقبلی، سهراب قرارطبق . شویم  فرودگاه میداخل سالنِ
بیند،   میدور  ما را که از.کشد  را میانتظارمان  فرودگاه،اطلاعاتِ دفترِ
دهد و به   میی خود را تکان درشت و تنومندِزنان هیکلِ نفس نفس
.آید  مینما سراغ

وکنترل هدایت   بار ما را به قسمت تحویلِ،پرسی احوال سلام و پس از
  مخصوصی که اشیاءِةحفر  ما را درچمدانِ که دو این قبل از او. کند می

ند، رو به اکنند بگذر  مداربسته کنترل میطریق تلویزیونِ درون آنها را از
، چیزي  بهروزرفیق« :پرسد ی میجان ترکی آذربایبه زبانِ کند و من می
.»...دارید؟

. آورم نمی در ش هم سرا سئوال آید و از کردنش خوشم نمی  سئوالةنحو از
یعنی چی؟» ...چیزي دارید؟«پرسم  خودم می از
اسیتی هم نسبت به او یم، نیمچه حسها هاساس شنید آنجا که بر از و

به پرخاش شبیه است  تر ستانه که بیشدوخوري و لحنی غیرِ دارم، با دل
» چی باید داشته باشم؟ ...یعنی چی؟« :پرسم می

ده شنیکند، اما آن را ن  میام را حس دوستانه غیرِلحنِ تلخی کلمات، و
... چیزي... جواهري ...طلائی... منظورم این است که« :گوید می گیرد و می

»...تان هست؟ همراه
نگاهش  مار زهرِم درهم رفته است، مثل برجِهای  گرمهکه س درحالی

 با لحنی حاکی از. درچشم نشود کند با من چشم کنم، سعی می می
 جواهرات داشتم در من طلا و  اگر، زمانیرفیق«: مگوی نارضایتی می
»...داشتم؟ کارافغانستان چ

 :گوید  میذارد وگ ام می ش را برشانها دست. زند جویانه لبخندي می آشتی
»میگم یعنی ...،ی ندارم رفیقمنظورِخاص...«
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 ش مرا با ملایمت به طرفِا اش تمام نشده، با دست جمله هنوز و
  خداش به لعنتِا  ما که محتویاتچمدانِ هردو. دهد  هل میهایمان چمدان

  .کرده است  کنترل عبورقسمتِ  از،هم نمی ارزد
گیرد، به   را میها ه بچهمسرم دستِ چسبم و را میها   چمدانۀمن دست

 درکنارِ رویم و شصت متري می-پنجاه. کنیم  انتهاي سالن حرکت میطرفِ
 . حیدریان هم بیایند محسنةخانواد ایستیم تا شیرین و دیواري می

 آنها کنم تا وسائلِ کمک می. شان تمام شده استکارشیرین و بهرنگ هم 
  . بارهاي خودمان بیاورمرا هم نزدِ

خواهم بروم ببینم  می. کشد اش به درازا می محسن و خانواده ِ بارکنترلِ
شنوم که دارد به  زمانی را میۀ خفة چه شده است که ناگهان صداي نعر

به سوي ما  اصلاً .کنم نگاهش می دور از. دهد ی دشنام میجانترکی آذربای
ها  چمدان. ما  حسابش من که طرفِکنم حال گمان می کند، با این نگاه نمی

سه -دو. کنم  زمانی حرکت میسپارم، به طرفِ ها را به همسرم می و بچه
به ترکی . کند، خشمگین است نگاهم می گردد و مانده به او، برمی متر
»حش میدي؟با کی هستی؟، چرا فُ«: مپرس می
 با ام، خود گرفته هایش را به م فهمیده باشد که دشناما  ناراضیلحنِ که از انگار
»...ق ...م ...آخی بو قرو« :دغرّ می دهد و ش محسن را نشان میا نگاه
»... حسابت چیه؟ چراحرفِ... چی شده« :گویم می

کشد، و طوري که صدایش را  گیرد، مرا به کناري می م را میا آرنج دست
پرسیدم چیزي ....  فلان فلان شدة دیوناو من از« :گوید کسی نشنود می

 ببین چطور آبرو و... بیا ببین ...حالا بیا ...،!میگه نه ...اري یا نه؟د
»!مون رفت حیثیت

»...نمو یعنی چی که حیثت«: گویم می
 مداربسته، جاسازي تلویزیونِ دهد که در توضیح می پرد و  حرفم میوسطِ

 ۀ سک16ّ...  بزرگدر وسط یک قالب صابونِ... اند محسن را پیدا کرده
   ...و... پهلوي

.کند  برِ مرا نگاه میوبرِ ... ، فقطگوید دیگر چیزي نمی
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او فاصله  که چیزي بگویم از آن بی. شوم دارم خفه می. دانم چه بگویم نمی
 غضی که دربا ب. روم میاند  هها ایستاد گیرم و به جائی که همسرم و بچه می

.شویم هواپیما می  سوارِ، ترکیدن استحالِ
 حرف زدن ۀحوصل حال و اصلاً گویم، یزي نمیهمسرم چ به شیرین و

 باروتی هستم که کافی است ۀ کابل، مثل بشک فرودگاهِتا خودِ. ندارم
...اي به آن اصابت کند هجرقّ

☆ ☆ ☆
 المللی کابل، که در  بین فرودگاهِآسمان فرازِ بر هواپیماي ما چند بار

نجام با سرا زند و می شهر است دور مرکزِي شش کیلومتر- پنجۀفاصل
همسرم بارِ  شویم، من و هواپیما پیاده می از. نشیند زمین می صدا بروسر

 وپرتِ خرت ترش هم وسائل و  کوچک، که بیشچندانی نداریم، دو چمدانِ
اش  هاي قبل توصیف بخش  که درمن دوزيِ زنسوي تابلو ها است و بچه

.ام کرده
دوزي   سوزني تابلوسخت مواظبِو من سفت هاست، و همسرم مواظب بچه

.اي به آنها وارد نیاید چوبیِ آن هستم تا لطمه سازِ قابِ دست و
 البرز شان بهروز و خردسال دو فرزندِ همسرش توران و  حیدریان ومحسن
آنها  پس از بهرنگ و آنها شیرین و  سرِپشتِ .شوند ما پیاده می از زودتر

.شویم هواپیما خارج می ما از نیز

 ظاهراًکه » مرتضی«رفیقی به نام . شویم ل نمی کابل زیاد معطّگاهِفرود در
 تمیز و  ترآدمِ. جائی ما آمده است ه براي جاب، حزب است تدارکاتِمسئولِ

. استاي  رفته وستهشُ  بسیارو
 قلم  بلندي دارد، لفظِقد. م لباس پوشیده وکراوات زده استمنظّ بسیار

ها، با سروصداي زیاد   سرفه و به همراهِکند ب سرفه میزند، مرتّ حرف می
اي هم  جمله  هرکشد و پشت بندِ  بالا میاش ریننخَ مِشتِدماغش را تا پ

 ة گشادۀپنج گوید و ي می»!کنم قربان ا میتمنّ«برد، یک  می کارکه ب
...آورد نهد و سري فرود می سینه می را به احترام براش  دستِ راست

هاي دولتی  خانه مهمان ما را به یکی از، یک رفیق دیگر و» مرتضی «رفیق
 به 13 ة شمارخیابان داشتن درقرار دلیلِ خانه به این مهمان. رساند می
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 افغانستان، سركَ  مردمِبه لفظِ. معروف است» 13خانه سرَك  مهمان«
ان  وزیراکبرخۀمحلّ خانه در این مهمان  وخیاباناین . خیابانیعنی همان 

  خارجی نزدیکِيهاي کشورها خانه سفارت تر اي که بیش ه دارد، محلّقرار
. بالائی برخوردار استتِامنی دارند و به همین دلیل از قرارآن 

 ۀطبق در.  دوطبقه است اعیانی بزرگِۀ، یک خان13 سرَك ۀخان مهمان
ان مهمان  پذیرائی ازمحلّ  نشیمن واقِت آن، سالن بزرگی است که اکفِ هم

 بالا ۀ است که به طبقهایی ه نشیمن، پلّاقِتپشتیِ ا انتهاي دیوار در. است
 کوچکِ پستومانندي هست که یک قِتا، اها هپلّ کنارِ درست در راه دارد و

یک  عبارت است از  بالاۀطبق.  جا داده شده استدر آن فنري بزرگ تختِ
  فسقلیِاقِتن، یک اآ کنارِ در ام و توالت وبه حم  بزرگ مجهزکاملاً اقِتا

.ة جمع و جورنفر یک
  محسن حیدریان وشویم، رفیق خانه می  مهمانکه واردِ  اینبه محضِ

 بالا را براي خودشان ۀاق بزرگ طبقت ا،- همسرشان-توران خانم 
.چینند می در آن خود را دارند و وسایلِ برمی

 فسقلی،  کوچکِقِاتآن ا  من درخردسال دخترِ دو شیرین و بهرنگ و
 اقِات در آنتریم، »!زرنگ«همه  که ازهم همسرم  من و کنند و طراق میاُ

 تر به سوراخ موش شبیه است،  که بیشها هپلّ خوردة کنارِ توسري کوچک و
رسروصدا  پ زهواردررفتۀ فنريروي آن تختِ بر  و،کنیم بیتوته می

  .»!م ...ي ...ب...خوا می«
صبحانه، شیرین، بازهم  صرفِ از پیششویم،  می خواب بیدار صبح که از
که  درحالی دهد و  سرمیاي کند، قهقه اش گل می شوخی. گیرد  ویرش می

همسرم  محسن دوخته است، به من و  توران خانم، همسرِدرچشمِ چشم
تون  جیرجیرِ تختِ فنري... !چه خبرتونه« :گوید کند و می می» اعتراض«

یا  ...امشب یا باید بروید توي حیاط بخوابید از ... شب نذاشت بخوابیمتمامِ
»!...جاي خودتون رو با محسن و توران عوض کنی

 محسن. زنیم کنیم و لبخند می دیگر را نگاه می همسرم هم من و
.کنند کنند و اخم می دیگر نگاه می سرش به هممحیدریان و ه
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  کنیم که با جیرجیرِخودمان انتقاد عزیزم باید از«: گویم به همسرم می
»... واالله... خواب کردیم  فنري، رفقا را بیتختِ

آشِ ...وا«: گوید  من شده است با خنده میۀهمسرم که متوجه کنای
.»!...ه سوختنخورده و دهنِ

ها بالا  هپلّ  با اخم از،شده خور ما دل» فرهنگیِ«بی محسن، که از همسرِ
.رود می

☆ ☆ ☆
 حقیقت رفقا مانند محمد ه کابل، تعدادي ازفردايِ روزِ ورودمان ب

 کسرائی، غنی بلوریان، یادان سیاوش و زنده) امین( علوي ، حسین)کریم(
ما به  براي دیدارِ دیگر و چند نفرِ) آزاد (دامین سراجحسین نعمتی، محم

  ...آیند ی م13سرَك  ۀخان مهمان
  

 1 ... افغانستاندر

وکارنند و بدنبال نشی اند، یکی دو ساعتی می  آمدهرمانارفقائی که به دید
چقدر خوشحالم .  مانده است کسرائیسیاوشروند، فقط  زندگیشان می

چنان سرحال و  همکه او اینتر مهمه مهاز. افغانستان استهم درکه او
.جوش استو رجنب پوسرزنده 

 اقِتا  کسرائی درمن و رفیق. اند همه خوابیده.  شب استوقتِ دیر
ما دونفري  واند  تهاصل همه براي خواب رف ، درایم تهپذیرائی تنها نشس

البته . صحبت است تان بخواهد خوش هم که تا دل ایم، او خلوت کرده
 ت دراس قرارهائی است که  مسئولیت و کار ةهاي ما دربار صحبت ترِ بیش
. بگذارندام دهجا به عه این
کنند، و  و فعالیت می هاي مستعار کار  رفقا با نامۀجا هم این گوید در می

» نوید«گویم   مستعاري براي خودم انتخاب کنم، میکند تا اسمِ می پیشنهاد
است؟ چطور
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  صاف و راست، موهاي سبیلِبا دلِ انگشتان دستِ. زند لبخندي می
اي انتخاب  دیگه بهتره اسمِ... نه«: گوید زند و می  را شانه میشا رمفُ خوش
»!زیاد است» نوید« رفقاي افغانی میانِ... کنی
»!روشن« :گویم می
»میخواي کوراوغلو بشی؟«: گوید می
»!...کیانوري بوده  رفیق مستعارِمن مالِک اوغلوام، روشن نامِ... نه«: گویم می

»!خیلی هم عالی... خوبه ...خوبه« :گوید با رضایت می. موافق است
»ایران چه خبر دارید؟  سیاوش ازرفیق« :گویم می

 وجود هوشنگ ابتهاج او و  نزدیکی که همیشه بینِۀو با توجه با رابط
دارید؟ حالش   خبرسایه رفیق آیا از« :مکن داشته، بلافاصله اضافه می

»خوب است؟
 اًدانم که حتم می.  شده استزندان آزاد  که سایه ازام دهدانم و شنی می

.شوم سراپا گوش می.  او دارد روزِوحال  خبري از
خنده . زند  سیاوش برق می درخشانِ چشمانِ نام سایه، مرواریدِبا شنیدنِ

 حالش ،آره... خوبه...حالِش خوب« :یدگو کند و می بر لب، نگاهم می
»!هخوب

که  انگار. دوزد ق میتا اۀنگاهش را به گوش. کند سپس کمی مکث می
سپس، نگاهش را  کند و لب زمزمه می چیزي را به خاطر آورده باشد، زیرِ

 :دگوی آورد و به نجوا می صدایش را کمی پائین می به نگاهم گره میزند و
 اش را من هم پاسخ. را برایم فرستاده آن سایه یک غزل گفته و«

»...ام دهفرستا
اش  دست بیند، دستم را در م میا چشمان شادي و اشتیاق را که در

.»...خوانم غزل را برایت می دو  هربعداً« :دگوی گیرد و می می
 و مرورِ  عبور منع مقرراتِ ساعتِکند، چیزي به آغازِ اش را نگاه می ساعت

گذاریم تا فردا  می قرار. شود که برود جا بلند می از. شبانه نمانده است
.رود می... کنیم خداحافظی می. دوباره به ما سر بزند
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 را نگاه آسمان نشیمن اقِت اة پنجرپشتِ بندد، از  سرش میرا که پشتِ در
 گونِ کابل را انگار در مقابلِ  صاف و نیلآسمان فضاي وسیعی از. کنم می

.اند چشمانم قاب گرفته
بندِ  نخِ گردن ا انگار پیدا نیست، ام، چهرةِ ماهآسمان قابِ تصویرِ درِ

 آسمان ۀ آن روي سینهاي درخشانِ مرواریدِ ماه پاره شده باشد و دانه
 .ددرخشن زنند و می  قاب، چشمک میهاي پراکنده داخلِ پراکنده شود، ستاره

 جان ، آتش بهها هستار ام که ناگهان، یکی از  برنداشتهآسمان چشم از هنوز
 آسمان  ستبرِۀسین ی سرخ بر خود خطّبا سقوطِ د وکن شود، سقوط می می
...شود براي همیشه خاموش می کشد و می

☆ ☆ ☆
 و، زیبا ها ه کواژدهائی غنوده در آغوشِ. چقدر قشنگ است این کابل

 مادري نیاکانِ  و یادگاري از و تهمینه رستم عشقِگاهِ شکُفتن. سرکش
ی به این شهر  ملّکنفرانسِ چندماه پیش که براي شرکت در. سهراب

جا  به تاریخی، که جا این شهرِ از آمده بودیم، هیچ فرصتی براي دیدار
سرانجامِ  نبرد بی دورِ تاریخیِ این سرزمین، ووي دیرها ه گذشتنشانِومهر

.نبود پیشانی دارد خرد را بر  داد وۀ جهل و فرشتمیانِ اهریمنِ

رویم تا سري به   میغنی بلوریان  سیاوش وبه همراه رفیق امروز
از  ر حیاطی بزرگ و پاي با خانه مهمان. بزنیم» تایمنی «ۀخان مهمان

مینسک به افغانستان  باکو و رفقایی که از چند تنی از. هاي سرخ گل
.شوند جا نگهداري می آن ، دراند شدهمنتقل 

مان،  روي بهرو انداز چشم کند، در ی حرکت مین تایمماشین که به سمتِ
به اي  دهسري خوري توها  کوه، خانهکشِ سینه ها و در  دوردستدر آن

هم  هاي کبریت، کنارِ کانی، مانند قوطی پلّآید که انگار به صورتِ چشم می
ا ام. خودمان است» ماسوله«هاي  دور خیلی شبیه خانه از. اند شدهچیده 

 کرج شبیه است، کمی تر به زورآبادِ زیبائی، بیش نه به آن سرسبزي و
گویند  پرسم می ه را که می محلّنامِ. تر علف و آب بی تر و تر و خشن سرکش
 ههاي توسري خورد  این خانه وجودم عاشقِۀمن با هم و» آسمایی«محلۀ 
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خودمان   کرجِ آسمایی کابل، که شبیه زورآبادِۀ محل ساکنِفرودستانِ
. شوم است می

☆ ☆ ☆
خانه  وارد مهمان» م بارگِ«اي شبیه   بسیار قدیمی فروکوفتهۀقلع کنارِ در

وسیع مهمانحیاطِ. شویم نی میتایم  درخت استودار از رخانه پ.
ر که معطّ  درشت وهاي سرخِ همه گل تر از بیش هاي رنگارنگ و گل از رپ

.شود بوي آنها سرمست میوعطر آدم از
 روبوسی دیگر با هم. جاست آن  فروغیان هم دربختانه رفیق خوش

 کتاب ۀ ترجم سرانجامِةدربار از او کنم و فرصت استفاده می کنیم، از می
دانم که او براي   و میپرسم میرسول حمزتوف  ۀنوشت»  منداغستانِ«

» روزبه فاطمی«و » ژاله اصفهانی«ترجمه اشعارِ درونِ کتاب، از رفقا 
.کمک گرفته است

 از  دیگر تا یک سالِاحتمالاً آن تمام شده است و ۀگوید که ترجم یم
.به چاپ برسد» پروگرس«یا » رادوگا«طرف انتشاراتی 

»  منداغستانِ«مینسک که بودیم، خبرش را داشتم که او دارد کتاب  در
 کتاب را خانم  بخشی از اشعارِۀدانستم که ترجم کند و می را ترجمه می

دهد، و حال  انجام می» روزبه فاطمی«خش دیگر آن را و ب» ژاله اصفهانی«
.شاد شدم  دلصمیمِ زودي چاپ خواهد، ازه شنیدم کتاب ب که می
هاي رسول  ترین کتاب زیباترین و خواندنیاز ، یکی » منداغستانِ«کتاب 

. داغستان است جمهوري خودمختارِ بزرگِةحمزتوف، نویسند
غنی بلوریان به همراه . مانیم  مینیخانه تایم سه ساعتی در مهمان-دو

عازم   سیاوش، کمی دیرترمن به همراهِ. روند  فروغیان زودتر میرفیق
 ةشد  تایپهم جدا شویم، سیاوش، متنِ که از این قبل از. شویم خانه می

رسم ابتدا با  به خانه که می. دهد را به دستم میخودش و سایه غزل  دو
با » سایه.الف.م«هوشنگ ابتهاج  غزلی از. خوانم میغزل را  عجله آن دو

سحر « سیاوش با نامِخطاب به سیاوش کسرائی و پاسخِ»  ظفرو صبر«نام 
. عمرش استۀ شفیقِ همکه رفیقِ خطاب به او» مانبرسد  می 

  :گوید سایه می
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  اي مرغ آشیان وفا خوش خبر بیـا      
   بهـار میـد بـاش و پیـام آورِ       اُ پیکِ

  هاي آتشین  شکفته گل  زان خرمنِ 
  گفتم خوش آمدي ات به خواب دیدم و دوش

  هاي پریشان گریختی   چون شب به سایه   
   قدیمیم اي عزیز   ما هردو دوستانِ  

   این پهلوان ببینپیدنِتوخون  در خاك 
  بشتاب ناگزیر که دیگر است وقت نیـز    

  بـرو  گـو  تر از زهـر     تلخ این روزگارِ 
  

  زل از سـفر بیـا   غ ـ  قول و  با ارمغانِ   
   بیارح سهمراه بوي گل چو نسیمِ

  ور بیـا   شـعله گلِ اي و چو  برگیر خوشه 
  دگر بیـا   آمده بارِ  ترین خوش  اي خوش 

  گر بیا همه سو جلوه   چون آفتاب از  
  این صبر تا نرفته زکف چون ظفـر بیـا     

   زر بیـا سیمرغ را خبـرکن و چـون زالِ   
   جـوان زودتـر بیـا     بختِ بخشِ اي مژده 
   شبی چون شکر بیـا  سایهکامِ هیعنی ب

  

 سایه که تاریخ فروردین » ظفرو صبر« کسرائی به غزل پاسخ سیاوشو 
  : شود  چنین آغاز می،پاي خود دارد کابل را در- 1364سال 

  
    رسد بمان  میرحکشیده، س  شباي شمعِ

  رسد بمان میسر  ه هجر، ب  وین سوز و دودِ     
  

ــرِ ــی  اُعط ــد م ــژد  می ــدم م ــالةده    وص
  

  

  رسـد بمـان    ر مـی   دور مانده، به ب    کان یارِ   
  

ــارِ  ــن روزگ ــخای ــی   تل ــر م ــر از زه     رود ت

  رسـد بمـان    دیگر می و شاد روزِشیرین  
  

  لهِاي م  کف آورده  هاش ب  صبري که رشته  
  

  

  رسـد بمـان   گمان به ظفر می یک روز بی   
  

ــراه ــورِ هم ــا عب ــسیمِ  ب ــار و ن ــشق به      ع

  رسـد بمـان    می پیک و پیام دوست به در       
  

  بـام غـم مخـور      پـرد از    شـوم مـی    آن بومِ 
  

  

  رسد بمـان   سفر می  خبر ز   خوش این مرغِ   
  

ــ ــیرپ ــود ز  م ــاده گُــ ش ــامِ لب ــه ج ــاگون      م

  رسـد بمـان    شـکر مـی     تلخ شهد و   کامِ بر  
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   مردانه درد نیـست    پیدنِتوخون   كدر خا 
  

  

  رسـد بمـان   مـی   را بگو کـه پـدر  سهراب  
  

  
 متنِ شوم و نمی ش سیرا نخواند از. خوانم این دو غزل را بارها و بارها می

 هیچ وقت از خود دور ،هاي دیگر وشته ناي غزل را مانند پاره این دو
.کنم مین

کلن  شهرِ در ، وقتی که یک روز کسرایی سیاوشمرگِاز ها پس  سال
 .کنم میام، این داستان را حکایت  عزیزمان سایه رفته شاعرِ  به دیدارِآلمان

 ظفر را و سپس غزل صبر. کند غض می سیاوش، ابتدا بسایه، با شنیدن نامِ
:گوید می بر لب میخواند و با تبس حفظ می تا آخر از

»غزل یک آخرِ در) خواند او سیاوش را همیشه چنین می ("سیا"ا ام 
 خوب .»رسد بمان  را بگو که پدر میسهراب«اون میگه . ی کرده لُپاشتباهِ

  »...!این پدر که زده سهراب رو کشته
  : کند لب زمزمه می دیگر زیرِ و بارِ

  ... وگو بر زهر  تلخ تر ازاین روزگارِ
  

ها، قضاوت با شما  ها و آن این
 

: کوتاهابتدا یک توضیحِ
سفر به مینسک، سفر « سفم که مجبورم این شماره ازأ، مت!زم عزیدوستانِ

 اي مسئله دهم، اختصاص دیگري مهم مسئلۀ یک به نیز را »در گذرِ زمان
و ایران تودة حزب یانسان و انقلابی فرهنگِ و سرگذشت، تاریخ، به که مهم 

 سیاسی از حیثیتِ دفاع که حزبی گردد، بازمی آن واقعی گذارانِ خدمت
هائی که   انسانبه ویژه . آن است ناپذیرِ یتخطّ  اصلی ووظایفِاز  ها نانسا
 صیانت از ، حفظ وءراه اعتلا هستی خود را در  زندگی، عمر وۀهم

.اند  اخلاص گذاشتهطبقِ ی آن، درانسانهاي  آرمانهاي انقلابی و  ارزش
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ان  ایرة حزب توداي که به نامِ هاي نابخردانه کنش  مواضع وةسکوت دربار
 ة انقلابی حزب تودشود، نه تنها هیچ ربطی به فرهنگِ اتخاذ و اعلام می
 جرمی ضد ی شرکت درتواند نابخشودنی، وحتّ که می ایران ندارد، بل

.طلبانه باشد انحلال  تشکیلاتی وی، ضدانسان انقلابی، غیرِ
سفر به مینسک، «هاي  هاي من، اعم از سلسله نوشته خوانندگان نوشته

 بهروز«دانند که من خوبی می هاي دیگر، به یا نوشته و»  گذرِ زمانسفر در
یک و تشکیلاتی ارگاناي   ایران، رابطهةکه با حزب تود آن ، بی»زاده بمطلّ

دانم و به اهداف،  اي مؤمن می داشته باشم، خود را همواره یک توده
 بندم، و ستی آن حزب پايلنینی- ي مارکسیستیژها، و ایدئولو آرمان
 مرکزي حزب ۀ کمیت خودم از عضویتِي استعفاجریان گونه که در همان

 پاي ي حیات به امضامِتا آخرین د«ام   نیز گفته1369فروردین ماه  در
ةحزب تود ت درآنکتی که براي عضویبند   و پاي وفادار،ام رکرده ایران پ

.خواهم بود
  تاکنون، در1369همان فروردین ماه سال  این را هم اضافه کنم که من از

ها را نوشتم تا  این .ام و نیستم حزبی عضو نبوده ، گروه وسازمانهیچ 
نه فقط براي . است  بسیاریتِاهم من حائزِ نظرِ اي را بیان کنم که از نکته

 و به عدالت اجتماعی به سوسیالیسم،  آنانی که به آزاديۀکه براي هم من، بل
 ایران ةتاریخ حزب تودبه  ،حال عین در مندند و علاقه ها نانساسربلندي 

.گذارند گران وزحمتکشان ایران ارج میکار عنوان حزبِ به

یافتن  جوي مداوم براي دستو جست هاي گذشته، همواره در من طی سال
منابع مربوط به حزب  دیگر ها و  نوشتاري، اسناد، نشریات، کتاببه آثارِ

 و نشر پذیر بوده در تا آنجا که برایم امکان  وام دهن بوتاریخ آ توده ایران و
بختانه  همین زمینه باید بگویم که، خوش در. ام دهپخش آنها نیز کوشی

 آثارِ ها و نوشته دست مندي از  ارزشۀاطلاع یافتم که، مجموعچندي پیش 
 ق و فیلسوفِ محقّ نویسنده، شاعر، احسان طبريیاد رفیق قلمی زنده

تشکیل حزب توده ایران از رهبران و  اولین روز مان که از میهن گرانقدرِ
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محفوظ   اومعتمدینِ  یکی ازنزدِ هاي اصلی آن بوده است، در تئوریسین
.است

ارزشمندي که  مجموعه آثارِ فرصتی چند روزه، توانستم لیستی از من در
موجود است  گرانقدر دارِ  آن امانت که در نزدِ احسان طبريرفیق از

 رزمِ «ۀروزنام گرانقدر، ازجمله چند شماره ۀآن مجموع میان در. بردارم
. تازگی داشتوجود آنها حداقل براي من وجود داشت که اطلاع از» آدینه

 درج» هفته گفتارِ «مطلبی تحت عنوانِ»  آدینهرزمِ«هاي   شمارهۀهم در
  .شده است

 رزم آدینه10شماره  این نشریه، در  چند شماره ازۀ گفتارهاي هفتبا مرور
کوشش حزب «: ناي برخوردم با عنوا هفته  به گفتار1327شهریور 26

  شایسته براي انجامِانسان ایرانی، انسان  نوینِ تیپِ ایجادِراهِ توده ایران، در
»!ی و حزبی ملّوظایفِ

 73که »  آدینهرزمِ «ۀفتۀ روزنامه براي من، مشاهده و خواندن این گفتارِ
این نوشته شده است، مصادف بود با هشتادمین سالگرد  سال پیش از

ی مغایر با کلّ ه بۀاطلاعی دو صدور یک طرف، و تأسیس حزب توده ایران از
 مرکزي ۀکمیتبا امضاي  ایران، ة مطبوعاتی حزب تودها و فرهنگِ تسنّ

معروف به محمد (ستباز د  ایران تحت رهبري آقاي محمدةحزب تود
 تشکیلاتی-مشی سیاسی  ایران ازةحزب تود«هاي  ، با عنوان)امیدوار
 ۀاطلاعی«و نیز  »!شد نخواهد منحرف خود انقلابی مبارزة و اصولی

 محمدعلی ۀ نام انتشارِة ایران دربارة مرکزي حزب تودۀ کمیتۀدبیرخان
.طرف دیگراز » ! خاوري به رفیقعموئی

 سال 73»  آدینهرزمِ«مندرج در»  هفتهگفتارِ«من پس از خواندن آن 
 زمان با بزرگداشتِ اطلاعیۀ یک ماه پیش که هم این دو پیش و

نگارش درآمده است، بسیار اندیشیدم و بارها از خود هشتادسالگی حزب به 
طلبانه،  انحلال این دو اطلاعیۀ سخیف، دشمنانه و پرسیدم که آیا نویسندگانِ

 تیپِ... « و»  هفتهگفتارِ« آن  با نویسندگانِنخیتیسِهیچ توانند   میاساساً
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مطرح » ی و حزبی ملّ وظایفِ شایسته براي انجامِانسان ایرانی، انسان نوینِ
. سال پیش داشته باشند؟73 ۀ آدینشده در رزمِ
 رفیق ۀو نام»  آدینهرزمِ« حزبی ۀنشریاز » هفته گفتارِ«  آندر زیر متنِ

 مرکزي حزب را به ۀ کمیتۀ دو اطلاعیی به رفیق خاوري و نیز لینکِیعمو
 از دانند و نیز  رفقائی که خود را حزبی میۀهم گذارم و از اشتراك می
ها را  خواهم تا خود، این متن منصف و متعهد می  فهیم وخوانندگانِ
:»او غش باشدروي شود هرکه در  تا سیه« » دقضاوت کنن بخوانند و

شهریور 10،26شماره  نقل از روزنامۀ رزمِ آدینه،(  هفتهگفتارِمتنِ 
1327:(

سان  نوینِ تیپِ ایجادِراهِ  ایران، درة حزب تودکوششِ رانی، ان  ای
سان مِان راي انجا سته ب شای    !ی و حزبی ملّ وظایفِ 

 يااعض  خود پیوسته کوشیده است تا ازدوران فعالیتِ  ایران درةحزب تود
حزب  رافتخار پۀ انجام وظیفۀافراد شایست اي از هاي برجسته خود نمونه

  امروز که در اجتماعی ناسالمِداند محیطِ حزب توده ایران خوب می. بسازد
 جهات مادي و فکري ایجاد ۀهم  دستگاه حاکمه ازة اسیرکنندتشبثاتِ اثر

 لف و عمیق ساختههاي مخت  ما را دچار بیماريۀ جامع افرادِ طبعاً،شده است
ي وسیع است که افراد مخالف با حد این بیماري عمومی به  اثرِۀو دامن

ی و  حزب مترقّۀ وظیف طبعاً.مانند نصیب نمی آن بی وضع موجود نیز از
 اي مثل حزب توده ایران است که کوشش کند با تربیتِ کننده رهبري
وزي را مخصوصا امر  بیمارِۀ جامع تأثیرات منحطِ،اجتماعی صحیح حزبی و

ا باشند بزداید هاي سخت مهی اعضاء خود که باید پیوسته براي آزمایش از
 روحیات و طرز الامکان با اخلاق و اي بسازد که حتی آنها افراد نمونه و از

 يجلو و فردا مجهز گردند و  امروز ایرانِکار جدید و مناسب با احتیاجاتِ
. کند حاکمه را سدوژي دستگاهِ انحطاطی ایدئول زهراگین تأثیراتِنفوذِ

وظایف  خود نیز مانند سایر رافتخار ما در انجام این وظیفه پحزبِ
 شایانی کسب کرده  اجتماعی ایران موفقیتِاش، نسبت به محیطِ تاریخی
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حزب توده ایران با  یک عضو اکنون این موفقیت را با مقایسه مختصر و هم
.واهی دادتوان گ خوبی میه حزب ب افراد خارج از

مند   اجتماعی خود علاقهاند که به محیطِ  حزب ما تربیت شدهياعضا
 انزوا و فردي را ۀنفع جامعه جستجو کنند، روحی باشند، نفع خود را در

 ياعضا . خود خدمت نمایندۀبا کمال وفاداري به جامع کنار بگذارند و
شخیص اند که دردهاي اساسی جامعه را موشکافانه ت حزب ما تربیت شده

العلل وضع   امپریالیسم را که علتو اعمال نفوذِ حاکمه یتِ اقلّدهند، مظالمِ
 آمیز و بخش، موفقیت امیدة مبارز و راهِجامعه است بشناسند آور فلاکت

.گیرندفساد را فرا بدون تزلزل با مظاهرِ

 درخشان  خود و راهِاند که به اصول حزبِ  حزب ما تربیت شدهياعضا
ن داشته باشند، به قدرت نیروي ملت براي درهم شکستن  آن ایماةمبارز
 اي معتقد باشند، توده و  کهن و ساختمان سازمان اجتماعی نوۀ جامعبساطِ

  سیاسی، روح تشکیلاتی درستِ حزبی را همراه با روح فداکاري و فهمِانضباطِ
 هاي سیاسی و جریاندهند،   خود قرارجمعی و منظم را شعارِ و کار دسته

 هاي قضاوت تحلیل کنند، در و   تجزیهالمللی را دقیقاً بین عی داخلی واجتما
 خود را از  علمی اقدام کنند و ذهنِ منطقی و نظمِخود با تعقیب روشِ

.  سازند امروز آزادۀزنجیرهاي شوم جهل و فانتزي معمول در جامع

هاي خود  تصمیم و اعمال و افکار اند که در  حزب ما تربیت شدهياعضا
هاي   جامعه، منافع تودهتِهمیشه منافع ترقی اجتماع، منافع اکثری

زحمتکش را در نظر داشته باشند، ملت و مردم را از صمیم قلب دوست 
 مند باشند، به نیروي خلاقِ  آن فداکارانه علاقهبدارند، به آزادي و استقلالِ

.حرف  درعمل میهن پرست باشند نه مؤمن باشند، در ها ملت و توده

هاي خود توجه  اند که به نقائص و نارسائی  حزب ما تربیت شدهياعضا
  صریح و منطقی نهراسند، ازانتقادِ آشکار کردن این نواقص از کنند، از

هاي   نقصبردن جوانبِ کردن خود، براي از بین  درست براي کاملانتقادِ
و تکامل گام  پیشرفت در راهِ تر روز بیش  خود استفاده نمایند و روزبه

.دبردارن
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 بشري، ۀبرجست کوشد صفات و سجایاي عالی و حزب توده ایران می
گاه از   هیچه رادر این خود رسوخ دهد و ياعضا حزبی را در اجتماعی و

.ایستد کوشش باز نمی

 حزب توده ي ثمربخش است که به تدریج اعضا این کوششِۀدر نتیج
 ایرانی که براي آزادي انسان نوینِ  تیپِۀهاي برجست ایران به عنوان نمونه

.شوند کنند معرفی می  وسیع تلاش میبشریتِ  خود و میهنِو سعادتِ

 ایران موفق به ساختنِ در است که براي نخستین بار حزب ما مفتخر
، با ایمان، فداکار هاي اجتماعی و فکور، مبارز انسان نوین،  تیپِهاي انسان

 ما براي بدست آوردن را حزبِ رافتخارن کوشش پای. شود بشردوست می
  .این زمینه ادامه خواهد داد تري در هاي بیش موفقیت

 10 ة شمار،1327شهریور 26،» آدینهرزمِ «ۀروزنام:منبع
☆ ☆ ☆

 عمویی به رفیق خاوري دربارة ضرورتِمحمدعلی  نامۀ رفیقمتنِ 
:ها اي  تودهوحدتِ

اي   گرانقدر، رفیق خاوري، ما امروز در برابر وظیفۀ بزرگ و تاریخیرفیق
ناخواه ما ناچار به   کشور، خواهة آیند حوادثِجریاندر . ایم  گرفتهقرار

 وحدتِ« خود از هیچ کوششی در جهت من به سهمِ. گویی هستیم پاسخ
. داشتی داشته باشم ترین چشم که کم آن کنم، بی دریغ نمی» ها اي توده

  . شما روبرو شومسوي شما دراز است، امید که با پاسخ مثبتِ ستم بهد
  غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده     آشنایان رهِ عشق در این بحر عمیق

)حافظ(
 پایدار و برخورداري از سلامتی کامل براي آن پس از سلام و آرزوي عمرِ

  ارتباطِضرورتِ. ، دبیر اول حزب تودة ایران خاوري علی دیرین، رفیقیارِ
 پیشین  پیوندِتواند به پیوندي تاریخی و تجدیدحیاتِ من و شما، که می

 بابی  این مختصر فتحِقدم شوم و با نوشتنِ بیانجامد، مرا بر آن داشت پیش
.کنم

قایی که نسبت به  رفرِد و مکرّهاي متعد ام از زندان، مراجعه پس از رهایی
 راهی براي درمان کشور، و نیز آیندة حزب تودة ایران، و پیشنهاد اتخاذِ آیندة
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ترین دغدغه   همواره مهم،مندان حزب اعضاء و علاقه»  پراکندگیِبیماري«
 این  وحدتِتاکنون دستی براي نزدیکی و تجدیدِ. و نگرانیم بوده و هست

بري سابق جز شما و من کسی باقی از کادر ره. دراز نشده» قومِ پراکنده«
گمان ندارم . کنیم  عمر زندگی می90نمانده، من و شما نیز در دهۀ 

هرگاه اقدامی در راستاي یگانگی این نیروي اصیل از سوي شما و من به 
 ماندة مختصر عمر به زودي سر آید و آیندة این حزبِ عمل نیاید، این باقی

» وحدت و یگانگی« امید به م و بدونِتاریخی و پرافتخار با سرنوشتی مبه
.مواجه خواهد بود

هایی در  هاي گذشته کوشش شما و شماري از رفقاي قدیمی در سال
 کمونیست و دیگر  زندة آن با احزابِ حزب و ارتباطِزمینۀ زنده نگهداشتِ

 پرچمِ«اید و از این بابت  خواه به عمل آورده هاي سیاسی ترقی جریان
چنان برافراشته  هاي پررنج و حرمان هم ر این سالد» حزب تودة ایران

 کشور نیز من با همراهی شماري از باورمندان به در داخلِ. مانده است
وگوهاي سیاسی و  روابط گوناگون و گفتهاي حزب تودة ایران، چه در  آماج

 آن  حزب و تاریخ درخشانِ حضورِام هاي گوناگون کوشیده چه در مصاحبه
هایی که قاعدتاً با آنها آشنایی دارید،  ها و دشواري ودیت محدرغمِ را، به

همین دلیل هم بارها و بارها در مورد بسیاري از مسایل روز  به. مطرح کنم
مندان به کشور و  علاقهسو  شود، از یک از دو سو به من مراجعه شده و می

 اطلاعاتی  دستگاهِمردم این سرزمین، و از سوي دیگر تذکرات و تهدیدهاي
کنترل دارد، که تنها من و خانۀ مرا زیر نظر و   اطلاعات نهوزارتِ. ایران

 نسبت به هرچند وقت مرا به وزارت احضار و همراه با تهدیدهاي مرسوم،
 سیاسی اعتراض اتِجریانوگوهایم با رفقا و دیگر دوستان  ارتباط و گفت

ي از  من شمار به جایی رسیده که براي به انزواکشاندنِکار. کنند می
اند   بازجویی قرار دادهد نیز احضار و تحتِمدنآ تر نزد من می که بیشرفقایی 

از من خواستند . شان نزدیکی و مراوده با من بوده است هام اتّترین و مهم
. »ریزند آنرا به هم می«را منحل کنم و گرنه آنها »  تشکیلاتیمحفلِ«این 

» محفل«نوادگی را دیدارهاي دوستانه و خا«: در پاسخ اظهار داشتم
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چرا به خانه «هایشان به  پروا پاسخ خوشبختانه رفقا صریح و بی» نامید؟ می
از مشورت با او سود . او را دوست داریم«: عبارت بود» روید؟ عمویی می

 رفقاي ۀهم«: گوید ی یکی از آنها با صراحت و شجاعت میو حتّ» بریم می
خواهید این یکی را هم از  میما را کشتید، این یکی براي ما مانده است، 

 جوان تنها رفقاي دیرین، که در بین نسلِ بختانه نه خوش» !ما بگیرید؟
 بزرگی از  بخشِ چنان سرمشقِ دیدگاه اهداف و تاریخ حزب تودة ایران هم

 دشمن است و تبلیغاتِ» اي  تودهمشیِ« جوان این سرزمین با عنوان نسلِ
هاي   اثرگذاري فعالیت،اش انههاي خصم نتوانسته است با تمام کوشش

.  سیاسی این سرزمین منکر شده یا از بین ببرداي را در سپهرِ رفقاي توده
آقاي دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم همین چند روز پیش بود که 

 دانشگاه تهران طی یک سخنرانی در یک گردهمایی به ناچار سیاسی
 سیاسی جریانوز بخشی از  حزب توده تا به امراتِادبی«اعتراف کرد که 

اش  او در پایان سخنرانی» . داده استقرار تأثیر جمهوري اسلامی را تحتِ
 فکري داراي  از نظرِجریاندر تاریخ معاصر ایران دو «: اظهار داشت که

 یکی. اند  بسیار گسترده غنی و پایداري بوده سیاسی و اجتماعیِتبعاتِ
ترین اثرگذاري را در  که بیش دومی جریانو ... جریان مشروطه بود که

چون  حزب توده هم. تاریخ معاصر ایران داشته حزب توده بوده است
 سیاسی و اجتماعی  جدیدي را وارد سپهرِمشروطه با خودش مفاهیمِ

رغم اینکه  علی...«: دکتر زیباکلام در ادامۀ گفتارش اضافه کرد» .ایران کرد
 و عقاید حزب توده کارتشکیلات حزب توده درهم شکسته شد ولی اف

شود جامعۀ روشنفکري ایران و اقشار و  مثل سیلی که از کوه سرازیر می
کمتر فعال سیاسی و  ...قرار دادکرده را تحت تأثیر  هاي تحصیل لایه

ثر از ادبیات حزب توانید در ایران پیدا کنید که ملهم و متأ فرهنگی می
قیقت ادبیات حزب طور که شاهد هستیم در ح همان ...توده نبوده است

 سیاسی جمهوري جریانچنان تا به امروز حداقل بخشی از  توده هم
»تر بود این تأثیر بیش گذشته داده است که در قراراسلامی را تحت تأثیر 
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چنان بخشی از   حزب تودة ایران هم ادبیات و فعالیتِآري، تأثیرِ
توان آن را   داده است و نمیقرارهاي سیاسی ایران را تحت تأثیر  جریان

؟ پراکندگی »تر بوده است این تأثیر بیش« کرد، ولی چرا در گذشته کاران
گونه اثرگذاري را کاهش داده   درونی اینهاي متعددِ تشکیلاتی و خودزنی

فکري کرد، تلاش براي تجدید حیات » مصیبت«باید براي رفع این . است
ما باید .  باشد درست رفع این کاستیتواند مسیرِ می»  تشکیلاتیوحدتِ«

 هاي تفرقه ها و گفته تلاش. گیریمتوانیم متفقاً این راه را در پیش  و می
گیري براي  این جهت.  منفی خود را نمایان ساخته استافکن تاکنون آثارِ

 تاریخی بزرگی در سرنوشت و آیندة تواند ثمراتِ تجدید حیاتِ وحدت می
 ة ساد خود را یک سربازِمن همواره. بار آورد حزب و مردم این کشور به

. ام و تا آخرین لحظۀ زندگی چنان خواهم بود حزب تودة ایران دانسته
 تمامی کسانی که عایی ندارم و آرزویم این است که با تلاشِگونه اد هیچ

.  تعالی و سرزندگی آن باشیم شاهدِ،بندند هاي حزب پاي  و آماج به برنامه
سوي  حرکت مثبتی به»  خلقیانِفدای«جمله   سیاسی دیگر، ازاتِجریان

رسیدند، ولی »  ایران چپِحزبِ «وحدت انجام دادند و سرانجام به تشکیلِ
  شرکت و حضورِتوان بدونِ مگر می« قدیمی آنها به گفتۀ یکی از رهبرانِ
» ایران ایجاد شود؟ چپِحزب تودة ایران حزبِ

اي   وظیفۀ بزرگ و تاریخیبرِ گرانقدر، رفیق خاوري، ما امروز در برارفیقِ
ناخواه ما ناچار به   آینده کشور، خواه حوادثِجریاندر . ایم  گرفتهقرار

 وحدتِ« خود از هیچ کوششی در جهت من به سهمِ. گویی هستیم پاسخ
. داشتی داشته باشم ترین چشم که کم آن کنم، بی دریغ نمی» ها اي توده

. شما روبرو شومپاسخ مثبتِسوي شما دراز است، امید که با  دستم به

 حزب تودة ایران  تشکیلاتیِ وحدتِ همۀ ما در راهِبا آرزوي موفقیتِ
)محمدعلی عمویی(

☆ ☆ ☆
تشکیلاتی اصولی و مبارزة انقلابی خود -حزب تودة ایران از مشی سیاسی

!منحرف نخواهد شد
https://www.tudehpartyiran.org/.../%d8%ad%d8%b2%d8%a8.../
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☆ ☆ ☆
 ۀ انتشار نامةاطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزي حزب تودة ایران دربار

خاوري علی رفیق به عمویی علی محمد
https://www.tudehpartyiran.org/.../%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8.../

  
  

 2 ...در افغانستان
  

 یک ابتدا یک توضیح کوتاه براي رفع سوء تفاهمی که در اصل حاصلِ
.سوء برداشت است

 گذاشتن بخش به اشتراك پس از این، یعنی دو روز یکی دو هفته پیش از
م ا دوست گرامی» سفر به مینسک، سفر در گذرِ زمان«وهشتم  بیست

یادي از » ...سفر به مینسک «قسمت بیست ودوم  که من در» ...عبداالله«
را قلمی کرده بودم تلفن »محمود« درگیریش با ۀاو کرده بودم و حادث

یک  شهر بن و در  او را در1976 - 77هاي  سال در من آخرین بار. کرد
.ت دیده بودمظاهراًت

  کُردم عبداالله، آن هم پس ازۀپیرای براي من شنیدن صداي دوست بی
آور  کننده و شادي اندي سال، بسیار خوشحال و گذشت نزدیک به بیست

آن ساختمان معروفِ  مینسک و در بود، زیرا من در تمام آن مدتی که در
غَم بودیم،  همکلام و هم  واش، همسایه با عبداالله و خانواده» دم چیتیري«

 خانواده، ي بود و از این گذشته، من همه اعضامان خوب و حسنه رابطه
 ة خانوادي او را صمیمانه و مانند اعضافرزندان، خواهر و همسر گرامی

 قلبی من بودند که هنوز هم همان خودم دوست داشتم و مورد احترامِ
 .ودگونه است که ب

 مرا بسیار دیرخوانده و شاید ۀ قوي نوشتدوست من عبداالله، که به احتمالِ
بردن برخی  کارسپس آن را خوانده بود، به دلیل ب کسی شنیده و هم از

.من دلگیر بود  نوشته، ازدر آنکلمات 
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 حکایت و با در آناش   خانوادهياو معتقد بود که من با توصیف او و اعضا
مثل « مورد او، و در »آسا غول وهیکلِ درشت « مانند  بردن کلماتیکارب

 دیگر مانند ۀ فرزندانش و چند کلمه و جملةدربار» هاي پرکنده جوجه
.ام  بدي ترسیم کردهة او چهرةخانواد کلی از او، و بطور ها، از همین

م ابراز خوشحالی یدشن ها صداي او را می سال که پس از این من ابتدا از
کردم که ایرادات و انتقاداتش را صریح و مستقیم  او تشکر کردم، سپس از

و در خلوت با   سر مرسوم، پشتِبه خود من گفته است و نه به سیاقِ
واقعاً شد به او توضیح دادم که بداند  و بعد هم، من تا آنجا که می. دیگران

خداي «مسلمان، هاي نا ام، ولی اگر به قول مسلمان هیچ قصد بدي نداشته
، مرا به بزرگی ام دهم ناخواسته او و خانواده اش را آزرا ، با کلمات»نکرده

اي که   مهربان و بخشندهدانم که آنها با دلِ  و صد البته می،خود ببخشند
...این این از.  را خواهند کردکار این اًدارند، حتم

☆ ☆ ☆
ا بعدو ام:

ي میکرو ها خانه، به یکی از آپارتمان آن مهمان خیلی وقت است که از
 محل زندگی ما و بلوکی بین بلوك ساختمانِ. مای شدهم منتقل  سورایونِ

بلوك،  بین این دو در.  زیادي نیستۀ فاصل،دارد قرار در آن حزب که دفترِ
 یک زمین فوتبال است که گویا روزي، روزگاري ةیک فضاي باز، به انداز

 گوري در ري از متروکه است و اثگورستانی بوده و اکنون فقط یک زمینِ
هاي ناپیدائی است  یکی دو برآمدگی کوچک، که نشانه آن نیست، مگر

.ه زمین با خبرندسابقه گورستان بودن این تکّ براي آنهائی که از

 قرار 144 دوم بلوك یا به قول اهالی کابل بلاك ۀطبق  ما درآپارتمانِ
مین ساختمان ساکن ه  حزبی دیگر هم در طبقات دیگرچند رفیقِ. دارد

 و مبادي نیز آقا مرتضی، آن رفیق شریف ، و ناموررفیق رحیم. هستند
انه سرك خ  کابل تا مهمانل بار ما را از فرودگاهِ بامتانت نیز که اووآداب 

.کنند زندگی می سوتر  رسانده بود، چند بلوك آن13
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شهروندان خودِ افغانستان  ما، یک زن و شوهر ازآپارتمان روبروئی  در
کوچک،  یک دخترِ  دارند و16-15 کنند که یک پسر نوجوانِ زندگی می

.سال است  وسنّ  من همکه با دختر بزرگِ

 اند، مانند بسیاري از  بسیار شریفوخوب و مهربان اي  ده ما خانواۀهمسای
 و کار شناسیم و روزانه با آنان سر  را می شریف افغانستان که ما آنهامردمانِ

.داریم
 است و معمولا در) خاد( دولتی  امنیتِمند خدماتِکارمردِ خانه، 

یت به خانه  مأموروقت که از او هر. برد سر می از کابل به دورهاي  یتمأمور
طوري . آورد شور و شوق و شادي را به خانه می جهانی از گردد، با خود، بازمی
  بسیاراو زنِ همسرِ .فهمند که او بازگشته است  میها و همسایه در ۀکه هم

.دارند زیبائی است، آنها عاشقانه یکدیگر را دوست می
. خواند آن درس می  من دررود که دخترِ  میاي دخترشان به همان مدرسه

 و نشانِ بلوغ زودرس را ش سبز شده و ردا  لبپسرشان، که تازه پشتِ
 واش تشخیص داد، سر  ارتعاش تارهاي صوتی لرزش و شود در می

.شود ها می  خروس دارد قاطیِظاهراًجنبد،  اش می گوش
لب دارد  ام که زیرِ ام، شنیده ه با او روبرو شدهپلّ من چند باري که در راه

 صحبتی که به طور همین اواخر، من در در .کند اي عاشقانه زمزمه می ترانه
.ها عاشق شده است که پسرش، تازگی گوید  میهمسایه داشتم، اتفاقی با مردِ

 شود، قهقه که پسرش دارد خروس می شادي این گوید و از او این را می
.دهد اي سر می  مستانهةخند

 طبقه، صداي پاگردِ  وها هپل راه آیم، در ها، هروقت که به خانه می تازگی
ه  روبرو بۀی همساۀخان  درِپشتِ از» ناشناس« زیباي استاد ۀ عاشقانۀتران

 خود را، در ۀشیدائی عاشقان و گداز، و جوانِ عاشق، سوز. رسد گوش می
 .کند م می ناشناس ترنّآهنگ استادِ سایۀ صداي خوش

 صداي استادِ دارِ خروسی، صدا در  عاشق، با همان صداي خشجوانِ
با آن صداي  او. کند اندازد و کلمه به کلمه، او را همراهی می ناشناس می

...خواند می  گدازو سوز رزین و پبالغِ کودکانه، چه حتازه 
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... من دیدمودزدیده به من دیدي 
... فهمیدي که فهمیدموفهمیدم 

حفظ   آن را ازۀ که یواش یواش همام ده زیبا را شنیۀمن آنقدر این تران
به ویژه که استاد .  زیباستوانگیز   دلواین ترانه، بسیار لطیف . هستم

 زبانِ  فارسی مردمانِسیاقِ ري و به سبک و دآن را با گویشِ» ناشناس«
.خواند افغانستان می

 ۀخان پاگرد ساختمان از در  وها هراه پل که صداي آن را در من هر بار
شنوم، به استاد ناشناس، و آن جوانِ عاشقِ تازه بالغ،   روبرو میۀهمسای

  :کنم  میلب زمزمه  آن را زیرِاختیار شود و بی م میا حسودي

 من دیدمو يدزدیده به من دید
 فهمیدي که فهمیدموفهمیدم 

پیامِ عشقَ را چشمت به من داد
 یک دنیا سخن داشتوخودت خاموش 

گو چشم مستت را بنازم  سخن
هزاران راز به یک مژِگان زدن داشت

...
دلم تابیده دیدي عشقتَ در چو

چو گل خندیده دیدي به رویم هم
با من سرِیاري نداري اوووووياگر 

چرا برسوي من خندیده دیدي
...

اسیرِ زیر لب خندیدنتِ من
 شرمیدنت منوتغافل کردن 
گه قلبم ربودي اوووووي ِبه یک تیرن

فدايِ طرزِ پنهان دیدنت من
...  

با صداي استاد ناشناس، » ...دزدیده به من دیدي« ترانه ةشنیدن صدها بار
به خود مشغول هم  مرا ، ذهنِ شیواو شیوة بیانی شیرینبه ویژه با آن 
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و  قد سالِ کوتاه  وآن جوانِ کم سنّ فکر کرده بود و من همواره در
 ما خواند ۀبراي هم» ی ملّکنفرانسِ« پایانی جشنِ موفرفري بودم که در

اش، بسیاري  نه آخرین تراملاحت نهفته در کلمات و جملاتِ با زیبائی و و
...ما را جادو کرد از

☆ ☆ ☆
 خستگی رغمِ علی. گذاریم  سر می کنفرانس را پشتِ پایانی جلساتِساعاتِ
کنندگان  شرکت چندروزه، اکثرِ سرهِم و جلساتِ پشتِ کنندگان در شرکت

داشته باشند که تلاشی  اي حضور جلسه دراند  تهاند که توانس خوشحال
. حزبة فروافتاد پرچمِةبار دواست براي برافراشتنِ

 تر در   این شادي، بیشند، اما نسیمِا همه خوشحال. جلسه تمام شده است
 خواست ۀا هماي نیستند، ام هکارشود که در حزب   آنهائی دیده میةچهر

 آن و ة دوبارپا خاستنِ به  حزب و صفوفِیافتنِ شان انسجام آرزوي و
. خونین آن است شدن پرچمِهبرافراشت

  مرکزيِ حزب که اگرۀ کمیتيانتخاب اعضا  انتخابات و به پایان رسیدنِبا
بود، رهبران و  هفتاد نفر-  به یاد داشته باشم، تعدادشان شصتدرست
 آن راضی و بسیار کار  از روندِظاهراًان اصلی کنفرانس، کاراندر دست

 را آنها  برخی ازسکناتِ حرکات و  این همه، اگررغمِ ا علیند، اما خوشحال
 فهمی که در  می،رفتارشان را ببینی نهفته در تِبگیري و عصبی  نظرزیرِ

 فشانِ  پاي کنفرانس، چه آتشزیرِ  پرده چه گذشته است وپشتِ
.خروش استو جوش  غلیان وحالِ سهمگینی در

شاندرمنی و  میان رهبران و گردانندگان اصلی کنفرانس، رفقا اکبر در
 خود را  درونِجانخل توانند برافروختگی چهره و  نمیحبیب فروغیان

  و علیامیرعلی لاهرودي  صفري و رفقا حمید،درعوض. پنهان کنند
 فوتبالی که توانسته باشد همه  تیمِ پیروزمندِ، مانند مربیِخاوري

چند گل هم به او بزند،  کند و حریف را خنثی ترفندهاي بازیکنان تیمِ
 کنفرانس پائین تریبونِ لب، از  پیروزي برند و لبخندِا ساکت و آرام

.آیند می
کند علام میاخود را پایان یافته  کار کنفرانس، رسم.
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 صرفِ است پس از قرار. روند  شام به رستوران می خوردنِ رفقا برايۀهم
 کار ی به مناسبت پایانِ موسیق جشن به همراهِ کوچکِشام، یک محفلِ
...شود کنفرانس برگزار

☆ ☆ ☆
تر  نفر بیش چهار-اند، سه  موسیقی آمدهۀگروهی که براي اجراي برنام

  موسیقی خود را که عبارت است ازآنها ابتدا ابزارآلاتِ. نیستند
 دیگر، ۀو چند وسیل» دوتار «و» رباب« و» طبَلهَ« و» تَنبور« و» هارمونیه«

 .شوند  صوتی می وسائلِچینند و سپس مشغول تنظیمِ  میاقت اۀگوش در
و نویسندة  دوستان شاعر زمان با شروع موسیقی، بخشی از هم

 شوراي نویسندگان و «ایران عضوِ  درکنفرانس، که قبلاً کننده در شرکت
 کسرائی اي که به سرپرستی سیاوش جلسه اند، در بوده» هنرمندان ایران

.اند  شرکت کرده،تشکیل شده

ي کوتاه  قدوسوخته  اي آفتاب  و سال است، چهره جوانی کم سنّهخوانند
 از. اش ریخته اش را بر روي پیشانی گون دارد، موهاي فرفري سیاهِ شبق

سر نهاده  گل بر  قرهة برّپوستِ پنداري کلاهی از کنی می که نگاه می دور
گیرد، ابتدا  ا بدست میمیکروفون ر. آید  به نظر می20- 18حدودا . تاس

با بلند شدن صداي . کوبد پیشانی میکروفن میبا دلِ انگشت به  چند بار
 صداي هارمونیه که بیشتر به صداي از بلندگو،  انگشت اوۀتق ضرب تق

.کند اق را پر میت ما شبیه است اگارمونِ

  با پیچ و تابی که به هنگامِ وا نپخته استام. خواننده، صداي قشنگی دارد
 دیگري به صدایش کند تا حلاوتِ دهد، تلاش می  خود میخواندن به بدنِ

  .ببخشد
ام، طوري   جلو نشستهردیفِ من که در. خواند هم چند ترانه می  سرِپشتِ

 .»!جانملا ممد«گویم   بلند مینسبتاًکه او بشنود با صدائی 

د و ده  تأئید تکان میاي خندان سرش را به علامتِ شنود و با چهره می
.کند به اجراء میشروع 

خواند به همه چیز شبیه است به جز  ی که او میجانا ملاممد ام،خواند می
.مش را دارانتظاری که من  ملاممدجانۀ عاشقانۀبه تران
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  است، با ترجیع علی حضرتِخواند یک ترانه در وصفِ چه او می واقع آن در
.ایران شنیده بودم ی که من درجانممدو نه آن ملا» جانملاممد «بندِ

 اصلی را زمزمه جانلب ملاممد کنم و زیرِ من نیز با او همراهی می
  :کنم تا او هم بشنود کنم و گاهی به عمد صدایم را کمی بلند می می

جانبیا که بریم به مزار ملاممد
جانلبر زار وا وا د سیل گل لاله

جانبیا که بریم به مزار ملاممد
جانزار وا وا دلبر  سیل گل لاله

برو با یار بگو یار تو آمد
 خریدار تو آمدگل نرگس
 خریدار تو آمدگل نرگس

برو با یار بگو چشم تو روشن
همان یار وفادار تو آمد

ر تو آمدهمان یار وفادا
جانبیا که بریم به مزار ملاممد

جانزار وا وا دلبر  سیل گل لاله
بیا اي یار که مجنون تو هستم

گون تو هستم خراب لعل می
گون تو هستم خراب لعل می

بوسم لب پیمانۀ می نمی
شان و جگرخون تو هستمیپرِ
شان و جگرخون تو هستمیپرِ

جانلاممدبیا که بریم به مزار م
  ...جانزار وا وا دلبر  سیل گل لاله

برد، من هم  اش را به پایان می  تقلبیجانو بالاخره وقتی او ملاممد
خودم را  زوره برم و ب اصلی را به پایان می جانممد ملاۀآخرین مصرع تران

.دارم تا چیزي نگویم نگه می
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اق تا ا هنوز ازافتم، ام شوم که بروم، راه می بلند میجایم  از. ام خسته شده
پاهایم را » طبله« و» هارمونیه«ام که صداي زیباي نواي  خارج نشده
  ریتمیکِنشینم و صداي کلماتِ جا که هستم می همان. کند سست می

:کند م را به خود جلب میا  جوان توجهةخوانند
...

مومه بِه تو بِگ
تو به او بِگو

 تو بگِهَبه او
تو به مه بگو
چی میگَه؟

...
بعد با خودم . ش قشنگ استا  ساده بودنرغمِ ترانه، علی. گیرد  میام دهخن
خودت برو، .  حسابی، این همه واسطه لازم نیستخوب مردِ«گویم  می

 .» آدم بپرس ببین چی میگه؟مثلِ

: پرسد  میشود،  من میام، وقتی متوجه لبخندِ  بغل دستیرفیقِ
  »این چی میگه؟... من که نفهمیدم... چی شد؟«

 واسطه میخواد بدونه که دلبرش بهِِش چی هیچی بابا، ازطریقِ« :گویم می
»!میگه

  . شویم جا بلند می از خندیم و هردو می
  ...شبی فراموش نشدنی

  
 3 ...در افغانستان

ام  سمت سیق بخش قبلی این سلسله نوشتار یعنی در گونه که در همان
نیز اشاره کردم، با به پایان رسیدن » سفر به مینسک، سفر در گذرِ زمان«

ان کاراندر  مرکزيِ حزب، رهبران و دستۀ کمیتيانتخابات و انتخاب اعضا
خوشحال بودند، اما علیرغم این   آن راضی وکار اصلی کنفرانس، از روندِ

 گرفتی، از می نظر آن رهبران را زیر  برخی ازهمه، اگر حرکات و سکناتِ
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 چشمِ از  پرده و دورپشتِ فهمیدي که در رفتارشان می  نهفته درتِصبیع
 فشانِ پاي کنفرانس، چه آتش زیرِ در بقیه چه مسائلی گذشته و

. سهمگینی در حال جوش و خروش و غلیان است

 از گر و یکی دو تن دیشاندرمنی و حبیب فروغیان بر افروختگی رفقا اکبر
 خود غلبه کنند و  درونِجانخل ستند برتوان میان که نکاراندر دست

سردي و پوزخندهاي  سو، و خون یک نارضایتی خود را پنهان نمایند از
  علیو  صفري و امیرعلی لاهروديملیح و حاکی از پیروزي رفقا حمید

خاکستر  آتشِ زیرِ  بارزي بودند حاکی ازهاي طرف دیگر، نشانه خاوري از
.وفان تآرامش قبل از و

  مرکزي،ۀ کمیتيبلافاصله بعد از به پایان رسیدن کنفرانس و انتخاب اعضا
جِ نه جنگ و نه صلح شروع  حزب در همان فضاي متشنّپلنوم نوزدهمِ

 و نهان کارصورت آش بحث به. باش داده بود  طرفین آماده جنگِستادِ. شد
 اکبر شاندرمنی رفیق.  داشتجریانهواداران آنها   طرفین و برخی ازبینِ

ب شده  مرکزي تقلّۀ کمیتياعضا انتخابِ چند تن از گفت که در علنأ می
  موردِ،گذاشت روي آن می انگشت بر آورد و  مشخصی هم که میۀنمون. است
 کاندیدِ» کاظم « اسم مستعارِبه ظاهر، کاوه هامونی با.  هامونی بودکاوه

  مرکزي بوده، ولی رفقا، صلاحِۀ کمیت مشاورِمقامِ خود او براي عضویت در
. دیگري را به جاي او قالب کنند دیده بودند که کاظمِدر آنمملکت را 

 دیگري که داشت، انتقاداتِ ایرادات و کنارِ در  نیز حبیب فروغیانرفیق
 اعتقاد داشت و او. گذاشت  دیگري ازاین قبیل انگشت میبسته به نکاتِسر

 و گفت که رفقا لاهرودي آورد و می این اندیشه را نیز با صداي بلند برزبان می
 خبرچینِ و  مأمورها به عنوان  برخیبودنِ صفري و خاوري، به دلیل بدنام

 و به ویژه دربرخی از واحدهاي حزبی اتحاد جماهیر شوروي  ایه درپ دون
نظر کرده و با   مستقیم آنها صرفکاندیدکردنِ  حزبی مینسک، ازواحدِ

  کاندیداها، درواقع یک نوع خلطِلیستِ در  مشابه دیگرنوشتن چند نامِ
 خود را  دلخواهِاند تا بعدها بتوانند نام افرادِ  وارونه زدهمبحث نموده و نعلِ

.ندجان بگنها ه انتخاب شدلیستِ در
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به پایان رسیدن   ارتباط جالب است که گفته شود، وقتی بعد ازدرهمین
  را اعلام داشتند، نامِها ه مرکزي، اسامی انتخاب شدۀ کمیتيانتخاب اعضا

 19پلنوم  ها نبود و به همین دلیل در شده  انتخابدر لیستِالدین  فروع
ا  شرکت داده نشد، ام، کنفرانس تشکیل شدهم که بلافاصله بعد از پایانِ

 او خودش در همان محل برگزاري کنفرانس، درگِوشی به چند تن از
  من دراسمِ«اند گفته بود که   حیاتقیدِ در بختانه هنوز رفقائی که خوش

و این » ! خاوري به من گفته که تو هم هستیا رفیق ام،لیست نیست
.هاي رفیق فروغیان چندان پا در هوا نیست داد که حرف نشان می

 که، در  دیگري که نباید به فراموشی سپرده شود این بسیار مهمۀنکت
 افراد انتخاب شده به عضویت اصلی و مشاورت کمیته  اعلام لیستِجریان

 رفقاي تِی اکثرمورد اعتمادِ  زمان هنوزدر آن خاوري که مرکزي، رفیق
ي بلند اعلام  تریبون با صداپشتِ از جاي خود بلند شد و حزبی بود، از

کسانی که به عنوان  اعلام نام چند تن از رفقا، ما به دلائلی از«: تداش
»...کنیم  خودداري میاند شده کمیته مرکزي انتخاب عضوِ

جا که تعداد  کرد، از آن ها را می  خاوري این صحبت لحظه که رفیقدر آن
 رفقائی بودند که از  از کنفرانسِ ملیّکننده در رفقاي شرکت  تن از10

کنفرانس شرکت کرده بودند،  هاي پوشیده در ایران آمده و با چهره
  خاوري را چنین تعبیرکنفرانس، سخنانِ کنندگان در بسیاري از شرکت

شان را اعلام کنند، شاید  نیست نام قراررفقا که  ن تعداد ازآکردند که 
...ایران آمده اند  همان رفقائی باشند که ازازمیانِ

 آبِ در بعدها معلوم شد که آن چند نفر  و،این خبرها نبود اصل از اما در
 ۀکردن به کمیت راي زورچپان خاوري بشدة مورد نظرِ رفیق دهاننمک خواب

 مینسک، از واحدِ» الدین ابراهیمی فروع« ازاند  ه عبارت بود،مرکزي حزب
 ان عضو تشکیلات تهران و از دانشیان، فرزند سلیمان دانشیعلی
 باکو به علی مالادوي معروف بود، یک نفر از هاي خاوري که در پرونده هم

.دانم شان را نمی نامرکمنستان، و یکی دو نفر دیگر که واحد حزبی ت



  275

 ما به بازگشتِ شاید هم به همین دلیل بود که تا چندماه بعد از. دانم نمی
 الدین  فروعدانست و خبر نداشت که نامِ  حزبی ما نمیمینسک، کسی در واحدِ

منتخب کنفرانسِ ملیّ  مرکزي ۀ مشاورین کمیتلیستِ نیز پنهانی در
تا اند  هتپِان نمود»کئوپته«ها   فرنگیزورچپان شده و یا او را هم به قولِ

.ها نرسد  مینسکیفتد و چیزي به گوشِاها از آسیاب بی آب
میدان   فروغیان نیز فقط توپ درشود که رفیق با این حساب معلوم می

.دانسته است میاز پشتِ پرده که چیزهائی   بل،نکرده خالی در
.  غلیان بودحالِ فشانِ زیرِ پايِ کنفرانس در  آتش،طور که نوشتم بله، همان

 1365خرداد ماه سال   که در19 کنفرانس و پلنوم ۀفاصل طوري که در
باز کرد و حوادثی  فشان سر ، این آتش1366 دیماه تشکیل شد و پلنومِ

.نیز بود آموز انگیز بودن، بسیار درس  شگفتبدنبال داشت که درعینِ

☆ ☆ ☆
 نوزدهم نگذشته  آن پلنومِی و متعاقبِ ملّپایان کنفرانسِ یک ماه از هنوز

 عضویتِ  از1365 سال د خردا10 به تاریخ  شاندرمنیرفیقبود که 
 و چندي بعد ،19یعنی بلافاصله بعد از پلنوم . ستعفا داد سیاسی اهیئتِ

 استعفاي خود را ارائه  شرح مختصري از دلائل1986ِ اوت 22نیز به تاریخ 
 ۀزورچپان شده به کمیت» کاظمِ« ماجراي ة ازجمله درباردر آنداد که 

 "کاظم" سیاهه اسم در آنبه این ترتیب که ... « :گفت مرکزي چنین می
خواستم آن کاظم را معرفی کنند که  من به اصرار. نامی نیز قید شده بود

سیاهه آورده   در"کاظم"کسانی که به آن . هامونی است... گفتند رفیق
نظر داشتند، زیرا نام  شده، راي داده بودند همان رفیق هامونی را در

  چنان نامِبِبه اصطلاح صاح میان نبود و  دیگري در"کاظم"مستعارِ 
عی شدند مد... ا حضور نداشت ام"کنفرانس" در -هامونی از غیر- دیگري

.»...!هامونی است  قید شده در سیاهه کسی غیر از"کاظم"که گویا 
 فشان حوادثِ آتش  ناشی ازۀهاي زلزل لرزه آري و چنین بود که در اثر پس

هاي  ، اعتراضآن هاي پیش از ی و ساخت و پاخت پرده کنفرانس ملّپشتِ
خارج از کشور شروع شد و به  جمعی در واحدهاي مختلف حزب در دسته
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ي ها سازمان طرف افراد مختلف در دي ازهاي متعد دنبال آن استعفانامه
. رهبري حزب فروبارید حزبی بر سرِمختلفِ

 ، بودري خاو علی حزب رفیقمسئول و رهبرِ، امر در این زمان در ظاهرِ
کاملاًسمتی  اي نبود و هکار امر رفیق خاوري اصولا واقعیتِ درا ام 

درکنار او   و صفري بود، حزب حمیدةکار همه رهبر و. تشریفاتی داشت
کردند،   زمانی که اگر اراده میرفیق لاهرودي و کسانی مانند سهراب

که دیدیم و  ندارد، چنانست گام از گام برتوا میرفیق خاوري حتی ن
.شاهدش بودیم

ترگفته بود حزبی  گونه که خودش نیز پیش ، همانصفري حمید
 نفره و براي رسیدن به این هدف، تنها راهی که 15خواست  می
» پروکروست«اي، یعنی   افسانه دریائیِ آن دزدِة شیوبستنِکارشناخت ب می
 کوتاهی قد برخلافِ حمید صفرياي که   دریائی افسانهدزدِهمان . بود

 تختِ«روي آن  افتادند بر ش میا داشت و افرادي را که به چنگ
 او بودند با تختِ از چه درازتر خواباند، و اگر چنان ي خود می»پروکروست

 پاهایشان آنها را هم  بودند با کشیدنِ اوتختِ تر از کوتاه  پاها و اگرقطعِ
تساخ خود میتختِ  ة و اندازقد.  

 صدور ها و ها و استعفاء  اعتراضةدرارتباط با همین موج گسترد
 از کنفرانسِ پس سالِ  تا دو-فاصله یک سال و نیم  درها هقطعنام

  :کنم  میاشاره آن مورد چند به شده که هم نمونه براي ملّی،
یته مرکزي استعفاء نامه اکبر شاندرمنی از عضویت هیئت سیاسی کم -

 1365خرداد سال 10حزب 
 1986 اوت 22 اکبر شاندارمنی شرح مختصري از دلائل استعفاي رفیق -
 1365 مهرماه سال 19  نامور رحیمنامه بسیار درد انگیز رفیق -
 1367 اردیبهشت سال 16قطعنامه تشکیلات باکو  -
   1367 تن از اعضاء و هواداران حزب در کابل فروردین 27مه قطعنا -
 1988 ماه مه 18  حبیب فروغیاننامه رفیق -
 1988 ماه مه 20 اردشیر آوانسیان در تاریخ نامه رفیق -
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واحدي خطاب به هیئت سیاسی حزب توده  علی گرکار نامه رفیق -
 1367 تیر سال 16ایران در 

1367 تیر 30 به تاریخ  تنکابنی فریدوننامه رفیق -
...و -

از واحدهاي حزبی کشورهاي   دیگرۀها نامه و قطعنامه و استعفانام و ده
گر محتواي  شوروي، که ا جماهیرِحادِ اتّهاي سابقِ اروپائی و جمهوري

 دل افی و دقِ جز حرّ، نقدي منصفانه بگذاريبینِ ه ذرآنها را زیرِ بسیاري از
  ریز و درشتِاما انتقاداتِ. رات چیز دیگري نیستمکرّ کردن و تکرارِ خالی

توجهی  ها هست که بی استعفانامه  وها ه نام انبوهِاین اصولی زیادي هم در
.یدیمشد که د اش همین می  آنها حاصلۀبه هم

 زیادي از این اعتراضات و بگومگوها، البته این درست است که بخشِ
مهاجرت، پراکندگی  میهن، زندگی در  جنبش، دوري ازشکستِ آوارِ حاصلِ

 ارتجاعی  ناجوانمردانه حاکمیتِیورشِاز  حزب پس ي اعضاو سردرگمی
خارج  همه ناتوانی رهبري حزب در از تر جمهوري اسلامی به حزب و مهم

 رغمِ ا علی اعضاء حزب بود، امة عدیدئی به سئوالاتِگو خپاس در ز کشورا
 حزب، بویژه ةخورد  قسم دشمنانِةحساب شدهاي  ها نباید توطئه همه این

  نفوذيعواملِ  امیرخسروي وهاي خودفروختگانی مانند بابک خیانت
 خود ياعضا ز سکتاریستی که توانسته بودند برخی اهاي اولترا چپِ گروه
  مشاوری تنی چند از آنها به عضویتِحزب رسوخ دهند، که حتّ را در
 چنین اوضاعِ به هرطریق در.داشت  مرکزي حزب هم رسیدند، دورۀکمیت

.درهم و برهمی بود که ما به افغانستان منتقل شدیم

☆ ☆ ☆
 خود 1365خردادماه سال  جلسۀ ی حزب در ملّکنفرانسِ
 ملی حزب توده ایران قطعنامه کنفرانسِ «ناي تحت عنوا قطعنامه

به »  کنونیۀمرحل  حزب درجهان و وظایفِ  وضع ایران وةدربار
   .تصویب رساند



  278

وضع ": عنامه شامل چهار بخش بود که به ترتیب عبارت بودند ازطاین ق
 ضرورت" نیز و "کنونی مرحله در حزب وظایف" ،"ایران وضع" ،"جهان
   "دموکراتیک و انقلابی نیروهاي اتحاد

 ۀمرحل  حزب دروظایفِ"بخش خود و در  9قطعنامه فوق دربند 
:د بوه نوشت"کنونی

 در(محلی  هر سازد که در  رهبري آینده را موظف می،کنفرانس... «
 ي اعضاء و اعضا وضعیتِۀبجان هایی براي بررسی همه کمیسیون) مهاجرت

.آزمایشی حزب تشکیل دهد
اي که هیئت سیاسی   بود، طبق آئینامهاین کمیسیون ها موظف خواهند

آنها  اختیار در کند و چهارچوب مصوبات کنفرانس تصویب می در
جداگانه مصاحبه کنند و پس از  تک اعضاء حزب بطور گذارد، با تک می

حزب را  بررسی دقیق و کافی، فهرست افرادي را که لیاقت عضویت در
.دهندقرار هیئت سیاسی اختیار ندارند، با ارائه دلائل قانع کننده در

 رسیدگی دقیق و نظرخواهی از هیئت سیاسی وظیفه دارد که پس از
ها  این کمیسیون. حزب کنار بگذارد ي مربوطه، اینگونه افراد را ازها ارگان

 خود پایان کارنامه به  تدوین آئین بایستی حداکثر تا یک سال پس از
.»دهند

  
ی گذشته  ملّ کنفراسِۀب این مصونِیک سال و نیم از زما که بیش از با این
تشکیل این  بسیاري از واحدهاي حزبی از هم در ا هنوز ام،است

 1366 پائیز  فصلِیواش یواش داریم به پایانِ. ها خبري نیست کمسیون
  .شویم نزدیک می

 جمعی اعضا و کادرها ها و واحدهاي حزبی اعتراضاتِ در بسیاري از سازمان
 ناتوانی و ها واقعی است و ریشه در این اعتراض بخشی از.  شده استشروع

 ۀسوي بدن ها و نیازهاي مطرح شده از رهبري حزب به پرسشکفایتی  بی
در   صفري از رهبريِانگیز حمید  تخریبی نفرت نقشِچنین هم حزب، و

ارد، اما  دنورالدین کیانوري از  اوۀتوزان  حزب، به ویژه نفرت کینهزندانِ
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 حزبی ۀ دغدغ که اساساًییها جریان سوي برخی محافل و  دیگر، ازبخشِ
 دهی و سازمانوصل است،  شان به جاهاي دیگر ته و که سر ندارند بل

.شود هدایت می
 یک کیسه نریزیم، حسابِ  معترضین را درۀکند که هم انصاف حکم می

ها را  گی حزبی نارسائی زندة روزمرکه در روابطِاي  ده ساهوادارانِ اعضاء و
کردند و صداي   اعتراضاشان را بلند می فریادِدیدند و به حقّ می

 گرائی  محفلطلبِ  جاه افرادِرسید را با حسابِ شان هم به جائی نمی اعتراض
  دوم وبهترین حالت جلدِ هم خود در که هم قلم بدست داشتند و

...هم جدا کرد  از صفري بودند را بایدحمیده سوي سکّ آن
☆ ☆ ☆

 ة سه نفر، کمسیون1366ِیکی دو ماه مانده به برگزاري پلنوم دیماه 
این ياعضا.  کابل تشکیل شد واحدِ حزبیی در ملّکنفرانسِ بِمصو 

  من، و محسن جلیل، خودِ عبارت بودند از رفیق سه نفرهکمیسیونِ
تعدادي حزبی  فوق، بررسی وضع کمسیونِکه بدین طریق بود  .حیدریان

  ...از رفقا را آغاز کرد
  

 4 ...در افغانستان

 اشاره کردم، کمیسیونِ) یکم و بخش سی(گونه که در قسمتِ قبل  همان
  وضعیتِۀبجانبایستی براي بررسی همه  ی که می ملّ کنفرانسِۀبومص

به پلنوم  آزمایشی حزب تشکیل شود، دو سه ماه مانده ياعضاء و اعضا
. در کابل تشکیل شد66دیماه سال 

  جلیل، خودِ این کمیسیون، عبارت بودند از رفیقةدهند  تشکیلسه عضوِ
یکی   حزب درۀکمیت کمیسیون، دفترِ کار محلّ.  حیدریانمن و محسن

 ۀما با هم.  سوم بودهاي میکرو رایون سوم، یا همان مکرویانِ  ساختمان از
ما سه تن، با توجه .  را شروع کردیمکارمشکلاتی که با آن مواجه بودیم 

ب از افراد دعوت  مرتّستیم به طورِتوان میهائی که داشتیم ن تبه مسئولی
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تا سه نفر را به جلسه دعوت  یک ماه، دو توانستیم در حداکثر می. کنیم
.ها به صحبت بنشینیم کنیم و با آن

ی  خاصۀاستیم و با آنها صحبت کردیم، مسئل اول را که خوسه نفرِ-دو
ا وقتی نوبت به دعوت هیچ مشکلی پیش رفت، ام  بیکارمانپیش نیامد و 

زندگی ة رسید که سئوالات و ابهاماتی در باراز برخی رفقاي خاص 
 آنها نه تنها در برخی از. داشت، تازه مشکلات شروع شدشان وجود  گذشته

کوشیدند تا از  ی میکه حتّ کردند، بل یهمکاري نم هاي کمیسیون تنشس
جائی هم که  مطروحه خودداري کنند و تا آن  صریح به سئوالاتدادن پاسخِ

. اخلال نمایندکمیسیون  کارممکن است در روندِ
 کمیسیون ي اعضانگرشِ  این افراد و اختلاف دربرخوردهاي نامناسبِ

برود و ما نتوانیم به ندي پیش ها به کُکارشد تا  به مسائل، باعث مینسبت 
 موضوع و نوع شدنِ تر جا براي روشن این در. صی برسیم مشخّۀنتیج

ص  مشخّها دست به گریبان بودیم، به یک موردِ مشکلاتی که ما با آن
:کنم اشاره می

 کمیسیون ۀدعوت کرده بودیم تا درجلس او نیز  کسانی که ازمیانِ در
 اش عربعلی جواهري ام واقعیشرکت کند، جوانی به نام مسعود بود که ن

 از  حزبی چارجوي ترکمستان به کابل انتقال یافته بود، وواحدِ او از. بود
 ایران، ة رژیم جمهوري اسلامی به حزب تودیورشِ کسانی بود که پس از

 فی کرده و سپس ازگرگان معرّ شهرِ درانقلاب ابتدا خود را به دادستانی 
.ایران خارج شده بود ان ازترکمنست طریق مرزِ

 دورانِ  ترکمنستان، محسن حیدریان در بسیاري از رفقاي ساکنِۀبه گفت
 دیگري که  و چند تنِ چارجو، در رابطه با عربعلی جواهريشهرِ اقامت در

کرده  همیشه غرغر می گیر بوده و  بسیار سخت، مشابهی داشتندتِوضعی
مانند او » انقلابیونی «جمعِ را از» خائن« رادِکه چرا رهبري حزب این اف

...کنند و هزار چراي دیگر دور نمی

اي رخ داده بود که   آنها به افغانستان چه حادثهانتقالِ دانم پس از نمی
با هم اي   صمیمانهظاهراً ۀنوع او، رابط دیگرانی از مسعود و حیدریان و
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رشدي ایجاد  مود یر مۀمسعود یک رابط  محسن وویژه بینِ هداشتند و ب
.شده بود، براي همین، حیدریان حسابی هواي او را داشت

ویک  کنم بیست نستان بود، گمان میاافغ  در که عربعلی جواهريزمانی
ي کمیسیون، به ها هجلس یکی از او در. تر نداشت ودو سال بیش یا بیست

 شد، به لودگی پرداخت او می صی که ازهاي مشخّ جاي پاسخ دادن به سئوال
هایش  لابلاي صحبت در او. اي دست زد ی حاشیهکلّه  بو به طرح مسائلِ

 کلفتی و کَت ةانقلاب هم زد، و براي خود پروند  قبل ازسري به دورانِ
  اهالی محلّۀانقلاب، هم هاي قبل از عی بود که در سالمد او. ساخت

... واند  کرده صدا می»  قذافییعل«گرگان، او را  زندگی او در

 پائیز سیون مصادف با اوائلِی کمجلساتِ که حضور او در با توجه به این
شد فهمید که  سرانگشتی می  وه ساد بود، با یک جمع و تفریق1366ِ

-هانقلاب جوانی بوده چهارد هاي قبل از سال  در جواهريآقاي علی
 ش کمی لافِا بودن» قذافی «ةواضح بود که ایشان دربار رده ساله و پپانز
.زند غربت می در

 ما نبود ۀیا نه، مسئلاند  کرده  قذافی صدا میالبته اینکه دیگران او را علی
شد که آقاي  جا شروع می آن ا مشکل از نداشت، امیو به ما هم ارتباط

 گفت سنگِ  هرچه که او میتائیدِ ، در کمیسیونحیدریان به عنوان عضوِ
ی او را با کرد که حتّ چنان افراط می کاراین  در گذاشت و تمام می

رسید، شاید او هم  کرد و معتقد بود اگر حزب به او می گوارا مقایسه می هچ
!شدخسرو روزبه کم نداشته با توانست چیزي از روزي می

کرد که چرا حزب و   می همین بحث بود که حیدریان شِکوِهۀدر ادام
 حادِ اعزامی براي تحصیل در اتّ افرادِ او را در لیستِ مربوطه نامِمسئولینِ
...اند  شوروي ننوشتهجماهیرِ

  کارموارد مانع پیشرفتِ بسیاري از خلاصه اینکه نکاتی ازاین دست در
 من و نظراتِ.داد گیري به ما نمی  نتیجهةاجاز شد و  میکمیسیون

 جلیل هم همیشه تلاش رفیق  هم بود و مقابلِۀشه نقطحیدریان همی
.طرف و خنثی بماند کرد تا بی می
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 نه-تر ازهشت  چندانی نکرده بود و ما با بیشکمیسیون پیشرفتِ کار هنوز
 رسید راه از 1366 سال دیماه که بودیم نکرده صحبت حزبی از رفقاي نفر

ه که بعدها گون آن یا- بیستم پلنومِ برگزاري جلساتِ حزب تداركِ و
. را آغاز کرد -شد  میگزار برکابل  که در66 دیماه معروف شد پلنومِ

ها،   بالائییه حساب بود بینِصف صلیبی و تاصل نوعی جنگِ پلنومی که در
 ۀ مغلوب جنگِدر اینتوانستیم  ها نیز نمی و طبیعی بود که ما پائینی

 این از را و خود باشیم موضع بدونِ و طرف بی ها بالائی نعمتی-حیدري
...گه داریمنعوا دور د

☆ ☆ ☆
 یکی از. شروع شد بیستم  پلنومِۀاولین جلسبه هر طریق، سرانجام 

 ۀ مشاور کمیت جدیدي از اعضاِاین پلنوم آن بود که تعدادِ گیر  چشمنکاتِ
 جریان مرکزي در ۀهاي کمیت شده  انتخابلیستِ شان در مرکزي که نام

ص شد  شدند و مشخّ» حجابکشفِ« پلنوم در اینی نبود، ملّ کنفرانسِ
ی خطاب به  ملّکنفرانسِ  خاوري از آن سخنانی که در رفیقکه منظورِ

 نام چند اعلامِ  ما به دلائلی از!رفقا«:  که شرکت کنندگان فرمودندجمعِ
ري  خود دااند شده کمیته مرکزي انتخاب کسانی که به عنوان عضوِ تن از

جمع، آن سخنان هیچ ربطی  رِ تصوچه بوده؟ و اینکه برخلافِ» !کنیم می
 روئی پوشیده درجلساتِوایران آمده و با سر به آن رفقائی که مخفیانه از

تر کسانی مانند  او بیش که منظور کنفرانس شرکت کرده بودند نداشته، بل
 سهراب» رفیق«ل و یحتم» ابراهیمی الدین فروع« و»  مالادويعلی«

 بایستی از  آنها بوده است که اکنون میی دیگر مانندِزمانی و چند المثنّ
.شد  رونمائی میها آن

 این پلنوم را ها و تصمیماتِ صفحو  بحثۀ دیگري که همۀمسئل
. بود داد، لشکرکشی دو جناح رهبري علیه یکدیگر قرارالشعاع خود  تحت

کسرائی و   سیاوشی کسی مانند رفیقحتّ ي وطرف خاوري، صفر یک در
 دیگر فروغیان و اکبر طرفِ نعمتی، و در و حسین  نریمانحمیدفام

. دیگر رئیسی و چند تنِغنی بلوریان و حشمت شاندرمنی و
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 من و ها مانند خودِ  پائینیۀ نوشتم، بقیطورکه قبلاً  میان هماندر این
توانستیم  رفقا، نمی  حیدریان و باقر فاطمی و تعداد دیگري ازمحسن

.یم صحنه باشطرف بمانیم و فقط تماشاگرِ بی
  رفیقۀجبه کسانی بودم که در  من ازآن مقطع، خودِ صادقانه بگویم، در

که به مقابله با   من این بود که کسانیآن روزها گمانِ. داشتند قرارخاوري 
اند،   او قیام کرده حزب توسطِة بازسازي دوباري و سیاستِرفیق خاور

شان   سیاست و تلاشتِحقیقت، کلی  بخشی ازبیانِ  خیر واتِ نیرغمِ علی
هم  البته من هنوز. نهایت انحلال و تلاشی آن بود  حزب و درة چهرآلودنِ

ام این است، که بخشی از آن   قلبیسی سال، اعتقادِ  بیش ازگذشتِ از بعد
 حزب  انقلابیِ بیستم، هیچ اعتقادي به اصلاحِپلنومِ یروي بسیج شده درن
درون،   حزب ازتر تخریبِ ش بیشا  خطاهاي آن نداشت و هدفتصحیحِ و

اي ریز و ه  گروهة آن به زائدنهایت تبدیلِ در  تاریخی آن وة چهرآلودنِ
 براي عاي پیامبري داشتند ونیاورده اد رتخم د از سر درشتی بود که هنوز

 تعیین »راه«پیچیدند و   ایران نسخه میگر و زحمتکشانِکار ۀطبق
.کردند می

توانستم  تردید می  امروز را داشتم، بی زمان تجربه و دركِدر آنمن اگر 
 آنهائی که ۀبا هم تري با رفقایم، دوستانم و  بیش با سعۀ صدرِاولاً

توانستم به  میگرفته بودیم برخورد نمایم و بعد هم  قرار ي همرودررو
 هاي بخشی از چینی پرنسیپی و دسیسه  بیرغمِ راحتی ببینم که علی

 گیرندگانِ پرنسیپی تصمیم کفایتی و بی بیدرایتی،   چگونه دستِ بیمخالفین،
دانستم، یعنی آن بخشی از رهبري   میشان اصلی حزب و آنانی که من محقّ

اي نبود و  هکارعمل  د اما درشان بو سأدر ر  خاوري به ظاهرکه رفیق
هائی    همان آتشِةکور  صفري بود، هیزم بر اصلی آن حمیددارِ انسکّ
 خواهد سر شان نمی ی دلدیگري دارند، و حتّ آخورِ در ریختند که سر می
. ایران باشدة حزب تودتنِ بر
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و اي کاش  ...دانستم  اینکه، اي کاش میآري، اینک براي گفتنِ
 حقیقت ۀهم«: ی بزرگمهر گراما به قولِاست ام بسیار دیر.... دانستیم می

.»اند مادر نزاده را همگان دانند و همگان هنوز از
☆ ☆ ☆

 بیستم گذشت، بسیار تماشائی بود، من  پلنومِۀاولین جلس حوادثی که در
 ازشد  اي بود که می گونه هخورم که اي کاش شرایط ب گاهی افسوس می

دو  ي هرها هسردست. نشدنی فیلم گرفت هاي تاریخی و فراموش آن صحنه
 اوت کردنِ دل براي ناك جیب، در شت درم ت عصبی بودند وبه شدطرف، 

.کشیدند  نقشه میآن دیگري
 متأسفانهبود، اي  دهپاك و سا  بسیار شریف وانسان غنی بلوریان که رفیق

 ناخدا انور تبدیل شده دستِ واقع به آلت  و در داشتقرار مقابل ۀجبه در
دو  که هر )انور ( احمدياش با حمید فکري و نزدیکی بود، او به دلیل هم

اي را  »افشاگرانه « بود نوار کاستِقرارکردند،  پراگ زندگی می شهرِ در نیز
تواند   آن مییاتِ محتوۀعی شده بود به وسیلبه او داده و مد» انور«که 

 جمهوري اسلامی ارتباط دارد و با سفارتِ... نوروزيثابت کند که رفیق 
. اوست را پخش کنددستِ شان در خاوري و صفري هم دست

 خود را آچمز خواهند  مقابلِاین طریق طرفِ آنها گمان کرده بودند که از
  بلوریان پشتِا وقتی رفیقامنمود، در خواهند  هکرد و آنها را از میدان ب

:گرفت و با همان سادگی بلورین خود گفت قرارمیکروفون 
ها هست که  خیلی حرف واالله به ما گفته بودند که توي این نوار...رفقا«

 صوت گذاشتیم و ا وقتی ما آن را در ضبطِکند، ام  را رسوا میها خیلی
»...ون نیامددگمه را فشار دادیم، تقی کرد و هیچ صدائی ازآن بیر

ی  مخالفین حتّۀتازه معلوم شد که جبه بلوریان پس از سخنانِ رفیق
 یکی دیگر. ندیده استرا  لازم براي مخالفت خود  تداركِ،گونه که باید آن
 رفیق ،رزوري هم داشت پۀداشت و سمب  مقابل قرارۀجبه کسانی که در از

. رئیسی بودحشمت
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 همان ساعاتِ  رئیسی، چگونه از حشمتکنم که رفیق وش نمیهیچ فرام
  پلنوم، چنان عصبانی و خشمگین بود که از فرطِۀ ورود به جلسۀاولی

.یدغرّ کرد و می عصبانیت دندان قروچه می
هتل به تنهائی  کریدورِ ها با او که در  یکی از آنتراکتۀوقتی من در فاصل

 رفیق« :گفت روبرو شدم و پرسیدم لب می و چیزهائی زیرِزد  قدم می
»حشمت چی شده؟

 این مادر زنم توي شکمِ من با لگد می« : گفتتپاسخ من با عصبانی او در
»ه...ق...

»؟ منظورت کیست؟...کدام مادر ق«: مو وقتی من از او پرسید
.»...در ق مااین خاوريِ« :غریدو دهانی کف کرده او با خشم 

شناختم و  زندان اصفهان می هاي دهه پنجاه و از سال من که خاوري را از
 سکوت از م بود، فقط نگاهش کردم و باا به اوعلاقه داشتم و مورد احترام

.کنارش گذشتم و به راهم ادامه دادم
 خاوري روبرو  پلنوم، با رفیق سالن محلّوسطِ رفتم در طورکه می همین
 داد قرارشد مرا مخاطب  ها می اقتا که وارد یکی از حالی ، خاوري درشدم

 بگوئید چند دقیقه بیاید به رفیق حشمتلطفاً   بهروزرفیق« :و گفت
»...ش داریمکارجا  این

 سرش را کامل پشتِ در هنوز اق شد وت اخاوري این را گفت و داخلِ
  صفري هم از راه رسید و با پوزخندي شیطانی بر حمیدنبسته بود که

. شد که خاوري داخل شده بودیاقت همان ا داخلِ،لب

:من خودم را به حشمت رساندم و گفتم
گفت، به حشمت بگوئید ...  ق ... حشمت، اون رفیق خاوري مادررفیق«

»!ش داریمکارکه جا  این بیاید اي دقیقهچند 
ش ا آن منتظرش بودند را نشان اقی که خاوري و صفري درتو با انگشت ا

.دادم

و او . مرا به دنبال حشمت فرستاد خاوري، براي دومین بار. تی گذشتمد
 تِمن که همین چندلحظه پیش عصبانی. اق شدت آن ابالاخره آمد و داخلِ
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 سرِ و ازگی کند  حشمت را دیده بودم، با خودم فکر کردم، نکند او بچه
اي به او بزند، با همین  عصبانیت دست به روي خاوري بلند کند و صدمه

ۀفاصل در رتصوصدائی وسر شدم تا اگر اق ایستادم و منتظرتآن ا نی از معی
.شد، بتوانم سریع خودم را به آنها برسانم

وقتی . بیرون آمد اطاق را باز کرد و حشمت در. ساعتی گذشت نیم
من با .  من بدزددنگاهِ ره خورد، سعی کرد نگاهش را ازمان به هم گ نگاه

»ش زدي؟ا لگد به شکم...  حشمت رفیق ...چی شد«: مطعنه پرسید
ناراحتی سرخ شده بود، با خشم مرا نگاه کرد و سرش  و او با صورتی که از

. خودش رفتاقِترا پائین انداخت و به سوي ا

 انتظار برخلافِ.  پلنوم شروع شدۀ جلس استراحت به پایان رسید،وقتِ
که  با این. گرفت قرار میکروفون همه، حشمت اولین کسی بود که پشتِ

 افراد را تِ صحبدلیل وقتِ ا به هر دیگري بود، ام صحبت با رفیقِنوبتِ
.دجابجا کرده بودند و نوبت را به حشمت داده بودن

ه این قضی ها کسی نبودم که از جمع بزرگ، من تندر آنکنم   میفکر
.تعجب کردم

گرفت  قرار میکروفون خوبی است، پشتِ  سخنورِ حشمت که اصولاًرفیق
خواهد  ابتدا اعلام کرد که می او. اش را شروع کرد ا صحبتو با صدائی غرّ

عرصه  در.  ایران را افشا کندة دشمنان به حزب تودچهار عرصه، یورشِ در
حشمت ) ام چهارمی را فراموش کرده... (دئولوژیک، تشکیلاتی وسیاسی، ای

 حزب و بلیغ از  و فصیح وچنان شیوا او. ساعتی حرف زد  نیمتقریباً
خاوري، هرگز   صفري وپارچگی آن دفاع کرد که به گمانم خودِ یک

.هم برسند  پاي اوردِستند به گَتوان مین
هاي   حشمت در روزنامه رفیقآن روزِهاي   صحبتکنم که متنِ گمان می

 هاي دیگر، باور براي من و براي خیلی .مردم آن روزها چاپ شده باشد
خواست با لگد بزند توي  او همین یک ساعت پیش نمی مگر. کردنی نبود

. اق چه گذشته بودتآن ا آن نیم ساعت و در دانم در نمی شکم خاوري؟
صفري در آن نیم ساعت با رفیق حشمت چه  دانم خاوري و نمیواقعاً 
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 خاوري صرف نظر کرد، لگد زدن به شکمِ نه تنها از کرده بودند که او
او تعریف کند و   پلنوم از تریبونِپشتِ ی برعکس، حاضر شد ازکه حتّ بل

  .  مختلف افشا کندۀچهار عرص  حزب را دردشمنانِ
 خلاصی بود هاي او تیرِ صحبت.  خودش را کردکارهاي حشمت  صحبت

و عاملِ  امیرخسروي و رابط  کسانی مانند ناخدا انور، بابکۀبر شقیق
هاي  که خواب  دیگرچندتنِ  حیدریان و یعنی محسن،کابل در پنهان او

.طلائی دیده بودند
 بیستم گذشت پلنومِ چه در به آن تر  بیشپرداختنِ جا از این من در
.مگذر درمی
خود را  کارها بگذارد،   جنگ و جدلر پایانی بۀکه نقط آن  بیستم بیمِپلنو

هاي  محلّ  کشورها ومخالف، راهیِ  رفقاي موافق وۀبه پایان رساند، هم
 تمامِ هاي ناگفته و دعواهاي نیمه  خود شدند و حکایتبود و باشِ زندگی و

 بیستم به پا نومِپل وفانی که درتهنوز ویرانی گردبادِ . پلنوم را با خود بردند
.دراه بو شده بود در

☆ ☆ ☆
  بیستم، در پلنومِاتمامِ ا به محضِدانم، ام  حزبی را نمیواحدهاي دیگرِ

 ۀهاي چندنفره براي ادام گوشی و نشستهاي درِ ها و صحبت هپچ کابل پچ
ها بود که  ، و در ادامه این بحث پلنوم شروع شدتمامِ هاي نیمه بحث

 ۀ مشاور کمیتياعضا سه تن از- حزب و دوهوادارانِ اعضاء و تعدادي از
 هفت نفر-ششو که نزدیک به بیست » محسن« و» جعفر«مرکزي مانند 

  جدائی و،اي اي ده صفحه نوشته یک قطعنامه و شدند با صدورِ از رفقا می
 ایران ة خود با حزب تود ارتباطِحزب را اعلام داشته، نافِ  خود ازانفصالِ

.تندسسرا گ
 این نامه و اي از نوشتنِ چند هفته همه این که هنوز از انگیزتر گفتو ش

 کنندگانِ  امضاء کذائی نگذشته بود، که اکثریتِۀآن قطعنام صدور
.ه و تقاضاي پناهندگی نمودندمتحّد مراجع  مللِسازمان قطعنامه به دفترِ

فتندگ زمان می گونه که آن  ملل یا آنسازمان جا بود که دفترِ و جالب این
UN  آنان به انتقالِ  آنها را پذیرفت و قبل ازۀبلافاصله پناهندگی هم 
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 ماهانه به دلار به آنها ري و حقوقِاروپائی، یک مقرّ کشورهاي دیگرِ
رادیو  کسانی که در  دیگر از حیدریان و چندتنِمحسنالبته . پرداخت می

 UN هندگان به دفترکردند و اکنون جزء پنا می کار ایران زحمتکشانِ

  رادیو زحمتکشان را نداشتند وورود به محلّ ِبودند، دیگر حقّ
  ...هاي خود بازگردندکار توانستند به سرِ نمی

  
  

 5 ...در افغانستان

شهرهاي  یکی از ام، از ولایت برگشته تازه از. حوصله ندارم واصلأ حال 
آن یک  که حزب در هیرمند رودِ کنار شهري در. افغانستان ایران ومرزي 

  حزبی درهاي مختلفِکاررفقا براي انجام   دارد، چند تن از حزبیواحدِ
.هستند جا مستقر آن ارتباط با ایران در

رفقاي عراقی، مانند ابواعلاء و ابوسامع و یکی دیگر  سه تن از- دوبه همراهِ
را » زیز محمدع «ایم تا رفیق جا رفته ام به آن که نامش را فراموش کرده

.جا نیز سري بزنم  حزبی آنبه واحدِمن حال  عین به ایران بفرستم و در
زود برگردیم، اما به دلیل  عزیز محمد پس از فرستادن رفیق بود قرار

، ز محمد رفیق عزیو انتقالِ خیر در زمان عبورأ نامساعد مرزي و تشرایطِ
.مآنجا بمانی راي د شدیم یک هفته مجبور

محمد «رفیق دست این ازفقط  ام دهولایت بو اي که در این یک هفته در
 رفیقِ. ام  و حسابی کلافهام ده حزبی آنجا حرص خور مسئول واحد1ِ»

                                                            
  در کنفرانس ملی به عضویت مشاور .  بودخسرو تیمورينام اصلی او  :»محمد«رفیق

کمیته مرکزي حزب انتخاب و سپس براي انجام کارهاي حزبی از باکو به کابل منتقل 
. مدتی مسئول واحدي مرزي حزب در شهر نیمروز بود که سرانجام به دست. شد

ش در نیمروز به قتل خواهرهمسر » شریف« غلامیان مقدم با نام مستعار عباسعلی
  .رسید
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میان  در ناتوان است و  ساده وحد ا بیش از است، امصادقی خوب و بسیار
.اتوریته ندارد اصلاً اش  مسئولیترفقاي تحتِ

نظرش   زیر واحدِيمیان اعضا در. مبالات است ها، بیکاردهی سازمان در
وجه   او، به هیچ من برعکسِ اعتماد دارد و اتفاقا1ً»شریف«همه به  بیش از

 در او دوري گزینم و کنم از به شریف اعتمادي ندارم و همیشه سعی می
.اش ندهم شود شرکت  که به من مربوط میهائیکار هیچ یک از

 اعتماد اش بی  نسنجیدهحرکاتِ و دیدار با شریف، نسبت به او اولین روزِ من از
 محمد با صراحت صحبت  رفیقاین مورد حتی یک بار نیز با خودِ در. ام بوده

فیق خاوري و با یکی ، با ر نریمانکه با رفیق فام نه تنها با او بل. ام کرده
 آنها نیز ه هیئت سیاسی که به نوعی این مسئله بياعضا از تن دیگر دو

ام که این مسئله را  آنها خواسته بارها از. ام شده صحبت کرده مربوط می
. نیستکاراش بده کس گوش هیچ اما انگار. دهند قرارمورد بررسی 

است کسی را  رارقوقت  اعتمادي به شریف است که هر به دلیل همین بی
کنم تا هرطورکه شده  براي فرستادن به ایران به مرز ببرم، تلاش می

.نداشته نباشد محل حضور در شریف را به کابل بکشانم تا او

. دهی اسیت نشان میزیادي حس گویند تو می.  شنوا ندارندرفقا گوشِ
... با آنهاست شاید حقّ،دانم نمی

☆ ☆ ☆
خبرش را . گذشته استبه ایران محمد   عزیزیق رفنِفرستاد دو سه ماه از

 .برد می سر ه عراق بکردستانِ داریم که سالم و سلامت رسیده است و اکنون در

                                                            
 با نام مستعار شریف، از اعضاي حزب در واحد نیمروز بودعباسعلی غلامیان مقدم  .

من از ابتداي آشنائی با او، نسبت به او شک داشتم و این موضوع را بارها با مسئولان 
 خاوري مطرح کردم و خواستار رسیدگی شدم، اما  رفیقمربوطه حزب از جمله خود

متأسفانه گوش شنوائی وجود نداشت تا اینکه مسئول واحد نیمروز حزب را به قتل 
 سال 11به ) خاد(رساند و پس از دستگیري توسط اداره خدمات دولتی افغانستان
تانی و بازکردن در زندان محکوم شد و در جریان تسخیر کابل توسط مجاهدین پاکس

  . ها به همراه دیگر زندانیان احتمالاً به ایران گریخت زندآن
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با . شوم انرژي می از نیرو و افتم سرشار  می اووقت یادِ یادش بخیر، هر
.وش بودتیزه و شور ُو رشرّك، پتحرّ را بسیار پاش بالا بود ام که سنّ این

☆ ☆ ☆
 ۀوظیف.  محمد ازدواج کندرفیق خواهد با خواهرِ شنوم که شریف می می

 در. را هم به رفیق محمد بدهم دانم که آخرین هشدار اخلاقی خودم می
ی خیابان ولایت به کابل آمده است، در روزهائی که رفیق محمد از یکی از

 ازدواج خواهرش با شریف ةباردر. شوم  میحزب با او روبرو نزدیک دفترِ
مرا که نسبت به شریف   نظرِجانگویم رفیق  می. کند تأئید می. پرسم می
 با سرنوشتِلطفاً اعتمادم،  دانی که من نسبت به او بی می. دانی می

  ...خواهرت بازي نکن و
اعتماد  تو از تر من به شریف بیش«: دگوی م تمام شود، میا گذارد حرف نمی
»!دارم

که  آن بی. کنم فقط نگاهش می. گویم نمی هیچ دیگر. کنم  مینگاهش
.رود کشد و می کند و راهش را می اش را به من می خداحافظی کند، پشت

☆ ☆ ☆
 سرِ وزد و بر  کابل میسمت شمالِ  تندي ازبادِ. آفتابی است هوا صاف و

 وند کُ  لوله میود نَکَ زمین می خاشاك است را از  وس خود، هرچه خراهِ
.کوبد می دیوار و در کشان آنها را بر سیهه

  مجاهدِنادربرا«اي که  هاي پراکنده راکت  انفجارگاهِ صداي گاه و بی
 کابل پرتاب ه به سمتِشِکرَدر هاي بین کابل و  کوهپشتِ از» اشرار

آسمان  فرازِ هیولاي مرگ چون بختکی شوم بر. رسد میگوش  هکنند، ب می
.است پرواز کابل در شهر

 امین  بزرگ رادیو زحمتکشان، با رفیقحیاطِ غروبی دلتنگ، در بعدازظهرِ
سختی  جانه چمنی که با روي تکّ  رادیوست، برطرف حزب مسئولِ که از

 موضوعی ة و داریم دربارایم تهبرده نشس  سالم بدرجانخشک شدن  از
 .خواهند  را میگوید که امین آید و می کنیم که ناگهان رفیقی می صحبت می

لحظات . دوباره بازگردد مانم تا او جاي خود می رود و من بر امین با او می
حدس . ش پریده استا رنگ. آید بالاخره امین می. گذرند به کندي می
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فاقی  امین چی شده؟ اتّرفیق« :پرسم می. زنم که خبري شده است می
»افتاده؟

زمین  اش را بر حالت  خاکستري بیچشمانِ. دزد من می نگاهش را از
 گلویش را انگارکه چیزي راهِ دهد، و  دهانش را قورت میدوزد، آبِ می

»...  محمد کشته شدهرفیق« :گوید بسته باشد، بریده بریده می
 رفیق ...کی؟ :پرسم می. ام دهکه درست نشنی انگار. کند و سکوت می

»...کجا؟... محمد
... ولایت در«: دجنب لب هایش می .شود  میکه بر زمین آوار  بل،نشیند مین

کند رفقاي خاد دستگیرش  نتوانسته فرار...  با گلوله او را زدهشریف
»...اند کرده

چند لحظه به سکوت . دانم چه بگویم نمی. انگار برق گرفته باشدم
خشم   که ازدوزم و با صدائی  امین میة رنگ پریدةچهر چشم بر. گذرد می
 کسی از ...چند دفعه تذکر دادم... مگه من نگفته بودم« :گویم لرزد می می

.»...شماها گوش کرد؟
 رادیو حیاطِ دیوار سردرِ  قرنیزِۀاش را به لب  ماتنگاهِ. کند امین سکوت می

.گوید دوخته است و هیچ نمی
 رادیو که از امین خداحافظی کنم، از ساختمانِ آن بی. شود دلم آشوب می

 از یکی کنم و بالاخره هم در  پیاده طی میاي دقیقهده . زنم بیرون می
 و ایستم خوانند می می» بس ملِی« کابل آن راهاي اتوبوس که مردمِ ایستگاه
.شوم می» بس مِلی« اتوبوس یا همان منتظرِ

انم د نمی. کند  محمد پیش آمده رهایم نمیاي که براي رفیق  حادثهفکرِ
 سالی که در  میانصداي مهربان مردِطرف  هگذشته است، که ب چقدر

سالی، بازوي   مردِ چشم بادامی میان.گردم  آشنائی دارد برمیگوشم زنگِ
لالا ...لالا« :دگوی دهد و مرتب می تکان می  را گرفته است و تکانراستم

»...چی حال است لالا ...جانلالا...
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 چشمانِ. کنم کشم و پرسنده نگاهش می ن می او بیروبازویم را از دستِ
: مپرس  میشوم و اش می چشم چشم در. هایش هم لب. خندد مرد می

»...شما؟ ...ببخشید«
تلاش . شناسد ست مرا میها سالکه  انگار. کند مرد، ناباورانه وراندازم می

  لب و دهان و میمیکِی اگر با حرکاتِشده، حتّ کند تا هر جور می
زنم   میا هرچه زورمن ام. ام ده من بیاورد که او را کجا دی یادِاش، به چهره
صداي او  با این همه نسیمی از آشنائی در. دهد م به جائی قد نمیا عقل

.رسد یک جورهائی آشنا به نظر می... هست

گوشه کنارِ   جوان که ازهاي بادامی مردِ چشم دار کنارِ ریب و چین اُخطِ
 جفت ابروي کمانی او امتداد یافته و و تا نوكِها شروع شده  بادامِ چشم

 کلام و فشاري که به هنگام لحنِ. اش برایم غریبه نیست  لب و دهانحالتِ
 کند، مانند ضرباتِ روي کلمات وارد می صحبت کردن با دندان بر

. کوبد مغزم می کند بر  گذشته حرکت می ساعتی که رو به زمانِتاكِ تیک
ش را ا خواهم اسم می. م جاري استا زیرِ زبانِ ذهن  آشنائی درمزةِ شیرینِ
گُلجانلالا « :گوید م را خوانده باشد میا که ذهن ا انگاربپرسم، ام ... 

»...کیانی صِب ...آقا... جان چطور استطَلیپه 
کند و مرا   میاش به پایان نرسیده، انگار چرخ زمان دهان باز جمله هنوز

ام  پرتاب ي دورها هچرخشی تند، به گذشت لعد و بعد ازب در خود فرو می
 ۀبه محلّ... لابقهاي قبل از ان هاي دورِ دور، به تهرانِ سال به سال ...کند می

  ... هاي به سال...شمیران نو... خاك سفید
☆ ☆ ☆

م ابراهیم کیانی، سینی غذا ا  رفیقمهربانِ  خوش برخورد ولطیفه، همسرِ
 افغان که گر غریب و زحمتکشِکار آن را به چند دهد تا دستم میه را ب
...کنند بدهم مان می  تهران، یاريشمیران نو  خانه آنها درساختنِ کار در

همان  کند، او از را می کارهمین  روز  نهار است، لطیفه خانم هروقتِ
 ساختمانی گرانِکارکند به   خود درست میة خانواديي اعضاغذائی که برا

هاي  اقتا ها هم در یکی از کنند و شب  میکارکه براي آنها اهل افغانستان 
.دهد خوابند می  آن میتمامِ نیمه
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هاي دوست داشتنی، از  انسان مهربان و لطیفه و ابراهیم، این زن و شوهرِ
 خودشان مراقبت و پذیرائی ة خانوادي افغانستان مانند اعضاگران اهلِکار
.کنند می
و   و مهمان نوازشریف ین زن و شوهرِگرهاي افغان هم هر دوي اکار

 جوان، به نام گرانِکاربزرگوار را صمیمانه دوست دارند، یکی ازاین 
 گرِکار اش به هاي افغانستان است و اصلاً قیافه هزاره که از» حسیب جان«

را ه دوست دارد و همیشه هم لطیفه نادرخورد، لطیفه را ما ساختمانی نمی
.کند ا میصد»طَلیپه«

  جوانِیکبار وقتی غذائی که لطیفه داده است تا به آنها بدهم را به دستِ
مادر و خواهر   دوري ازآلودي که حسرتِ دهم، او با صداي غم اي می هزاره
 ...دلُِم پاره پاریه... جانلالا «: گوید  کرد میلاي آن حس لابه توان از را می

»...و بگو بیاید تَک م همجانبه طَلیپه ... و مکِبیا تََ
 به سرِ خواهم سر هر وقت که می.  منشود تکیه کلامِ و ازآن پس، این می

 ...طَلیپه«گویم   میجان   خودِ حسیب خاصۀلطیفه بگذارم، با همان لهج
... خندهزنیم زیرِ و همه با هم می» ...لُم پاره پاریه د...وبیا تَکِ م

 آن ةشده باشم، چهر خواب بیدار گار که ازها، ان  آن صحنهیادآوردنِ با به
 تِبا حیرت به صور .شود م زنده میا  چشمانروزهاي حسیب جان در مقابلِ

که، ناگهان » ...طَلیپه«کنم تا بگویم  دهان باز می. شوم حسیب خیره می
.کنیم  میرزمان، آن را تکرا هم هم و هردو با

روبوسی و به قول آنها  زکنیم، و پس ا حالی همدیگر را بغل می با خوش
ش در کار کند تا به محلّ  از من دعوت میجانکشی، حسیب  بغل

هم  اتوبوس آمدنِ  ازظاهراً. پذیرم می. بستر برویم»  چهارصدۀشفاخان«
 گذریم و پیاده به طرف بیمارستان می» بس لیمِ«آمدن  خیرِ از. خبري نیست

.شویم  او رهسپار میکار محلّ
 در آندهد که  ، توضیح میجانرویم، حسیب  زنان می طورکه قدم همین
کرد، او دانشجوي   میکارخانم » طَلیپه« هائی که براي آقاي کیانی و سال
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تی را به ایران رفته کابل بوده و به دلائلی مد) دانشگاه (پزشکی پوهنتونِ
.کند و پولی جمع کند و برگردد کاربود تا 
اش به   دوبارهبازگشتِ نه پس ازدهد که چگو ادامه توضیح می او در

 که درحالِ  پزشکی خود را به پایان برساند، و اینةافغانستان، توانسته دور
.کند  میکار» شفاخانه چهارصد بستر« به عنوان پزشک در حاضر
او . گویم شوم و به او تبریک می اش شاد می موفقیت شنیدن خبرِ من از

 »طَلیپه«آقاي کیانی و همسرش گوید که براي  صدا می زنی دربا ح نیز
. دلتنگ استجان

ا خواهم خداحافظی کنم و برگردم ام رسیم، می بالاخره به شفاخانه می
برد، به دوستانش معرفی   بیمارستان می مرا با خود به داخلِگذارد، نمی
.گذارد  تمام میپذیرائی سنگِ نوازي و مهمان کند، و در می

 خداحافظی همدیگر را بغل گذاریم و به رسمِ  بعدي را میدیدارِ قراروقتی 
کشد و با شیطنت درِ گوشم   دل میتهِ ، آهی ازجانکنیم، حسیب  می

با . خندیم  میهردو. خندد و می» ...یهدلمُ پاره پار ...طَلیپه :کند زمزمه می
.شویم جدا می یکدیگر بدرود و تا دیداري دیگر، از

☆ ☆ ☆
ها خود  بازجوئی در او. بل منتقل شده است کاچرخیِ  به زندان پلشریف

هاي  مان شد، او به من دشنام داد، حرف من با محمد حرف«: گفته است
  .»انی شدم و او را با گلوله زدمبرکیک زد و من هم عص

 رفیق شاگردانِ  سیستان و ازة محمد که خود زاد من رفیقبه گمانِ
 ش، حتی به تعداد انگشتانِا  طول زندگیتمامِ  کسرائی بود، درسیاوش

ی بلد بوده  دارم که او حتّشک و. نبرده بود کار رکیک بکلماتِ دست نیز
.بگذریم. به هرحال. باشد به کسی دشنام بگوید

یکی دوسالی در . شریف در دادگاهی به یازده سال زندان محکوم شد
رد حمایت امپریالیسم به  موۀیافت سازمان ارتجاع زندان بود، و با یورشِ

 قرار افغانستان و است خلقِ جمهوري دموکراتیکِافغانستان و سقوطِ
چرخی، لهیولاهاي مجاهدین اسلامی به جاي آن، و گشوده شدن درِ زندان پ 

  !داند و بس کجاست؟ شیطان می اکنون در و، زندان بیرون رفت از او نیز
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 6 ...در افغانستان

ارتجاع و . گیري افزایش یافته است چشم کابل بطورِ شهرِ بارانِ میزان راکت
عربستان   متحده و پاکستان ومورد حمایت ایالاتِ و  مزدور انقلابِضد

بخواهیم با همان نامی که برخی  جمهوري اسلامی ایران، یا اگر سعودي و
مردم جمهوري  علیه دولت و» ! اشراردر آنبیا«نامند  میرفقاي افغان  از

 گاهی، روزانه چندین راکتِ. اند شدهال فع  بسیارک خلق افغانستاندموکراتی
ه به سوي کابل پرتاب  کابل و شکردري بلند بینِها هکو هدف، از بی
.گذارد ی و مالی زیادي به جاي میجان شود و خساراتِ می

 ونِیتلویز. امنی است رعب و وحشت و ناها ایجادِ پرتاب این راکت هدف از
ها   همین راکترابطه با پرتابِ داد که در نی را نشان میافغانستان جوا

اي  انگیز و فقیرانه  رقت بسیارواقعاً وضع  و که سر او. دستگیر شده بود
راکت   هربراي پرتابِ«: پرسید او  خبرنگاري که ازپرسشِ برابر داشت، در

»گرفتید؟  کابل چند افغانی میبه شهرِ
»!افغانی صب300ِ-400« :به سادگی و صراحت پاسخ داد

، شما که این جانخوب بیادر « :دپاسخ این سئوال خبرنگارکه پرسی و در
کردید که آنها در  کردید، فکر نمی  میفِیر ها را به طرف شهر راکت
»..؟.کشد  خودتان را می و خواهرانِنادرافتد و برا هاي مردم می خانه

مه چمِ «: تونسردي گفاش را بالا انداخت و با خ تفاوتی شانه جوان، با بی
.)دونم واالله چه می(» ...واالله

خواهند  ها می که روس هاي مختلف، ازجمله این قوت گرفتن زمزمه شایعه
 خلق افغانستان را  جمهوري دموکراتیکِافغانستان خارج شوند، مخالفانِ از

درون حزب دموکراتیک   اختلافات درتشدیدِ. کرده است هارتر و تر جري
 اي و کشاندن آن به درونِ قبیله- قومیستان و تشدید تمایلاتِخلق افغان

 حزب و ةتواند براي آیند رهبري و به ویژه به سطوح بالاي حزب، می
 ...دولت بسیار خطرناك باشد

☆ ☆ ☆
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هم  باشد و  ما بازبالِ که هم دست و تصمیم گرفته شده است، براي این
 فرزندانِ اشته باشند، زنان ود قرار کامل تِامنی  بتوانند درها هخانواد

...د شوروي فرستاده شونحادِکنند به اتّ حزبی می کارکسانی که  تعدادي از
کودکان نزدیک   کوتاهی همسران وتِعرض مدر د. شود و چنین هم می

.شوند شوروي منتقل می  جماهیرِحادِرفقاي حزبی، به اتّ به ده تن از
☆ ☆ ☆

 براي تا کنم  میآماده را خودم. دهد  مینشان را صبح نیمِ و ده-ساعت ده
 آپارتمان را باز درِ. نندز در می که بروم رادیو محلّ به رادیو مطالبِ ضبطِ

افغانستان هاي  به پشتون تر اش بیش قدبلندي است که قیافه  سربازِ.کنم می
 سلام کنم  میرا باز  اینکه درایستاده است، به محضِ  درپشتِ. شبیه است

»د؟ روشن هستیبخشش باشد صِب، شما رفیق«: پرسد یکند و م می
»!بفرمائید... بله، خودم هستم« :گویم می
از رفقاي  ...رفقاي ایرانی اَستَک مسعود از... بخشش باشد صِب«: دپرس می

»باشد؟ شما می
کدام ...  قندجانبیادر «: مپرس می. شوم منظورش را خوب متوجه نمی

.»فهمم؟ چی شده؟ آیا اتفاقی افتاده؟ نمیرا  مسعود؟ منظورتان
دهد و با صدائی   دهانش را قورت میکند، آبِ آن پا می کمی این پا و

از . صِب منظور مه مسعود ولَدِ ضیاء اَستَک« :گوید شمرده و آرام می
»رفقاي شماس، نِه؟

 از... بله« :گویم می. اش ضیاء است رهسکِتَ مسعود در دانم که نام پدر می
»مشکلی پیش آمده؟ ...چی شده؟ مگر... رفقاي ما است

»!بیائید ...لطفاً همراي مه... صِب« :دگوی می
که  آن  و بیگمن گیج و من شود و  می سرازیرها هگوید و از پل این را می

 چپ به سمتِ. روم ها پائین می پله بدانم چه شده است به دنبالش از
 نامور و رفیق  رفیقی که آپارتمانِ بلوکپیچد و مستقیم به طرفِ می

هاي  با لنگ  او.رود دارد می قرار در آنرفقاي فدائی  مرتضی و چند تن از
کنارش   به حالت دو درمن تقریباً دارد و هاي بلندي برمی درازش گام

کنم  میوخیز ستج.
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  سرپشتِرفقاي فدائی را  و رفیق مرتضی و  نامورآپارتمان رفیق
دهد که  رود، توضیح می که راه می طور  راه، همینبینِ در او. گذاریم می

 انقلاب، درست به زیر پاي طرف ضد هاي شلیک شده از راکت یکی از
.کند سکوت میبعد و . ..مسعود خورد

چند جوان که  امنیتی و  مأمورچند. رسیم  حادثه میبالاخره به محلّ
 انفجارِ اثر در. اند  حادثه را قرُُق کردهمحلّ سربازي به تن دارند، لباسِ

 دو متر دورتر- یکیۀفاصل در  بزرگی ایجاد شده وۀراکت شلیک شده چال
به چشم اند  ه کسی که با یک پتوي سربازي روي آن را پوشاندةازآن، جناز

 را کنار رویم، پتو  جنازه می امنیتی به سمتِنا مأموربا یکی از. خورد می
به ...  مسعود جواهریانة جناز. مسعود استةجناز. شود  نمیباورم. زند می

 ترکش  سالم است، اما در اثر اصابتِکاملاًش ا بدن. پشت خوابیده است
ه کاغذي را که امنیتی، تکّ  مأمور.اش متلاشی شده است راکت، جمجمه

این هم ... صِب« :گوید دهد و می  او را دارد نشانم میۀ شناسنامنقشِ
)تسکره همان تذکره به معنی شناسنامه است(» ...ت اوسةتَسکرِِ
 از. خواهد استفراغ کنم دلم می رود و سرم گیج می. دارمع  تهوحالتِ
جنازه را به . ط شومکنم به خود مسلّ گیرم، سعی می ین فاصله میمأمور

 ةاجاز  قانونی صدورِبرند تا مراحلِ  می شفاخانه چهارصد بسترۀسردخان
.ودکفن و دفن آماده ش

 بارِ  فاجعه مرگِجریان روم و رفقا را در م میکار غمگین به سرِ مغموم و
م کار  تمام شدنِبه محضِ. خوش نیست اصلاً حالم. دهم  میقرارمسعود 

.شوم پنجره، روي تخت ولو می رسانم و کنارِ خود را به خانه می

☆ ☆ ☆
ل وجاي خود و تا صبح در. آید م نمیا  شب، خواب به چشمانتمامِ
  دیگرۀهفت دو-کنم که اي کاش یکی  میاش به این فکر همه خورم و می

به  شد و ش درست میکارداد، شاید تا آن زمان   لعنتی رخ نمیۀاین حادث
.شد دیگري منتقل می کشور

حزب را   انفصال ازۀوچند نفري که قطعنام  آن بیستۀشد که هم گفته می
است بین  قرار را اند شده  ملل پناهندهسازمانبه دفتر  امضاء کرده و
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دیگر  کشورِ یکی دو و نروژ  وآلمان کشورهاي اروپائی، مانند سوئد و
.تقسیم کنند

یک  از تر جا برخاستم، شاید بیشزا آلود خواب کوفته و  زود، خسته وصبحِ
 هیچ ۀحوصل. رفتم کلنجار اق قدم زدم و با فکرحادثه دیروزتا ساعت در

حوصگی لباس  ، با بی هم صبحانه را خوردنِۀی حوصلي را نداشتم، حتّکار
 ۀآستان درست در  پائین رفتم وها هپل خانه بیرون آمدم، از از به تن کردم و

سلام کردم، با . روبرو شدم» ...ب.ب«اصلی ساختمان با خانم  درِ
 بالا برود روبه من ها هپل اینکه از قبل از لب پاسخی داد وسرسنگینی و زیرِ

»راحت شدید؟«- :اي تلخ گفت با کنایه و کرد
»...منظورت چیه؟... ازچی راحت شدیم... چی؟« :با تعجب پرسیدم

 ...حالا که اون رو کشتید... گویم مسعود را می«: دخونسري جواب دا با
»راحت شدید؟

 ها ناخشم دند نگاهش کردم و از. دانستم چه جوابی به او بدهم نمیواقعاً 
 ماجرا آغازِ  این هنوزظاهراًاما . او جدا شدم را به هم فشردم و با بغض از

  . آن شروع شد زنی به این و مرثیه خوانی و اتهام. بود
  یک شهید شده بودند، آنها و به ویژه یکی دوها، تازه صاحبِ چی قطعنامه
 شوم ۀاین حادث استفاده را از کردند تا حداکثر تلاش می ...هاتن از آن
.حزب و رهبري آن بنویسنداین جنایت را به پاي  بکنند و

انی کار جنایتالادانستند،   می مسعود مقصرمرگِ مان را درزآنها زمین و 
 را به بازي ها انسان جانهدف،  و بی هاي کور  این راکتکه با شلیکِ

  مسعود جواهریان با شرکت جمع کثیري ازةسرانجام جناز. دگرفتن می
غربت به  دیارِ در ها، چی نامهقطع داري تنی چند از ردهالبته با م رفقا و

. سرد سپرده شد خاكِۀسین
نتوانست به آرزوهایش که شاید  دست داد و  خود را ازجان  اومتأسفانه

هم  اما هنوز. به آن جامه عمل بپوشاند نرسید توانست درجائی دیگر می
  ...سازند  میها افسانه  او مرگِۀقص هستند کسانی که از
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)1  ناموریمرح (7 ...در افغانستان

 ۀطبق دراو . ش بروما پیام فرستاده است که به سراغ نامور رحیم رفیق
تنها زندگی او . نشیند رایون سوم می ي میکروها ناآپارتم سوم یکی از

رفتن   بیرونلِزیاد اه. اي دارد تنهاست و بسیار زندگی غریبانه. کند می
هاي  میان خانواده با دو خانواده از. آید خانه بیرون می نیست، به ندرت از

به  ترین رابطه را دارد، یکی با خانواده آقا مرتضی، که او نیز ایرانی، نزدیک
کند، و دیگري  همان ساختمان زندگی می دو فرزندش در و همراه همسر

رجمعخانواده پیک  و ست که با چهار دختر رویا خانم و فرزان اتِی
.کنند زندگی می سوتر  دو سه ساختمان آنۀپسرشان، به فاصل

 با آنها احساسِ رسند، او  می نامورهمه به رفیق از تر این دو خانواده بیش
ي آنها ها هي که بچکند، به ویژه با خانواده رویا و فرزان، تا حد نزدیکی می

» آقائی«زنند که  دوند و فریاد می سویش می هند ببین را میر او دو وقتی از
...اومد» آقائی« ...اومد

رود  تر بیرون می کم  تنهاست وتقریباً  نامورطور که گفتم رفیق بله همان
ي طولانی این سه طبقه را عصازنان پائین ها هپلّ هم هوس کند و اگر و

 فرزان و ۀخواهد سري به خان ی واجبی دارد و یا مکار، یا جائی برود، حتماً
. بزندها هرویا و بچ

ي ها هي رویا و فرزان را عاشقانه دوست دارد، آنها را چون پرندها هبچ
.بویدشان و بو می عطر مانند گلی خوش گیرد و آغوش می کوچکی در

اش  زنم، یکی دو ساعتی پیش  میبه او سر یک بار چند روز  هرمن، تقریباً
کشد  ساعتی طول می  خفیفی دارد، نیمدستانی که لرزشِاو با  مانم، و می

دنبالش به آشپزخانه ه من همیشه ب. دم کند پز  نیميتا یک قوري چا
.ا او نمی گذارداش کنم، ام  کمکي چادم کردنِ خواهم در روم و می می

البته من . کند اش گُل می خوریم، صحبت اولین استکان چائی را که می
 تا گوینده، و این اوست که به آرامی و با کلماتی شمرده ام دهتر شنون بیش

ها، و  گذشته ي زیبا و شیوائی ازها داستانکند، و چه  حکایت می
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به هنگام  .هایش تمامی ندارد حرف. گوید  ما میۀهاي دورِ قبیل گذشته
دوزد،   شنونده می چشمانِعمقِ  دراش را مستقیماً حرف زدن، گاهی نگاه

آن  در کنارش نیست، انگار کس در هیچ اصلاً این کهمثل  و گاهی نیز
.، چیزي سِحرش کرده استرهاي دوردِو افق ها، در دوردست

 کار بها از اي گران تجربه حرمان، ملاتی از و شوق، رنج و شادي، شور غم و
 ها، ریتم و رنگ و لعابِ ها و دوباره برخاستن  افتادنحکایتِ ، وکارو پی

 هایش  حرف آدم از شنیدنِ کهدهد هایش می  به حرفاي افسانه و شورانگیز
...شود خسته نمی

☆ ☆ ☆
نگاران، نویسندگان و مترجمان  ترین روزنامه قدیمی  از، نامور رحیمرفیق

 کتاب و ۀترجم کار 1309 و 1308هاي  سال او در.  استهایران بود
 را شروع کرد و »ایران«و » شفق سرخ«ئی مانند ها روزنامه نویسی در مقاله

هائی هم دست زده است که   کتابۀاین نشریات، به ترجم در کار علاوه بر
 اختناقِ«و نیز »  جهانی سیاسی راجع به جنگ اولِۀ محرماناسنادِ«

. استا آنهۀازجملاثر ویل دورانت » هندوستان
 او در.  ایران پیوسته استة به حزب تود1322سال  در  ناموررحیم
 1332مرداد 28انگلیسی -از کودتاي ننگین آمریکائی هاي قبل سال

.ساخت را منتشر می» شهباز «ۀروزنام
ی مبارزه با  ملّجمعیتِ« براي تشکیل 1329سال  در  ناموراز رحیم
جمعیت به  این دعوت به عمل آمد، او در جلسه اعضاء مؤسسِ» استعمار

 ارگان به عنوان »شهباز«  اوۀآن پس روزنام از  وشدآن انتخاب  عنوان دبیرِ
  . روزانه انتشار یافت بطور» ی مبارزه با استعمار ملّجمعیتِ«رسمی 
.  مرداد ادامه داشت28 يتا روزهاي آغازین کودتا  شهبازۀروزنام انتشار
رف رژیم توقیف شده ط  مرداد بارها از28کودتاي   شهباز، قبل ازۀروزنام

 هاي مخفی رحیم  فعالیت، دوران1332ِ مرداد 28 کودتاي پس از .بود
  . نیز آغاز شدنامور

  ابتدا به کویت و ازکارگرانِ جوانِ جویاي کاراز اي  دهاو بعدها به همراه ع
 دوران مهاجرتِ ور نامرحیم. آنجا نیز به عراق و سپس به بلغارستان رفت
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 در او. ه گذراندصوفی شهرِ عمده در بلغارستان و در سیاسی خود را بطور
  ایران نیزرادیو پیکِ  در،مطبوعاتی مختلفهاي  این مدت علاوه بر فعالیت

  دورانِۀنام که زندگی» هاي گذشته سایه «ةخاطر- کتاب رمان. کرد  میکار
 هاي زندگی او  همین سالحاصلِ تاباند نیز  را بازمی کودکی رحیم نامور

.بلغارستان است درکشور

سطرهاي بالا، داراي ترجمه و   نام برده درکتابِ ، جدا ازر نامورحیم
 رژیمِ«هاي  کتاب توان از هست که ازجمله می دیگري نیز لیفات بسیارأت

 ۀمحاکم« ،»روشنائی ویتنام در«، » شهیدانۀیادنام«، »اختناق و ترور
 محرمانه اسنادِ« ،» مشروطیتملاحظاتی پیرامون انقلابِ«، »رنبرگنو

 ،»آیند ها براي که به صدا درمی زنگ«، »ل جهانی اوسیاسی راجع به جنگِ
»  ژنده پوشبشردوستانِ« ، و نیز» آزاديراهِ«، »ده روزي که دنیا را لرزند«
.غیره را نام برد و

 کابل، کتاب رمانِ زمان زندگی در ، درور نامقابل یادآوري است که رحیم
 گم متأسفانهنوشته بود که »  کابلقلبِ درختی در«به نام  قطوري نیز

.هیچ اثري ازآن نیست شده و وگور
 طورکه در همان. همدان است  شمسی در1282 متولد سال  ناموررحیم

 نگاران و نویسندگان و مترجمانِ  روزنامهسطور پیشین نیز نوشتیم او از
 شهباز بود ۀ صاحب امتیاز روزنامر ومعروف ایران و اولین سردبی و قدیمی
. تبدیل شدجمعیت ملی مبارزه با استعمار ارگان به که بعداً

  هم در1332 مرداد 28کودتاي  هاي بعد از دوران مهاجرتِ سال در او
 هم نویسنده و مترجمِ ه بود، وکرده و قلم زدکاررادیو پیک ایران 

 اشاره خواهم کرد ها آن به  به دلائلی که بعداًمتأسفانها اي بود، ام برجسته
کابل، جائی که محل رادیو زحمتکشان ایران بود، او  شهرِ جا، در این در

این مسئله، به ویژه .  حزبی نداشتصِمشخّ کارهیچ  عاطل و باطل مانده و
همه باعث  شد، بیش از  مخالفت میرادیو زحمتکشان او در که با کار این از

کارداد و کلماتی بسیار تند ب کف می شد و حتی عنان از  میت اوعصبانی 
.برد می
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خورد و  شد، او را از درون می ي و برخوردهاي ناصوابی که با او میکاربی
 خود را فقط و  وقتِۀکابل از صبح تا شب تنها بود، و هم او در. فرسود می

.گذراند برداري می قط با خواندن و ترجمه و یادداشتف

 کارآمدند، او تقاضاي   خاوري و یا صفري به افغانستان میهر بارکه رفیق
 انه ازکرد و مصرّ می رادیو زحمتکشان را با پیگیري و سماجت تکرار در

. شود کارکرد تا اجازه بدهند که در رادیو مشغول به  آنها درخواست می
اي نبود و   کارهعملاً واقعاً وچنین مواردي رفیق خاوري  آنجا که درز ولی ا

 هر  صفري نیز حمیدگرفت، این موارد را باید صفري می  نهائی درتصمیمِ
شنید با صداي تو دماغی و با لحنی   نامور میوقت که این تقاضا را از زبانِ

تقاضاي خودتون رو بنویسید به  لطفاً« :گفت  میطعنه و تمسخر سرشار از
.»!، دکتر تاکمن49034آدرسِ استکهُلم، صندوق پستی 

 رادیو پیکِ هاي فعالیتِ  سالدر آنو این همان آدرسی بود که روزگاري 
شان را به آن آدرس بنویسند و  هاي بایستی نامه ایران، شنوندگان رادیو می

.تا بتوانند با حزب تماس بگیرند

 صفري، ۀتوزان  غیراصولی، غیررفیقانه و شاید هم کینهوردِالبته این برخ
رادیو  در  نامور رحیمکارها به دوران   مختلفی داشت که یکی ازآندلائلِ

 رادیو  صفري مسئولِ که حمیدگشت، یعنی به زمانی پیک ایران برمی
 رادیو پیک ایران و هاي این دو در گیريماجراي در.  ایران بودپیکِ

 حکایتی طولانی ،شد ها بین نامور و صفري می مسائلی که باعث این تنش
... این نوشته خارج استۀاست که از حوصل

☆ ☆ ☆
 پائیزي با رنگ و رمقِ  بیخورشیدِ. چیزي به غروب آفتاب نمانده است

ده و دارد به زحمت، بالاي کوه آسمائی رسان خودش را زوره روئی پریده، ب
  آفتابِمرد و زردرنگِ  چرك نورِتابشِ. کشد  کوه میخود را به پشتِ
هاي   آسمائی که با خانه کوهِةردوخ هاي توسري  خانهةشامگاهی بر پنجر
هاي زیبا و سرسبز و   کرج است تا خانهتر شبیه زورآبادِ پلکانی خود بیش

 ۀهزاران تک  بزرگی برة قو چراغنماید که نورِ پلکانی ماسوله، چنین می
.ت یک آینه تابیده اسۀشکست درهم
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طبق معمول . روم می  نامورسراغ رفیق شود، مستقیم به م که تمام میکار
 زود باید بروم، متأسفانه، جان رفیق«: گویم می. خواهد چائی دم کند می

 واجبی کارآیا . مدچون پیام فرستاده بودید که به شما سر بزنم، آم
»داشتید؟

رخی کسی، س  چیزي از به هنگام درخواستِ، و سالی که دارد سنّۀبا هم
 او را خوب این عادتِ. اندازد هایش را گل می شرم و خجالت، گونه

»ی لازم داشتید؟ خاصچیزِ«: مگوی نشینم و می روبرویش می. شناسم می
 بخشی از تاریخ حزب ةباردارم در... چه جوري بگم... راستش« :گوید می

»...اام... نویسم مطلبی می
یک «: دده دهد و ادامه می  دهانش را قورت میکند، آبِ کمی مکث می

...  سهیل راۀ کابینة حکیم و دورۀ کابینةدور... ام چیزهائی را فراموش کرده
 این دو کابینه ةتوانی منابعی دربار می... این دو دوره یادم نیست هیچی از

.»...تزحمتی برایت نیس البته اگر... یم پیدا کنی؟برا
صمیمانه . دهم که در اولین فرصت دنبالش بروم و بگردم به او قول می

م را گرفته ا اینکه به اصطلاح وقت کند از عذرخواهی می کند، و  میتشکر
.است

  ...مآی کنم و بیرون می او خداحافظی می از
  

)2  ناموررحیم (8 ...در افغانستان

. ام دهاو را ندی ، دیگرام آمدهبیرون   ناموررفیق ۀخان از که پیش روز دو از
گونه که   کابل، یا آنۀسوي رودخان این نرسیده به مسجد پل خشتی، در

 ، یک بابائی هست که در»دریاي کابل«نامند  را می خودِ اهالی کابل آن
ازجمله کتاب و  همه چیز او. فروشی دارد  کهنهطِ، بساخیابان کنارِ

خنزر پنزري او،   بنجل ومیان وسائلِ در. فروشد  هم میکهنههاي  مجله
شود که باورنکردنی  ي قدیمی خوبی هم پیدا میها هها و مجل گاهی کتاب

.است
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هایش  یکی دو ساعتی لابلاي آت و آشغال. ام دهسر ز صبح به او امروز
 و جالب  بسیارتانه یک کتاب و یک مجموعه عکسِبخ  و خوشمگشت
نظیر از اولین لحظاتِ دستگیري، محاکمه و اعدام سه گروه از افسران  بی

 مرداد28هاي ننگین بعد از کودتاي  سازمان نظامی حزب تودة ایران در سال
ام،  کتابی که پیدا کرده. اند کمیاب و نظیر ام که بی بساط او یافته در 1332
 اسامی نخست وزیران و اعضاء کابینه است که لیستِ کلفتی بتاًنس کتابِ
اشتباه نکنم سال  انقلاب مشروطه تا اگر  قبل ازهاي سال هاي ایران از دولت

  نامورخواهد وقتی آن را به رفیق خیلی دلم می .گیرد برمی  را در1341
. او برومدِبعد از ظهر باید به نز. اش را ببینم العمل دهم، عکس می

هر دو ساعت یک بار . اند پرانی کرده ب راکتمرتّ»  اشرارنادربرا«امروز 
 شهر پیچیده و چه بسا هست و نیستِ هاي آنها در  راکتصداي انفجارِ

  . منتظرم تا غروب شود. خون کشیده استو کسانی را به خاك
  نامورپوشم و کتابی که براي رفیق ام را می شکند، لباس  آفتاب که میتوكِ
 نسبتاً خیابان. افتم  او راه میۀ خانزنم و به طرفِ بغل می  را زیرِام دهخری

آپارتمان   درِپشتِ. روم کنم و بالا می  را، دو پله یکی میها هپل. خلوت است
  انفجارِهمین زمان صداي مهیب در. کنم اي درنگ می رسم لحظه نامورکه می

 بینم که لاي درِ بزنم، اما می خواهم در می. رسد یک راکت به گوش می
.شوم زنم و داخل می می دو سه تقه به در. است متري باز  او، چند میلیآپارتمانِ

 هاي رفیق نفس زدن بندم، صداي نفس  سرم میآپارتمان را که پشتِ درِ
اق تا وسطِ دارم، در  دیگر که برمییک گامِ. شنوم اق میت انامور را از درونِ

جایش بلند  شود تا از  میخیز زور نیمه افتد که دارد ب م به او میا چشم
»کشیده بودید؟  چرا رويِ زمین خالی درازجان رفیق«: »پرس می. شود
دپرس به جاي پاسخ به سئوال من، می. نشیند ش میا می بر لبانتبس «

»...؟يصداي انفجار را نشنید«
اق ت انیدنِ صدايِ انفجارِ راکت، از ترس، در کفِشوم که با ش متوجه می

کنم تا  اش می کمک. آورم به روي خودم نمی اصلاً .دراز کشیده بوده است
.بلند شود و بنشیند
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. خواهد براي دم کردن چاي به آشپزخانه برود شود می از جا که بلند می
گرفته  قرار  دیوارکنم تا بر روي تختی که کنارِ اش می کمک. شوم می اش مانع

.  حالا وقت داریمجان رفیق« :مگوی می.  را هم دارد بنشیند مبلو نقشِ
»کمی بنشینید

. کند ب نگاهی به آن میبا تعج. گیرم ش میا مقابل صورت کتاب را در و
انگار که در پی چیزي باشد این طرف و آن طرف را نگاه . شود متوجه نمی

آن را از . کند ش به عینک اشاره میکار  میزِروي در کند و دستِ آخر می
زند،  اش را بر چشم می عینک. دهم دارم و به او می ش برمیکارروي میز 
با . شود  آن خیره می روي جلدِۀنوشت گیرد و بر  من میدستِ کتاب را از

 کتاب زند، فهرستِ آن را ورق می. لرزد هایش می  کتاب، لبخواندن تیترِ
کند،  شود و مرا بغل می و یک دفعه ازجا بلند میند گذرا نظر می را از

این را از کجا پیدا «: دپرس  و مرتب می.کند باران می ام را بوسه صورت
»... این... نظیره این کتاب بی... کردي؟

فشارد، ناباورانه  اش می  دستانکتاب را در میانِ .نشیند روي تخت می بر
 مرسی رفیق«: گوید هم میسرِ شتِکند و چند بار پ  من نگاه میبه صورتِ

  »!عزیز
 و سر  زیبائی گرفته باشند شادي ازۀي کوچکی که هدیها همانند بچ

 حتی در. ام دهگونه خوشحال ندی من هیچ وقت او را این. بارد رویش می
.ایران

کردن چاي به آشپزخانه  شود و من براي دم  کتاب میزدنِ او مشغول ورق
م ا که منتظرم تا آب جوش بیاید، یک آن از ذهن الیح در. روم می
از وقتی که آقا مرتضی . تر شده است  نامور کمی تکیدهگذرد که رفیق می

. شده است اند، او تنهاتر اش شهلاخانم از کابل رفته و همسر مهربان
 ازتر   ایرانی بیشدوستانِ خانواده از  هم نوشتم او با دوطور که قبلاً همان

مرتضی خیلی  آقا شهلا همسرِ.  فرزان و مرتضیةهمه نزدیک بود، خانواد
پخت، یا نامور را   مواقع، وقتی غذاي خوبی میبود و اکثرِ  نامورمواظبِ

.فرستاد  برایش میها ه بچ او را از طریقِبرد و یا سهمِ  خودشان میپیشِ
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 چنین کتابی آوردنِ دست هشادي ب. آیم اق میتکنم و به ا چائی را دم می
 رفیق« :گوید می. کند ر میبازهم تشکّ. زند اش موج می چشمان در هنوز
»موافقی؟... ، باید یک دفعه آبگوشت بپزم، تا بیائی با هم بخوریمجان

که متوجه لبخندم نشود، سرم را  و براي این» !باشد«گویم  با لبخند می
. چايکنم به ریختن اندازم و شروع می پائین می

شان  هاي  نامور، آقا مرتضی و فرزان را با خانواده که یک بار رفیقام دهشنی
 براي خوردن آبگوشت دعوت کرده و به جاي گوشت، چند سوسیسِ

 آن مهمانی و آن وقت که یادِ نداخته بوده، آنها هراآبگوشت  کلفت در
.رفتند ریسه می خنده غش و  از،افتادند آبگوشت می

☆ ☆ ☆
 نیز اند، رفیق نامور اش از کابل رفته  مرتضی و خانوادهاز وقتی که رفیق

اش هم   دستانو لرزشِ تر ش تکیدها صورت. تر شده است نحیف و تنهاتر
افتد، معلوم است که  نفس می رود به نفس شده، وقتی راه می تر بیش

زنم   او میبا این همه، هروقت که سري به. حالش چندان خوب نیست
 در. کند نویسی می تر پراکنده البته بیش. کردن است  یادداشتمشغولِ

نگاري  شناسد و با آنها تماس دارد، تک کسانی که می مورد بسیاري از
کند و به  ها سئوال می  بعضیةی گاهی، چیزهائی دربارحتّ. کند می

.افزاید هاي خود می یادداشت
که باید او اند  کرده، توصیه »م. ابراهیم« یا دکتر» ز. احمد« دانم دکتر نمی

.تر مواظب اش باشند  ببریم، تا بتوانند بیشها هخانواد نزدِ یکی ازبه را 
  نظامی حزب که عضوِسازماناز رفقاي عضو » کریم «و بالاخره هم رفیق

اکبرخان  اش در وزیر هیئت سیاسی حزب هم هست و به همراه خانواده
سه ماه آخرِ -رفیق نامور دو. برد  خودشان مید، او را به نزدِکن زندگی می

...برد سر میه  آنها بۀخان اش، یعنی تا قبل از رفتن به بیمارستان را در زندگی
☆ ☆ ☆

 نامور  زندگی رحیمۀهایی از دورانِ گذشت کسانی که یادمانده یکی از
. کلانتري است  محمدداشت و آن را در خاطرات خود نیز مطرح کرده،

حال از   و زحمتکش، و درعین شریفمحمد کلانتري که از کارگران
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هاي سی و چهل شمسی بود، در  قریحه و شناخته شده دهه  خوششاعرانِ
ص تخلّ» پیروز«  خودنام فرزند بزرگِ  شعر و شاعري با استفاده ازۀعرص
مرداد  28کودتاي   پیش ازةدور در، »پیروز«محمد کلانتري . کرد می

گران، وابسته به حزب کار مرکزي ةحد فعال شوراي متّياعضا  از1332
  وکار مرداد، درعینِ 28کودتاي  او یکی دو سالی پیش از.  ایران بودةتود

 شعر، رودنِگران و سکار مرکزي ةحدحزب و شوراي متّ فعالیت در
توان  نمونه میطور   پرداخت که بهت نیزامطبوع زنی در  قلمکارپیگیرانه به 

محمد کلانتري  . اشاره کردامید ایران ۀ او با مجلۀبه همکاري چندین سال
   را که چه  مختلف سروده بود، آن هاي  خود که درسال  شعرهاي مجموعه از

  شعرِکتابِنخستین .  شعر منتشر کرددو سه دفترِ  را در  نشر داشت امکانِ
 32 مرداد 28 کودتاي ۀآستان ام داشت که درن» هاي صحرایی گل«او 

  . شد منتشر
 انتشار داد که بسیار» سرودِ خورشید« شعرش را به نام ۀدومین مجموع

  .گرفتقرار مورد استقبال مردم هم
 در زندان 1333 مرداد به زندان افتاد و تا سال 28 کودتاي جریان او در

که  آن  خود، بیهاي عمرِ آزادي از زندان نیز تا آخرین سال ماند، و پس از
 خود با ة گسترد روابطِ،یک داشته باشدارگاناي   ایران رابطهةبا حزب تود

.گري را قطع نکردکار  مسائلِ سندیکائی و فعالینِجنبشِ
 تاریخ ۀنام پژوهش«اي که با  مصاحبه ، در»پیروز« کلانتري محمد

 خود داشته و با عنوان سرگذشتِ و و سیر زندگی ةدربار» مطبوعات ایران
منتشر » نامه پژوهش«  این1376، سال اولِ 1 ةدر شمار» جانی سخت«

:دکن شده، خود را چنین معرفی می
 شمسی در شهر مشهد متولد 1306اي هستم که در سال  روستازاده«

دید به   و فعالیت تنگ میکار زادگاهش را براي ۀپدرم که عرص. شدم
وانسراي مسافربري کار یک دارِ  پدرش که اجارهبود و پیشِمشهد رفته 

 کافی ي نبود که حقوقِ پدربزرگم درحداما درآمدِ. مشغول بود کاربود، به 
.به پدرم بدهد تا او بتواند زندگی اش را اداره کند
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 بود که پدرم با مادرم و من که تنها 13 یا 1312هاي  حدود سال
آهن که به تازگی  ساري رفت و در راه سال بودم به در آنفرزندشان 

گذاري  ریل.  شدکار مشغولِ گذاري آن شروع شده بود استخدام و ریل
 1315 ایران بود، در سال آهن که مبدأ و مقصد آن از شمال به جنوبِ راه

 به 1315به تهران رسید و پدرم، ما را از ساري به فیروزکوه و در سال 
اباجی  ملّۀخان  سالم بود به مکتب8حدود تهران آورد و من که تا این سال 

. مدرسه را ندیده بودمرفتم و رنگِ می

در تهران امتحان دادم و به کلاس دوم ابتدائی راه یافتم و تا کلاس ششم 
در دبستان . ي دقیقی و شریعت تهران درس خواندمها ناابتدائی در دبست

شادروان مهدي دقیقی با شادروان غلامرضا تختی و در دبستان شریعت با 
.سهیلی همکلاس بودم

  آتش جنگ جهانی دوم به ایران سرایت کرد و1320در شهریورماه 
 شد و من نیز درس و کارپدرم بی. هم گسیخت بند ایران از شیرازه نیم

.او شدم دستیار و ي پدرکارکتاب را رها کردم و شریک بی

 قبیل خرید و ها و مشاغل مختلف پرداخت، ازکار پدرم به ها سالاین  در
هاي  زدن و اجناس دست دوم کهنه و نیمدار، و پرسه فروش کت و شلوار

، هر 1322 یا 1321سال  در. ، با درآمدِ اندكها هکوچه پسکوچ فراوان در
مان خرج   شدیم و حقوق دو نفريکارسازي مشغول کارخانه بلوردو در 

.شد مان می زندگی روزمره و کرایه خانه

گرفت و احزاب چپ و  گري اوج میکارهاي   که تشکل بودها سالدر این 
کشور ما فعال بودند و من نیز که زاده فقر و پرورده تبارِ زحمت  راست در

شوراي  خانه بلورسازي درکار انم درکارهم بودم همراه با بسیاري از
یاد  نام نوشتم و به قول زنده] ایران[متحده مرکزي وابسته به حزب توده 

زنجیران  همراه با هم. مان شروع شد»ن باد و آن مبادای«اخوان ثالث 
دادیم تا اینکه  خانه بلورسازي به مبارزه ادامه میکارزحمتکش 

ما را در لیست  ها، نام چند نفري از فرمایان بلورسازيکارداران و  خانهکار
به ما  کارارجاع  خانه خود اخراج و ازکارسیاه خود نوشتند و ما را از 
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تعطیل شدنی نبود و به قول  ما کاراما مبارزه پنهان و آش. خودداري کردند
  .»...مبارزه ادامه داشت: خودمان

 تاریخ ۀنام پژوهش«هاي خود با   صحبتۀادام  کلانتري درمحمد
آخرین دیدارش با رحیمو خواندنی جالبِ بسیار  ة، خاطر»مطبوعات ایران

با یک  دیدار «گردد با عنوانِ برمی 1335- 6هاي  به سالکه را   نامور
  :کند روایت میچنین » !گاهش مخفی نگار در روزنامه

هاي   نوجوان مسیحی که مطالبی براي صفحه سرگرمی،روزي آلبرت«
من خواست  آمد، از اي یک روز به دفتر مجله می نوشت و هفته مجله می

گفتم از او بخواه .  است برویممن  دوستی که مایل به دیدارِکه به دیدنِ
.تا به مجله بیاید تا یکدیگر را ببینیم

. تو به دیدارش بروي بهتر است د به اینجا بیاید و اگرتوان میگفت او ن
ي من بود کاري و بیکار  کم بعد را که روزِۀهفت کمی فکر کردم و روزي از

.ملاقات گذاشتم قرار

 آن  مجله آمد و با هم عازم دیدارِرِ موعود، بعدازظهر به دفتروزِدر آلبرت 
.دوست نادیده شدیم

وقتی او را دیدي «: ـگف.  آن دوست را پرسیدمکاردر راه از آلبرت نام و 
  .»ت را خواهد دادا   سئوالجوابِ

کمی تعجشمالی به زارِ  لالهخیابانآلبرت مرا به . ا حرفی نزدمب کردم ام 
ها مرا به  یکی از حجره رد و درهایش کفاشی بود ب  حجرهۀسرایی که هم

 از فلاسکی که کنارِ.  کفاشی مشغول بودکارپدرش معرفی کرد که به 
بهتر «: تگفسپس . میزش بود یک استکان چاي برایم ریخت که خوردم

»مان بروي که منتظر است  دوستاست با آلبرت به دیدارِ
به . شد  می این دیدار، هر لحظه بیشتر من از مقدماتِبِکنجکاوي و تعج

طبقه را سه بار  اي سه  سوم خانهۀزنگ طبق. رسیدیم» کوشک «خیابان
پس از لحظاتی در باز شد و .  داشتقراربست  ناي ب این خانه در کوچه. زد

هاي متداول، آلبرت از او  پرسی پس از سلام و احوال. سوم رفتیم ۀبه طبق
. خواست و رفت مرخصیةاجاز
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که او را شناخته باشم،  از من کرد، بدون این نامور رحیماولین سئوالی که 
 جانکلانتري « :گفت. ی پیدا کردم خاصتِ دلبستگی و محباحساسِ

»خیلی ممنون که دعوتم را پذیرفتی و به دیدنم آمدي
.  اتاق، روي مبل نشستمۀ ارادت و تشکر کردم و به اشاره او، در گوشعرضِ
آن  با زیلو فرش شده بود و سه مبل کهنه در سه در چهاري بود که اتاقِ

هم تلنبار  ه و روزنامه که در کنارِر بود از کتاب و مجلّ اتاق پۀبود و بقی
داد که مردِ نوشتن و خواندن است و من هرچه به  شده بود و نشان می

کرد که من  دانستم که کیست، ولی او فکر می کردم نمی اش نگاه می قیافه
محمود « :دیبار پرس یک. دید فی خود نمیو لزومی به معرّام  او را شناخته

»است؟ چطور
شان  نویسندگان و مترجمان نام پنج نفر از-امید ایران چهار در« :گفتم

»گویید؟ شما کدام را می. محمود است
ي آنها آشنا هستم، من ها نوشتهگویی و من با شعر و  راست می« :تگف

» استلی تفضّمنظورم محمود
.کند مان می آید و خوشحال گاه به دفتر مجله می خوب است و گاه« :مگفت

داشت  قراراي از اتاق، چند نوشابه توي سطلی که یخ ریخته بود  در گوشه
 نی هم به عنوانِکرد و نان و ماهی تُ و به جاي چاي نوشابه تعارف می

جا  ا بهخواستم بگویم شما ر یکی دو بار می. عصرانه آورد و خوردیم
کردم و   را میکار اول باید این دقایقِ آورم، دیدم بد موقعی است و در نمی

 و بی معنی دار خندهمان گذشته است و خیلی  حالا ساعتی از گپ و گفت
  »شما که هستید؟« :است که حالا بگویم
 مطبوعات و نویسندگان و ةدربار تر دري و بیش هر حدود سه ساعتی از

 برخاست و در. صی خواستم مرخّةاجاز. حبت شدمترجمان و شاعران ص
اي بود که ترجمه کرده  نوشته دست. هایش پاکتی قطور آورد قسمت کتاب

بدون اینکه نامی از من ببري آن را به « :بود و آن را به من سپرد و گفت
امید ایران چاپ شود و اگر   اگر پسندید در. عاصمی بدهدسردبیر محم

 تو ق گرفت، پسرم یا دخترم را پیشِاي هم به آن تعلّ الزحمه حق
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جا یا ماه به ماه به تو مراجعه کنند و بگیرند و آن را به  فرستم که یک می
»شوم من نبري ممنون می شان بزنند و اگر نامی از  زندگیزخمِ

اگر رفتم . ممکن است به مسافرتی طولانی بروم«: ت دیدار گفپایانِ در و
.»دیگر را ببینیم فرستم که یک رفتم پیغام میکه هیچ و اگر ن

. یکدیگر را فشردیم و ازهم جدا شدیمد، دستِمجد  دیدارِبه امیدِ

که او را نشناختم فکر  در راه به این.  مجله راه افتادمبه طرف دفترِ
استتار  درو فقط این را دانستم که مردي است که مخفی . کردم می

. بالائی برخوردار استنشِکند و از دانش و بی زندگی می

اش  مردي  را به فشنگچی گفتم، چون به صداقت، رازداري و جوانجریان
فشنگچی ترجمه را به . عاصمی نگفتیم به مدیر و. اطمینان داشتم

ه ت گذشيها هچون دور. عاصمی داد که بخواند و اگر پسندید، چاپ کند
عاصمی آن را پسندید و  مطلب چه بود، دانم نامِ امید ایران را ندارم، نمی 

. پاورقی در مجله چاپ شدبه صورتِ
 عنوان مترجم  بابک را بهآنچه به خاطرم مانده این است که او نام مستعارِ
پس از پایان چاپ آن . انتخاب کرده بود و نام مطلب به یادم نمانده

»! دارمکاربا کلانتري «: ـه آمد و گفلّ مجمطلب، روزي جوانی به دفترِ
»من کلانتري هستم، چه امري دارید؟«: مگفت
 پدرم در مجله چاپ شده و به سفارش او هستم، مطلبِ من نامور«: تگف

.»اید به من بدهید نظر گرفته اي برایش در الزحمه ام که اگر حق نزد شما آمده
م  فشنگچی رفت نزدِ. بوده است نامورتازه متوجه شدم که آن مرد، رحیم

بعد را به او داد، که آمد و  روز  دوفشنگچی قولِ.  را به او گفتمجریانو 
 بود به قرار من فقط از او پرسیدم که پدر.  پدر را گرفتۀالزحم حق

.»اش را داریم  سلامتیبله، رفته و خبرِ«: تمسافرت برود، رفته یا نه؟ گف
.خداحافظی کرد و رفت

هاي قبل  بود که در سال  شهبازۀمدیر روزنام صاحب امتیاز و  ناموررحیم
ملیّ  تِجمعی «ارگانشد و   روزانه، عصرها منتشر میازکودتا به صورتِ
.شد اداره می] ایران[ بود که به وسیله حزب توده »مبارزه با استعمار
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 مرداد، نامور مثل بسیاري دیگر که نتوانسته و یا نخواسته 28پس از 
کرد و حدود  به خارج بگریزند در ایران ماند و در خفا زندگی میبودند 

کرد اگر  رج رفت زیرا فکر میا او هم به خ1337 یا 1336هاي  سال
امتیاز روزنامه  مدیر و صاحب ،ژندي محمود تر از دستگیر شود، کم

 محکوم  که به ده سال زندان و تبعید محکوم شده بود،»بسوي آینده«
.نخواهد شد

عاصمی چیزي  و که آن مطلب را نامور ترجمه کرده بود، مدیر از این
فشنگچی  . فشنگچی چیزي به آنها گفته باشدکنم میندانستند و فکر ن

کمتر  خود بود و هاي روزگارِ ترین مطبوعاتی ترین و صمیمی پاك یکی از
رنجیده خاطر شده باشد او  رابطه و معاشرت با او  که درام دهکسی را دی

  :گوید  عرفی شیرازي بود که میل این بیتِ کامۀنمون
ت عرفیا چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردن«

  »!ت به زمزم شوید و هندو بسوزاندا مسلمان
  

)3  ناموررحیم (9 ...در افغانستان

 پنجره به ۀ شیشةي پراکندها ه یک انفجار و ریختنِ تکبا صداي مهیبِ
 شوم ابتدا متوجه نمی. پرم ام، از خواب می توئی که به رويِ خود کشیدهروي پ

یش شکسته و فرو ها ه شیشۀاي که هم در پشتِ پنجره. که چه شده است
شود  نمی اصلاً  بلند شده است، وآسمانریخته، دود و گرد و خاك به 

  پنجرهشوم و با احتیاط خودم را به کنارِ جا بلند می از. جا را دید هیچ
هیاهوي  صدا وو پنجره شلوغ است، در میانِ سر پشتِخیابانرسانم،  می
اي  فاصله  یک نفر ازۀدوند، صداي نال سو می آن سو و هائی که این آدم

.رسد دورتر بگوش می

پوشم تا بیرون بروم و ببینم چه خبر شده است، تازه  م را میا لباس
 اثرِ افتد که در  داخلی پنجره میۀم به سنگ مرمرهاي کلفتِ لبا چشم

را که پائین ها هپل.  امواجِ انفجار درهم شکسته و جابجا شده استتِشد 
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 ورودي، دو سه نفر رِ دو سه متريِ دۀفاصل  ساختمان، درروم، بیرونِ می
روم، خوب که  جلوتر می. کنند  و به چیزي نگاه میاند شدهدور هم جمع 

 دو مشتِ گره شده، ةازاي گوشت است به اند بینم تکه کنم، می دقت می
 کسی  مقعدِ کوچکی از ران و کنارِاي از بدن کسی، انگار که بخشِ تکه
.کن شده باشد قلوه

 حمل بمبی براي گذاشتن حالِ  ساختمانِ ما، یک نفر درگویند پشتِ می
 اي از بدنِ اش منفجر شده، و این هم تکه در جائی بوده که بمب در دست

سوي ساختمان پنج طبقه، به   آناز   انفجاراثر  اوست که درةمتلاشی شد
.این طرف پرتاب شده است

رسانم، کسی که بمب را در دست داشته   ساختمان میخودم را به پشتِ
ي گوشت و پوست ها هپارچه شده، که تک  بمب چنان تکه انفجارِدر اثرِ

  او که پشتِبدنش به در و دیوارِ اطراف چسبیده است، و کوپل یا محافظِ
ش قطع شده، و این صداي ا  آورده و پاي راستیآمده بدشانس  میسرش

  .آمد از او بوده است ئی که از دور میها هنال
بردارهاي تلویزیون هم خودشان را  در همین حین، خبرنگاران و فیلم

بردارِ تلویزیون  یک فیلم. اند برداري  خبر و فیلمۀ تهیو مشغولِاند  هرساند
.کند برداري می  انفجار فیلممحلّ وشه و کنار گۀهم روسیه هم دارد از

 گذاري و شان، بمب دانم هدف نمی. هرچه بود، ظاهراً به خیر گذشته است
  رفیقۀکدام ساختمان بوده، ساختمان ما؟ یا ساختمانی که خان در انفجار
  ...دارد؟قرار در آنرفقاي فدائی  و یکی دو تن دیگر از نامور

☆ ☆ ☆
 به بیمارستان است که او را دو سه روز. حالش خوب نیست  ناموررفیق

اق، تا بختانه در دیروز بعدازظهر به دیدارش رفتم، خوش. اند دادهانتقال 
.اق استتهم ا دیگر تنها نیست، با یک نفر

 از گذر « کتابِشود، جلد دومِ شوم، متوجه من نمی اش که می اقتوارد ا
 دباش  این چندمین بارشاید. لستوي را در دست داردي آلکسی تو»ها رنج

.دکن  میکه دارد آن را مرور
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هاي  سایه «ش آمده بوده، کتابِا از یکی از دوستانی که به ملاقات
 کودکی و جوانی خودش است را خواسته گرافی دورانِواوتوبی که »گذشته

سپري شده،  یادهاي دورانِ کودکیِ ة شاید مرورِ دوبار.دانم چرا نمی. است
.بخش را دارد  نوعی آرامنقشِ

به دیدارش آمده  گوید که فران و محمد هایش می در لابلاي صحبت
 :پرسم می. گذارد اش می ش را روي قلبا زند و دست لبخندي می. اند بوده

»کند؟ تان درد می قلب«
 اش که روي تختِ اقیتا هم. بندد ش را میا گوید و چشمان چیزي نمی

 دري ۀدهد و به شیرینیِ دلنوازِ لهج می بلندي سرة شیده، خندک درازبغلی 
تان هم که   دیگَیهِاون رفیقِ... چیِ قَدر مقبول... چی دلِ چسب« :گوید می

شان براي دیدن آقا صبِ آمده بود، همین سئوال را  صبحکی با خانم
»!کردند

»اب ندادند؟ ایشان چه بود؟ به من که جوخوب، جوابِ« :مگوی می
 تواند عاشق شود  نامور صِب گفتند، قلبم خوب است، هنوز هم میفیقر«

»...و بعدش خندیدند
ش را باز ا شود، او چشمان  نامور که تمام میاقی رفیقتا هاي هم حرف

زند و با  ا لبخند به لب، چشمکی می روئی پریده، اموکند، با رنگ  می
»، درست نگفتم؟! روشنرفیق« :گوید ب به من میشیطنت، خطا

 شما  مهربانِچرا که نه، قلبِ« :گویم گیرم و می ش را در دستم می دست
.»!جان همیشه عاشق است رفیق

آب معدنی به  از رخیزم و لیوانی پ از جا برمی ...گوید، تشنه است می
ه کند و لیوان را ب کشد، تشکر می یآن را لاجرعه سر م. دهم  میاش دست

 و با او و مفشار ش را می دست. کنم خسته است احساس می. دهد دستم می
  ...کنم اق را ترك میتگویم و ا  بدرود میشا اقی مهربانتا هم

☆ ☆ ☆
  شهرِام به زرنج که مرکزِ  مجبور شدهی حزبتِی مأمورکی انجام يبرا

چند روز است که از شهر کابل  ن،ی همي است بروم، برامروزی نيمرز
 داشته يا کرده انگار گم.  نامور ندارمقی رف روزِو از حال يدورم و خبر
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 دست از سرم یدلهره و نگران.  چرادانم ینم. ام حوصله ی و بشانیپر. باشم
 رشته ه،ی به ساهی نامور ساقیفکر رف. زند یدارد و چنگ بر دلم م ی نمرب
م جان ودل   برادشی مینس. کشد ی مرا به دنبال خود ميها شهی و اندارکاف

  .دکن همه لحظات مرا پر می کند و  میینیسنگ
 پرواز، خودم را نیکنم تا هرچه زودتر و با اول ی را تمام ممیهاکار عجله با

. میکن  کابل پرواز میي به سوی نظاميمای هواپکیبا . به کابل برسانم
 کابل آسمان  برفرازِمای است که هواپدهی نرسآسمان طِهنوز آفتاب به وس

 چند ند،ی بنشنی در فرودگاه کابل بر زمکه نی قبل از امایهواپ. رسد یم
کند  زا پرتاب می  آتش کوچکِيها چرخد و راکت  فرودگاه میدور بر فرازِ

  عهدِنی مجاهداختیار که در یکائی آمرنگرِی استيها تا از اصابت موشک
 کوچک شهی فاصله، من از شنی در هم.ته شده در امان باشد گذاشقیعت

 محل نگران به دنبال یکنم و با چشمان  را نگاه مینی پائما،یهواپ
 يها اتاق از یکی نامور در قی که رف» چهارصد بسترمارستانیب«ساختمان 

  ...گردم  است میيآن بستر
 نیرودگاه کابل بر زم ما در فيمای بعدازظهر هواپکی ساعت سرانجام،

 نامور از قی با رفداری دي بزنم، براي من قبل از آنکه به خانه سر.ندینش یم
 اطیوارد ح. رسانم ی چهارصد بستر ممارستانیهمان فرودگاه، خودم را به ب

 راست کیه است، ی شبدنی به دوشتری که بیشوم و با گام هائ  میمارستانیب
  .برم  است هجوم میي نامور در آن بسترقی که رفیبه طرف اتاقِ

 چی هستم،یا  داخل شوم گوش مینکهیباز است، قبل از ا مهی اتاق ندرِ
 از پشت سر هلم یانگار که کس. رسد ی اتاق به گوش نم از داخلِیصدائ

 یبا نگاه. شوم یکه در بزنم داخل م آن یشوم و ب داده باشد از جا کنده می
 ارِ نامور که در کنقی تختِ رفيِرو. گردانم سرگردان در اتاق چشم می

  .ستی نی دارد کسقرارپنجره 
رنج  گذر از« رمان مِ دوم به جلدِا  چشم،ی خال کنارِ تختِیِ عسلزی ميرو
 که کاغذِ یحال باز و در مهی ن که به حالتِافتد  میي تولستوی آلکسي»ها
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 صفحات آن ينشانه در لا کتاب به عنوان  خودِ بلندتر از طولِینازک
  . داردقرار»  گذشتهيها هیسا« کتاب يگذاشته شده، بر رو

کنم،  ی خودم را گم ميا  سقوط کرده باشم، لحظهي بلندکی که از انگار
 کزِ واری تخت کنار دي نامور روقی رفیاتاق هم. شود ی میتهِ دلم خال

  کرده و با نگاه مات وپایخود چل نهی سياش را بر رو کرده، دستان
  . خود زل زده استي روبروواریاش به د نیغمگ

 سر واری دي از روالی سيا هیچون سا اش هم  ماتروم، نگاهِ ش میا  طرفبه
گرِ من  ش که با نگاهِ پرسشا نگاه. شود  میدهی من کشسمتِ  و بهخورد یم

. شود  آشوب میتر شیم ب دل. اندازد  مینیکند، سرش را پائ  مییتلاق
  » نامورصبِِ ما کجاست؟قی رفیبخشش باشه، ئ... جانلالا « :مپرس می

 راست با دستِ. کند  مکث مییکم. ردیگ ی برمنهی سيها را از رو دست
 يجوو ستش را در جا  که ته ذهنیخاراند، و در حال  سرش را میخود پشتِ

 دهی شنی که به سختیو با صدائ لرزد می شیها کاود، لب  مناسب میکلماتِ
  »...ون آقا صبِ حالش... ناوقتِ شب... شبید... واالله صبِ«: دیگو شود می می

با سکوت و نگاهش حرف . کند ی به من نگاه مرهیکند و فقط خ  میسکوت
   ...ریزم  و من فرو میزند یم

 کرده باشند، چند بار به دورِ ی که ناگهان بادش را خالیمانند بادکنک
بیرون  کنم، از اتاق ی از او خداحافظیآنکه حت ی و بچرخم، یدم مخو

. رسانم ی مخیابانشان، خودم را به پاکِ نشسته، منَ  بهی و با چشمانزنم یم
  ... افتاده استکار از ما ابی  جهتۀانگار عقرب...  برومدی کجا بادانم ینم

☆ ☆ ☆
 رفقاي ایرانی او، و هم رفقاي  نامور، همه غمگینیم، هم رفیقدرگذشتِ از

که   کسیمرگِ شود از می مگر.  افغانستان خلقِ حزب دموکراتیکِعضوِ
هاي  انسانبختی   سعادت و خوشهاش را ب اندي سالهوهشتاد  عمرِۀهم

آزرده نشد؟  غمگین و دل،دیگر گره زده بود
 زندگی  طولِتمامِ اپذیر، درن گري خستگیکار که به عنوان پی ناموررحیم

 ي صلح درقرار شاه و شیخ، و نیز براي برخود، علیه ظلم و ستم و خفقانِ
اگر یک . این بود  زندگی و سرگذشتی بهتر ازۀمیهن رزمیده بود، شایست
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بایستی نام او را به  ایران حاکم بود، می  مردمی و دموکراتیک درحکومتِ
.اش بدارند زر بنویسند و گرامی

. گذارد  تمام میسنگِاما  افغانستان  خلقِ جمهوري دموکراتیکِومتِحک
 برند تا مراسمِ  میکارشان را به   نیرو و تلاشۀ، همکاراندر رفقاي دست

. هرچه تمام تر برگزار شود با شکوهِنامور  رحیمپیکرِ رفیقتشییع 
جنازه .  نظامی سربازان انجام بگیردةرش و رژاست تشییع جنازه، با ما قرار
ابتدا . داده شده است تابوتی روباز، بر روي سکوئی به ارتفاع یک متر قرار در

  پیشانیاند، با بوسیدنِ  تابوت صف کشیده رفقاي ایرانی که درکنارِهمسرانِ
رسد   دیگري میسپس نوبت به کسانِ.گویند  نامور، با او بدرود میرفیق

 وداع و بدرود، پس از برگزاري مراسمِ. خواهند با او بدرود بگویند که می
 شود و حملِ نواخته مینظامی  کشد، مارشِ که یک ساعتی به درازا می

 نظامی از بیمارستان چهارصد بستر تا  به همراه مارشِپیکر رفیق نامور
  .یابد  آریانا ادامه میمیدانِ

 پوش، دارِ بشردوستانِ ژنده  این مشعلیرمرد، این پجان سرانجام، تنِ بی و
شماري  هاي بی ش، جانا  جانسال که روزگاري با آفتابِ دردآشناي کهناین 

 خورشید در« بخشید، مردي که در درازناي تاریخی خونبار،  میرا گرما
 یار، صدها و دیار از ، دور1»...کند  شهدا طلوع می او با نامِ موطنِآسمان

 مهربانی دیگر به نام آغوش میهنِ  زادگاهی، درمیهنِ از کیلومتر دورتر
. شود خاك سپرده می  به2 شهداي کابلۀ تپۀافغانستان، در بلندترین نقط

                                                            
  تاریخچه ،نگاهی از درون به سازمان چریک هاي فدائی خلق«این جمله را از کتاب 

  .ام گرفته عاریت به آخر پاراگرافِ 714 صفحۀ نی، نشرِ ،زاده تقی بهمن ،»منشعب گروه
 شهدا، تۀتپ آن گورستانی به همین  کابل، که بر فراز حوالی شهرِ  بلند و مرتفعی درۀپ

 جمهوري  ارتشِنظامیانِ  بسیاري از شهدا گورستانی بود که مزارِۀتپ. داشت نام قرار
 خلق  دموکراتیکِ افغانستان و صدها تن از اعضاء و کادرهاي حزبِدموکراتیکِ

اي مرتجع و بنیادگراي اسلامی به شهادت  خونین با هیولاهافغانستان، که در مصافِ
جمهوري دموکراتیک خلق  حکومت با شکستِ. ت قرارداشدر آنرسیده بودند 

 اسلامی یا  کهف، در سیماي مجاهدینِ فرزندان اصهابِرسیدنِ قدرت افغانستان، و با به
  . آن به توبره کشیده شد شهدا تخریب و خاكِۀ گورهاي تپۀطالبان، هم
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ش ا  دشمنان دلِسینه سنگی به سیاهیِ  شهدا، و برۀتپ در او گورِ بر
:شود نوشته می

سنده، مترجم، روزنامهنامورم رحی« گار، مترج ، نوی  تاریخی  رمانِمِن
رزاند" و ماندگارِ عضو کمیت"ده روزي که دنیا را ل  مرکزي حزب ۀ، 

  »! ایرانةتود
اي  ، ستاره ناموررحیمغروبِ زندگی فیزیکی  چنین بود حکایتِ اینآري، 
سوم آبان ماه  قلب ایران درخشید، و در روز  شمسی در1282سال  که در
.سال افول کرد شهر ِکابلِ کهن  در1987 با پنجم اکتبر  برابر1366سال 

خاك شد، تا  خاك برآمده بود بر گونه که از همان آري، سرانجام او نیز
میدِ شاعرِ اُ.او بتابدماندگارِ   یادِفانوسِ ، همیشه بربخش  هستیآفتابِ

خمَ «نام  خود به  بلندِشعرِ بخشی از  کسرائی، درمردمِ ایران، سیاوش
:دچه زیبا سرو» اي دیگر برجنازه

» ...

اي تو
خستگی آور بی  رزمرفیقِ
آرام 

که تا خاك
سپارد  آفتاب میۀتن به بوس

ها بر زمین  دانهخشمِ
 رستاخیزمزرعِ

رویاند می
 رنج بازوانِو دستِ

ات را  اندیشهةگهوار
نباندج می

 شهیدانۀو در شاهنام
 سیاوشخونِ

  »!می جوشاند
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! ناموربدرود رفیق

هاي  رنج از هايِ سیاهِ گذر هاي سال سایه گرِ سالِ روایت  کهنبدرود رفیقِ
  !...دبدرو ...مار، بدرودشُ بی
  

)4رحیم نامور  (10 ...در افغانستان

 ة بار آخري که درسه بخشِاز اش را بخواهید قصد داشتم پس  راست
 کوچک ۀا چند نکت ام، دیگري بپردازمنوشتم، به مسائلِ  ناموررحیمق رفی
امرا پ یت مرا واداشت تا این بخش را نیز به رحیم نامور اختصاص اهم

او در بخش قبلی، » هاي گذشته سایه «ةخاطر- اشاره به رمان. دهم
یاد رفیق احسان  دهزیبائی که زنو  بلند ۀ این اثر و مقدمچگونگی خلقِ

 مرا در  این کتاب نوشته، عزمِلِ او براي چاپ1359ِطبري در سال 
.تر نمود اختصاص این بخش به نامور جزم

 احسان طبري یتِاهم ر زیبا و پۀمکنم تا با هم مقد ابتدا از شما دعوت می
پردازم به یکی دو  را بخوانیم و پس از آن می »هاي گذشته سایه«بر کتاب 

  : نامورقدر از رحیم  گران ادبی این اثرِ چگونگی آفرینشِةته در بارنک

   در روشناییِ اکنون »گذشته هاي سایه«
   نامورخاطرة رحیم-مقدمۀ احسان طبري بر رمان

1  
 مترجم، ،»گذشته هاي سایه «ي نویسنده ،»نامور رحیم «آقاي

 در که است سده نیم از بیش اکنون گر، تحلیل سرا، نداستا نگار، روزنامه
 در هنوز که  هنگامی.است شده شناخته و فعال ایران مطبوعاتِ گسترة

 ازیکی  ،»هندوستان اختناقِ «کتابِ ي ترجمه انتشار با بود، جوانی آغاز
 و برداشت؛ استعمار علیه نبرد و شناخت راه در را خود هاي گام نخستین

 ي روزنامه هاي ستون در محمد مصدق، دکتر ملی حکومت اندور در دیرتر،
 با مبارزه ملی جمعیت«زبان  و او سردبیري و مدیریت تحت که ،»شهباز«
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 سیاسی و مطبوعاتی فعالیت. گرفت پی را دشوار پیکار این ،»استعمار
 ادامه دشوار و رحم بی سالیانی گذشت وجود با امروز تا که نامور، رحیم
 وي سوي به را اش نشانده دست ارتجاعِ و امپریالیسم یدِشد کینِ دارد،
 به ناگزیر پهلوي محمدرضا دیکتاتوري ایامِ در نامور رحیم. کرد جلب
  .شد وطن جلاي
 نشدنی فراموش هاي سال و روزها ي ثمره دارید دست در که کتابی

 تازه، محیط یک رصدگاه زا شخص، که هنگامی است، طولانی مهاجرتِ
 و بازدید نوعی مورد را خود میهنِ و خود زندگی گوناگون ادوارِ کوشد می

 حال، این با. یابد دست تري بیش شناختِ به تا دهد، قرار ارزیابی
 یک اثر، این کند،  میتصریح اش نوشته آغاز در خود مؤلف که طور همان

 تنها ها، نگاري زیست و ها گوئی خاطره که بل نیست، » نِگاري خودزیست«
 رانجامعه ای توصیف و ،زمانی دور يها هگذشت در سفر براي است اي بهانه

 احمد،. ولایتی شهرهاي از یکی در) بیستم قرن اوایل (مشروطیت اوان در
 کتاب این در را زندگی پیچاپیچ جادة که اي کوشنده و سرِتِق کودكِ

 و پرماجرا زندگیِ یک گردبادِ گرِدش، رب که است محوري پیماید، می
  .دگرد می شورانگیز

 و) موآر مه (نویسی خاطره ي زمینه در سند نوع دو اخیر هاي سال در
 14 و 13 (میلادي 20 و 19 يها هسد در ایران سنّتی ي جامعه توصیف
 و اخص معناي به نویسی خاطره اول نوع: است آمده وجود به) هجري

 حد چه تا ها آن مؤلفِ که آن برحسب ،ها هخاطر این. تاس کلمه سرراستِ
 حوادثِ حد چه تا داشته، سودمند و نشین دل و دقیق گري روایت ي قریحه

 و اخبار اندازه چه تا و بوده جالب و نظرگیر اش حافظه گنج در شده انبار
 بر که بل نکشیده، میان به باشد، افتاده پا پیشِ و دان همه که را اطلاعاتی

 و عادي یا آموزنده، و گیرا تواند  میاست، بوده واقف رموزي و کاتن
  .باشد ثمر بی و آور ملال
 کم یافته، نشر اخیر هاي سال در که ها، نویسی خاطره نوع این تعداد

 در سخت ناشران، تشویق به پهلوي، دوران رجالِ که آن ویژه به نیست،
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 ها نگاري زیست نوع این از که کتبی ازجمله. بودند شده فعال زمینه این
  :است ذکر قابل

 سال ده «و »من زندگیِ «هاي نام به است کسروي احمد سید اثر جلد دو
 و خاطرات «و مستوفی اثر »قاجاریه اداري تاریخ «نیز و »عدلیه در

 دوستعلی خاطرات همچنین و هدایت ي مخبرالسلطنه اثر »خطرات
 اعتمادالسلطنه جالب وزنامۀر و الوازره عظام و سیاح حاج و معیرالممالک

 وسیلۀ به نفیس چاپ با غالبأ اخیر هاي سال در که دیگر اسناد بسیاري و
  .است فوایدي متضمنِ جهت هر به و یافته نشر شان وارثان یا مؤلفان خود

 و »انگیزه «و »نخستین دهۀ «هم و شاید (حاضر کتابِ که دوم نوع اما
 تا ها نویسی خاطره نوع این رساندن ،شمرد زمره آن از بتوان را )نظایرش

 است طبیعی. است خاطره-رمان ایجادِ و هنري سازي تیپ و تعمیم سطح
 بود و هست شیوه وصاف اول، نوع اسناد مانند هم، ها خاطره-رمان که

 مستند تاریخی هاي گواهی دادن مدعی منتهی است، گذشته ایام در مردم
 ژرفا، بر هنري، توصیف ي حربه به لتوس با خواهد  میبلکه نیست، اصیل و

 شادي و رنج در را معاصر نسل و بیفزاید ها گوئی خاطره بودن زنده و تأثیر
 سودمند عمل و گیري نتیجه و عبرت به را او تا کند شریک گذشتگان

  .وادارد
 در جوان کند،  میزندگی کنونا در کودك که پندارد  میچنین نگارنده

 بهتر کودك ذهنِ در کودکی خاطرات لذا و گذشته در سالمند و آینده
 رها را خود زمان انسان ذهن که پیري یا جوانی در تا بندد  مینقش
 را گذشته ي خاطره که سالمند. رود  میگذشته یا آینده به و کند می

 همه از را کودکی یادهاي خاطرات، این از خود جستجوي در دارد، دوست
  .یابد  میتر زنده
  .اند کرده سفر گون افسانه دیارِ این به ویسندگانن از بسیاري لذا
 ي نمونه کودکی دوران دربارة ئیها هخاطر-رمان چنین جهان ادبیات در

 ماکسیم تولستوي، لئون معروف آثار از توان  میجمله آن از و دارد فراوان
 به. برد نام زمینه این در دیگران و پروست مارسل فرانس، آناتول گورکی،
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 از انبوهی توین مارك و دیکنز چارلز مانند نامبرداري نویسندگان علاوه
 و ها هقص در که کودکانی مختلف يها هچهر در را خود کودکی خاطرات

 بر دریغ و عشق احساسِ. اند دهجانگن اند، کرده توصیف متعدد يها انرم
 ایرانی شاعرِ قول به. است بشري همه احساسِ یک کودکی آمیزِ خیال ایامِ

  :ابوطاهر خُسروانی
  !جوانی دریغا! جوانی دریغا ):دارم یاد کودکی از من (!جوانی

 آسانی به توانست  میخاطره-رمان جالبِ ژانرِ این ایران، معاصر ادبیات در
 سیلانِ جلوِ پهلوي، خاندان طولانی بند و قید اگر شود، زاییده فراوانی و

 داشت امکان سان بدین. گرفت مین را هنري تخیلِ و تاریخی تفکر آزادي
 توصیف در تاریخی، شبه و تاریخی وثوق داراي هنري، اسناد سلسله یک

 که آید وجود به پهلوي، اوایل و قاجار زمان سنتیِ ي جامعه کنار و گوشه
 شناس جامعه دان، موسیقی نقاش، نویس، نمایشنامه کارگردان، مورخ، براي

  .باشد بخش الهام منبعی توانست  میرهن و علم دیگرِ يها هزمر بسیاري و
 خطر آن و کنند پرهیز خطر یک از باید ها هخاطر-رمان این نویسندگانِ

 کاغذ به نواخت یک و مکررّ شکلی به را ما ایرانیِ همگونِ زندگیِ که آن
 شود برجسته آن ي ویژه نکاتی یا و نکته اي خاطره-رمان هر در باید. آورند

 و استاد و بزرگ مادر و خان و درویش و خانه وهقه و مسجد جا همه الا و
 زندگیِ آن است، یگانه که چه آن ولی داشته، وجود غیره و شیخ

  .است گذشته نهادها این درونِ از که است اي خودبوده
 وقایع ي سنجیده کردن گزین خاطره،-رمان نوشتن براي که است روشن

 نقل طبیعت، و زندگی منظر و ها هچهر از رسائی توصیف دادن ها، تیپ و
 درون در اجزاء، این ي همه تصنیف و) دوران زبان رعایت با (گفتگوها دقیق

 هاي پِیکاوي متضمنِ هم دلکش، هم و باشد گرا واقع هم که داستان یک
 ویژه به و اجتماعی، مشخص هاي بررسی به آراسته هم و باشد روانی
   .است ضرور باشد، داشته خود با پیامی
 المثل ضرب به بنا آن، در که گیرد انجام شکلی به کار این که آن براي

  لازم قریحه ،»شود همراه یکدیگر با دلپسند و سودمند «لاتین معروفِ
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 مادر و پدر از اش، کودکی دوران رویدادهاي از که نویسی خاطره هر و است
 نگارنده عاطلا. آید برنمی کار این عهدة از کند، حکایت اش خاله و عمه و

 و »نخستین دهۀ «و »گذشته هاي سایه «واقع در اگر ولی است ناقص
 ادبِ در آزمون این نخستِ هاي گام دیگر، کتابِ دو-یکی و 1»انگیزه«

 نیازمندِ هنوز کار این کمالِ که گفت باید صورت در آن باشد، فارسی
-رمان چنین هاي نمونه بهترین بتواند تا بسیار است هاي تمرین

  .آورد وجود به را هائی رهخاط
 کنم می گمان. نارس نخستینی، محصولِ هنرِ و است دشوار آغازي هر

 سوي از اصالتاً و نامور آقاي کتاب این محترم ي نویسنده از جانب وکالتاً
 .Johannes R[آلمان  شاعر انقلابی بشر، ]روبرت[یوهانس  زبان از خود،

Becherبگوئیم توانیم می ]1958 اکتبر 11 -  1891 مه 22   زاده:  
  هِشتیم گام تکامل ي جاده در کمال، آرزوي در«
  نرسید آن ي قبُه به من دست اگرچه و

  بود آن در من اثرِ مقدسِ رسالتِ ولی
   2»باشد انسانیت آتی کمالِ خدمتِ در که

☆ ☆ ☆
2  

 »گذشته هاي سایه «را آن اش نویسنده که خاطره-رمان این توصیفِ موضوع
 بیستم ي سده سحرگاه در ایران وسطائیِ قرون سنّتی ي جامعه نامیده،

 و دارد خود با را پارینه فراوانِ هاي نشان و مهر هنوز جامعه این. است
                                                            

 »نشر رسا، چاپ اول، سال (نوان کتاب خاطرات سرگرد غلامحسین بقیعی  ع»انگیزه
  .است) 449، تعداد صفحات 1373

 گورستان در بشر. ر. یوهانس قبر سنگ بر شعر این Dorotheenstädtischen  نقربرلین 
  :است چنین است، مانده خاطرم در که آنجا تا آن، آلمانی متنِ و شده

"Vollendung träumend habe ich Vollendet 
wenn auch mein Werk nicht Vollendet 
Das war meinen Werken heiliger Sendung: 
Im Dienst der Menschen Künftiger Vollendung" 

 گویندگان ویژة و است واقع برلین در شده یاد گورستانِ که کنیم یادآوري است سودمند
  .دارد تعلّق هجدهم ي دهس به آن گورهاي از بسیاري و است شاعران و
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 مانده، عقب شدت به روز، تمدنِ سطح با قیاس در است اي جامعه
 و ملاکی و استعماري هاي ستم پایمالِ جاهل، بیمار، فقیر، گرا، واپس

 جسمی داراي تنها نه که روز تیره افرادي با استبدادي، و يپدرسالار
  .هستند تعادل بی و عقده پر روحی که بل دردمند،

 اکنون، روشنائی در تنها و نگریست فاصله از باید تاریخی هاي دوران به
 و اجتماعی شناخت افزارهاي و مقایسه معیارهاي که زمانی یعنی

 و کرد بررسی را گذشته هاي سایه این توان ی مشده، پدید خودشناسی
 ها، مهاجمه از سرشار شوم، تاریخی ي لهیده که را خفت و رنج دوران این

 یک کننده ذلّه دوام و واگیر، امراض و ها قحطی شاهان، جور ها، ناامنی
   .نمود ارزیابی درستی به است، سِترَون و دیرپا عشیرتیِ-رعیتی رژیمِ
 یک از حقیري ثقلِ تنها نواخت یک قالبِ این در انسانی سرنوشت هک این

 چارچوب این در زندگی. نیست عجبی داد، می تحویل سرکوفته انسان
 قبضه در فشرده زندگی جانورانه، غریزي و کوچک زندگی از هنوز

 رشد عاطفه و خرد آن در و نیامده بیرون جبر، زنجیر در زندگی طبیعت،
 جنگِ حال، با این. است نرسیده تجلّی و نضج به انسانی آزاد و یافته

 نبردِ حتی و ها انسان درون در و ها انسان بین رذیلت و فَضیلت
 سطح همین در کند،  میدشوار را گیري تصمیم کار که متضاد هاي فضیلت

  .دارد جریان شدت با نیز روحی و فرهنگی نازل
 که دید و شناخت بهتر را بعدي هاي وراند توان می دوران، این یادآوري با

 دست استبدادي سلطنت دوزخی دستگاه استعمار، برکت به چگونه، و چرا
 و شود  میحفظ سرسختی با پدرسالاري مقررات و فئودالیسم و نشانده

 هاي توفان و گردد می سرکوب رحمی بی با ها آن علیه مردم مکررِّ مبارزاتِ
 بود، وزشِ در جهان در که فنی علمی، تماعی،اج بنیادي تحولاتِ نیرومندِ

 و برکند را فَرتوت هاي نهاده این از ذره ذره بسیار، کُنديِ به توانست تنها
 و شهر: جا همه در شوم ریگِ مرده آن فراوان بقایاي است، هنوز که هنوز
 سنگینی ما فرهنگِ بر مردم، محیط و دولت فضاي کوچه، و خانه ده،
 و است، فقر از تر شوم نکبتی و دارد نام »ماندگی عقب «که چه آن کند، می
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 دیوانِ پسِ از که هستند پوشی ژنده غولانِ هم، دستِ در دست دو، این
  .دارند برمی گام گر غارت و گر اسارت

 را سیاه ي صخره این تا برد کار به ثمر کم ولی مردانه تلاشی مشروطیت
 از ها سال او، زادبومی شهر در گوید، می جائی در مؤلف. سازد خرُد

 سگوند ایلاتِ خیزِ خصومت سِلاحِ چکاکاكِ در ولی گذشت می مشروطیت
 در میان مشروطیت از سخنی ربود، می را مردم ناموس و امن که سوري، و

 مرکز (را ولایتی کوچک ي جامعه »بودنِ پرت «و خبري بی همین. نبود
 مشاهده روسیه انقلابِ ي ارهدرب و اول جنگِ مورد در) نبود آن از به هم
 جاي کودکانه و آمیز افسانه هاي شایعه و »کلاغ چل کلاغ یک«. کنیم می

 و نهان تیزابی مانند مشروطیت، البته. گرفت می را »سیاسی اطلاعِ«
 درآورد پا از را کهنه نظاماتِ از بسیاري بعد هاي دهه در تدریج به کُندکار،

 اي جامعه از جامعه. است آن مکملِ و رزندف ایران، مردمِ اخیرِ و انقلابِ
  .شود  میمبدل »خود براي «اي جامعه به »درخود«

 برخوردِ فراشباشی، پاشابیگ زن خانم، عالیه داستان مانند رویدادهائی در
 ،لطیفه و محسن شیخ داستان ،»آقازاده «با) روایتگر کودك (احمد

 داستان یک، این مرگ و احمد پدر با بیگپاشا ي مخاصمه داستان
 اش، خانواده و استادآهنگر داستان بگ، یداله و فرخ نایب داستان ملاباجی،

 عنوان به بزرگه عمه سنگسار و قحطی دوران وحشتناك هاي داستان
 با احمد اندوهبار و غنائی داستان غراب، حسن داستان ،»خوره بچه«

 درونی پیوست داراي و بلند هاي داستان سلسله یک با ما یره،غ و غزال
 ها محاوره ي تافته آن در و کند  میایجاد اي قصه فضاي که هستیم روبرو

 پاشابیگ باشی فراش بتوان شاید. است شده بافته طول و عرض با نیز
 مینا ي خانواده در را بزرگ خانم و استبداد ي دیوانخانه خشن نماینده

 محسن شیخ دیگر سوي از و شمرد خانی-ملاکی نظامِ رِمظاه خان
 انسانی فضایل که مردمی ي نماینده را مهربان خانم آهو و ملایم و نیکوکار

 دو تیپ، دو این جا همه در و دانست اند، کرده حفظ محیط آن در را خود
  .دارند متعددي نظایر که کتابند منفی و مثبت اساسی قطب
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 از بیش) احمد(گر  روایت کودكِ زبانِ از کتاب لفمؤ ملاباجی، داستان در
 را آن روسو ژاك ژان که دهد  میخرج به را جسارتی آن جا، همه

 داستان یاد به را شخص بخش این صفحات. است نامیده »اعتراف«
 در فرانسوي نویس رمان و فیلسوف (رو دیده دنی  اثر La Nonne »راهبه«

 حد چه تا. متفاوت داستانی و دیگر مقطع در البته اندازد، می) 18 قرن
 باید نشمرد، »تیپیک «را ها آن توان می که حوادث، نوع این کردن گزین

 آن اطراف در که است موضوعی خود شود، اي توصیه نویسنده به
 طی را ها آن توان نمی که هائی بحث گیرد،  میانجام پرشوري هاي بحث
 کنار در را ملاباجی رنوشتس بتوان شاید. دانست شده فصل و حل و شده

 غزال بالاخانم، رعنا، ،لطیفه احمد، مادر بزرگه، عمه خانم، عالیه سرنوشت
 و گذاشت وسطائی قرون جامعۀ در زن سرنوشتِ توصیفِ حساب به غیره، و
 اجتماعی شناسی روان و شناسی جامعه چارچوب یک آن براي لحاظ این از

 فاجعه که داد نشان را غرایز »زدگی واپس«زا اي نمونه و آورد پدید
 این نظیر. شود  میدوام با و عمیق روحی هاي زخم موجب و آفریند می

 دیده گوشت و نان دزدي در جمله آن از و دیگر وقایع در »اعتراف«
 مرکزي ي ، چهره»گذشته هاي سایه «کتاب سراسر در احمد، که. شود می

 انگیزتر دل را روایت مسلماً این و پوشاند نمی دهخوانن از را خود است،
  .است مؤثر خواننده کنجکاوي در و کند می

 دهاتی، ایلخان، تارزن، خیاط، دار، مکتب: مانند درکتاب متعددي هاي تیپ
 گزمه، عشایري، تفنگچی حاکم، خان فراش، کدبانو، خوان، روضه شیخ،

 را عصر مشخص هاي انسان غیره و گیر، جن درویش، نقال، سرباز، داروغه،
 ها آن ي روزمره زندگی مسائل به پرداختن با نویسنده و کنند  میمجسم
 تدارك کوبی، آهن روبی، برف شوئی، رخت چاه، از کشیدن آب: مانند
 کودکانه، هاي بازي تریاك، کشیدن ریسی، دوك زمستانی، ذغال خاك
 با رفتار نه،کودکا هاي نقل کوبی، خرمن شاهنامه، خواندن ها، لالائی

 و دعوا و جنگ سوز، پیه تدارك عصاري، و کشی روغن خانگی، حیوانات
 برگزاري مراسم نوروز، عید مراسم: قبیل از مراسم توصیف یا غیره،
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 مراسم ،) و تعزیه دسته (عزاداري برگزاري مراسم مهمانی، مراسم عروسی،
  غیرهو داري ملک و زراعت جریان خانه، مکتب داخلی اوضاع نقالی،

 و کند بدل عصر ملموسِ شناسی جامعه نوعی به را اثرِخود کوشد می
  .دهد دست به روزمرّه زندگی از هاي مجسمی صحنه

 سرنوشت »گذشته هاي سایه «صفحه 633 ها، این همه فراسوي
 و یگانه هاي رنگ مکان، و زمان مختلف نقاط در که هاست انسان

 نوعی گون، گونه و ملون ي پرده این پسِ در و گیرد می خود به تکرارناپذیر
 »زندگی «و گرفته قرار مرگ و زایش ي دیواره دو بین که است همانندي

 انگیز، نفرت و داشتنی دوست شیرین، و تلخ شِگِفت، اي سیاله: دارد نام
 جائی یاد کردیم، که چنان را روند این نویسنده. آور وحشت و تسلابخش

 درازِ شبِ هنوز که هنگامی ایران، مرکز در حاضر ي سده آغاز در
 خود وجود در بازتابش در نیافته، پایان غربی استعمار و شرقی فئودالیسم

 رویدادهاي همه آن بازگویی از خود و کند  میوصف خود ي آزرده جان و
 عواطف تا کوشد  مینیرو تمام با و زارد  میو لرزد  میخود به بارها دردناك

 توفیق کار بدین موارد بسی در که الحق. دهد لانتقا خواننده به را خود
  .»عواطف انتقالِ یعنی هنر،«: گوید  میتولستوي و یابد می

 نوشتۀ (»تنگستانی دلِیرانِ «تاریخیِ ي قصه مانند کتاب، این در سرانجام
 ي جامعه در مهم ِعشایر مسئلۀ دیگر، مقطعی در منتهی ،)آدمیت زاده رکن

 عشایر برخورد از سخن یادشده، تاریخیِ ي قصه در. شود  میمطرح ما
 بخش در (این، در ولی است، انگلیس استعماري مهاجمان با تنگستان

 برخورد هم، با سوري و سگوند عشایرِ درونی برخوردِ ،)کتاب اول هاي
 شاه نماینده عنوان به حاکم خان با ها آن تضاد شهر، پناه بی اهالی با ها آن
 سنتی و غنی زندگی در کنار و گوشه ارهاهز. است شده طرح محل، در

 که است عشایر بغرنج مسئله ها آن از یکی و شود طرح باید که ماست
 و است آن خورد در که است مقیاسی به ادبی وسیع پرداخت منتظر
. اند رفته آن سراغ به حدي تا »سووشون «مانند (معاصر هاي رمان از برخی
  .نیست کم نیز دیگر اجتماعی مسائلِ
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 هاي چاپ جریان در که دهد دست فرصت این مؤلف براي است امید
 افزایشِ براي خود، دلنشینِ و گیرا اثرِ تر بیش بازهم آراستنِ در بعدي

 آن، هنري سطحِ تر بیش بازهم اعتلاءِ و تاریخی-اجتماعی سودمندي
  .برد کار به تري جمیل مساعی

  احسان طبري -1359 تیرماه -تهران
☆ ☆ ☆

  
 هاي سایه« خاطرة- کتابِ رمانگارشِ چگونگیِ نةاي در بار ه شمو حال،
 صفري حمید بین مناسباتِ با آن، رابطۀ و نامور رحیم توسط »گذشته

اي که  در دوره. دوران آن در ایران تودة حزب سیاست نیز و نامور، رحیم -
 کردند و حمید صفري مسئولِ می ان کار ایرها در رادیو پیکِ هر دويِ آن

  :رادیو بود
 در دو  صفري هرحمید و هائی که نامور  مورد اشاره، یعنی سالةدر دور

به را  رادیو  نیز مسئولیتِکردند و حمید صفري رادیو پیک ایران کار می
 ایران بود، و ة تود حزبلِ دبیر او، ایرج اسکندريعهده داشت، رفیق

 دولتِ  استبدادي شاه وط بین حکومتِبقربانی روا  ایران هنوزرادیو پیکِ
هنوز رفقاي حزب کمونیست بلغارستان  فخیمه رفقاي بلغار نشده بود، و

 ایران به دولتِ» بلغار « پنیر سفیدِ ایران را با فروشِ رادیو پیکِسرنوشتِ
.دتاخت نزده بودن
 خود را ۀهاي روزان ال بود و برنامه ایران، کماکان فعکِپی بله، هنوز رادیو

.دکر  پایتخت بلغارستان پخش می،صوفیه  مرتب ازطورِ به
  جماهیرِحادِ اقتصادي ایران و اتّ ظاهراً مناسباتِ زمانیآن مقطعِ در

و شدن چند قرارداد صنعتی بین ایران  به بهبودي بود و با بسته شوروي رو
 ایرج  حزب، ازجمله رفیقطِ بخشی از رهبري مسلّي، در ذهنِشورو

مید شکل گرفته بود که، شاید با  حزب، این اندیشه و اُلِ دبیر او،اسکندري
علنی براي الیتِبهبود مناسبات ایران و شوروي، نیمچه امکاناتی براي فع 

تحلیل، تصمیم ت و با این  همین ذهنیلذا براساسِ. حزب به وجود بیاید
 برخی بردنِ کار به رادیو، در هاي تند و تیزِ سیاست شود تا در گرفته می
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 صورت یآمیز علیه شاه تعدیل  تند و تحریکالفاظ، جملات و کلماتِ
.بگیرد

 رادیو،  صفري مسئولِبر اساس همین تصمیم، رهنمودي توسط حمید
 ۀ اسکندري قرار داشت، به هیئت تحریری رفیقۀکه از نظر فکري در جبه

 هیئت تحریریه يتک تک اعضا شود، و از  ایران داده میرادیو پیکِ
.دهاي خود، آن را رعایت کنن شود تا در نوشته خواسته می

هاي  سال در  شهبازۀروزنام  انتشارۀ اولیهمان دورانِ  نامورکه ازرحیم
ت  از شاه و خاندان پهلوي به شد1332 مرداد 28کودتاي ننگین  قبل از

قبل ازآمدن این رهنمود، با  رود، و اگر این رهنمود نمی بارِ ر بود، زیرِمتنفّ
  صفتِهایش حتماً نوشته خاندان پهلوي در اشرف و  شاه وبردن نامِ کار هب

 پیش در از تند و تیزتر برد، این بار  میکار و مزدور و خائن را به کار جنایت
پهلوي سفت و  حکومت شاهنشاهی و دودمانِ یش به شاه وها نوشته

.دساز  یک پول میۀهاي خود سکّ تازد و آنها را در نوشته سخت می
حکومتِ  با شاه و نامور رحیمیتِالبته این را باید دانست که ضد 

  عمرِیانِتا پا رحیم نامور. نبوداي   پهلوي دعواي تازهاستبدادي دودمانِ
  . پهلوي نفرت داشت فاسدِاستخوان نسبت به دودمانِ تا مغزِ خود و

 توهین  جنائی به اتهامِیک دادگاهِ در  نامور رحیمۀمحاکممشهورِ داستان 
  . است ایران حکة تاریخ استبدادزدۀسین در به شاه هنوز

  قبل از، یعنی درست یک سال1331ماجرا ازاین قرار بود که درسال 
 جنایی تهران، با  یک دادگاهِۀ منصفتِأ هی32 مرداد 28کودتاي ننگین 

 شهباز ۀ روزنام ناشرِ، ناموري، رحیمأ چهار ري در برابرِأ هشت راکثریتِ
 ۀمحاکم.  محاکمه و تبرئه کرد،هم به اهانت به شاه شده بودرا که متّ

.طول کشید رحیم نامور، دو روز
محاکمه   شهبازۀ روزنامو مسئولِ نامور که در این دادگاه به عنوان ناشر

هاي  دادگاه شجاعانه از خود دفاع کرد و در بخشی از صحبت شد، در می
  :خود خطاب به دادگاه گفت
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بینم و اگر شاه شاکی  را نمی  او شاکی و یا وکیلِجا شخصِ این من در«
در .  خود را دنبال نکرده استایتِدادگاه حضور نیافته و شک است، چرا در

 و یا امضاي او نیست و دادگاه نباید میان  من هم شکایتی به خطّةپروند
 در دو باید هر. مردم فرق بگذارد، شاه یک فرد است و من هم یک فرد

من . مقام جاي خودش را دارد.  خود حضور داشته باشیمجایگاهِ دادگاه در
  .»...کشور هستیم یک ۀمقام، دو تبع و شاه بعد از

 دربارِ« منصفه پذیرفتند که تِأ هی جلسات این دادگاه، اکثریتِدر پایانِ
.  شاه انتقاد بوده نه شخصِ مملکتی است هدفِکه یک بنیادِ» سلطنتی
. نامور را مجرم ندانست و او را تبرئه کرد دادگاه رحیم،درنتیجه

کند،   بیخ پیدا می پیک ایران رادیوۀتحریری در نامور رحیمخلاصه، قضیه 
 دستور  رادیو، به رحیم نامور صفري به عنوان مسئولِو سرانجام حمید

تواند   رادیو را ندارد، و او می آمدن به محلّدهد، که ازآن به بعد، حقّ می
.خانه بنشیند  ماهیانه خود در حقوقِبا گرفتنِ

. شود نشین می کند و نزدیک به یک سال خانه نیز چنین می  ناموررحیم
 رادیو ۀ تحریریۀلین جلساو  یک سال، رحیم نامور وقتی درگذشتِ پس از

 تحریریه را روي میزِ» هاي گشته سایه« کتاب  کاملِکند، متنِ شرکت می
 نشینیِ  یک سال خانه هم حاصلِاین... بفرمائید«: گوید  میگذارد و می
»...فقط بدانید که من در این یک سال، بیکار ننشسته بودم... من

  متولد شد» هاي گذشته سایه«و چنین بود که 
  

11... افغانستان
  

سفر به مینسک، سفر در گذرِ  «ۀبخشِ گذشت دانید چهار طورکه می همان
هفته،  من هر.  اختصاص داشت نامور رحیممانقدر  گرانبه رفیقِ» زمان

اظهارنظرهاي مختلفی  ها و ها، یادداشت بخش ازاین نوشته درج هر پس از
رابطه با  ویژه در به. ام دریافت کرده خوانندگان عزیز سوي دوستان و از
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ها و  خواننده، یادداشت  مربوط به رحیم نامور، دوستان عزیزِچهار بخشِ
 یک طرف باعثِ  آنها ازهاي مهرآمیزي برایم فرستادند که دریافتِ مپیا

 لطف و مهربانی ةطرف دیگر، مرا شرمند از من است و غرورِ شادي و
.سازد دوستان می

کیدِ أگواري، تربز و مهر از هايِ سرشار این یادداشت مضمونِ اکثرِ
:نشدنی سعدي بزرگ و فراموش  نغزاین سخنِ اي است بر چندباره

شیند لاجرم برجان ب که هرچ از« آید، ن .»دل رون 
- یادداشتام با خوانندگانِ خرسندم که توانسته  خود، خوشحال ومن به سهمِ

هاي ناشیانه، توانسته  ن با این نوشته ماگر. کنم  خود ارتباط برقرارهاي 
یادهاي  هاي خاطرات، بود و باش، و تاریکی  کوچکی را برشمعِ باشم، پرتوِ

بیان نشوند مانند  نوشته و که اگریادهائی - نه چندان دورمان بتابانم، ۀگذشت
 زیرِ مان، در زدیکنو  هاي دور هزاران رویداد و ناگفته مربوط به گذشته

.ام ه خود را دریافت کرد پاداشِ-یادها خواهند رفت  فراموشی ازخروارها گردِ
خوانندگان،  آمیزِ هاي محبت یادداشت ها و نوشته ها، من از این جدا از
.آنان هستم  آموختن ازةآماد همواره نیز آموزم و  میبسیار

☆ ☆ ☆
 دادم، سه چهار روز حچند سطر بالاتر شر  همین نکاتی که درۀادام در
برایم  مِسِنجرِ دوستان، در یش، دیرهنگامِ شب بود که دیدم چندتنی ازپ

 و ام، شاعرِ عزیز تهو فرهیخی دوست گرام اولین پیام از. اند پیام گذاشته
. جان مقصدي بود رضا،داشتنی دوست

هاي   جنگلۀقریح خوان و خوش  مهربان، این کاکائی خوش مقصديِرضا
شد به   گیلان، چند عکس برایم فرستاده بود که مربوط میربارانِو پ سبز
  خلقِ جمهوري دموکراتیکِ حکومتِةدور که در» کنفرانس آپسو «ۀجلس

.دش انستان درکابل برگزارغاف
اند،  قدیمی نیستند و  چندان خوبی برخوردارتِکیفی ها از که عکس با این

چشم توتیاي اند و ا به هرحال هرچه که هست، غنیمتام.
 عمورضا مقصدي که خودِ نامور، سیاوش کسرائی و  رحیم،ها عکس در

 اکثریت در آن کنفرانس  ما و سازمان فدائیانِی حزبعنوان نمایندگانِ هب
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ر، براي عمورضا  احترام و تشکّ به پاس1ِ.شوند  شرکت کرده بودند دیده می
.ام را داد بلافاصله پاسخ. ی نوشتمچند خطّ
 زیرِ رضاجان را در  مهرآمیزِپاسخِ ها و  دریافت عکس شیرینِةمز من هنوز

صداي مهربان و .  زدکردم که خودش زنگ م مزمزه میا دل زبانِ چشم و
به . تر از یک سال شاید بیش. ش را خیلی وقت بود که نشنیده بودما گرم

شعرِ ایران،   بزرگوارِۀ سایۀ را دیدم، در خانگمانم آخرین باري که رضا
.بود» سایه.ا.ه«هوشنگ ابتهاج 

آن روزهاي  ه، ودور  آنخوانده و یادِ  نامورة مرا دربارۀگفت که نوشتاو 
ةرمخاطرپنوازِ اي که هنوز آفتابِ جان خاطره افتاده است، دوره از ر پ 

 او  بلندِۀسای تابید و  می نامور رحیمجان گرامی کابل، بر آسمان شهرِ
عاي  یک چشم، ادآنهائی بود که با داشتنِ  خیلی ازةقوار  وقد بلندتر از

. کورها را داشتندورِکش پادشاهی در
دل کردیم ساعت گپ زدیم و دردِ نیم تر از با رضاجان مقصديِ عزیز، بیش

این  در . کردیم جهان و ایران و انیران را حلّ مسائلِۀو به قول معروف هم
 هاي دلنشینِ تر، رضاجان مقصدي حرف ساعت، یا شاید کمی بیش نیم

  . زیادي زد

                                                            
 که سه عکس »...به مینسک سفر«هاي  سلسله نوشته این بخش از انتشارِ پس از

اسد  قدرم  نازنین و گرانام، رفیقِ عمورضا مقصدي را به آن ضمیمه کردهارسالی 
 زرگ بافغانستان، قلبِ ها در ها و فدایی اي ما توده هاي حضور  سال که در تمامِکشتمند
 برایم  کوتاهی به شرح زیر خودي بود، یادداشتِۀاش پذیراي ما مهمانان غریب و مهربان

 آن اید؛ خاطراتِ نوشته انگیز دل  همیشه زیبا ومانندِ! عزیز  بهروزِرفیق« :نوشته است
 ل خود اوعکسِ در. کنید است، با چه خوبی زنده می عزیز دوران را که براي من هم بسیار

  .»شادم ساخت  خوب دل آن روزگارانِدیدم و یادِ یادان کسرایی و نامور  زندهرا عقبِ
با هرچه پلیدي و پلشتی  پیکار در استوار  و اسد کشتمند، این انسان شریفرفیق از

جو در لداري همیشه د  مهمانصفتِبه دریغ او  هاي بی تاست، که مهربانی و محب 
بودن   تیرهخواهم که به دلیلِ می  صمیمانه عذر.ردیاد نخواهیم ب گاه از افغانستان را هیچ

گذارم که مهربانی کرده و این نکته  او یک جهان سپاس و از. ها ایشان را نشناختم عکس
  . ارجمنداین این رفیقِ با آرزوي شادي و تندرستی بر. اند را یادآور شده
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 کوتاهی که خود آن دورانِ  کرد، ازجالبی تعریف بسیارو  خوب خاطراتِ
 و  نامورمورد رحیم  جالبی به ویژه درسر برده بود، خاطراتِ هکابل ب در

.کابلساکنِ سازمان فدائیان اکثریت  عضو رفقاي دیگر وو اش با ا رابطه
 که به صحبت با عمورضا مقصدي گذشت، زمان و دقایقیمن در تمام آن 

افغانستان  در کجا هستم، انگار ردم و فراموش کردم که در را از یاد بمکان
 نامور رفیق هاي کابل و در کنارِ کوچه کوچه پس بودم و خودم را در

.تابید او می  درخشانی که برهمان آفتابِ دیدم، زیرِ می
 مرا بسیار شاد عزیز  نامورِمورد رفیق  رضاجان درۀهاي قدرشناسان صحبت

  .کرد

  رحیمةهاي شنیدنی او دربار میان حرف آید که از ام می جا، حیف در این
اقل هائی که حد  آن اشاره نکنم، حرفجالبِ  و مهمبخشِ ، به دونامور

نقل  امیدوارم در.آموز هم درس  من، هم جالب و بکر بود، وبراي خودِ
  . خطا نکنماهاي عمو رض گفته

آقاي  کرد که یک بار هاي خود نقل می لابلاي صحبت عمورضا مقصدي در
:تگف نامور

- که پانزده جوانی، زمانیةدور در. ما  همدان میدانی که من اهلِرضا«
آمد، من   میاي در تر نداشتم، در همدان یک نشریه شانزده سال بیش

تی بعد از مد. فرستادم نوشتم و برایشان می چیزهائی میداري گُ گاه
فی  آن نشریه پیغام فرستاد که خودت را به دفتر معرّمسئول و صاحبِ

 و سامان نبود، با این حال به دفترِ ام زیاد به سر من هم که وضع. کن
ابتدا سرتاپاي مرا ورانداز کرد،  او. فی کردمنشریه رفتم و خودم را معرّ

او .  آن مطالب من بوده باشمةنگار باورش نشده بود که نویسندطوري که ا
.نشستم. سپس یک صندلی به من نشان داد و گفت بنشین

 دوستان او وارد دفتر شدند و پس از از همین موقع دوسه نفر در
 نشریه به مردي که روبروي من وبش، صاحبِ سلامتی و خوش چاق

آن   مطلبی که تو خیلی ازببین، آن«: ایستاده بود اشاره کرد و گفت
.»ت آمده بود را این جوان نوشته استا خوش
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 جاي خود حرکت کرد، خودش را به پشتِ آن مرد با شنیدن این حرف، از
اش را روي   سنگین سرم ایستاد، بعد دو دستِمن رساند، پشتِ سرِ

 ذهنِ خواهد کلمات را در  میهاي من گذاشت و با صدائی که انگار شانه
من حک خواهی قلم  اگر می«: کید گفتأا شمرده و به تکند، قاطع، ام

»!فروش نباش بزنی، فقط یادت نرود که قلم
.» جاي خود رفتاین را گفت و دو باره سرِ

عارف قزوینی بود،  دانی او چه کسی بود؟ او می«: ددوباره پرسی آقاي نامور
.» ایران بزرگِةخوانند و را، شاعرس ترانه

 گذرد، اما من هنوز آن روزها می از اکنون یک عمر« :گفت می  ناموررحیم
 گیرم که چیزي بنویسم، کماکان سنگینی دستانِ هم وقتی قلم بدست می

»!کنم  میهاي خود حس عارف قزوینی را برروي شانه
 محمد  پروین، همسرِوقتی رفیق«: گفت چنین می رضاجان مقصدي هم

در  آقاي نامور.  عظیمی بودمنتظره فوت کرد، براي ما غمِ گونه غیرِ آن
خلاصه، . به ما سرزد هاي سوگواري، ما را تنها نگذاشت و  آن لحظهتمامِ
 تر  ما آسانۀ پروین را براي همدادنِ  از دستغمِ  آقاي نامور بلندِۀسای
!. ریادش بخی ...کرد

☆ ☆ ☆
.  رفتن باشمةاند که باید آماد ایم، گفته هائی که با رفقا داشته با صحبت

داشتنی،  دوست  این دیارِکابل بروم، چقدر سخت است تركِ باید از انگار
. دل دوست دارمتهِ من کابل را از

 تر که چهارسال بیش با این. م است دوزادگاهِدر حکمِ براي من  این شهر
جا  ت که اینسال اس چهل ا انگارکنم، ام کابل زندگی می نیست که در

.ما زیسته
 شهرِ. ثروت و  فقرشهرِ. نفرت است عشق و شهرِ. هاست تناقض کابل شهرِ

 ،حال عینر ترین، و د ترین و باعاطفه  شریفها، شهرِ نداشتن ها و داشتن
.هاست ترین و شرورترین آدم خبیث

هرکجاي این جهان که ر کجاي دنیا که بروم، د م، به هرا من مطمئن
ها و رویاهایم را آن لحظاتی تشکیل  هاي خواب رین لحظهباشم، زیبات
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قَندِ ي ها رفقا  کابلی خودِمیان به قولِ در کابل و شهرِ خواهند داد که در
.ام م سپري کردها افغانستانی

کجاي جهان که  دانم که هر ا این را یقین میدانم چه خواهد شد، ام نمی
.پیدتم براي کابل خواهد ا باشم، دل

. خونین همیشه با من خواهد بودمِاین زخ
.زند م چنگ میا دانم چه خواهد شد، غم، بردل که نمی این از

:خواند م را به آرامش میا مولوي بزرگ، دلِ غمگین  گهربارِ سخنِاما نسیمِ
ومیديبعدِ« سی امیدهاستب  ن
  » !صد خورشیدهاست دو  ظلمت،پسِ از
  

   12... افغانستان

را دنبال کرده باشید، » ...سفر به مینسک«هاي  این سلسله نوشته اگر
لمان به افغانستان، ا به خاطر دارید که من در توضیح جریان انتقاًحتم

  حزبی نیز بود، جدا از محسننوشتم که در این سفرکه یک مأموریتِ
 فامیلی  ما، زنده یاد شیرین نازنینِدوستِ  واش، رفیق حیدریان و خانواده

 به افغانستان ،من بود سن و سال دخترِ نیز به همراه پسرش بهرنگ که هم
.آمدند

به رادیو » پروین«به محض ورود ما به کابل، شیرین، با نام مستعار 
هاي دیگر، دو   مسئولیتعین داشتنِ زحمتکشان ایران رفت و من نیز در

.پیوستمایران ان رادیو زحمتکشان آن، به کارکن سه ماه بعد از

خوب  یا همان شیرین و پسرش، آنقدر» پروین«ام با  روابط من و خانواده
 علوي، من و صمیمانه بود که حتی به هنگام ازدواج شیرین و حسین

 عقدِ آن دو قید ۀقبال پروین را داشتم، نشان به آن نشان که در  پدرِنقشِ
.»تِ روشنپروین بِن«: شده است

 به همراه دختر نداشت و تر آن زمان بهرنگ شش یا هفت سال بیش در
با هم همسایه بودیم به یک   بهرام، رفیقعسگر، پسربزرگِ  من، وبزرگِ
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اي  خورد، چهره ها می تر به روس اش بیش بهرنگ قیافه. رفتند مدرسه می
.ف و بلندي داشتگون، و موهاي طلائی صا  و گندمروشن

 مدرسه او را به جاي یک من همیشه این دغدغه را داشتم که نکند در راهِ
اش کنند، یعنی  »اختطاف« روس بگیرند و به قول رفقاي افغان ۀبچ

.بدزدند

من با بهرنگ   کابل، دخترِ تابستانِزانِآن روزهاي گرم و خرماپ در یکی از
 هنوز کارش -بهرنگ مادرِ-ه شیرین آنجا ک  از.مدرسه به خانه ما آمدند از
 خودمان محل رادیو تمام نشده و به خانه نیامده بود، ما بهرنگ را پیشِ در

خانه تنها   مادرش، درهم تا آمدنِ بخورد و نگه داشتیم تا هم با ما نهار
 دانم چرا شیطان به زیر پوستِ آنکه سفره را بیندازیم، نمی قبل از. نباشد

.افتادم تا موهاي بهرنگ را کوتاه کنممن رفت و به صرافت 
عمرم قیچی به دست نگرفته بودم  این را هم بگویم که من تا آن زمان در

گري یعنی چه؟ دانستم که سلمانی  نمیاًو اساس
با خودم . اي است ساده  مو، کارکردنِ رم این بود که کوتاهمن واقعاً تصو

 توانم موهاي سرِ سوت میسه   معروف درگفتم اینکه کاري ندارد، به قولِ
. مادرش هم خوشحال خواهد شدحتماً. او را کوتاه کنم

 خانه روي بالکنِ با همین فکر، قیچی و شانه را برداشتم و بهرنگ را در
 موهاي زیبا و طلائی یک صندلی نشاندم و شروع کردم به بزچِران کردنِ

ز نیست ب کار هر«اند که یک جائی احساس کردم که راست گفته از. او
  »!خرمن کوفتن

که کاري  از. بدتر شد رفتم، کار تر هرچه پیش. حسابی گند زده بودم
.کرده بودم خودم هم وحشت برم داشت
دادم؟ سرِ بهرنگ   میهاش را چگون واي خداي من، حالا باید جواب ننه

.  آذري تهرانراهِ چاله چوله سه از رهاي پ بیچاره شده بود مثل خیابان
  چمنِه زمینِ پانزده بزِ گرسنه افتاده باشند به جان یک تکّانگاري ده

.لک و پیس تبدیل کرده باشند از رآن را به زمینی پ و سرسبز
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 ور کارگذشته بود، وقتی چشم همس از کار. توانستم بکنم کاري نمی دیگر
دخترم . سرِ بهرنگ افتاد، هردو شوکه شدند  قیچی من دردخترم به آثارِ

زبان بیاورد چند قطره اشک هم بر  اي بر که کلمه آن رد و بیغض کی بحتّ
.اش جاري شد  لطیف و کودکانهۀگون

 ند کرد و سپس با عصبانیت قیچی و شانه را ازلُ و رّهمسرم ابتدا کمی غُ
کرد، » اصلاح«خرابکارهاي مرا  توانست آثارِ دستم گرفت و تا آنجا که می

 ، من معروفسی بود و به قولِاما کاري که من کرده بودم، کاري اسا
  .مکرده بود» پاي بست ویران خانه را از«

. بهرنگ به جز خودِ، طفلکی بهرنگ به همه چیز شبیه بودۀقیافحالا 
ش که ا هیاهو به خانه آمد، چشم وقتی شیرین، مثل همیشه با سروصدا و
. فتداش زد، عنقریب بود پس بیا به بهرنگ افتاد، یک دفعه درجا خشک

کمی چپ چپ نگاهم کرد و یک . من است اصله فهمید که کار، کاربلاف
»غلیظی گفت و دستِ»  ببردتِررده شومت  بهرنگ را گرفت و با عصبانی
.خانه بیرون رفت از

 مدرسه به خانه بازگشتند، هر دخترم از فرداي آن روز، وقتی که بهرنگ و
.دان  گریه هم کردهغمگین بودند و معلوم بود که قبلاً دو

: بهرنگ معذرت خواستم، دخترم گفت دو را نوازش کردم و از وقتی هر
...جان هم خیلی گریه کرد مان شریفه بابا، خانم معلم

میان   بهرنگ، درسرِ  من برۀگري ناشیان  سلمانیکه داستانِ خلاصه این
ا ام.  و ماندگارداستانی شد شیرینخودش  کابلستان، مارِشُ  بیحکایاتِ

ا با این همه، من ام.  شیرین و بهرنگ نرفتیادِ وقت از این ماجرا، هیچ
خواستم با  هروقت هم که می نداختم واتک و تا نی هیچ وقت خودم را از

» !ت نیخلوصِ« آنها بگذارم، با سرِ شیرین و بهرنگ شوخی کنم و سربه
 کوتاه موهاي بهرنگ را کردم که اجازه بدهند تا یک باردیگر پیشنهاد می

هاي بعد که بهرنگ براي خودش مردي شد و با موهاي  سال حتی در. کنم
  آلمان گروهِ پایتختِ،برلین شهرِ رسید، در هایش می شانه بلندي که برسرِ

را راه انداخت و با همان موهاي بلند و »samavayo ساماوایو«موسیقی 
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 شیرین تلفنی  خود آوازخوانی را شروع کرد، من هروقت که با او وپریشانِ
دانم  ا نمیکردم، ام  میرا تکرار» فداکارانه «زدم، همین پیشنهادِ حرف می

...خندیدند  من فقط میجوابِ چرا آنها در
☆☆ ☆

بهرنگ جان  ام را بر سرِ گري  سلمانیۀازآن روزهائی که من اولین تجرب
زچِران«فت و مجانی پیاده کردم و موهاي او را موپنج  ی سکردم، دقیقاً» ب

 ما نیست، او چندسال میانِ در اکنون شیرین جان دیگر. گذرد سال می
 شیرین اثر بیماري سرطان درگذشت و براي همیشه لبخندِ بیش در
...ما دریغ کرد اش را از ومهربان

☆ ☆ ☆
شنبه بیست و نهم ماه یانوار، بهرنگ جان،  این، روز از یک هفته پیش

کابل موهاي  ش تیپی که من در خوۀسال هفت-یعنی همان پسرك شش
 بزرگی شده، در الان براي خودش مردِ کردم و» بزچران«زیبایش را 

سلام «:  کوتاهی برایم فرستاد که در آن نوشته بودآپ، یادداشتِ واتس
 جدیدِ مرا ببین و به همه این آهنگِ!. بهروزجان، امیدوارم خوب باشید

.»سلام برسان
. ما کرده بود خوشحال شدم  شیرین، یادي ازجان، یادگارِ ازاین که بهرنگ

 ویدئوي آهنگی که  یادداشت خود، لینکِۀلطف، به ضمیم سرِ بهرنگ، از
خوانده و اجرا کرده را » ساماوایو «گروهِ ش درا خودش به همراه دوستان

.هم برایم فرستاده بود

بولیِ هاي دامبیلی دوم ها و آهنگ این ترانه راستش را بخواهید من اصلاً از
توانم با آن  آید و به هیچ وجه نمی  جوان خوشم نمیرسروصدايِ نسلِپ

.ارتباط بر قرارکنم
 خوبی اي که بهرنگ فرستاده را که خواندم، احساسِ ترانه اما نام آهنگ و

  »!آسمان افغانستان«. به من دست داد
  گروهِکه» پایان«آلبومی به نام  اي است از ترانه» آسمان افغانستان«ۀ تران

آسمان   طالبان درسیماي نکبت بارِ در آن به حضورِ» ساماوایو«موسیقی 
  .پردازد  می2021افغانستان، در تاریخ 
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 این ترانه ة انگلیسی دربارزبانِ به» ساماوایو «طرف گروهِ توضیحی که از در
  :شود نوشته شده، ازجمله گفته می

آسمان "ه نام  خود ب جدیدِاولین تک آهنگِ  ما با افتخارگروهِ«
 انتشار 2022 مارس 25تاریخ   را که در"پایان"آلبوم   از"افغانستان

آسمان  «ۀتران نوازي گیتار در تک. کند خواهد یافت، معرفی می
آهنگ  .انجام داده است»  سالوو نیک دي«را همکارمان » افغانستان

 2021 افغانستان توسط طالبان درسال   اشغالِةدربار» آسمان افغانستان«
.است

 ةدربار) آهنگ(این : گوید ماوایو میاه و گیتاریست سخوانندبهرنگ علوي، 
  ةدربار  افغانستان و نیز مردمِنجاتِ  کارآمدي جهان درشکست و عدمِ

 مردمی که براي نجات ترس و وحشتِ .ترس و بیم و وحشت آنهاست
 آن، چسبیدند و با اوج گرفتن خود، حتی به هواپیماهاي درحال پرواز می

من این موضوع را . کردند زمین سقوط می آسمان افغانستان، بر از فرازِ
  در1990من قبل از سال -کند  انتخاب کردم چرا که مرا بسیار آشفته می

.را تصرف کنند اینکه طالبان شهر البته قبل از. کردم کابل زندگی می

 در کشیده است و هاي متمادي زجر افغانستان کشوري است که دهه
.اسی توسط بقیه جهانیان تنها گذاشته شده است کاملاً حسچنین شرایطِ

 همین آهنگِ مربوط به گروه ةویژ» آسمان افغانستان «ۀتران نوازي در تک
هایمان  آهنگ نوازي خاصی در معمول تک ماوایو است، زیرا، ما به طوراس

 ان معروفهمکار دوستان ما و از ، که یکی از»نیک دي سالوو« ما از. نداریم
آسمان  «ۀتران نوازي در است، براي این تک» دلوینگ«و » الدر«هاي  گروه

  .» ما را پذیرفتاین دعوتِ کردیم و خوشبختانه او دعوت» افغانستان
او در جوابم .  ترانه را برایم بفرستد شعرِنویسم که متنِ براي بهرنگ می

 ها مراجعه یر نویسدوباره به ز. زبان زیرنویس شده است 16نویسد که به  می
 ۀا ترجم فارسی هم دارد، امگوید، حتی زیرنویسِ راست می. کنم می

خودم سعی به همین دلیل. ستۀ مورد پسندِ من نیفارسی آن، ترجم
 ۀدانم ترجم نمی.  آلمانی به فارسی برگردانماز روي متنِآن را کنم تا  می
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. آب درآمده است  ازام چگونه  این ترانه انجام دادهروي متنِ آزادي که از
.تاش با شماس قضاوت
مشاهدة  لینکِ پایان نیز در و» آسمان افغانستان «ۀ ترانمتنِ در زیر
هاي  با آرزوي موفقیت. گذارم را می» آسمان افغانستان «ۀ ترانيویدئو

  :  »ساماوایو«همکارانش درگروه  هرچه بیشتر براي بهرنگ جان و
چراغ را خاموش کن، 

.ه حبس کننفس را در سین
آوري، آیا به یاد نمی

ي آشکار مرگ را؟  نشانه
ي امیدي، دیگر نه بارقه

.و نه راهی براي گریز

توان بیش ازاین در انتظار ماند،  نمی
 .حتی یک روز

رها شده، 
سرگردان، 

.محبوس در قفس، و تسلیم خشونت آنان

آنان در راه اند،
فروخته شده و فریب خورده،

گردان، رها شده و سر
محبوس در قفس، وتسلیم خشونت آنان 

! بگریز، بگریز

!بگریز

پرواز کن، برو
 !دستم را بگیر

 !برخیز

امید و آرزو، 
  هاي شکننده و زندگی
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شوند پاشند و آوار می فرو می
 !برخیز

دست مرا بگیر، 
بر فراز آسمان افغانستان، 

.رهایم نکن
این یک کابوس است، 

ین سرانجامتر کابوسی با شوم
جهان در این عصر نفرت، 

کند،  فقط نظاره می
که بختکِ قرن، 

 .شود چگونه بر ما نازل می

وخته شده و فریب خورده، رآنان ف
.ره سپارند

رها شده و سرگردان، 
قفس، تسلیم خشونت آنان،  محبوس در

رها شده و سرگردان 
محبوس در قفس، تسلیم خشونت آنان، 

! بگریز، بگریز

!بگریز

پرواز کن، برو
میرند  شوند، و می آنها متلاشی می

پرواز کن 
بگریز، بگریز
امید و آرزو، 

هاي شکننده، و زندگی
.شوند پاشند و آوار می فرو می

برخیز، 
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!دستم را بگیر

رهایم نکن، 
!برفراز آسمان افغانستان

ما بازماندگانیم، 
.ما هرگز زیستن را نیاموختیم

ایم، زار و خستهما از جنگ بی
.مچیزي براي از دست دادن نداری

امید و رویا، 
هاي شکننده  و زندگی

!میرند شوند، می متلاشی می

دستم را بگیر،
 !بچرخ

رهایم نکن، 
! آسمان افغانستانفرازِ بر

  ! ن آسمان افغانستافرازِ بر
  

https://youtu.be/qYpTc0ynmN0  
  

  
  13... افغانستان
  

کابل به ولایت، چندروزي  رفتن از. م شده است بدو بدواین روزها، کار
  دوباره به کابل و درگیرشدن با کارهاي ریز وآنجا و بازگشتِ ماندن در

 مشکلات و اعصاب خرُدکنی را در آنها، انبوهی از درشتی که هرکدام از
.پی دارد

 فام حمیدشدم به دستور رفیق همین یک هفته پیش بود که مجبور
 سازمان حزبی افغانستان، براي بررسی مشکلاتی که مسئولِ نریمان

  واحدِ حزبی نیمروز شده بود به آنجا بروم، رفقاي بلوچ عضوِگیر واحدِ دامن
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 آنجا برگمارده شده طرف حزب به مسئولیتِ حزبی نیمروز به رفیقی که از
.اند هایشان شده بررسی خواسته اعتراض دارند و خواستار

 نیمروز  واحدِحضور مسئولِ  طولانی که دریک بحثِ روم، در به نیمروز می
. کنند کی، و کُند بودن او اشاره میتحرِ آنها به ناتوانی و بی. با آن رفقا دارم

شود، آنها تهدید  پایانِ بحثی اعصاب خردکن که به درازا کشیده می در
 حزبی  واحدِمسئولیتِ را از قچه حزب آن رفی کنند که اگر چنان می

.نیمروز بر ندارد، دیگر هیچ کاري نخواهند کرد
ت بند و موقّ  نیمتوانیم به یک توافقِ  سرانجام میصکلی بحث و فح بعد از

 حزبی بماند، تا این  واحدِبرسیم، به این شکل که او کماکان مسئولِ
این  در  و اگربگیرد،  حزبی مورد بررسی قرارۀهاي مربوط ارگان مسئله در

 من تماس اي پیش آمد، آنها بتوانند مستقیم با خودِ  ویژهۀفاصله مسئل
.بگیرند

 فرودگاه حرکت کنم اینکه به طرفِ نیمروز، قبل از به هنگام بازگشت از
 آمدن  نوشته نیکلاي گوگول که هنگامِ»تاراس بولبا «هرچه بدنبال کتابِ

گردم، آن را   خود برداشته بودم می را ه بابینِ به نیمروز، براي خواندن در
تک تک رفقا  از. کنم گردم، پیدایش نمی کنم، همه جا را می پیدا نمی

. ندارد هیچ کس خبر. دهد  درست و حسابی نمیپرسم، کسی جوابِ می
اندازد و با  هایش را بالا می پرسم، با شیطنت شانه آیت می رفیق وقتی از

آمیزِ   خندان و شیطنتةشن، چهراي شفاف و رو خندي که چون آینه چشم
...اگه مو دیده باشمُ ...نه واالله : گوید تاباند، می کودكِ درونش را بازمی

 گوید که کار، کار  آیت می رفیقۀحالتِ نگاه و سیماي آفتاب سوخت
 اشقِاو فقط ع.  کتاب نیست خواندنِدانم که او اصلاً اهلِ ا من میام. اوست

 دارد، سوار  قدیمی سرپر دارد که آن را برمییک تفنگِ. شکار قرقاول است
هاي شهرك مرزي  ناافتد به جان بیاب  میشود و ایژِ روسی می موتورِ بر

 او بخواهد از  بدشانسِ بدبختی که با صداي موتورهر قرقاولِ. نیمروز
زدن،  هم  چشم بهیک  جاده بلند شود و پرواز کند، درهاي کنارِ لابلاي بوته

.شود  آیت میغیبِ دچار تیرِ
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 عجیبی پیدا کرده این کار مهارتِ را تکرار کرده که در این کار آیت آنقدر
 ها و  حرکت بر روي خاربوته راندن سریع موتور، حتی درحالِدرحالِ است، او

که با یک دست تفنگ را گرفته   هیرمند، درحالیهاي لغزانِ کنارِ رودِ  ماسه
.هوا شکارکند قرقاولی را در تواند هر راند، می را می موتور  دست دیگرو با

 قرقاول غذا ها با گوشتِ است من به کابل برگردم، بچه  روزي که قرارظهرِ
اي که در دهان  لقمه  غذا، آیت و منصور با هرةسفر سرِ. اند درست کرده

خنده  ر از پشان کنند، و چشم و دهان دیگر می گذارند، نگاهی به هم  می
کنند و  غذا، مرا نگاه می از خنده و  پرآن دو گاهی هم با دهانِ. شود می

.دزدند شان را می زود نگاه
 ومن  ي»تاراس بولبا«  گم شدنِکنم که بینِ  میدانم چرا فکر نمی

به هرحال، .  آیت و منصور رابطه اي وجود داردآمیزِ هاي شیطنت خنده
...زمی گردم به کابل با» تاراس بولبا«تنها و بدون 

☆☆ ☆

 خلیل از رفقاي جوانی که رفیق. ام دو سه روز است که به کابل بازگشته
او را از مینسک . آید  ما میۀکند، به خان  میهرات کار در  حزبیدر واحدِ

انگار . زنیم دري گپ می هر نشیند، از شناسم، دو سه ساعتی می می
 کند، و بالاخره پس از منِی می و واهد یک چیزي بگوید، اما فقط منِخ می

دختري ازگوید که عاشق شده است، عاشقِ س بافتن، میابِطب و یکلی ر  
.اند اش افغان خانواده

عمویش که  کشته شده و  دختراگر درست یادم مانده باشد، گفت که پدرِ
 افغانستان  ارتشِۀندپایهاي بل سرپرستی آنها را به عهده دارد از نظامی

 است» بی مهرو بی «ۀ در منطق و آنها زیاد دور نیستۀگوید خان می. است
. سوم ده دقیقه راه استرایونِ میکرودر  ما محلّ  ازکه

 خواهد تا به عنوان یکی از رفقاي حزب و شاید هم برادرِ من می خلیل از
. پذیرم می.  خواستگاريبراي. برویم  آن دختر مادرِۀتر، با او به خان بزرگ

. رویم  آن دختر می مادرِۀ با هم به خان وگذاریم براي چند روز بعد قرار می
گیرد  کنند و بالاخر وصلت صورت می روئی از ما استقبال می آنها با گشاده
...مبارك است. شود گذاشته میها و قرار و مدار
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☆ ☆ ☆
شود که یکی   گفته می.ام به ولایت گذشته است ماه از سفر قبلی یکی دو

 هایش به افغانستان آمده و در آدم اي از  بلوچ ایرانی با عدهسردارانِ از
 قرار.  حزب ما را کرده استبا مسئولینِ او تقاضاي دیدار. نیمروز است

هیئت  که مشاورِ رفقا از  و من و یکی دیگر نریمان فامشود رفیق می
به نیمروز ) کنم به دلائلی از آوردن نامش خودداري می(سی حزب، سیا

.برویم
ها و  جاده ها و  راه ناامنیِاینجا لازم است بگویم که در آن زمان به دلیلِ در

 کشورهاي  انقلابی مورد حمایتِ نیروهاي ارتجاعی و ضدطِطور تسلّ همین
چنین  و فرانسه و همامریکا و انگلستان  امپریالیستی مانند ایالات متحده

 شهرهاي بزرگِ  اکثرِاطرافِ پاکستان و ایران و عربستان سعودي در
طریق هواپیماهاي نظامی  وآمد به شهرهاي دیگر فقط از افغانستان، رفت

هرات و  و پذیر بود، به همین خاطر ما نیز براي رفتن به نیمروز امکان
.کردیم همین طریق استفاده می جاهاي دیگر از

مسافران دیگر  اي از یکی ازآن روزها، ما سه نفر، به همراه عده ، درخلاصه
کابل تا   با هواپیما ازاصولاً. هواپیما گشته راهی نیمروز شدیم سوارِ

آنجا که نیروهاي ضد انقلاب افغان، از   چندانی نیست ولی ازنیمروز، راهِ
ودند، ز شده بهاي استینگر ضد هواپیما مجه ها به موشک طرف آمریکائی

بایستی نیم   فرودگاه، حداقل میباندِ  برخاستن از هواپیماها به محضِۀهم
 استینگر پرتاب ةکنند هاي خنثی خود بچرخند و موشک ساعتی به دورِ

هاي   موشکتیررسِ  کافی اوج بگیرند و ازةکنند، تا بتوانند به انداز
.باشند استینگر دور

شد به سمت حرارتِ شلیک می موشک استینگر این بود که وقتی تِخاصی 
.کرد آن را منفجر می شد و  می موتوررفت و داخلِ هواپیما می موتورِ

آسمان  بالاخره پس از نزدیک به یک ساعت و نیم، هواپیماي ما بر فرازِ
شد دید که   هواپیما می کوچکِةپنجر از.  نیمروز رسید کوچکِفرودگاهِ

اینکه  لحظاتی قبل از. کند  می هیرمند پرواز رودِهواپیما درست روي خطّ
هاي  تکانه آماده شود، از نیمروز» میدان هوائی« هواپیما براي فرود در
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اما هرچه بود خیلی . شد فهمید که اتفاقی افتاده است عادي آن میغیرِ
  عادي برگشت و هواپیماي ما سالم و سلامت درزود همه چیز به حالتِ

پس از . ستشن فوتبال بود به زمین نفرودگاه نیمروز که به اندازه دو میدا
هوائی ایران  مرز هواپیما بود که ما فهمیدیم جناب خلبان از پیاده شدن از

به سرعت اشتباه  کرده و اگر خاك ایران پرواز فراز کمی بر عبورکرده و
شد، آن وقت  خاك ایران می خود را جبران نمی کرد و مجبور به فرود در

»!شد؟ چی می«واپیما به قول معروف آن ه با وجود ما سه نفر در
.  رفقاي حزبی بود رفتیم اسکانِسره به خانه اي که محلّ فرودگاه یک ما از

آنجا که من  از.  آیت بیرون رفته بودندرفقا، ازجمله رفیق یکی دو تن از
. هاي خانه را بلد بودم  سوراخ سمبهۀکردم، هم مرتب به اینجا آمدوشد می

اق که تا درِ از.  نشیمن را داشتاقِت بزرگی شدیم که نقش ااقِت اما وارد
 آب وجود داشت، کمی بالاتر یک کُلمنِ شدي درست روبروي در وارد می

 در. شد اقچه استفاده میت ازآن یک تو رفتگی بود که همیشه به عنوانِ
 وسیع خانه بود، یک اش به حیاطِ اق که پشتتدیوار سمت راست ا

اصل باید  این بریدگی در. وجود داشت دو متر  یک درةدازبریدگی به ان
رشده بود، وقتی که هوا ن پوو گَ ا به جاي پنجره، با خاربود ام پنجره می

 باد، وزشِ اثر در  آب به آنها،شد با پاشیدن چند سطلِ خیلی گرم می
.کرد اق را حسابی خنک میتکرد و هواي ا را پیدا می  کولرنقشِ

 من قبل از. جائی نشستند هرکدام در  دیگر و آن رفیق نریمانرفقا فام
ام را در آن   دستیام را در بیاورم و بنشینم، خواستم کیفِ اینکه لباس

 دستی اقچه بگذارم، به طرف طاقچه رفتم و با این حساب که براي کیفِت
  . ا کمی جابجا کردماقچه بود ر تجا بازکنم، با دست هرچه در

را  آن اقچه بر روي زمین افتاد، دولا شدم و تدر همین لحظه چیزي از
بود، کتابی که » تاراس بولبا«کتاب  مانده از  باقیۀبرداشتم، نیم

م گرفتم و چند ا  چشمانو وقتی آن را مقابلِ. اش کنده شده بود صفحات
تاراس « کتاب 101صفحه .  اولش را خواندم عنقریب بود پس بیفتمسطرِ
.  صفحه آن پاره و کنده شده بود100مقابل صورتم داشتم،  را در» بولبا
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 مسئول واحد که با رفیق فامرفیق از. دانستم چه بگویم م زد، نمیا خشک
این کتاب، این کتاب چرا  ...رفیق: م پرسید. گرم صحبت بود نریمان

! قبل من هرچه گشتم آن را نیافتمۀجوري شده؟ دفع این

هایش را بالا  معنائی کرد و شانه  بیةآنکه جواب مرا بدهد، خند او بی
 آیت آمد، همین موقع رفیق درست در. داند انداخت که یعنی نمی

اق شد تدست داشت وارد ا  بی جان را درسه قرقاولِ-که پاهاي دو درحالی
 من دید، دست و پایش را دستِ ي پاره پوره را در»تاراس بولبا«و وقتی 
  مهربان وآن چشمانِ در اش طوري بود که دیگر  نگاهحالتِ. گم کرد

 آمیز کودكِ هاي شیطنت خنده ش هیچ نشانی ازا آفتاب  سوخته ازصورتِ
.درون نبود

رفته  رقاول میبالاخره کاشف به عمل آمد که هر وقت آیت براي شکار ق
 شکاریش را براي کنده تا تفنگِ را می» تاراس بولبا«صفحات  یکی از

.ا کندمهی شکار

یک روز .  آیت برگرداندمرا به رفیق» تاراس بولبا«کتابِ  ةپور  پارهةجناز
فرودگاه رفیق آیت مرا   در،خواستیم به کابل برگردیم بعد، وقتی که می

 رفیق«: م زمزمه کرد کها گوش  همیشگی درکرد و با همان شیطنتِ غلب
»...روشن کاغذش خیلی خوب بود

. دل خندیداز تهِ... و خندید

تا  نیمروز  از بازگشتتمام طول مسیرِ در هواپیما که نشستیم، من در
تاراس  «ةثله شد مةجنازو آمیز آیت،  هاي شیطنت  خندهکابل به فکرِ

.کردم می جان فکر  به آن سه قرقاول بی نیزو» بولبا

☆ ☆ ☆
 بدون رتوشی که آن روزها براي همسرم ۀحال، بخشی از نام و

  :نوشته بودم
) خدمات امنیت دولتی(طرف خاد   اکثریت ازۀ نشری210امروز شماره ...«

اکثریت یک مقاله از  این شماره از در. آوري و به اصطلاح توقیف شد جمع
 آمریکا چاپ شده است و  کمونیستِ حزبِدبیرکلِ» گاس هال «رفیق
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شان   رفیق کارمل حسابی ازاین مقاله خوشآید که هوادارانِ چنین برمی
 هیئت سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ياعضا  به جز وآمده

شایعات هم . شکنند وپا می  اکثریت دستةکردن این شمار همه براي پیدا
 شایع است که رفیق دکتر اًروزها شدید این. کند سابی غوغا میکه ح

 به دبیر اولیِ» زیري«رفقا بنام  از است عوض شود و یکی دیگر نجیب قرار
.حزب انتخاب خواهد شد

 وحدت و یک پارچگی ی این رفقا ضرورتِگویم خدایا پس کِ با خودم می
ت و درصدد ایستاده اس  درپشتِ ار غدرا درك خواهند کرد؟ دشمنِ

 سگ و گربه به جان هم  درعوض این رفقا مثلِ، خون همه استریختنِ
  لحافِسرِ بر همین اختلافات که بیشتر ترسم آخر می. اند افتاده

 یک جو عقل هم چیزِ.  رفقا را به باد بدهدۀهم ملانصرالدین است، سرِ
 ما شان از   طبقه کارگر، عقلاینکه دشمنانِ نه؟ گاهی از رگخوبی است م

است،  تر  کارگر را داریم بیشۀعاي پیشاهنگی طبقها که اد کمونیست
.شوم عصبی می گیرد و ام می  حرص

  سرِآنها براي بریدنِ. این آخوندهاي مادر به خطاي خودمان را ببین
هروقت  کنند؟ و دست عمل می یک ها و مقابله با مردم، چقدر کمونیست

.گذارند  مینار اختلافات را کۀهم که لازم باشد، هم

کند افغانی باشد یا ایرانی یا  ها، فرقی نمی ولی درعوض ما کمونیست
هاي   حرف شنیدنِلِی تحمعاهایمان، حتّ ادۀ همرغمِ فریقائی، ما علیآ

.مان را ببرد شور ترکیب ردهم. یکدیگر را هم نداریم
خوش به حالت که در اینجا نیستی و این مسائل را از نزدیک ! عزیزم

  .»...واقعاً خوش به حالت. بینی مین
  

  14...افغانستان

اي که براي سرکشی به رفقاي مستقر در مرز و  سه ساله-در این دو
ایم، چه چیزهاي  وآمد داشته رسیدگی به کارهاي حزبی به ولایت رفت
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 باورنکردنی که ایم، و با چه مسائل و حوادثِ شگفت انگیزي که ندیده
  .ایم روبرو نشده

☆ ☆ ☆
 ة بلوچ است، از یک خانواد.در مرز است مستقر واحدِ رفقاي از... قفیر

 پدرش دو زن داشته، یکی در آن سوي رودِ. افغانستانی-بلوچ ایرانی
. هیرمند، در افغانستانایران، و یکی در این سوي رودِ هیرمند، در

افغانستان زندگی   افغان است، درزنِ بزرگ خانواده که از دو فرزندِ
 خلق افغانستان بودند و  حزب دموکراتیکِعضوِهم ند، هردو کرد می

 مینی که انفجارِ اثر آنها در  دولتی داشتند، متأسفانه یکی ازمشاغلِ
ا سومی ام، اش گذاشته بودند کشته شد  راهسرِ انقلاب بر هاي ضد جهادي

.کرد  بود و در مرز کار می ما حزبِایرانی است، عضوِ همسرِ که از
 مرز  که هیرمندها پیش فوت کرده بود، مادر، در آن سوي رودِ پدرش سال

 کنارِ  درست در، مادرۀخان. کرد ، زندگی می است ایران و افغانستانبینِ
زند، او  ازاین سوي رود او را صدا می... که وقتی رفیق رود است، طوري

.نندک آید و مادر و پسر با هم دردل می  رود میبلافاصله به لبِ

 خروشان آبِ اي در  هندوانه،گاهی مادر هشود گ ها که هوا گرم می تابستان
آب   رودخانه، آن را ازپائین دستِر ها د اندازد و بچه  هیرمند میانِتغل و

.کنند  جان میاولین فرصت نوشِ در گیرند و می
  ...تماشائی است و پسر مادر این و نیازِ دیدن راز

☆ ☆ ☆
بیداد  سیستان و بلوچستان فقر شنیدیم که در ران میای روزگاري در اگر
خورند، شاید  صحرا علف می  بلوچ براي رفع گرسنگی درکند، وکودکانِ می

.و باورنکردنی بود آمیز برایمان کمی اغراق
» باورنکردنی«هاي  شنیدن آن حرف هاي متمادي از اما اکنون که سال

 بلوچستان، سندي ۀ منطقرِهاي فقی هم وضع در میان بلوچ گذرد، هنوز می
 میان مردمِ مطلق در  فقرِحاکمیتِ رو بها   آن گفتهدرستیِ است بر

.ن دیارای سلحشور، زحمتکش، و شریفِ
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 حزبی از رفقاي ما و  نیمروز، جائی است که یک واحدِشهرِ مرکزِ» زرنج«
انجام بعضی  گاهی مجبور بودیم براي ما. رفقاي فدائی در آن مستقر بودند

 دوستان یا رفقا، به نقاط دور کارهاي حزبی، و یا براي دیدار با برخی از
چنین مواردي به دلیل  در. اطراف نیمروز سري بزنیم اي در افتاده

 از بایستی با ماشین برویم، و این یعنی بیش ها، می  مسافتدوربودنِ
کردن،  دگیعلف و خطرناك رانن آب و هاي بی بیابان ساعت با جیپ در یک
ها، چه بسا این امکان وجود داشت که با ماشین  در این رفت و برگشتو 

 از طرف مجاهدین هزار و یک دامی بشوي که ۀروي مین بروي و یا طعم
 .ات گذاشته شده باشد  راهسرِ بر

، »شگرگاه« و» گرشک« و به سمت» فرَاه «تا ولایتِ زرنج مرکز نیمروز از
در .  وسعت نزدیک به دویست کیلومتر راه بود خشک و سوزانی بهبیابانِ

 نگاه را ی راهِ باد، حتّدستِ هاي رقصان در  برهوت که گاهی شناین بیابانِ
شد دید که نشان از نوازشِ دستِ  هائی را می بست، اینجا و آنجا خرابه می

.تاریخ را بر پیشانی داشتند دورِ هاي بسیار ها و دهه سال

کرد،  کس زندگی نمی ها، هیچ گذشته از  به یادگارهاي مانده این خرابه در
هاي  آن خرابه این بیابان و سرتاسرِ در.  امکان زندگی نبوداًیعنی اساس

.اي برخورد  زندهشد به موجودِ پرت و پراکنده، به ندرت می
 بین زرنج و فراه، در میان برهوتِ این بیابان ۀبا این همه، درست در فاصل

  قابلِمیان آن غیرِ اي بود که وجود موجوداتی زنده در ابه خرۀع، کلبزری ملَ
تصوآن  اي که در  خانوادهتِر بود، وجود این کلبه خرابه و وضعی
مانست که تاریخ دهان گشوده باشد و  لولیدند، بیشتر به این می می

. امروز گذاشته باشند حجر، پاي به جهانِعصرِ هائی از انسان
اي به   خرابهۀها، کلب ی از شندرمیان تلّ زان، و سو آفتابِزیر تابشِ در

اي بود که   پنج نفره خانوادهيخورد که تنها ساکنان آن اعضا چشم می
، و در بو مخد موادچیانِ شان با جهان خارج، از طریق قاچاق تنها ارتباط

.  اتفاقی با آنها آشنا شده بودیمشاید یکی دو نفري مانند ما که بطورِ
...همین و بس



  351

ر بودند، از  مخدبه معتاد به موادوخرم ۀ این کلب ساکنِة خانوادايتمام اعض
 فرطِ پنجاه ساله که از-شش ساله تا پدر و مادري چهل- پنجکودكِ

  لابراتوارِاي که نقشِ خانواده. دادند   واقعی نشان میسنّ اعتیاد دو برابر
.دارندرا ر  مخدهاي مواد قاچاقچی

 خوبی است، پرسید چگونه؟ بله، سئوالِ ید و از خود میکن ب می تعجاًحتم
 ۀهاي جنایتکار آن منطقه، نمون چی قاچاق چگونه؟ خیلی ساده، بسیاري از

لابراتوار «ةبود معامله کنند، به این خانواد رهائی را که قرارمواد مخد «
سوز را   هستیة آن مادتِمرغوبی  آن، نوع ودادند تا آنها با کشیدنِ می

همین راه تأمین  زنده از» لابراتوارِ« زندگی این ۀهم. ص کنندمشخّ
شد می

 ۀزده سالسی شش، ده و و سه کودكِ» صبورجان«و همسرش » گل سبزه«
  کهربائی آفتابِ خسته و آنها، به رنگِۀهم  رخسارِرنگِ. آنها همه معتادند

لاش سردِ زمستانی، تهاي دماي غروبِ روز اي شبیه بود که، دم درمانده
. کوه بکشاند خود را به پشتِ،هستکه کندنی  کند تا به هر جان می

 آنها ۀسیزده سال ، دخترِ»گُلبو «ةزد  غم چشمانِۀتیلّ غمی همیشگی در
ها خیره شده است و هیچ پلک  به دوردست چشمانی که انگار. زد موج می

ی، نگریست  پژمرده می این گلِ نگران و غمناكِوقتی در چشمانِ. زند نمی
.کرد هاي عالم بر دلت سنگینی می  غمۀهم

او  نیز حال و روزي بهتر از» حسیب«و » شکیب«خردسال او،  دو برادرِ
هاي مات و  د نگاهگذرد، یاِ سی سال می ازآن روزها، بیش از. نداشتند
 خواهد از نشاند و پنداري، دل می دل می ها غم بر  آن بچهمیدِاُ خالی از

.د سینه بیرون بیایۀقفس
آن دیدارهاي پراکنده  هائی که صبورجان، در حکایت ها و هکاش قص

...کاش ...کاش. شد نوشت میرا کرد  حکایت می
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   15... افغانستان

 در. افغانستان بروم زودي ازه شده است ب قرار نوشتم، طورکه قبلاً همان
، شود  میتر  سفرم نزدیکهر چه به روزِ. هستم سفر هاي قبل ازکار تداركِ

  شریفتِفهمم که چقدر به این کشور و به این شهر و به این ملّ تازه می
.مندم و مهربان، به ویژه به این کابل زیباي غمگین علاقه

 هاست تم که مدا گرفتن فرزندان  همسرم، براي درآغوشبا اینکه براي دیدنِ
هیچ وقت  شاید دیگرکنم که  ا وقتی فکر می ام،ما تنگ ام، دل آنها را ندیده

 نزدیک به چهارسال. زند م چنگ میا نتوانم به افغانستان بازگردم، غم بردل
 چهارسال، هیچ وقت نبوده است که در ایناست که در اینجا هستم، اما 

 .ما  همین خاكةکه زاده و پرورد انگار. غربت کنم  غریبی واي احساسِ لحظه
ام، دوست دارم، و دوست  اشتهش را عاشقانه دوست دا افغانستان و مردم

ادگاهم تنگ زتر از  ی بیشم براي کابل حتّا دانم که دل می. خواهم داشت
یادآوري خاطرات  از  حیات نیزکنم تا آخرین دمِ گمان می. خواهد شد

  وصبور کوش و  سختکنار این مردمانِ و در این دیار ام در چهارساله عمرِ
گیرائی شرابِ نابِ  از  پیدا کرده، و دوم مرا وطنِدوست داشتنی که نقشِ

.، همواره سرمست خواهم بودهاي شریف انسانیادِ نیک این 
خوي آدمی، که وقتی به  واین خُلق  ي است دردانم چه سرّ راستش نمی

کندن ازآن  بندد، دیگر دل چیزي و یا به کسی سفت و سخت دل می
.ام دهو من چنین ش. لیماَ شود عذابِ برایش می

!ل روزهاي دوري ازکابتنگِ ا دلام، ام کابل در هنوز
 کوشم با دوربینِ  دیگري را که در اینجا خواهم بود، میاین چند مدتِ

 .ش به یادگار بگیرما انمردم و این شهر چشم و دل، هزاران عکس از مناظرِ
گشت م را به ا يکار بیاوقاتِ ی داشته باشم، ساعاتی از خاصۀکه برنام آن بی

 کابل، که خودِ مردم رودِ خصوص درکنار هب شهر و گوشه و کنارِ در و گذار
 ،»پل خِشتی«هاي  همحلّ. ذرانمگ نامند می می» دریاي کابل«افغانستان آن را 

جاده «، »بی مهرو بی«رایون نو و کهنه،  میکرو» خیرخانه«، »مندوي«
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  کوهِنوازِ هاي چشم نه گداري نیز دام وگاه و؛...»يپارك عسگر«، »مِیوند
...هایم  آشنايِ دل و جان و گامجگاهِترین تفرّ ، شده است نزدیک»آسمائی«

☆ ☆ ☆
پل «زدیکی مسجد  ناي در هام به محلّ این گشت و گذارها، راه در یکی از

 یکی داخلِ. افتد فروشی است می هاي آن لباس انتر دکّ که بیش» خشتی
چند پالتو و کُت از . ت بخرمرم یک کُشوم تا براي همس  میها هاز مغاز
 .شده آویخته است  دیوار کوبیدهۀهائی که بر سین میخ گلَ از» قره گل «پوستِ

ايِ زیبايِ زنانه  م به یک کُتِ نقرها چشم، دیوار هاي آویخته بر در میان کتُ
 از پشتِ.  آن را بپرسمگردم تا قیمتِ ان می دکّدنبال صاحبِ. افتد می

اندامی   کوچکةمیز  ریزههاي روي هم تلنبار شده، پیرمردِ اسلب انبوهی از
ش معلوم ا از وجنات و نوع لباس پوشیدن. آید با ریشی انبوه بیرون می

تن دارد و یک  شادي بر گُپیراهن و تنبانِ. شتو زبان استشود که پ می
آید،   من میبه طرفِ. لُنگی بلند ناسواري رنگ نیز به سر پیچیده است

 و دهد، اما با شک م را میا شتو جواب سلام پ غلیظِۀکنم، با لهج میسلام 
ش ا  مورد نظرم را نشان اشاره، کُتِبا انگشتِ. کند تردید مرا ورانداز می

: پرسد آنکه پاسخ مرا بدهد می قبل از. پرسم  آن را میدهم و قیمتِ می
م کجایی استی؟ بچِه

ها حرف   ما ایرانی فارسی را شبیهِنِهاي افغانستان، زبا از آنجائی که هراتی
چرخد  اما زبانم به دروغ نمی» هراتی استم«خواهد بگویم  زنند، دلم می می

»!، ایرانی استمجانلالا «: »گوي  زبان میو با لکنتِ
 ةدر حفر. خندد  می بازبا دهانِ. درخشد ش میا چشمان  شادي دربرقِ

 .ندنک  سیاه خودنمائی میةخورد  کرمدو دندانِ-ش فقط یکیا  بی دنداندهانِ
کنان سفارت یا کنسولگري ایران گرفته کار شاید مرا به جاي یکی از
»...مه ایرانِ دوست داریم...  بچه«: دگوی است، با لحنی مهربان می

پسر مه ...  بچهِ«: دکن آورد و اضافه می تر می سپس صدایش را کمی پائین
»...ه لنین آز دست اي چوچ ...ایران است هم در
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کشد و سپس از بیخ دیوار  گوید و به بیرون از مغازه سرك می این را می
 :دپرس می. کند که بنشینم آورد و تعارف میولوق   لقۀ کج و کولۀیک چهارپای

»چائی فرمایشت بِتَم؟.. .م هبچِ«
یک قیمتی . پرسم  دیگر قیمت آن کُت را میکنم و بارِ او تشکر می از

 :مگوی می.  خریدش را ندارمتوانِ. براي من گران است. ن استگرا. گوید می
»...، گران استجاننه لالا «

نشاند و خودش هم  گیرد و مرا به زور بر روي چهارپایه می م را میا دست
کردن از زندگی  کند به تعریف زند و شروع می اتمه میبکنارم چم در

.ده ایران برواش و اینکه چرا پسرش مجبور شده ب خودش و خانواده
 دستِ و ریزد  میبیرون را هایش دردِدل همۀ دقیقه بیست-در عرض ده

 .دهد  میمن به قیمت نصفِ به را بودم کرده قیمت من که کتُی آن هم، آخر
 آهسته، خیلی کنم، خداحافظی از او خواهم می وقتی. کنم تشکر می از او

...دافتا  لنین گیر مه میاگه یه چوچه... م بچهِ: گوید  مینشنود کسی که طوري
»براي چی؟... ه لنین؟چچو« :پرسم می

»!...بصوا ...بریدم سرش را می« -
یک پایم داخل  ان را ترك کنم، و درحالی که هنوز دکّکاملاًاینکه  قبل از

اما مه ... شناسم  قند، مه چوچه لنین نمیجانلالا «: مگوی دکان است می
»! لنین استخودم پسرِ

 ةپیرمرد، با حفر. زنم بیرون مغازه می از مانم و اش نمی  پاسختظرِمن دیگر
بدنبال یک بچه لنین  در طفلک، دربه. نگرد  پاي مرا میدهان، رد بازِ
 تِ خود، کُحالا با دستِ گردد تا سرش را ببرد و صوابش را ببرد، و می

 قیمت به یک چوچه لنین فروخته افغانی را به نصفِ بیست و پنج هزار
...ستا

☆ ☆ ☆
ایران را   زندانیان سیاسی در بزرگ کشتارِۀ فاجعدیروز که رادیوها خبرِ از

درد نیز  سردرد و چشم. ام نداشته قراراند، یک لحظه آرام و  اعلام کرده
  اکثرِتقریباً. انگیزند هول ناك و دهشت خبرها بسیار. م را بریده استا امان

  جمهوري اسلامیرژیمِ. اند م سپرده اعداۀشناختم را به جوخ رفقائی که می
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 رژیم بر گلوي بهترین چکانِ  خونچنگالِ. گیرد دارد از خلق انتقام می
.مان چنگ انداخته است  میهنفرزندانِ

، سیامک  خطیببهترین رفقاي ما مانند نیک آئین، حسن  تن ازها هد
چون حجري و  لالی، و سرداران رشیدي هم، فرزاد دادگر، حسن جرب قلم

.اند ذوالقدر و باقرزاده و دیگران در زیر خروارها خاك آرمیده
تا این لحظه . شوم ل کرد؟ دارم دیوانه میآیا چگونه باید این درد را تحم

شده به   اعدامگريِکار اي، فدائی، و راهِ رفقاي توده صد نفر از  بیش ازنامِ
 هرکدام از  رادیو و با خواندنِۀ برنامه هنگام ضبطِب. مان رسیده است دست

. گیرد مان را می  گلوي نفیسه، بغض راهِها، هم من و هم رفیق این نام
شویم برنامه را   می گریه، مجبور ضبط، با صداي هق هقِۀ برنامبارها وسطِ

.بگیریم سر آن را از دیگر قطع کنیم و لحظاتی بعد، بار

اندیشم،   فاجعه میگاه، وقتی به عمقِ هاي گاه و بی زدن دمبه هنگام ق
م ا د و شوري آن بر زیر زبانتغل ام می گونه  اشک برهاي مرواریدِ دانه
.ماسد می

 حیوانی کشتارِ تعداد کسانی که در. ایم دریافت کرده تر خبرهاي بیش امروز
، سر به اند شده اسلامی اعدام ۀپیش  سیاسی توسط رژیم جنایتزندانیانِ

در . خاوران کشف شده است جمعی در چندین گورِ. زند  میهزاران نفر
. اند داده مرگ بر خمینی سر خاوران، مردم شعارِگورستانِ و در شهر تبریز

اي علیه جمهوري اسلامی ایران به تصویب رسانده   ملل قطعنامهسازمان
. درك نیستقابلِواقعاً  میان موضع رفقاي شوروي در این. است

گیري براي این  يأکه در راند  هافغانستان، شوروي و چین، سه کشوري بود
 من این سیاست یعنی شریک به اعتقادِ. اند شرکت نکرده اصلاً قطعنامه

  نقاطِیاقص با اینکه کشورهاي امپریالیستی در. ها  جنایتدر اینبودن 
شود،  میگناه آلوده   بیانقلابیونِ  مردم وشان به خونِ جهان هر روز دست

چرا؟ من . ، اما رفقاي ما نهاند دادهبا این وجود، به این قطعنامه رأي مثبت 
  بشر یکیراه حقوقِ به نظرم اکنون در جهان مبارزه در. آورم در نمی که سر
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 دموکراسی است، و هاي مبارزه در راهِ ترین عرصه ترین و مبرم يجد از
 اصلی این مبارزه نباشند؟دارِ حال چرا باید کشورهائی مانند شوروي پرچم

  عمیقاًگرفتن این سیاستِ پیش درخلاصه اینکه من معتقدم، رفقا با 
ش ا عمومی، دیر یا زود چوب کارنظر اف کنند و از انه اشتباه میکار محافظه

.درا هم خواهند خور
☆ ☆ ☆

غمگین بدرود بگویم فرا  سرانجام روزي که باید با کابل زیباي زخمی و
بود ساعت یازده به  قرار. شویم عت ده صبح راهی فرودگاه میسا. رسد می

اما هواپیما سه ساعت .  مسکو حرکت کند کابل هواپیماي ما به طرفِوقتِ
.کند سه ساعت تأخیر هواپیما حرکت می تأخیر داشته و بالاخره پس از

 که مسافرها بس.  خودمانةالعمار هاي شمس هواپیما شده است عینهو اتوبوس
. هواپیما آورده اندشان بار به داخلِبا خود

پس از . زدن نداریم  حرف من و جلیل، همگی از خستگی نايِوامین و فام 
و بالاخره با چندین ساعت . رسد یک ساعت هواپیماي ما به تاشکند می

. نشیند  مسکو بر زمین می فرودگاهِر ده شب هواپیما دساعتِ تاخیر، سر
دهد که باید  آید و به ما اطلاع می ان میم یکی از رفقاي شوروي به سراغ

.م زمانی بمانی سهراب رفیقمنتظرِ
فام و امین  بایستی از من و جلیل می. یدآ زمانی پس از یک ساعت می

 ۀجلس  زود براي شرکت دربایستی فردا صبحِ جدا شویم، زیرا آن دو، می
من و جلیل را به هتل . ند دیگري منتقل شو سیاسی به هتلِهیئتِ

.برند می» آکتیابریسکایا«
☆ ☆ ☆

 ما شود که مترجمِ معلوم می زنند و  می استراحت هستیم که درةآماد
 و بعد خودش توضیح. گوید که خیلی منتظرمان شده است می. والودیا است

خداحافظی ما  مترجمِ. داشته است هواپیما خبر تأخیرِ دهد که از می
 پزشکی من و جلیل که باید فردا صبح براي معایناتِ. ودر کند و می می

هوش  کشیم و بی  میاز خستگی درجاي خود دراز دو برویم، هر
  ...میشو می
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  بازگشت به مینْسک 

 نو و با آرزوي شادي، تندرستی، و سالِ ابتدا سخنی کوتاه به مناسب آغاز
! زمینةکرو م ا هن میة و آزادهاي شریف انسان ۀهمبراي سربلندي 

.امروز بیست و نهم اسفند ماه است
بایگانی هاي خوب و بدش باید به   تجربهۀسالی که با هماز آخرین روز 

. سپرده شودها هخاطر
.روزي نو و آغازي نو.  دیگريو فردا روزِ
.آیند غم و شادي با هم می. رسد هاي لرزان و نگران از راه می بهار با گام

خانمانی، فقر، فریب، دروغ، استبداد و ناامنی  شونت، بی جنگ، خعفریتِ
. جهانِ ما لانه کرده استجان ةدر گهوار

 کنیم، کاربه نومیدي برویم و خورشید را ان نیست که رو قراربا این همه 
:یزیرا به گفته مولاناي گرام

  هاستمیدا کوي نومیدي مرو«
  ».و خورشیدهاستشسوي تاریکی م

 شب را  سیاهِ روشنائی، قلبِترِ ردنی است، نیشم قطعاً تاریکیآري، 
ۀ  شریران و تمهیداتِها تلخی ۀ زندگی با همخواهد درید، زیرا که خورشیدِ

.ت ما زیباس روزگارِشرورانِ
  :»سایه«قول شاعر گرانقدرمان هو ب

زندگی زیباست اي زیبا پسند
نده اندیشان به زیبائی رسندز

بازگشت  این بیچنان زیباست آن
 گذشتجانن از اتو برایش می کز

زندگی زیباست، زیباي روان
وانکارشود این  دم به دم نو می
وانِ گرم روکارروز و شب این 
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رود منزل به منزل، نو به نو می
تازه شو تا وارهی از نیستی

وانی نیستیکارگر بمانی 
راهِ نو پوید هر آنکو آگه است

ن ره استرهروان را راستگاري زی
راهِ ما راهِ بزرگِ مردمی ست

می ستاین گمراهی و سردرگُ غیراز
ره؟ رسیدن در ره است کی رسد بی

 آگه استجانزادِ راهِ عشق 
هاي آن خضرِ نجات نشانی  بی
.م کنی سرچشمۀ آبِ حیاتگُ

دادخواهان را چه شوري در سر است
راست پنداري که روزِ محشر است

یختهدردِ پنهان در جگر آو
 فریادي جهان انگیختهگشتِ

اي دل ار فریاد برداري رواست
کز نیستان شورِ رستاخیر خاست

رخون شودعالم از بانگِ نیی پ
.!گر نیستانی بنالد چون شود

☆ ☆ ☆
ت حکایا باقیِو ام:

هم . حالیم هردو سالم و سرِظاهراً. ایم ته سرگذاش پزشکی را پشتِمعایناتِ
خصوص بخت با من یاري کرد   هب. یما ه شانس آوردهم من، هردوو جلیل، 

ام را معاینه نکردند والا ممکن بود چند ماهی در  که معده و گوش
 عزیزانم دور بایستی مدتی دیگر از وقت می م کنند و آنا بیمارستان بستري

. بالاقوزاین یعنی قوزِ باشم و

 ایشاتِآزم» کنکورِ«  هرچه هست شانس با ما یاري کرد و از،خلاصه
سه -به مینسک، دو سفر توانیم قبل از  میفعلاًپزشکی سربلند برآمدیم و 
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» چکرَ«مسکو بگردیم و یا به قول رفقاي افغانی کمی  روزي درکلان شهرِ
اما . ام  آن را گشتهيمسکو را دیده و بسیاري جاها  چند بارمن قبلاً. بزنیم
.کند می» زیارت«مسکو را است که   اولین بارظاهراً جلیل رفیق

باید چندساعتی وقت . رویم رخ می س لنین به میدانِآرامگاهِ براي دیدار از
درازاي .  دیدارکنندگان از مقبره لنین همیشه طولانی استبگذاریم، صفِ

سه کیلومتر نبوده است، زمستان و -از دو تر این صف هیچ وقت کم
بوران و سرماي چند ده درجه ی در برف و حتّ. کند تابستان هم فرقی نمی

صفی مارپیچ و طولانی که .  صفرِ مسکو هم این صف همیشه دایر استزیرِ
.انگار پایانی ندارد

مقابل دو  هاي شمرده از رسیم، با گام  ورودي آرامگاه میسرانجام به درِ
 راستِ درِ وروديِ آرامگاه ایستاده و بی و چپ  جوانی که در سمتِنگهبانِ

صدا  بی. گذریم  می،اند  نامعلومی چشم دوختهۀزنند به نقطکه پلک ب آن
هم داخل   سرِیک ردیف و پشتِ  صف، درهاي داخلِ شویم، آدم داخل می

 جسدِ کنارِ سکوتی مطلق، از در. ها در سینه حبس است نفس. شوند می
 کسی حقّ. گذریم  می، لنین که انگار به خوابی عمیق فرورفتهةشد مومیائی

 آدم وقتی از. ناپذیر سکوتی جاودانه و خدشه. کردن ندارد توقف و صحبت
  دریشود که پنداري لحظات رود تازه متوجه می  آرامگاه بیرون میدیگرِ درِ

.خواب و بیداري گذشته و زمان برایش متوقف شده بوده است
 آخر خسته و کوفته خودمان را به هتل گردیم و دستِ شهر می کمی در

 موسیقی یک کنسرتِ  امشب ما را براي شرکت دراست قرار. رسانیم می
گیر  تان بخواهد دل  حسابی اخم کرده و هواي مسکو تا دلآسمان. ببرند
کنسرت را ندارم،  مرغی هیچ دل و دماغ شرکت در با این هواي گه. است

.تلویزیون بشنوم هتل بمانم و موسیقی را از دهم در ترجیح می
کنم تا ببینم   میم، تلویزیون را روشنآئی اق میت هتل به ارستورانِ از

  زلزله در اخبار با صدائی مرتعش خبرِةگویند. گوید اخبار چه می
هاي  ها و خرابی خراشی از ویرانی هاي دل صحنه. خواند ارمنستان را می

خانمان   زیادي کشته شده و هزاران نفر بیتعدادِ. شود زلزله نشان داده می
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 نداریم خبرهاي خوب و خوش حقّ اصلاً م از اخبار، انگار مااین ه. اند شده
 هر مثل این که ما از. مسکو این هم از افغانستان و آن از. بشنویم

.شود رده کم می چند م،عبور کنیمکه قبرستانی 

☆ ☆ ☆
 ی به دیدارِئ، از رفقاي فداآبادي  سلطان سیامک رفیقامروز به اتفاقِ

. چقدر خوشحال شد. د به ایوانووا رفتیمفیق فران و محم ر پسرِ،هومن
 ما  به شهر مینسک، نزدِ، تعطیلات خودزمانِ  شد اگر توانست درقرار

.ه همین ما اواخرِاحتمالاً. بیاید
 مخواه اگر بشود، دلم می  کسرائی خواهم زد و سري به رفیقاًفردا حتم

حسین از رفقائی . وند بزنم، رفیق حسین نوحی سري هم به رفیق حسین
ما هر وقت که . است که همراه با ما از باکو به مینسک منتقل شد

ا تا زد ام خواستیم مشروبی چیزي بخوریم، حسین لب به مشروب نمی می
کرد و براي همین   را تمام میهاي مشروب همزّ او همۀ خوردیم تکان می

من . ندنامید می» خور حسین ماست«ا یو » خور هحسین مزّ« او را هم،
 که به افغانستان ، درست از زمانیام دهچند سالی است که او را ندی

چنین  و هم. کند  میکاری  که در رادیو صلح و ترقّام دهرفقا شنی از. ام رفته
ن  چنداۀ حزب در مسکو، میان زمانی و دیگر مسئولانِ که سهرابام دهشنی

ت، سادگی و صفا، صمیمی. ا من او را دوست دارمام. خوبی با او ندارند
یک  که او در  من بوده، به ویژه این پسندِاش همیشه موردِ  کلامصراحتِ
   .و زحمتکش بزرگ شده است  فقیرةخانواد

اقه ت یک ا کوچکِ مسکو یک آپارتمانِهاي بلندِ ساختمان  در یکی ازاو
شان به   نیاز راه آن کسانی است که برحسبِۀهم دارد که مرکز و مأمنِ

 به دانند که حسین همه می. افتد و جائی براي بیتوته ندارند مسکو می
 آن که نیازمند است ،کند براي حسین فرقی نمی. گوید کسی نه نمی

 این است که جائی براي ماندن مهم.  دوست دوست است یا غیرِ،کیست
 و اینجاست که قلبِ .شب است سرپناهی براي یکی دو ندارد و نیازمندِ

  .دیرس د و به دادش میوگش  او میسرِ  خود را بر حسین، چترِمهربانِ بزرگ و
☆ ☆ ☆
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امشب ساعت یازده شب، با قطار عازم مینسک خواهیم شد و صبح زود در 
فردا عید ما . شناسم از شادي سر از پا نمی. مان خواهیم بود کنار عزیزان

بهار به خانه ما خواهد آمد، . هاي شادي خواهند شکفت گل.  آمددخواه
عزیزانمان را در آغوش خواهیم گرفت و ازعشق و شادي و ترانه سرشار 

...زنند صبح نزدیک است  چشمک میآسمان در ها هستار. خواهیم شد

☆ ☆ ☆
 آسمان ۀئی هنوز با سماجت در سینها هتک و توك ستار.  زود استصبحِ

 پس از. روند تا جاي خود را به آفتاب بسپارند زنند و می چشمک می
.مهست» دم چیتیري« دیگر در  طولانی، بارِنسبتاً زمانی

پس از .  بود، از نفس افتاده استدیگر آنی نیست که قبلاً» دم چیتیري«
 د وچه مجرّ» دم چیتیري « زیادي از ساکنینِ ما به افغانستان، تعدادِرفتنِ

و در کشورهاي مختلف اند  تههجرتی دیگر، رف  خانواده دره به همراهِچ
، فرانسه، هلند، سوئد، آلمانکشورهاي . اند شدهاروپاي غربی پخش و پلا 

 که اند شدهغربی، پذیراي کسانی  کانادا، انگلستان، نروژ و چند کشور دیگرِ
 حادِاتّ سه سال زندگی در- دو تلخ و شیرینِخاطراتِ باري از هرکدام کوله

.اند  سرگذاشته شوروي را پشتِجماهیرِ

 کنارِ در. خالی از سکنه نمانده است» دم چیتیري «با این همه، ساختمانِ
، تعدادي از رفقاي عضو و یا »دم چیتیري «ۀ اولیساکنینِ تعدادي از

.دان را به اینجا منتقل کردهاند  ه افغانستان بود حزب که ساکنِهوادارِ
ۀقصغُ ر پم چیتیري «ۀصودیوار .  سابق ادامه داردچنان به روالِ هم» د 

  ...تاس رح سآبستنِ شب هنوز. اند خویش کارچنان به   موش هموگوش 
  

  در مینْسک

شویم که   کنیم، مطلع میتسک حرکبه سوي مینْ مسکو آنکه از قبل از
باید   دیگرگویند چند ماهِ می. اند ه جدیدي گرفتمان تصمیماتِ رفقا در باره

این   حزبی برویم، اگرۀ شش ماهه به مدرس تئوریکِةبراي دیدن یک دور
کابل گرفته شده، پس چرا قبلأ آن را به ما   ما ازحرکتِ تصمیم قبل از
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کابل به  ما از سفرِ  این تصمیمی است که بعد ازظاهراًاند؟  ابلاغ نکرده
 است که من دیگر هیچ وقت به کابل باز  ینمعنایش ا مسکو اتخاذ شده و

.نخواهم گشت
ري،  د شیرینِشاید هم به گویشِ. چرائی این تصمیم اطلاعی ندارم از

. کنند) بازنشسته(» دوش سبک«این طریق به اصطلاح ما را  ازاند  تهخواس
  ونکن گوش رف ح ناقابلی است براي آدمِة شاید هم این جایز،دانم چه می

ها را خسته  ندهاي بجا و نابجایش خیلیلُ و رّ من که غُي مثلِ»دراز زبان«
.کرده است

☆ ☆ ☆
 چندماهی که در این. گذرد سک، چندماه میمان به مینْ زمان بازگشت از
 ي، شب و روزکار بیفرطِ از. ام ی نداشته خاصکار ام ده بوام دهخانوا کنارِ در

ها  صبح« معروف  دارم که، به قولِزاد آوقتِ آنقدر. دوزم را به هم می
»کنم ها استراحت می م و شبکاربی
رفیق  فاصله، یک باردر این. آید منتظرم تا ببینم چه پیش می. مانتظار در

بوده تا با کمک  قرار ظاهراً. سک آمده است کسرائی به مینْ سیاوش
ي ساکنِ اینجا »رفقا« براي» دم چیتیري« ساختمانِ  حزبی، درۀکمیت
مسکو فرمان  دانم به چه دلیل، از کند، اما نمی  شعرخوانی برگزارۀجلس
است و   مأمور حزبی هم کهۀجلسه، و کمیت شود که جلسه بی  میصادر
.رمعذو

کس هم نپرسیده است  هیچ. شود نمی، یعنی اند فرموده» بالا« وقتی از
ها  ئیکردند، زیرا بالا رسیدند پاسخی دریافت نمیپ  میشاید هم اگر چرا؟ و

د خویش خسروان دانن مملکتِصلاحِ«هست که  رشان این بوده وتصو«.
☆ ☆ ☆

 به افغانستان آن گذشته است، من تازه از قرنی از در آن زمان، که اکنون انگار
ک  کسرائی یطریق که بود براي رفیق اما به هر. سک آمده بودممینْ

 شعرخوانی و ۀ شعرخوانی برگزار کردیم که من ماجراي آن جلسۀجلس
 ام نوشته» اشک شاعر« پیش با عنوان ها سالچگونگی برگزاري آن را، 
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 در قسمت بیست و یکم همین که متن آن و شرح مفصلِ آن را قبلاً
  .اید مجموعه خوانده

  
مسکو، مدرسۀ حزبی 

...فرداو ... گفته بودم که هنوز شب دراز است
☆ ☆ ☆

ه گاهِ دریا خُفت، ب«
 نوشتم،ها هماس سطري بر

 خرَِدِ خود را و جان ۀهم و
. ریختمدر آن

به گاهِ دریا خیز، 
 باز نمایموبازگشتم تا بخوانم 

ساحل، در
1» خود نیافتمنادانیِ جز

  
 هائی وتوك ستاره تک. زنیم بیرون می» دم چیتیري«  شب است که ازدیروقتِ
 هاي سوي چراغ کم نورِ لرزان و. زنند هاي آسمان چشمک می وردستدر آن د

 آلود هاي خواب ي چشمِ پنجره هاي اطراف، با کاهلی از دریچه ناپراکنده آپارتم
قطار ما ساعت یازده . زنند ریزند و برسینه سیاه شب چنگ می بیرون می

ت نام دارد، حرک» بلاروسکایا واگزال«که  آهن مرکزي شهر راه شب از
.دخواهد کر

 فردا صبح احتمالاًاست  کیلومتر هزار  بین مینسک و مسکو بیش ازۀفاصل
. نیم یا ده صبح در مسکو خواهیم بودوساعت نه 

                                                            
 موید   استاد جعفرۀ جبران خلیل جبران، ترجم اثر»ها کواکب و موزون« رهائی ازسط

  شیرازي 
  مد: دریا خیز -  جزر:دریا خفُت
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 خود ۀ کوپلحظاتی به دنبالِ. شویم  می قطارسوارِ رسیم و به موقع می
مان را  هاي کنترل قطار است، بلیط  مأمور زیبائی کهخانم جوانِ. گردیم می

ي ما ثبت شده ها بلیط اش در اي که شماره ما را به کوپه کند و گاه مین
م که قطار با جیغِ ای شده کوپه جابجا تازه داخلِ. کند راهنمائی می

که به سکسکه افتاده باشد، تلوتلوئی  انگار خراشِ سه سوت ممتد، و گوش
.کند خورد و به آهستگی ازجا حرکت می می

.  حرف زدن نداریمۀکدام حوصل هیچ.  هستیمحوصله دانم چرا همه بی نمی
. غریبه باشیم، یا حداقل من چنین احساسی دارم و با همدیگر قهر انگار

 تخت پائین دو.  ما چهارتخته استۀکوپ. گذرد  کامل میسکوتِ لحظاتی در
 کنم و رختخواب و هاي بالا را انتخاب می تخت یکی از. تخت بالا و دو

 کنم  که روي تخت گذاشته شده است را پهن میهاي سفید و تمیزي ملحفه
کنم تا به  بندم و تلاش می م را میا اول چشمان. کشم روي آن دراز می و

م، باعث ا گوناگون به ذهن کارنکنم، اما هجوم اف خواب فکر هیچ چیز جز
.م بگریزدا  چشمان پلکِپشتِ  خواب، ازشود تا آهوي تیزپا وگریزانِ می

یاداشت ها و «کنم، کتاب   میسرم را روشنچراغ مطالعه بالاي 
ام بیرون   طبري را از کیف دستیرفیق» اجتماعی ي فلسفی وها نوشته

.کنم آورم و آن را باز می می
هاي  اندیشه« طبري کتاب که رفیق فاق، آن قسمتی از اتّبرحسبِ
 دهد، در مقابلِ ا شرح میر»  انسان و زندگیةدربار«اش، »پراکنده
:شود مولوي شروع می  مصرعی ازگیرد، نوشته، با نقلِ می م قرارا چشمان

ست مرا هر« گ ا ک تن هفت فل
و در چون می ما هنرپی رود ا

پوشی که زمین نام دارد در زیرِ گنبدِ  آلود و خزَه  مهِةرويِ صخر آدمیزاد بر
 خود را مانند تنُدري به صدا گِ سپهر ایستاد و بان دودآلودِتکَ و پایانِ بی

:در آورد و گفت
 من ننگریدخرُديِه ب. اید اي قوايِ کورِ طبیعت، کور خوانده

من از یک شاخۀ درخت نیز خرُدتر و ترُدترم ولی من
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   و لذا نیروي عظیمِام دهخلاصۀ تکاملِ میلیاردها سالۀ ما
  کردن در من نهان است، من از ژرفاي این درك و دگرگون

عان خورشید هاي نم هدرۀ پر لَمناك و تاریک تا بالاي قُب  
.بالا خواهم یازید

شی در غرّ.  انسان گوئی به طبیعت و سپهر گران آمدطلبیِ این مبارزه
: عالم طنین افکنداکنافِ

هاي مخربی مانند موج دریا، درخشِ  ما و قدرتنیروي شگرفِ
گیري ناچیز میه برا  ها نا و طوفها هفشان، زلزل  آتشابر، سعیرِ

هائی هستیم انهدام آور، ائی هستیم تو در تو، قدرتما معم
ساوت انباشته است ما از قَ هر لحظۀ ماست، تاریخِمرگ ارمغانِ

.عرصه، عرصۀ زور است نه حقیقت، ستم است نه داد

ر وتواند موجودي چنین ناتوان با غولانی ساحِ چگونه می
.وپنجه نرم کند  دست،ماهر و قاهر که قواي ماست

  . خود را خواهی یافتتو سزاي نافرمانی و طغیانِ
بایست  او می. نابرابر بود  با طبیعت نبردي بسیارانسان واقع نیز نبردِ در و

 مابین ظرفیتِ. اي از طبیعت بشناسد  پارهۀطبیعت را و خود را به مثاب
 يرامون تضاد پی جهانِانگیزِ  معرفتی او و پیچیدگی حیرتماغی و استعدادِدِ

 دائمی است و او میل دارد همه طبیعت در جنبشِ: عمیق وجود داشت
ع است و ف سازد، طبیعت متنو خود متوقّۀچیز را براي مشاهده و مداخل

تر گردد، طبیعت ش آسانا کند تا درك راو میل دارد همه چیز را همانند تصو 
تو در توست و او  تواند محدود را بفهمد، طبیعتِ  مینهایت است و او بی

هاست و او   مغشوشی از پدیدهد، طبیعت رقصِتتر دارد در سطح بغل خوش
د، طبیعت جانخواهد همه چیز را در هماهنگی قواعد و قوانین بگن  می

خواهد همه چیز را در آن مجاري  سرشار از هزارها راه و مجراست و او می
و رویاباف، حقیر آلود  با مغزي خواب. دهد شناسد سیر اندکی که خود می

ی که کمی بهتر از یک بوزینه انسان.  شگرف شدگاهِکار این و ناتوان واردِ
 ی دانشِ آن حتّ ظریف و بغرنجی که براي دركِکرد با دستگاهِ درك می
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طبیعی است که خرافه و سفسطه، .  روبرو گردید،امروزي ما نارساست
هاي خیالی،  ینیب  مجعول، جهانث، دعاوي دروغ، احکامبهاي ع تعمیم
ی شد و آدمیزاد  جاوید و ازلی تلقّ حقایقِۀمثابه ها ب ها و سرگیجه راه کوره

 او را  مکشوفِ" ازلیِحقایقِ" آدمیزادهاي دیگر، زیرا شروع کرد به کشتنِ
 آدمیزادهاي دیگر، زیرا قبول نداشتند و آدمیزاد شروع کرد به کشتنِ

وي همه را سیر کند و آنان که ست ولع و آرزتوان میی نانسان کار محصولِ
.شدند نابود ساختند کردند آنان را که غارت می غارت می

 پیرامون ناكِ  رازناك و خشمت در نبرد علیه طبیعتِیانسانسان  بدین
هاي عمیق و ت منقسم شد و در آن تضادجامعه به شد. حد نیز نماندمتّ

 ها،  زلزلهکه لگدکوبِ ت در خود فرو رفت و درحالیانسانی. مخوف پدید آمد
 طبیعت و سرانجام مرگ ، امراض، قحط و غلا، بلایاي مختلفِها ناوفت

. هم افتادجان بود، به کار شجان

 ،توان باشد دان و همه هخواست سیر و شاد و سالم و دیرزي و هم  میانسان
زیست و نادان و ناتوان  ناك و بیمار و کوته ولی خود را گرسنه و اندوه

بایست این   مخوفی دید و او میۀت فاصل آرزوهاي خود و واقعیبینِ. یافت
 زجرهاي لِ سنگین، با تحمها، با دادن تلفاتِ  نسلتدریج، طی فاصله را به

داز و گُ جانآور، در نبردهاي مغشوش، پس از سرگشتگی هاي  رعشه
  ما و کیهانِۀمنظوم  ما و زمینِ کند و طبیعتِهاي خوفناك طی گمراهی

ها و آرزوهاي خود تابع سازد و از میهمانی   خود و اندیشه به مقاصدِما را
... طبیعت بدل گرددرايِ س واقعیِناخوانده، به صاحبِ

☆ ☆ ☆
 خبر ،1998آپریل ماهِ  29با  برابر. است1368ت هششنبه نهم اردیب

دانستیم  می.  طبري در بیمارستان فوت کرده استاست که رفیق رسیده
هاي  خانه ه حالش چندان خوب نیست و همین چندي پیش، از یکی ازک

 تحت کنترل وزارت امنیت رژیم جمهوري اسلامی، به یکی از
 شب را دیشب، تمامِ.  سپاه منتقل شده استهاي تحت نظارتِ نابیمارست

  ...نتوانستم چشم برهم بگذارم
☆ ☆ ☆
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شده،  باز ه آذر شانزدخیابان  حزب درۀدبیرخان ماه است که دفترِ چند
 اول، رفیق ۀطبق روم، در  بالا میها هپلّ  آگاهی بزنم، ازباید سري به رفیق

اش  رپشت سیاه و پسبیلِ که همیشه زیرِاي  دهمرتضی باباخانی با خن
م ا مقابل اش در  درشت و پهلوانیآید، با هیکلِ م میا پنهان است به طرف

من بلندتر است،  متري از  نیمش تقریباًایستد، چهارشانه است و قد می
پرسم چی  می. براي نگاه کردن به صورتش باید کمی سرم را بالا بگیرم

 ۀزند و با ته لهج گذارد، لبخندي می ام می شانه اش را بر شده؟ دست
 امروز اً شلتوکی گفت بهت بگم، حتمرفیق: دگوی اش می ردي کُدلنشینِ

!هت دارکارزن سري به رفیق طبري ب
...چرا؟ چیزي شده؟ :پرسم می

گردد و با   من برمیرود، به سمتِ  پائین میها هپلّ مرتضی درحالی که از
خواد بشِِه،  نه کرَُه، چه می :گوید  می شیرینۀهمان لهج همان لبخند و

پرسی؟ کرَُه اصول دین می ...یت داره خوکار اًحتم
.شود  می سرازیرها هلّپ گوید و از این را می
اق تا  درِ حسینبزنم که رفیق خواهم در می. روم  طبري میاقِتبه طرف ا
حسین . خوشحال است و لبخند به لب دارد. آید کند و بیرون می را باز می

  ازکند، عضوي  میکار حزب ۀدبیرخان ترین رفقاي ما است که در جوان از
.  سیلو استۀخانکار گرکارزحمتکش است، پدرش   فقیر وةدایک خانو

شود فهمید که  حرف زدنش می از. اي هستند اش توده  خانوادهي اعضاۀهم
 صمیمی و ش درعینِا کلام لحن و. است  جنوب شهر اوریژینالِۀیک بچ

؟چی شده حسین: مپرس می. خودمانی بودن، لاتی است
بهش گفتم رفیق ...  طبري چائی بردمبراي رفیق... یچی باباه: دگوی می

!بزن تو رگ

گل،   یک دسته طبري مثلِشوم، رفیق اق میت ارود و من داخلِ حسین می
 درخشد، پشتِ اي که چون آفتاب می  خندان و با چهرهو تمیز، خوش و رتَ

 راست  و با دستِدخند میش نشسته است، دارد با صداي بلند کار میزِ
 خیز افتد نیم اش به من می تا چشم. ش را گرفته استا  دهانيجلو
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دهد و  اش را نشان می دهد و صندلی بغل دستی شود، با من دست می می
!بنشینیدلطفاً رفیق  :گوید می
 طوري  طبريرفیق کردارِو گفتار و رفتار. کنم نشینم و سکوت می می

  رفقاي دیگري که ازۀبا هم. دارد خودآگاه، تو را به احترام وامیاست که نا
م بازي ا  دستانکه با انگشتانِ درحالی. فرق دارداند  هکشور آمد خارج از

 کار طبري، رفقا گفتند که شما با من رفیق: مپرس کنم، با خجالت می می
...دداری

 ذهن کلمات را با الماسِ  انگارکه درحالی کند و به مهربانی، و رو به من می
 منشعب رفقاي گروهِ عزیز، شما از  بهروزرفیق: دگوی دهد، می صیقل می

 زیادي در میان رفقاي دوستانِ که شما هنوزاند  تههستید، رفقا گف
...دمان داری فدائی

...دطوراست، رفقا به من لطف دارن بله، همین: مگوی می
 رفقا جاري است؟میانِ هائی در الان چه بحث :دگوی می
....مگوی می

 او که پیشِ  طبري از اینپانزده دقیقه سئوال و جواب، رفیق-پس ازده
اق تا از خیزم و من ازجا برمی کند، و ر میروئی از من تشکّ ام با گشاده رفته

.آیم بیرون می
ي آموزشی ها ه مردم مقالۀم ناهاي مختلفِ شماره فرداي آن روز، در از

 هرکدام از لابلاي سطورِ شود که در  طبري منتشر میرفیق کوتاهی از
هائی  صو فحث  مسائل و بح نبضِ قلب و ضربانِپشِتتوان صداي  آنها می

...ه استگذرد را شنید  رفقاي فدائی میکه درمیانِ
☆ ☆ ☆

شنویم که  و می... استو حال نزدیک به ده سال از آن روزها گذشته 
اند،  انگار کاسه سرم را لاي گیره بسته.  طبري دیگر زنده نیسترفیق

با همین حال، خسته و کوفته،  ...شود  درد دارد منفجر میتِشد سرم از
که چیزي بخورم، براي  آن زنم و بی خیزم، آبی به سروصورتم می ازجا برمی

.روم  میکارمان لّهاي رادیو، به مح  برنامهضبطِ
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 سازمان ایران و ة مشترك حزب تودي، رادیورادیو زحمتکشان ایران
  رادیو به نوبت تغییرۀ تحریریمسئولیتِ. بود اکثریت- خلق ایرانفدائیانِ

دیگر با   حزب و روزِة یک روز با نمایند، رادیوۀ تحریریمسئولیتِ. کرد می
.د بوسازمانة نمایند

 کردند، خواندند و کنترل می  رادیو را می مطالبِۀ مسئول، همرفیقِ دو البته هر
روي  شد و بر چه باید ضبط می  آندر نهایت، مسئولیتِ و  آخراما دستِ
 ر تحریریه را بمسئولیتِ  روزدر آنرفت با آن رفیقی بود که  آنتن می
.تعهده داش

 حسین  ما رفیق حزبِکردم ازطرفِ  میکاررادیو  که من در زمانی
 نیز رفیق سازمانطرف رفقاي  از  بود وکار این  مسئولِ،»امین«علوي

ه دانشگري که ما  او رفیق رقی و درصورت غیبتِ،»نورمحمد«بهزاد کریمی
.کردیم صدا می» فران«او را 

رفیق امین . بود»  نورمحمدرفیق« رادیو با ۀ تحریری روز، مسئولیتِدر آن
 ررفیق نو« نوشته بود، و رفیق طبري  درگذشتِوتاهی در رابطه با کمتنِ

ه نهایت آن متن را ب در. یکی دو جاي آن را اصلاح کرده بود نیز» محمد
آن متن را   برنامه، یک بارضبطِ وقتی قبل از.  من دادند تا بخوانمدستِ

 ۀآن نوشت. ت عصبی شدم غریبی به من داست داد، به شدخواندم، حالِ
 ساده و کوتاهی ظاهر، متنِ پانزده سطر نبود، در-ده تر از اه که بیشکوت

 تر کمی دقیق ا اگرداد، ام  می احسان طبري خبردرگذشتِ بود که از
 کوتاه این است  آن متنِداد که پیامِ شدي، این احساس به تو دست می می
»!شکست او«: که
ته باشم با صراحت توانستم با چنان نگرشی توافق داش نمی اصلاً من که و

!خوانم گفتم که من این متن را نمی
  خبر، بخواهد و بتواندة گویند پذیرش نبود که رفیقِابتدا رفقا برایشان قابلِ

. استنکاف کند، رادیو استدو مسئولِ  هر تائیدِ متنی که موردِخواندنِ از
 که متن خود پافشاري کردم و گفتم تا زمانی نظرِ به هرحال من بر

.اصلاح نشود، آن را نخواهم خواند
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این یک « شنیدم که گفته شد ی تلویحاً بالا گرفت و من حتّبحث تقریباً
د است، با این تمرّ کاردانستم این  و من نیز که می»  حزبی استدِتمرّ

.مد را بپرداز این تمرّۀ هزینۀوجود حاضر بودم هم
  خبرِمتنِ.  رفقا درایت به خرج دادندگو، سرانجامو کمی گفت پس از

خواستم اصلاح شد و من آن  گونه که من می  طبري، آندرگذشت رفیق
تمام خواندمغضِرا با ب ...

☆ ☆ ☆
 آهنگِ موزیک با ریتم نواي خوش و  قطار مسافرانِوآمدِ و صدايِ رفت با سر

که از ) نداي جاوان (вечнйи звук» وِچنی زووك«  تلویزیونیمتن سریالِ
 .کند درد می سرم هنوز. گشایم م را میا شود، چشمان پخش می قطاري رادیو

کنم و  ام را جمع می رختخواب. شوم جا بلند می آخرین نفري هستم که از
.مشوئی بروم و آبی به صورتم بزن آیم تا به دست تخت پائین می از

لختی .  به لب دارندها لبخند برخی.  دیشب تغییر کرده استسنگینِ جو
آهن  به راه پانزده دقیقه دیگر-ده. کاهد سرعت خود می گذرد، قطار از که می

 حزب آنجا با مترو راهی دفترِ از  ورسیم  میمسکو مرکزِ در» کیِفسکایا«
  ...مشوی دارد میقرار» پوشکین «خیابان که در

  
   1در مدرسۀ حزبی 

  
 چه در  وها خیابان ب، چه درحز آهن تا دفترِ راه  مسیرمان ازتمامِدر

 .ست»پریستروکا« برو بروي ةدور. ی حاکم استوهواي خاص ایستگاه مترو، حال
 ،»اصلاحات« مهابا از یابوي قدرت سوارند و بی اش بر دارودسته گارباچوف و

»سخن می» گوئی فاش« و» تعلنی را  آوري خواب و هاي شیرین هگویند و قص
.کنند حکایت می
به » شیرین«و سکرآور رِهاي مکرّ هوهواي این قص حال مردم در بسیاري از
فریبندگی مارهاي  زیبائی و حرشدگانی که مسحورِ سِاند، انبوهِ وجد آمده
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 مقابلِ بخش در هائی نجات خالی هستند، که چون فرشته و  خطّ خوش
.عیان کنندشان را   گزنده و زهرآگینکه نیشِ آن خرامند، بی شان می چشمان

 شباهت دارند که اي هآلود  خواب موجوداتِبسیارانی دیگر، که به انبوهِ و
 روند پیش می روهاي امروز پیاده ، تلوتلوخوران درشبِ شرابمستی  از خمار

...گذر شان چه می اطراف که بدانند در آن بی
☆ ☆ ☆

یه بینیم که بق رسیم، می  پوشکین میخیابانحزب در  وقتی ما به دفترِ
. کشند ما را می انتظارما رسیده و   ما، زودتر ازة شش نفر تیمِياعضا

ما  لباس از خوش تیپ و ، پیرمردي خوش»گرامی حسین«رفیقی بنام 
دست   بلندي دارد، موهایش یکقد» گرامی «رفیق. کند استقبال می

 بلند و م به انگشتانِا ، نگاهدادن با او  دستسفید است، به هنگامِ
این «گذرد که  م میا دانم چرا یک آن، از ذهن افتد، نمی اش می کشیده
 .»... پیانودهد براي نواختنِ  میجانها  انگشت

 شناسد، بسیار را می هاست تو که سال زند، انگار با آدم حرف می وقتی او
 و نخوت ور تکب اصلاً برخوردش در. زند خودمانی حرف می صمیمی و

 .»...رفقاي« برخی برعکسِ. خودبینی وجود ندارد

 کرد، ظاهراً جائی جا می هزمانی خبري نیست، او که باید ما را جاب سهراب از
ها و  ، سفارش»گرامی« رفیق. ی بر گردد داشته، معلوم هم نیست که کِکار

 حزبی و مدارك ۀ مدرسکند، آدرس محلّ هاي لازم را به ما می راهنمائی
.دکن دهد و برایمان آرزوي موفقیت می ورد نیاز را به ما میم
 مکانِ باید از. آئیم حزب بیرون می دفترِ کنیم و از او خداحافظی می از

 حزبی یا ۀ مدرس اتوبوس بشویم و خودمان را به محلّصی سوارِمشخّ
.مبرسانیم و خودمان را معرفی کنی» پارت اشکول«همان 

 جنگلی وسطِ در مسکو و شهرِ خارج از  درسهربا توجه به اینکه محل مد
رفتن با   دیگري جز مسکو است، راهِنزدیکی یکی از روستاهاي اطرافِ در

شود با اتوبوس تا آنجا چهل دقیقه تا یک ساعت  گفته می. اتوبوس نیست
.کشد طول می
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 حزبی ۀ اتوبوسی که باید ما را به محل مدرسبراي رسیدن به ایستگاهِ
بزرگ   و یکی دو میدان کوچک وخیابانچند  ایستی ازب برساند می

، صفی انبوه و ر نه چندان دوۀفاصل  پوشکین، درنرسیده به میدانِ. بگذریم
 سرخ میدانِ خورد، مانند همان صفی که در بسیار طولانی به چشم می

خواهد  شوم، دلم می کنجکاو می.  لنین بسته شده بودة مقبربازدید ازبراي 
 طولانی براي چیست؟ببینم این صفِ

 رنگیِ طویلِ يم به تابلوا ب چشمشویم با تعج  میکمی که نزدیک تر
ی درشت، و خورد که با خطّ اي می  بسیار بزرگ و چند دهنهةسردرِ مغاز

!»ک دونالدمМАК ДОНАЛДC (» (رنگی قرمز و زرد نوشته است با
اند، همه رقم   مک دونالد ایستادهصفِ شوق درومیان کسانی که با شور در

ي ها هی بچو حتّ و پسر پیر، جوان، مرد، زن، دختر. شود آدم دیده می
 این جماعت با ۀهم. روند  بالا میهم کولِوسر از کوچک که با هیاهو
بال  آمریکائی، بال» دونالدِ مک«خوردن غذاي  انتظار اشتیاقی کودکانه در

در داري  ریتِ سرمایهبه عنوان نمادي از نظامِ برب» ک دونالدم« زنند و می
...تآنهاس  همه چیزِآرزوي بلعیدنِ

با آن » جیاپ« ژنرال ۀ مصاحبمن به یادِ. شویم  میمک دونالد دور از
  ...مافت  ویتنام می آمریکائی در دوران جنگِ معروفِخبرنگارِ

  هفتاد میلادي،ۀهاي ده سوزي که در سال ه و خانمانرحمان  بیجنگِ
 . داشتجریانآمریکا   متجاوزِ ویتنام و ارتشِ قهرمانِمیان خلقِ

جنگی .  ویتنام آمریکا علیه مردم قهرمانةحد متّ ایالاتِۀانکار تجاوزجنگِ
 ن بمب برها تُ  آمریکا، میلیونح و متجاوزِمسلّ  تادندان، ارتشِدر آنکه 
شور را به  آن کمردمِ از  هزارنفرهاصد ویتنام ریخت و مردمِ سرِ

 ناپذیر و  شکستةمقاومت و اراد برابرِ ا سرانجام درخون کشید، امو خاك
 به زانو درآمد و با شی مین به رهبري هو ویتنام قهرمانِاي مردمِ اسطوره

.شد تا گورش را ازآنجا گم کند شکستی مفتضحانه مجبور
 توزانه، ئی با پوزخندي کینآمریکا ویتنام، وقتی خبرنگارِدر  جنگ گرماگرمِ در

 پایانی جنگِ بین آمریکا و ویتنام ۀ نتیجة ژنرال جیاپ را در بارنظرِ
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  قهرمانِداشتنی خلقِ  با تجربه و دوستژنرالِ-، »جیاپ«پرسید، ژنرال 
  .»! را خواهیم خوردما کوکاکولا«: تویتنام، با پوزخندي تحقیرآمیز گف

دوقلوي   و خواهرداري سرمایه  جهانِسمبولِ» ک دونالدم«ون، این و اکن
 روسی را سر» دکايو«ي امپریالیستی بود که آمده بود تا »کوکاکولا«

...بکشد
☆ ☆ ☆

توانم فکرم را  نمی اصلاً ایم، شده  پوشکین دورتی است که از میدانِمد
هیاهوي   سرخ، ونندگان میدانِمتمرکز کنم، سکوتِ صف طولانی بازدیدک

...دهد کشد و آزارم می م را سوهان میا روح» ک دونالدم « مشتاقِمشتریانِ

☆ ☆ ☆
 در رسیم و  مربوطه مینزدیک به یک ساعت، به ایستگاهِ سرانجام، پس از

 ةهاي سر به فلک کشید اش را درخت انتهائی که دو طرف  بیةجاد کنارِ
روبروي ایستگاهی که . شویم اتوبوس پیاده می  ازاند، سپیدارها احاطه کرده

 دیوارهاي دارد که در پشتِ قرار آهنی  بزرگِةم، یک دروازای شدهپیاده 
. داردقرار» پارت اشکول«بلندِ آن، باغ بزرگ و وسیعِ 

اي  فاصله کمی دورتر، در. شویم  آهنی باغ داخل میةیک به یک از درواز
 آسمانبه   بلند و سرسبزي که سرلاي درختانِ درلابه  متري و500
 ۀ آنها مربوط به مدرسۀ ساختمانی بزرگ، که همۀسایند، یک مجموع می

لاي درختان به   لابهۀ باریکةجاد از. کند  خودنمائی می،حزبی هستند
رشاخ و برگی که  پ درختانِمیان انبوهِ در. رویم ها می طرف آن ساختمان

که   خشکیده را، درحالیيِدرخت ها کنیم، برخی از  میعبور شان کنار از
هاي  تنه ارتفاع یک متري بریده و از زمین دارند، از ریشه در هنوز

بعدها، طی روزها، . اند هاي زیباي مختلفی تراشیده مهشان، مجس خشک
 جریان خواهم برد، در  مکان به سردر اینئی دیگري که ها هما ، وها ههفت

 هاي مهها و مجس  کوچک، به موتیفگلِمیان این جن هاي روزانه در قدم زدن
اي آنها  شتهکُکار هاي هنرمندانِ خورم که دست زیباي دیگري برمی بسیار

...دان ی تازه دمیدهجان ،درخت  هر خشکِۀتنّ بر را خلق کرده و
☆ ☆ ☆
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 مترجمی به کمکِ. کنیم معرفی میحزبی  ۀ مدرسخودمان را به مدیریتِ
 شش ماهه ةتمام دور  شده است تا درقراراهالی تاجیکستان است و  که از

  مدرسه، مقرراتِ شرایطِةمدرسه، ما را همراهی کند، اطلاعات لازم دربار
. شود  مفصلی به ما داده میحاتِیآن و مسائلی که باید رعایت شوند، توض

  غذاخوري کتابخانه،دهند، سالنِ مان را به ما نشان می تک  زندگی تکمحلّ
شود   میقراردهند و  مان می هم را نشان... مفی تئاتر و آ ورزش، سالنِمحلِ
هاي   مربوطه، کلاس درسآینده، با معرفی استادانِ یکی دو روزِ تا در

 تِکمونیسی غیرِحتّ  کمونیست و کادرهاي احزابِةتئوریک مختلفی که ویژ
.شود را، شروع کنیم هاي مختلف اروپا، آسیا و آفریقا تدریس میرِکشو

  چپِ و احزابِها سازمانکادرهاي مختلف  اعضاء و از نفر هزار بیش از
هائی که  سازماناحزاب و . اینجا حضور دارند کشورهاي مختلف جهان در

 کشوري هست که از تر کم. کنند اختناق مبارزه می و  تروردر شرایطِ
این مدرسه حضور نداشته  هاي مخفی آن کادرهائی در سازماناحزاب و 

.باشند
آسیا کشورهائی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه،   ازمثال، بطور

، بولیوي، ر از آمریکاي لاتین کشورهاي مانند شیلی، اکوادو؛بنگلادش
کشورهاي آفریقائی مانند گینه، گینه  از؛ هاگوئکارآرژانتین، اروگوئه، نی

 میان  و از؛بیسائو، کامرون، آفریقاي جنوبی، اتیوپی، اوگاندا، موزامبیک
کشورهاي عربی کشورهائی مانند عراق، سوریه، لبنان، نیجریه، سودان 

دارند  اینجا حضور کشورهاي دیگر نیز شاگردانی در بسیاري از ازو ...و...و
هاي تئوریک چگونگی مبارزه با   بنیانیآموزش اصل براي آشنائی و که در

.اند شده اعزامستم و استبداد، به اینجا 
 ا مايه ند و دانستها کران  بی چهها نادانسته"پلاس به قولِ مشهورِ لااما 

  ...نپایا و شب هنوز بی... "کرانمند
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  2در مدرسۀ حزبی 

 اینجا اعضاء گروه در پنج تن از.  ما تکمیل نشده استة شش نفرگروهِ هنوز
  اودلیل، ششم ماندیم، اما به هر چند روزي منتظر آمدن نفرِ. ایم جا شده هجاب

 زند، چیزي که زیاد توي ذوق می. ست، و شاید هم دیگر نیایدنیامده ا هنوز
 ما، خودش یک  گروهِياعضا هرکدام از.  ماست گروهِناهمگونی ترکیبِ

هاي  گی ات و ویژهبا این خصوصی. اي دارند ویژه نومن است، هرکدام کاراکترِفِ
 دش  راحت میفردي، اگر به جاي پنج نفر، چهل نفر بودیم، آن وقت با خیالِ

دانم  نمیواقعاً . س تشبیه کردجان نامتۀ چهل تک ما را به یک گروهِگروهِ
 حزبی چه بوده ۀ ما براي مدرس گروهِانتخاب افرادِدر رفقا،  مبنا و معیارِ

ي دیگري که قبل ها ه گروترکیبِ.  ما به گروهِرحمتهم صدالبته باز. است
. استبوده تر هم نامتجانس از ایناند، گویا  شده» پارت اشکول«ما راهی  از

روي چند موضوع  تر ها، بیش درس. هایمان تازه شروع شده است کلاس
زندگی  هائی از  تئوریک و درستر به مسائلِ بیش. زند  میمشخص دور

راي بدانم ولی  دیگران را نمی. شود احزاب کمونیست جهان پرداخته می
ی  خاصتِشود، جذابی میها مطرح  مسائلی که در کلاس من هر کدام از

 ۀمن با هم است و تر همه جالب هائی که براي من از درس یکی از. دارد
  کمونیستی و احزابِکنم، درسِ مربوط به تجاربِ را دنبال می وجودم آن

.تکشورهاي مختلف جهان اس  سیاسی درمبارزه با پلیسِ گري درکار
 در این زمینه صحبت برادر  احزابِ تجاربِةکلاس، دربار سرِ وقتی استاد در

 ترفندهائی، ها و چه شیوه با استفاده از دهد که چگونه و توضیح می کند و می
 کنند،  چپ نفوذ میاحزابِ ها و سازمان  سیاسی کشورهاي مختلف درپلیسِ

  خودمان، چه قبل ازمقایسه با تجاربِ من در. کشد آدم سرش سوت می
 .ایم شوم که ما چقدر ساده بوده یآن، تازه متوجه م از چه بعد انقلاب و

 سازِ  دستاینتلیجنس سرویس و موساد و ساواكِ  اهریمنی سیا وچقدر نقشِ
 کم را دستِ...  جمهوري اسلامی وۀساخت  فردوستآنها و وزارت امنیتِ

.ایم گرفته می
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  پلیس برخی کشورهاي آمریکاي لاتین درناكِ  وحشتماجراي نفوذِ وقتی
ساختنِ آنها از هویتِ واقعی  و تهُی چپ و کمونیستی هاي سازماناحزاب و 

دهد که  توضیح می شنویم، وقتی او زبان استادِ مربوطه می را ازشان 
  مأمورآمریکاي لاتین، براي رساندنِ  سیاسی فلان کشورچگونه پلیسِ

حزبِلیِنفوذي خود به دبیر او ازۀ یک نقش کمونیست آن کشور، طی  
 تا ،کند  میعام  مرکزي آن حزب را قتلۀ کمیتي اعضاشده، تمام پیش طراحی

 پلیس به  نفوذيِ مرکزي، یعنی همان عاملِۀکمیت  باقی مانده ازتنها فردِ
وقت، تازه ماجراهائی مانند، عباسعلی شهریاري  لی حزب برسد، آندبیر او

  سیروس نهاوندي و سرنوشتِ ایران و داستانِة تهرانِ حزب تودو تشکیلاتِ
 تري صمان معناي مشخّ گوش هاي کنارِ احزاب و سازمان بسیاري از گیزِان غم

...دکن پیدا می
☆ ☆ ☆

لی مفص  بزرگ وۀاینجا کتابخان در. مان زیاد است يکارهاي بی ساعت
 هاي مختلفِ داستان و رمان گرفته تا کتاب هست که همه نوع کتاب از

. شود  یافت میدر آنهاي مختلف   گوناگون به زبانتئوریک و نیز نشریاتِ
 خوبی ۀکه با همه رابط من با این. ایم  زیادي پیدا کردهاینجا دوستانِ در

تر با رفقاي کمونیست شیلی و آفریقاي جنوبی و ترکیه  دارم، اما بیش
Aleksandr-آمیگو آلکساندر«رفقاي شیلیائی، با  با دو تن از. هستم دمخور

حسابی دوست cvente -آمیگو سوِنِتهِ«  شیلی وگرانِکار ۀاتحادی دبیرِ  «
.گیرم  اسپانیائی یاد می آن دو دارم زبانِمن با کمکِ. مای شده و رفیق

سخت   من است براي آن دو بسیار مستعارِکه نامِ» روشن «ۀ کلمظِتلفّ
اما . ظ کنندرا درست تلفّ» روشن«کلمۀ ام تا  یارشان شده کُشت. است

اي  دهفای. شود شود که نمی کنند، نمی زنند و تمرین می هرچه زور می
 آنها، تا آخرین روز. آیم هم، این من هستم که کوتاه می  آخرندارد، دستِ

. اي نیست خوب، چاره .نامند می» روچا«چنان  ، مرا هم»پارت اشکول«
 .س نداشته باشم من است که از همسایه شان محتومِ این سرنوشتِظاهراً

 »پِتخوز« را  مینسک، بهروز9بیمارستان شماره  ام در  یهودياقیِتا هم
   .گویند می» روچا«اینجا هم، این دو آمیگو، روشن را  گفت و می
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.خواهند صدا کنند م را هرچه میا امنام که آنها  اي نیست، پذیرفته چاره

نازنین و کمی هم خجالتی است،   بسیارکه رفیقِ» نذیر «رفیق
  بنگلادش وهمه با رفقاي کمونیستِ تر از عالی است، او بیش اش انگلیسی

ي که من گاهی به شوخی به او  تا حد،وآمد دارد پاکستان رفتو هند 
بنگال  « کمونیستِرفتی عضو حزبِ  تو باید میجانبابام «م یگو می

اش را  که دست درحالی و او»  ایرانةب تودشدي نه عضو حز می» پرادشِ
.خندد اش گذاشته، می دندان  بیجلوي دهانِ

ي ها ههم برنام او.  ماست گروهِترین عضوِ ترین و آرام  جلیل ساکترفیق
.دي ندارکاربا کسی  خودش است و کار خودش را دارد، سرش به ةویژ

آن  ا یک جورهائی، ازبدي نیست، ام  فرامرز پزشک است، آدمِرفیق
آید، گمان  ش میا تر خوش  آئینه از خودش بیشيهائی است که جلو تیپ
با بزرگان نشست و برخاست کند، بهتر  تر هرچه بیش کند که اگر می

ترها هم »کوچک« ما کند و قاطیِ است، با این همه گاهی فراموش می
 تر نین مواقعی دوست داشتنیچ در او. خندد گوید و می شود و با ما می می
.دکن را بازي می» دکتر« شود که نقشِ  میزمانی از
گذاریم باز او را » غیبت« ما یک خانم هست که بهتر است میان گروهِ در

...براي بعد

☆ ☆ ☆
 از نفر هزار  حزبی، بیش ازۀ مدرسدر این هم نوشتم طورکه قبلاً همان

 پوست پوست و زردپوست و سرخ سیاه. ر دارند جهان حضوکشورهاي مختلفِ
.مقهمه ر عجم، خلاصه از عرب و. پوستو سفید

 هاي مختلف، از تیپ ریبی ازو غ عجیب این جمع انترناسیونال، کلکسیونِ
ه شی بنِ خو، و اخلاقیات و موهائی با خُلق  تیپ. اند کشورهاي گوناگون

اند، تا دلتان   عربی آمدهکشورهاي تعدادي از رفقائی که از. ی متفاوتکلّ
آنها . شان حرف ندارد  تنباندست به بندِ. رسند بخواهد به خودشان می

 مبارزه و  فنونِگرفتنِاند تا فرا ه عیاشی آمدة براي دیدن دورظاهراً
»!تمعقولات و منقولا « دشمن و دركِشناختِ
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؟ کند که طرف کیست اند، برایشان هم فرقی نمی  آمدهکارپی ش آنها در
وقتی . کلثوم م اُۀو یا دخترخال وزیر  شمسۀزره است یا عمفولاد مادرِ
را هم   مازنند و نامِ بینند پوزخند می  ما را هم میۀهاي غیردوستان نگاه

 با آنها دانم، شاید هم حقّ چه می... هاي عقب مانده کمونیستاند  تهگذاش
  ...دباش

☆ ☆ ☆
تصمیم . گذشته است» رت اشکولپا«دو ماه از تاریخ ورودمان به  بیش از
ي ها ه موزۀدیگر، هم شنبه، یک بارِ شنبه و یک  هفته، روزِام آخرِ گرفته

یا » بگرِ «ةدوزي شد  سوزنيآن تابلو مسکو را بِگَردم تا شاید بتوانم از
  جماهیرِحادِ اتّةدهند هاي تشکیل  جمهوريهمان آرم و سمبل وحدتِ

 و رد، کرده بودمکارروي آن  گارشوروي سوسیالیستی، که چهارسال آز
باکو  دوزي آن را در نظیري که من سوزن بی تابلوي زیبا و. نشانی پیدا کنم
 حتی به هنگام بستري کابل، و مینسک و  زندگی دردورانِر شروع کردم، د

کردم، و وقتی به پایان رسید، آن را به  کاربودن در بیمارستان، روي آن 
مان، به   حزبطرفِ اي از  هدیهوري سپردم تا به عنوانِ خا رفیقدستِ

. اکتبر به رفقاي شوروي بدهد  کبیرِبِمناسبت هفتادمین سالگرد انقلا
سوزن خورده  دومیلیون بار بیش از رده بود وب کارتابلوئی که چهارسال 

سفربه «بخش نوزدهم  تابلوئی که ماجرایش را بطور مفصل در. بود
...ام هدشرح دا» ...مینسک

☆ ☆ ☆
ام،  پا گذاشته  را زیرِها ه موزۀهم. رفتن ندارم  راه دیگر نايِ،ام بس که گشته

 دانم که آن تابلو، جایش فقط می. نظیر نیست  بیيهیچ کجا اثري از آن تابلو
ي ها هی هدی انقلاب، حتّةي موز»هدایا «بخشِ در.  انقلاب استةموز در

با .  چندانی ندارند را هم مشاهده کردمآن تابلو ارزشِ برابر ناچیزي که در
 مشخصاتِ تابلو، ةدربار.  انقلاب صحبت کردمة موزمسئولینِ چند تن از

اي  متاسفیم، چنین هدیه«پاسخ شان این بود که . توضیحاتی به آنها دادم
  .همین» ! ما نرسیده استدستِه هیچ وقت ب

☆ ☆ ☆
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. شود ش دارد تاریک میهوا، یواش یوا.  آفتاب نمانده استچیزي به غروبِ
چرخم و   میها خیابان در سلانه سلانه. ام شده حوصله  بیو منگ وگیج 

  .مدوز ي مترو را به هم میها هایستگا
اند شان یک جورهائی بغض کرده شوم، همه  میرهگذارانی که از کنارشان رد .  

 عمقِ در. مهربانی همیشگی را ندارد شان، آن لطافت و زدن ی حرفحتّ
. زند آنها موج می اعتمادي در نگري، نگرانی و نوعی بی شان که می نچشما
 بارانی ماند که آبستنِ اي می  گرفته ابريِآسمانتر به  شان بیش هوايو حال
 رعد و برقی ی که همین الان است که با غریوِآسمانآساست،  سیل
.اش را رها کند  اشک سیلابِ،خراش گوش
ي مترو سرشان پائین است، ها ه و ایستگاها خیابانهاي توي   آدمترِ بیش
روي شهر  مرگ بر ِانگار رد. اند حال و حوصله بی. اند چیزي گم کرده انگار

قطار، هرکه را که نگاه  و مترو اتوبوس و هاي قبل در اند، سال پاشیده
ده نفر شاید دو  اما الان از.  مطالعه بوددست، مشغولِ کردي، کتاب در می

.د داشته باشننفر کتابی در دست
 و سالی ازشان گذشته است، آنها که سنّ کنی، بسیاري از دقت که می

اش، آن حال و هواي  ساکنان و شهر. زنند  لب با خودشان حرف میزیرِ
حوصلگی مردم، تعداد تابلوهاي زرد و  بی کنارِ هاي قبل را ندارند، در سال
  غربِسمبلِنماد و . تر شده است آمریکائی بیش» ک دونالدم« قرمز

 آنان خود را بر چشم و ذهن و زبانِ نی که حضورِ متمدظاهراً وحشیِ
 جامعه،  پوستِزیرِ. انداختن است  پوستةآماد انگار شهر. کند تحمیل می

 جوان، مانند نسلِ. گیري و تکوین است  شکلحالِ هیبی در مفشانِ آتش
که  انگار چرخد و خود می اي که نخش را کشیده باشند به دورِ فرفره

 گریز وزنی کامل و درحالِ  در بی،کاي خود را از دست داده باشدسطح اتّ
اندازد   خودي است چنگ میغیرِ آنچه فرنگی و مرکزي ناخواسته، به هر از

.دکن رش میچه خودي است، رو تُ و به هرآن
هاي پیوند  ها و رشته هاي هیولائی که دارد ریشه خِش دندان صداي خشِ

 صداي شود، براي شنیدنِ د شنیده میوج و مردم را می حکومت بینِ
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 چندان شود، به هوشِ مردم آوار سرِ است بر قراروفان و بهمنی که ت
تواند   تیزبینی داشته باشد، به سادگی میآدم اگر چشمِ. زیادي نیاز نیست

دزدد و  ها می آن ببیند که نیروئی غیبی به عمد دارد شادي مردم را از
.دپاش هم می  آنها را ازی آرامِ زندگةشیراز

 بزرگی هستند که  اصلی نمایشِبازیگرانِ تن از یلتسین و گارباچوف دو
 جمهور وقتِ  سینما و رئیس دستِ چندم سابقِۀ آن، هنرپیشمِ سوبازیگرِ

که   تاریخی درحالیدارِ عکس این سه تفنگ. آمریکا، رونالد ریگان است
دهند، همه جا   سرمیي»فائوست«ي صدا  بیۀخنده بر لب دارند و قهقه

. تبلیغات استو دیوارِ بخش در زینت
تر به   بی صدا، بیش تمسخرآمیزِۀآنها، به ویژه با آن قهقه سه نفر  هرةچهر
 تا شیریناند  هچهره زد ماند که ماسک بر هاي سیرکی می  دلقکةچهر
.داي را به نمایش بگذارن  کشتهکار و هاي ماهر هاي دلقک يکار
 و تر  لعینو تر همه مفلوك نمایش، از میان این سه دلقکِ بازیگرِ در

.تتر، بوریس یلتسین اس مسخره
 حادِ سحوري فروپاشی اتّ به صدا درآورنِۀاین است که وظیف تاریخ در طنزِ

 را به او سپرده اند، داستانی که پایانِسوسیالیستی  شوروي جماهیرِ
...شود  و تراژیک تبدیل میانگیز  غم کمدي آن به یک نمایشِنمایشِ

☆ ☆ ☆
شوم،  که داخل می در از. رسانم با آخرین اتوبوس خودم را به مدرسه می

 اصلی، در تاریک روشنايِ  مسافتی، نرسیده به ساختمانِطی پس از
شنوم،  اي می  خفهۀ مدرسه، صداي زمزمحیاطِ هاي سپیدارِ لابلاي درخت

 تونس سوتر، رفیقی از قی و کمی آنکنم، یکی از رفقاي عرا کمی که دقت می
ند و ا هاي نو یافته مشغول»حوري« کدام با یکی از بینم که هر را می

.دکنن  میو نیاز درِگوشی راز
دانم از کیست به  نمی اصلاً شعري که دانم چرا یک آن، این مصرع از نمی
:کند  میم خطورا ذهن

آمد، الاغ رفت ه خرکه کرّ بخت آن خوش«
.»! عقل شدکه گرفتارِ چاره آن بی
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 آمفی  مدرسه که بخشی از آن، نقشِاز رستورانِ. دهم به راهم ادامه می
 در. آید  دیسکو را دارد، صداي بزن و بکوب میگاهی هم نقشِ تئاتر و

  هنوزها اتاق ند، اما چراغ بسیاري ازا ها خواب ساختمان اصلی، خیلی
  .تاس روشن

با این . ام ت گرسنهبه شد. ما چرخ میخودم  بلاتکلیف دورِ. حوصله ندارم
اق را تا  که کسی درِام دهکشی گیرم که بخوابم، تازه دراز حال تصمیم می

 یکی از کنم، اق را باز میتا شوم، درِ آورد، ازجا بلند می  میبه صدا در
.م شده استا گوید که نگران شود، می داخل می. رفقاي گروه است

ي آیند، ها ههفت است در قرار که اند داده بر مدرسه خطرفِ گوید، از او می
.دببرن» اکِسکورسیا«به   دیگرما را به همراه یکی دو گروهِ
جاهائی که ما را خواهند  اند، اما انگار یکی از کجاها باید برویم را نگفته

انگیزي  شگفت سالِ و اي کهن افسانه همان شهرِ. است» بخارا« برد، شهرِ
طبعی هم که شده، قول  شوخ سرِ سخن ما، از شیرازيِ شیرین که حافظِ

سمرقند  نیز دست آورد، او ه او را ب شیرازي، دلِركِآن تُ داده است که اگر
  . هندویِش ببخشدجا به خالِ و بخارا را، یک

آن ترك شیرازي به چنگ آرد دلِ مارا اگر«
»به خال هندویش بخشم، سمرقند و بخارا را

☆ ☆ ☆
  زلفِۀاما سای... بندم م را میا به بخارا، چشمان  سفر شیرینبا رویاي

را به چنین   شیرازي ربوده و اوگیسوئی که دل از حافظ پریشان آن سیه
م را ا رباید و خیال م میا چشمان  تا صبح خواب از،ه خرجی واداشتهخاص
  ...دآشوب می
  

  ...باز هم یک فاجعه

 چهل و ُنهم بایستی، بخشِ رفت می  عادي پیش میز به روالِهمه چی اگر
  ماهشنبه گذشته به تاریخ چهارم اردیبهشت ، یک»...سفر به مینسک«

دلیل نشد، نتوانستم،  اما به دو. شد  میمنتشر) 2022 ماه آوریل 24 (1401
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  نوشتن آن را نداشتم، براي همین هم به قولِۀ حال و حوصلاًیا اساس و
.دافتا خیرألِ آن مقال به تمعروف قا

گردد به  که چرا نتوانستم و چرا نشد که بنویسم، برمی اولین دلیلِ این
اي  حادثه ، آلمانکلنِ شهرِ درگداز  جانت  تراژیک و به شدۀوقوع یک حادث

 امکانِ درد آمد و ه باًش، دلم عمیقا شنیدن بار که از سفأت سیاربتراژیک و 
.من سلب شد بردن ازدست به قلم  اندیشیدن و

 ةدوستان خواننده، دربار شد به سئوالی که یکی از ا، مربوط میم ام دودلیلِ
.پرسیده بود ها نوشتهاین  هشتم وقسمت چهل   بخشی ازجزئیاتِ

 انگیز  غمۀ آن حادثةخلاصه هم که شده، هم دربار طورِ هکوشم ب اینجا، می در
  ... خواننده بپردازمآن دوستِ  بدهم، و هم به سئوالِیکلن توضیح شهرِ

  
 به یاد دارید که من اًب خوانده باشید، حتمها را مرتّ این سلسله نوشته اگر
باکو   ازلمانا چگونگی انتقةدربار» ...به مینسک سفر«هاي اولیه  بخش در

 طور همین  کسانی که به مینسک انتقال یافتند وترکیبِ به مینسک، تعداد و
 که دراشاره کردم   آنها نوشتم و به این نکته نیزیسازمان قِ تعلّةدربار

 بود، ها اي که اکثریت با توده» دم چیتیري«ساکن ة جمع دویست نفر
نیز »ریتاکث« خلق ایران  فدائیانِسازمانرفقاي عضو  خانواده از چهار

 ة خانواد فدائی که مردانِةخانواد بگذریم که بعدها، سه. کردند زندگی می
ا یک خانواده  بودند را به تاشکند منتقل کردند، امسازمان آنها از رهبرانِ

این  ياعضا. باقی ماند» دم چیتیري« چنان در ها، هم فدائی نفره از سه
 ناهید«همسرش  ،» مشایخعباس« نفره عبارت بودند از  سهةخانواد

شتباه نکنم یک اگر ا، البته »زاولدو «شان خردسال و دخترِ» خانی قره
 یک  که عباس و ناهید صاحبِ،مینسک گذشته بود  ما دراقامتِ سالی از

.گذاشتند» یاشار«اش را  هم شدند که نامداشتنی  دوست پسرِ
 خودِ فطرت و  پاك همان کسی است که به همراه زنده یاد حسینعباس
  پایتختِ، کیفي به شهرِکار یتِ مأمور به یککارمان طرف محلّ من از

 سفر«بخش شانزدهم  من ماجراي آن سفر را در. اوکراین فرستاده شدیم
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طور ه ، ب»جوو ست ج داستانِ،به کیف سفر«با عنوان » ...به مینسک
ام دهل توضیح دامفص.

 کاریک مؤسسه  فطرت در  پاكحسین عباس و با توجه به اینکه من و
، او. اي هم داشتیم دوستانه  بسیار نزدیک وۀر رابطدیگ کردیم با هم می

گریبان بود، با ه خانه با آن دست ب  مشکلاتی که درةها دربار گاهی ساعت
ش، ما ا  دلة سفرکوشید تا با گشودنِ  میکرد و دل می من و حسین دردِ

.داش شریک ساز  خانوادگیهاي زندگی مشتركِ را نیز با غم
» یاشار«تولد  ویژه پس از عباس، به رفقا ناهید وتا آنجا که به خاطر دارم 

زن و شوهرها،  که بسیاري از این. آرامی نداشتندچندان  زندگیِکوچولو 
طبیعی کشد،  به قهروآشتی می کاری حتّ شود و شان می گاهی بگومگوي

، اما اختلاف و دعواي آن دو، باشد زندگی  ملزوماتِجزءِاست و شاید هم 
آمیزِ آن دو به یکدیگر،  توهینگذشته بود، برخوردهاي   بگومگوحد از دیگر

 خردسال براي آن دو کودكِاش  زیانعصبانیت، حداقل  همراه با خشم و
 که به مرور روح و ، مهلکی را داشته باشد سمِتوانست نقشِ این بود که می

   . ترُد وکودکانه آنها را مسموم کندجسمِ
تر مقصر بود و  اري زناشوئی بیشاینکه کدام یک از آن دو در این ناسازگ

  .دهم تر، من به خود حقّ قضاوت نمی کدام یک کم
☆ ☆ ☆

 که بعد از کنفرانسِ ملیّ حزب انجام گرفت، به افغانستان مسفر من پس از
اش نداشتم، وقتی هم که چند سال بعد  اي با عباس و خانواده دیگر رابطه

کرده مهاجرت  آلماننجا به آ دوباره به مینسک بازگشتم، عباس و ناهید از
  .  ازهم جدا شده بودندآلمان در آن دو و

دو مرتکب شدند،  بود که آن» خطائی«ترین  دانم، شاید این عاقلانه نمی
هیاهوي  جنجال و  ازها ه بچکردنِ اقل براي دورحد» عاقلانهجدائیِ «این 

.، لازم و مفید بود روح آنها باشدتوانست سوهانِ سوزي که می عصب
 دیدم، آلمان کلنِ شهرِ  اتفاقی ناهید را درطورِه ب بار  بعد یکها سالمن 

در کرد، نگاهش  وقتی با آدم صحبت می . عصبی بودوحال   مریضوتکیده 
که  کسی دید، اش را نمی مخاطب اصلاً  انگار.کرد یر میها سِ  دوردستآن
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ه او فاصله  نگاتیررسِ  از،ها  که فرسنگرودرروي او ایستاده بود، انگار
.شتدا

که  درحالی.  را پرسیدمها ه عباس و بچکوتاه، حالِ  دیدارِدر آنوقتی من 
  :گفتزد،  بال می اي سردرگم بال اش چون پروانه هاي چشمانِ پر از غم مژه

  »...شوند دارند بزرگ می ...خوبند... ها هآره بچ... ؟ها هبچ«-
من هم . تاو را نشنیده اس اسمِ اصلاً که انگار. عباس هیچ نگفت ازاما 

 ۀاي به برک ریزه واضح بود که نباید هیچ سنگپر. دیگر چیزي نپرسیدم
.داش انداخته شو  روحآرامِ

☆ ☆ ☆
  کلن زیاد سرمن با اینکه به شهرِ.  ما گذشتکوتاهِ آن دیدارِ  ازها سال
او نداشتم، نه  هیچ وقت ناهید را ندیدم و هیچ خبري هم از زدم، دیگر می

 میلادي، 2003تا اینکه اواسط سال . عباس اش سابق همسرِ نه از  و،او زا
. خبري شوم.  بدي شنیدمدوستانِ ساکن کلن خبرِ  یکی ازطریقِ از

ناهید و عباس، خودخواسته، با زندگی بدرود گفته   که یاشار، پسرِشنیدم
را  من وقتی این خبر.  و مهرِ غمی ماندگار بر دلِ مادر زده استاست

م را خط ا نده ذهن برّ یک تیغِ که چون تیزيِينیدم، اولین چیزش
ي عصبی زن و شوهر هاانداخت، فریادهاي خشماگین و بگومگو

 ۀ روح زلال، پاك و کودکانۀاي، آین مسئولیتی بود، که مانند سمباده بی
 ...سائید شان را می فرزندان

☆ ☆ ☆
خودکشی  انگیزِ غم رِخبیعنی  شوم آن خبرِ و اکنون، شانزده سال پس از

نه ببخشید . شنوم  میتر دهنده تکان و تر ، خبري به مراتب شوم»یاشار«
خوانم که ناهید و  بوك خانم شهلا فرید می  فیسۀصفح در. خوانم می

گویم  با خودم می. شود ل باورم نمیدخترش اولدوز هم دیگر نیستند، او
...دمان باقی میا حقیقت، همیشه حقیقت ام» ...نه، امکان ندارد«

 بازد و  میجان سرطان بدخیمِ  هیولاي شوم وضیافتِ در» ناهید«بله 
را به دوش  مادر مرگِ گدازِجان که سنگینی غمِ آن پیش از» اولدوز«

...دکن خودخواسته، با زندگی خداحافظی می بکشد، داوطلبانه و
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...  بنویسمانمتو مین ...م بخوانتوانم میدیگر ن ...ناك استددر و چه غم انگیز
 ام، با بستنِ چشمان... الان است که رگبار بزند. م ابري استا آسمان چشمان

پرتاب  هاي دور به گذشتهبسته  چشمانِبا . بندم سدي برآن سیلاب می
 مقابلِ سینما، ازة  مربوط به مینسک، چون پردتۀ گذشۀشوم، هم می

 شوري... کنم ندگی میهاي تلخ را ز بارِ دیگر آن لحظهگذرند،   میام چشمان
 روم سراغ آلبومِ می. کنم م حس میا دهان صدایم را در  بی اشکِقطراتِ
  ...مکن را باز می» دم چیتیري« و هاي مربوط به مینسک  عکسآلبومِ .ها عکس
اي خندان، یاشار کوچولو را  ناهید با چهره... دانم  کیست؟ نمیدِ تولّجشنِ

را رصد اند  هئی که با غم بیگانها هبچ دارد شادي  وآغوش گرفته محکم در
که مانند ستاره اش   سیاه و درشت، با چشمانِ کوچولواولدوز... کند می
  ...دخند  دل میبه دوربین زل زده و دارد از تهِدرخشند،  می

☆ ☆ ☆
، بخش قبلی درمن . و اما در بارة سئوالِ یکی از دوستان خواننده

: نوشته بودمازجمله
این زمینه  در  برادر تجارب احزابِةکلاس، دربار سرِ اد دروقتی است... «

ها و  هبا استفاده ازچه شیو دهد که چگونه و کند و توضیح می صحبت می
 و احزاب چپ ها سازمان هائی، پلیس سیاسی کشورهاي مختلف درترفند

 مقایسه با تجارب خودمان، من در .کشد کنند، آدم سرش سوت می نفوذ می
شوم که ما چقدر ساده  آن، تازه متوجه می چه بعد از لاب وانق چه قبل از

 و موساد و اینتلیجنس سرویس ونقش اهریمنی سیا  ایم و چقدر بوده
ي جمهوري   فردوست ساختهساوامايآنها و  ساز دستشاهنشاهی ساواك 

.ایم گرفته را دست کم می... اسلامی و
 ریکاي لاتین دروقتی، ماجراي نفوذ وحشتناك پلیس برخی کشورهاي آم

 شنویم، هاي چپ و کمونیستی را از زبان استادِ مربوطه می احزاب و سازمان
آمریکاي   فلان کشوردهد که چگونه پلیس سیاسیِ وقتی او توضیح می
اولی حزب کمونیست آن   نفوذي خود به دبیر مأمورلاتین، براي رساندن

ه مرکزي آن پیش طراحی شده، تمام اعضاء کمیت کشور، طی یک نقشه از
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کمیته مرکزي، یعنی  کند تا تنها فرد باقی مانده از حزب را قتل عام می
 وقت، تازه ماجراهائی همان عامل نفوذي پلیس به دبیر اولی حزب برسد، آن

مانند، عباسعلی شهریاري و تشکیلات تهرانِ حزب توده ایران و داستان 
هاي  سازمان واحزاب  سیاري ازبسیروس نهاوندي و سرنوشت غم انگیز 

.»...دکن تري پیدا می صمعناي مشخّ... کنار گوشمان
قسمت قبلی،  در  این سطرهاخواندنِ خوبم، پس از  بسیاردوستانِ یکی از

 عزیز، آیا براي شما این امکان وجود نداشت و ندارد رفیق«: تپرسیده اس
صی بزنید، تا خّهاي مش ها و مواردي که بر شمردید مثال  زمینهدر اینکه 

»تر شود؟ ملموسگان گوئید براي خوانند آنچه که می
 گوید، درست می او. جائی است هبکاملاً  ، سئوالِ عزیزبله، سئوال این دوستِ

زبان همان استادانی که  هائی از ام مثال مواردي که طرح کردهة دربار اگر
 .است رهم مستندت و شان نشسته بودیم نقل کنم، هم بهتر ما پاي درس

یکی مجموعه . توانستم مراجعه کنم ، فقط به دو منبع میکاربراي این من 
  که او نیزی یادداشت رفیقۀ خودم، و دیگري، دفترچةهاي پراکند یادداشت

 ها برداشته آن درس هاي منظمی از ها شرکت کرده و یادداشت در این کلاس
 امانت در نزدِک عنوان ی به ،یادداشت اوۀ بختانه اکنون دفترچ خوش. بود

  .من است
 ها، به برخی از همین یادداشت کنم تا با استفاده از تلاش می زیر در

 ارتباط با تلاشِ  جهان درهاي چپِ و سازمانکمونیست  احزاب تجاربِ
  .آنها اشاره کنم  در سیاسی و نفوذِ پلیسِبِمخرّ

هانی، ارتجاع ج داري و تی کشورهاي سرمایههاي اطلاعاتی و امنی سازمان
انقلابی، تجارب   چپ واحزابِ ها و سازمانها،  براي مقابله و مبارزه با گروه

.ددارن واند  ته داشو زیاديغنی بسیار 
 ، اشکال، وها هشیو  انقلابی، از و احزابِها سازمان در اینآنها براي نفوذ 

 ي آنها، استفاده ازها هشیو یکی از.دکنن هاي مختلفی استفاده میترفند
 در کشورهاهاي مختلف  رشته  عالی درجاسوسان داراي تحصیلاتِ ان ورمأمو
 چنین از هم ایدئولوژیک و سیاسی و نظرِ  سیاسی، ازاین نوع پلیسِ. است
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 هاي  با دیدنِ دورهبینند،  آموزش میتشکیلاتی دقیقاًو  سازمانی  تجاربِنظرِ
قلابی رخنه ان  چپ وگردند تا بتوانند در رهبري احزابِ  آماده میمعینی
 پلیسی تبدیل سازند، به یک سازمانآن احزاب را به یک  به مرور کرده و
 موجودیتِ  حفظِخدمتِ ش درا  پلیسی که سیاست و تشکیلاتسازمان

اي   چهره.راي دیگ سیماي مخالف و گاهی با چهره گاهی در. گیرد قرار آنها
ۀ نه تجرببراي نمو. گیرد که برحسبِ نیاز، اشکالِ مختلفی به خود می

  :کنیم اینجا نقل می  پاراگوئه را در کمونیستِحزبِ
  

:در پاراگوئه
اي بود، دو  ی و مادرش پاراگوئهآلماناي که پدرش  هئگوایک دانشجوي پار

 ۀه درس خواند و سپس براي ادامئهاي پاراگو سال در یکی از دانشکده
. شدآلمان خود راهی تحصیلاتِ

 او پس از. د و به پاراگوئه بازگشتالتحصیل ش  فارغ1952سال  او در
چپ و   مجاز، مقالات و رسالاتِمطبوعاتِ بازگشت به پاراگوئه، ابتدا در

  . نوشت آنارشیستی می
  بسیاري طرحِحال با استادان و دانشجویانِ عین  در،ها   سالدر این او

.د روشنفکران و دانشگاهیان ش با نفوذي در میانِدوستی ریخت و فردِ
اش جا انداخت که  اطرافیان  دوستان ومیانِ  این فکر را درکم او کم
 ب در مطبوعاتِاو مرتّ . مارکسیستی را پذیرفته استراتِها و تفکّ اندیشه

نکرد که  رساند و کسی هم توجه  مارکسیستی به چاپ میمجاز مقالاتِ
 مارکسیستی نوشت و به شود مقالاتِ  فاشیستی، چگونه مییک کشورِ در

.دتبلیغ کرعلنأ و آن را هم چاپ رساند 
 پاراگوئه  کمونیستِ حزبِ کمونیست روي آورد و عضوِسرانجام او به حزبِ

 1955سال  الیت هاي زیاد، درهاي بالاي فردي و فع دلیل توانائی شد و به
 سه عرضِ  کمونیست درآمد، بله، او در مرکزي حزبِۀبه عضویت کمیت

دیگري  حزبی را یکی پس ازرجِ ارتقاي مدا  مختلفِسال توانست مراحلِ
.دبگذار پشت سر
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ه ئ پاراگو کمونیستِ مرکزي حزبِۀ کمیتتِبه عضوی همان سالی که او
ماهرانه و حساب شده پلیسِۀ پاراگویه، طی یک نقشتِدرآمد، سازمان امنی  

 مرکزي حزب کمونیست ۀاعضاي کمیت اول و بسیاري از سیاسی، دبیر
.کرد  او شوند دستگیريارتقا د مانع رشد وتوانستن که میرا پاراگوئه 

  حزبِدبیر اولِ» کرید«چنین شرایطی بود که این شخص با نام  در
  احزابِۀ جلس1953در سال   دیگرطرفِ از . پاراگویه شدکمونیستِ

.دمسکو برگزارگردی گري جهان درکار کمونیستی و
 ستِ کمونیآنجا که حزبِ این جلسه شرکت کرد، از در نیز» کرید«

  کمونیستِمخفی بود، در آن جلسه، نام حزبِ  غیرعلنی وه یک حزبِئپاراگو
.د اعلام نش آن رسماًپاروگوئه و دبیر اولِ

 از  ا پس به پاراگوئه بازگشت، ام1960 ژانویه سال  ماهِاواسطِ در» کرید«
 حزب اولِ رسید که دبیر سوي حزب کمونیست پاراگوئه خبر سه ماه از

.توئه بازنگشته اسبه پاراگ هنوز
  سیاسی آموزشی پلیسِمراکزِ  آلمان که یکی از کمونیستِدر آن زمان حزبِ

پلیسی عکس  وآمدهاي آن مرکزِ تمام رفت  را زیر کنترل داشت و ازآلمان
ها و اطلاعات را جهت تحقیق  کرد و آن عکس و فیلم و اطلاعات تهیه می

اشف به عمل آمد که داد، ک  میقرارحزب کمونیست شوروي  اختیار در
 حزب کمونیست اولِ دبیر» کرید« حزب، یعنی همان آقاي اولِ دبیر

. ي جاسوسی کشورهاي امپریالیستی استها سازمان  ارشدِپاراگوئه، پلیسِ
 قرار حزب کمونیست پاراگوئه اختیار همه این اطلاعات به دست آمده در
صرف شد تا  کلی نیرو طول کشید و گرفت، با این وجود سه سال آزگار

.د برکنار کنن حزبمقام دبیر اولی را از» کرید«توانستند 
 اعضاي کمیته مرکزي حزب کمونیست پاراگوئه، ۀ جلس1963در سال 

.دتشکیل ش» کرید «،دبیراول بدون حضورِ
 طرح مسائل و ارائه اسناد لازم، حزب، دو نفر رااز  نشست، پس در این
 کاملاً مسایل باید ۀکید که همأاین تکرد، با   رسیدگی به این امورمأمور
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 آن دو  موجود، یکی ازاسنادِ کیدات وأ تۀرغم هم اما علی. سريٌ باقی بماند
.دنفر، ماجرا را به دبیراول اطلاع دا
توانستند این مسئله را   نمیيهاي مدید کادرها و اعضاي حزب، مدت

 در ایني  مستندها، وقتی کتابِ از گذشت سال ضم کنند، و سرانجام پسه
حیرت و  در کمالِحزب  يوقت بود که تمامی اعضا مورد منتشر شد، آن
  .دناباوري آن را پذیرفتن

:لدربرزی
شرایط   کمونیست بلافاصله مخفی شد و در حزبِ،پس از کودتا در برزیل

خود  با این همه، حزب نتوانست ماهرانه عمل کند و. گرفت قرارلنی ع غیرِ
ي کار  مخفی و پنهانشرایطِ در کار قوانینِ. ق دهد جدید تطبیرا با شرایطِ

 سیاسی برزیل توانست به دلیل پلیسِ همین به. مراعات نکردند اصلاً را
.دآنها را کشف کن  زندگی افراد رهبري دست یابد ومحلّ ها و آدرس

 اعضاي گاهِ مخفی  سیا ازسازمان انِ مأمور سیاسی برزیل ووقتی پلیسِ
  عضوِ افرادِتکِ  سیاسی به تکلع شدند، پلیسِطّ مرکزي مۀبالاي کمیت

ي کرد و تهدید کرد کارآنها را دعوت به هم مراجعه نمود وحزب رهبري 
 آنها را نابود خواهد کرد، و یک ۀي، همکار هم پذیرشِ عدمِصورتِ که در

:هکید کأبا این ت.  زمینه فکر کننددر اینهفته هم به آنها مهلت داد تا 
خواهید خود و   میشما اگر.  قانونی هستیدغیرِ  مخفی وعلنی، شما غیرِ
اعضاي  تن از 17 .دي کنیکارتان زنده بمانید، باید با پلیس هم خانواده

 حزب اطلاع دادند، ولی سه تن  مرکزي حزب، ماجرا را به دبیرکلِۀکمیت
ي با پلیس کار را نکرده و شروع به همکاراعضاي کمیته مرکزي این  از

 مرکزي دستگیر و به ۀ نفر اعضاي کمیت17 سه ماه آن رضِع در .ددننمو
شدگان  میان کشته در  حزب نیزدبیرکلِ نیست شدند،  مختلف سربهاشکالّ

  .دبو
ع نداده و اطلاحزب  به دبیر اولِسکوت کرده و ماجرا را آن سه نفري که 

هفت -تازه شش.دگرفتن قرار تشکیلات حزب سِأپلیس شده بودند، در ر
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 ئۀ این توطيافشا پس از .این ماجرا برداشته شد ود که پرده ازسال بعد ب
  حزبِداخلِ دانیم الان، در ما نمی«: تگف اعضاي حزب می پلیس، یکی از

»است یا پلیس تر ما، کمونیست بیش
 این افتضاح، حزب را منحل يافشا حزب، پس از کشورِ  خارج ازۀکمیت

مجدداً همان اشتباه را تکرار  جدیدي به وجود آورد، اما آنها حزبِ کرد و
 حزب پذیرفتد و بدین به صفوفِسابق » ة آلودحزبِ«اعضاي  ند و ازدکر

.ددیگر پلیسی ش  حزب بارِطریق تشکیلاتِ

  :ا کاناد کمونیستِحزبِ
 مرکزي حزب را ۀ کمیتهاي کانادا ساختمانِ کمونیست 1986سال  در

معلوم . میر نشده بودسال تع  بیستتِاین ساختمان به مد. کردند تعمیر
 ۀهاي مداربست  مرکزي، دوربینۀ کمیت ساختمانِاقِتا هر شد که در

 بیست عرضِ در.  گذاشته شده بودکار... ط وبتلویزیونی و میکروفون و ض
  به دستِمستقیماً... گرفته شده وهاي  ها و تصمیمِ  صحبتسال، تمامِ
.درسی پلیس می

  : کوبا
 رود و کلیدِ اي می کشورها، به مغازه یکی از ر کوبا دی سفارتِ فنّمسئولِ
تدارك دیده شده  کار سیا این سازمانقبل توسط  چون از. خواهد برق می

این .  میکروفون نصب شده بوددر آندهند که  بود، به او کلیدي می
  ...د سفیر نصب شده بواق خوابِتا و دفتر کلیدهاي برق در

  
:1912ماجراي مربوط به سال 

 باز  از خارج به کشور1912روف که در سال یاي سرگئی ک  حرفهانقلابی
 در اینچهارساعت  قطار. شود  از قطار پیاده می،ست برِشهرِ گشت در می
 زده که توسط قدم میراه آهن ایستگاه  روف دریسرگئی ک. توقف داشت شهر

او ي  پالتوۀدکم  پلیس دردوربینِ. شود اش برداشته می یک پلیس عکس
شود  بلافاصله به پتروگراد ارسال میگرفته شده  عکسِ. ده بودش جاسازي
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وقتی . روف استیهمان انقلابی معروف سرگئی ک گردد که او معلوم می و
این ماجرا . دکنن  میشآهن دستگیر  راهایستگاهِ رسد، در او به پتروگراد می

  . این است مربوط به صد وده سال پیش از
 و در شرایطِ  حاضرزنیم که درحالِتوانیم حدس ب به خوبی میاکنون 

 وسائل الکترونیک، دردستِ پلیسِ و تکنیک و فیلم وعکس کنونی، 
...ارد دناکی دهشت نقشِچه برد و کارچه سیاسی کشورهاي مختلف 

اي چند صد  کنید پلیسِ کشورهاي امپریالیستی با تجربه حال فکر می
گویان کمی دارد؟ ساله، درمیان احزابِ ما سخن

  طور نیست؟ این. کافی است قدر م همینا مانبه گ
  

سفر به بخارا 
  

! من زیبايِبخارايِ... بخارا ...بخارا

 ما را  حزبی، گروهِۀطرف مدرس شده بود از قرار نوشتم، طورکه قبلاً همان
اینکه ما را کجا خواهند برد، هیچ . ببرند» اکسکورسیا«چند روزي به 

 هست که شاید، اولین سفرمان به شهرِاش  نگفته بودند، اما اکنون زمزمه
همان بخاراي زیباي تاریخی که . اي به بخارا بخارا باشد، سفري یک هفته

با گشاده  مندانه و بود تا سخاوت  ما، حاضرسخنِ  شیرین شیرازيِحافظِ
  شیرازيركِاي، با خالِ هندوي آن تُ  افسانه سمرقندِدستی، آن را به همراهِ

.دد، تاخت بزن او را به چنگ آریستی دلِبا که می
 بزرگِ ما، با نوايِ پرشکوهِ چنگ و قدري که رودکیِ همان بخاراي گران

نصرابن احمد « جهانِ  وجان ش، آن چنان شور و شرري برا جادويِ کلام
سوداي شمیمِ  در گذران خوش که آن امیرِ بخارا افکند امیرِ» سامانی

  فرمانِواش را جمع کرد  ، جل و پلاس»بوي جوي مولیان« نوازِ جان
به ) هرات( خراسانبادغیسِ  خویش، از لشکریانِ به همراهِوبازگشت داد 

.تتاخ» آسمانبخاراي «تعجیل به سوي 
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نجم، صداي چنگِ گُ  خود نمیپوستِ در  این خبرشادي شنیدنِز من ا
 گونِ  الماسآهنگِ بشنوم و ضر آهنگِ رودکی را به گوشِ هوش می خوش
  :سازد م میا  مدهوشوش مست ا کلمات

 آیـد همـی  بويِ جـويِ مولیـانْ    
ــگِ ــتی راهِ ری ــوي و درش  او آم

 روي دوسـت  جیحون از نشاطِ آبِ
اي بخارا شـاد بـاش و دیـر زي     
میر ماه اسـت و بخـارا آسـمان        

 میر ساست و بخارا بوسـتان     رو 
   سـود آیـد همـی     آفرین و مدحِ  

  

ــارِ   ــادِ ی ــان آ ی ــی مهرب ــد هم ی
ــرِ ــانْزی ــایم پرنی ــی پ ــد هم  آی

 ما را تا میان آیـد همـی        خنگِ
میر زي تو شادمان آیـد همـی       
ماه سـوي آسـمان آیـد همـی        

سسوي بوسـتان آیـد همـی       رو 
  یگر به گنج اندر زیان آید هم ـ      

  

 ةاي که دربار هاي افسانه ایم و چه حکایت  بخارا شنیدهوصفِ در چه بسیار
 آسمان زیرِ  آن را به چشمِ سر ببینی و درودِاما اینکه خ. ایم آن خوانده

اش را  و یک شب  هزارزنِ ي چشمکها هش بایستی و ستارا گون آبی نیل
...ماري، حکایتی دیگربشُ رصد کنی و

☆ ☆ ☆
 هواپیماي ما. کنیم  میي مسکو پروازها هفرودگا یکی از صبح خیلی زود، از

 یماهائی باشد که فقط درهواپ  باید یکی ازاحتمالاً. چندان بزرگ نیست
 .مسافر ندارد چهل نفر-سی از تر بیش. کند جا می هجاب  داخلی مسافرخطوطِ

 هاي صندلی روي یکی از خروجی هواپیما، بر  خلبان، نزدیک درِپشتِ کابینِ
  پنجره مات و کِدرِۀشیش. نشینم تا بتوانم بیرون را ببینم پنجره می کنارِ

.دلگیر است، انگار که هوا ابري باشد و ی تارکن است، بیرون را که نگاه می
زمین بلند شود،  خواهد از وقتی هواپیما می. شوره دارم دانم چرا دل نمی

اش گرفته  خورد، انگار که سرفه تکان می کند و تکان سکسکه می چند بار
 به این هواپیماا شود که بشود ب باورم نمی. زند م چنگ میا نگرانی به دل. باشد

 دارد و م که ناگهان هواپیما خیز برمیا با همین فکرها مشغول. رسیدبخارا 
 و فرودگاه گیرد آسمان اوج می طی مسافتی، در پس از شود، و جا کنده می از

.گیرد  پایمان قرا میزیرِ در و شهر
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 کنم، همه چیز کوچک و  کنارِدستم پائین را نگاه میۀپشتِ شیش از
  . مینیاتوري شده است

. اند شده یک ماشین ةپیکرِ مرکزِ مسکو به انداز ي غولها نساختماحتی 
 هواپیماي کوچکِ. شود م محو میا مقابل دیدگان یواش همه چیز از یواش
فشرده حرکت   درهمابرهاي سپیدِ روي فرشی از  و برآسمانبلنداي  ما، بر

...دکن می
☆ ☆ ☆

 .پروازیم، چیزي به ظهر نمانده است شش ساعتی هست که در- پنج
 هواپیما،. کند زمین کم می اش را از کنم که هواپیما دارد فاصله احساس می

به  باز خورد و سکندري می اي افتاده باشد، یکی دو بار چاله که در انگار
ام بیرون  صندلی  کنارِة پنجرشکلِ  بیضیۀشیش از. گردد ي بازمی عادحالِ

ن، کویري به پهناي  سوزاوبیابانی خشک . هوت استرَجا ب همه. نگرم را می
تا  شود و  زمین شروع میافقِ  وآسمانتلاقی  انتها که از اقیانوسی بی

.دیاب انتهايِ نگاه تداوم می بی
اي  گونِ دایره شود، کبودي نیل  میتر زمین کم  هواپیما ازۀهرچه فاصل

برآورده  هوت سررَ بدلِ آن بیابانِ دین که ازاي زمرّ بزرگ، مانند جزیره
هواپیما آنقدر پائین  اکنون دیگر. نوازد چشم را می کند و جلوه میباشد، 

اش   تاریخی هیبت و عظمتِۀ بخارا را با همتوان شهرِ آمده است که می
 بر. درخشد خورشید می  نورِتابشِ ، در زیرِدید که چون آینه اي روشن

.  تشریفاتدونِفرودگاهی کوچک، ساده و ب. ایم  بخارا رسیده فرودگاهِبامِ
 سادگی، خیلی شبیه فرودگاهِ نظرِ هم از وسعت و بزرگی و نظرِ هم از

 تِ جمعی کابل این است که اولاًاش با فرودگاهِ تنها تفاوت. کابل است
 بعد هم لازم نیست تا هواپیماها به هنگامِ خورند و ل نمیو ودر آنزیادي 

براي  ود بچرخند وخ ساعتی دورِ نیم اوج گرفتن، برخاستن و نشستن و
شلیک   انقلاب، که پس ازضدمجاهدینِ هاي استینگرِ  کردن موشک خنثی

هاي  کنند، راکت هواپیما حرکت می به دنبال حرارت وگرماي موتورِ
...دکننده پرتاب کنن منحرف
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لطفاً « :کند بلندگوي هواپیما اعلام می نشینی از  دلۀصداي زنان
 فرودگاهِ هواپیما در  دیگرۀ تا چند لحظکمربندهاي ایمنی خود را ببندید،

»!زمین خواهد نشست بخارا بر
  کبوتري که بخواهد از ما، مانندِهواپیماي کوچکِ. گذرد چند دقیقه می

اش را  اي فرود آید، به آهستگی سرعت  خانه حیاطِکفِ ، برآسمانلبِ بامِ 
.درو ه میج فرودگاه شیر باندِۀکند، سپس به سوي سین کم می

  فرودگاه، هواپیما، بازهم چند بار زمینِکفِ هاي هواپیما بر  چرخاصابتِبا 
 غریبی جوشِ جنب و. شود کند و تلوتلوخوران متوقف می اي می سکسکه

 .همه عجله دارند که هرچه زودتر پیاده شوند. گیرد می  مسافران درمیانِ در
 موجی ازشود،  درها که باز می. منتظریم تا درهاي هواپیما را بگشایند

 هواپیما هجوم سوزاند به داخلِ  گلو را میهواي گرم و سوزان، که تا تهِ
.درسانن ي خروجی میها هبه پلّرا من خود  از جلوتر سه نفر-دو. آورد می

  فارسیِۀتران و گذارم، صداي آوازِ  خروجی هواپیما که میلّۀاولین پ قدم در
یم آشناست، ابتدا جا  براهصداي زنِ خوانند. پیچد فضا می آشنائی در

و  دور. خواند  مسافرهاست که می کنم که یکی از گمان می. خورم می
 تیرها و سرِ رببلندگوهائی است که  پایم، نه، صدا از اطراف خود را می

ب اطراف وصل است تا مردم بتوانند مرتّ و هاي دور خیابانهاي  سرستون
شود،  رادیو پخش می ه از خود را کۀهاي مورد علاق اخبار، موسیقی و ترانه

ي خروجی ها ه پلّةم را به نردا شود، دست ست میهایم س گام. بشنوند
:سپارم  به ترانه میجان کنم و گوشِ گیرم، قدم آهسته می هواپیما می

اگر عشق همینه،
اگر زندگی اینه،

خوام چشمان، نمی
1...هاین دنیا رو ببین

                                                            
 ۀیک ترانو   شعرةانقلاب، که سرایند معمولی مربوط به دوران قبل از گدازِ و سوز ر پ

البته بعدها .  بود»گیتا«خانم   آن نیزةخوانند و»  رادمنشبابک« آهنگ آن ةسازند
  .مانند هایده و خواهرش مهستی نیز آن را اجرا کردند  دیگرةچند خوانند
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  سرازیرها هپل آیم و از سر، به خودم می  پشتِ مسافرانِندِلُ و رّغُ و با فشار
 جوانِ مترجمِ.  نه چندان دوري، اتوبوسی منتظرمان استۀفاصل در. شوم می

 یک مترجم دیگر. آید ما می  گروهِپاي هواپیما به استقبالِ زبانی، در تاجیک
پاکستانی  رود که شامل چند بنگلادشی و هم به سراغ گروه دیگري می

منتقل  شهر نقلی در مرکزِ هتلِیک ک اتوبوس به  ما را با یۀاست، هم
 هتل، مدیریتِ. زیاد دور نیست» اینتوریست«، هتلی که از هتل کنند می

 دهند و پس از هایمان را نشان می اقتا. گوید آمد می ورودمان را خوش
 و هائی که صبحانه و نهار اعلام ساعت  هتل وهاي مختلفِ بخش با آشنائی

 توانیم در  می نهارکنند که تا رسیدن وقتِ علام میشود، ا شام داده می
.  هتل قدم بزنیمحوشِو همان حول هاي خود استراحت کنیم و یا در اقتا
  احتیاط هم که شده، ازاول است، محضِ کنند که چون روز کید میأت و

.منشوی هتل زیاد دور
گذارم،  اق میتا ام را در دهم، اسباب و اثاثیه صفا میرا م ا  صورتو من سر

. روم  هتل بیرون میو اطرافِ دور کنم و براي گردش در اق را قفل میتا درِ
گردم، و   نهار به هتل برمیگردم و سپس براي خوردنِ ساعتی می یکی دو
اق را تا درِ. زنم م میا اقت نهارخوري بروم، سري به ااینکه به سالنِ قبل از

با . افتد اق میت اوچک وسطِ کم به روي میزِا کنم بلافاصله چشم که باز می
بینم که یک شیشه ودکاي ماسکوسکایا با یک بسته کالباسِ ب میتعج 

 شوروي حادِکمیاب در اتّ قیمت و هاي گران  جزء کالباسخشک که معمولاً
. داردقرار است روي میز
با . اق گذاشتم و بیرون رفتم روي میز خالی بودتا ام را در وقتی من اثاث

و روم  هتل میسپسیونِاند به رِ هآورد من اقِت ابهنها را اشتباهی رکه آاین تصو 
. پرسم قضیه چیست؟  میز نشسته است به روسی میمندي که پشتِکار از

» روشن نیستید؟شما رفیق مگر«: دگوی می
ولی من کالباس و ودکا سفارش ... چرا، خودم هستم«: مده جواب می
»!نداده بودم
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 شماست، و  گروهِکه مهماندارِ باهور رفیق«: دگوی  میند وز لبخندي می
اق شما تا فرودگاه به اینجا آورد، آنها را به ما داد و گفت که در شما را از

»روي میز بگذاریم
 باهور کجاست؟ من باید با او صحبت کنم، من چنین رفیق«: مپرس می

»!ام دهچیزهائی سفارش ندا
بیند، گوشی تلفن را بر   مرا میمعترضِ  برافروخته وة هتل که چهرندِمکار
 چند جمله کوتاه به  و بدل کردنِزند و پس از رد دارد، جائی زنگ می می

 من فهمم، گوشی تلفن را به دستِ زبان ازُبکی که من چیزي ازآن نمی
.دده می

 عزیز، من چنین چیزهائی رفیق«: مپرس به روسی می.  باهور استرفیق
  »  من بگذارند؟اقِتا سفارش نداده بودم، براي چی گفتید آنها را در

کردم که تازه از راه  ناراحت شدید؟ فکر... آخ« :گوید با مهربانی می
»شاید لازمتان باشد ...اید خسته اید و رسیده

تم، ولی کردید حرفی نداش را می کار رفقا اینۀاگر براي هم«: ممی گوی
 اقِتا بگوئید آنها را ازلطفاً . اید  را نکردهکاراین  شما که براي رفقاي دیگر

»من بردارند
کنم  خواهش می...  روشنرفیق :گوید اي می  ملایم و رفیقانهبا لحنِ

آیم و با  ناراحت نشوید شما نهارتان را بخورید، بعدازظهر، من به هتل می
»...کنیم هم صحبت می

 هتل و راه مندِکاردهم به  کنم و گوشی را می از باهور خداحافظی می
 قرارکف   همۀ طبق هتل که در انتهاي سالنِ رستورانِافتم به طرفِ می
.ددار

☆ ☆ ☆
 گیرم و روي تخت دراز روم، دوش می م میا اقتبعد از صرف نهار به ا

ست که  نگذشته ااي دقیقهچند  هنوز.مکشم تا کمی خستگی در کن می
 ... روشن ببخشیدرفیق«: دگوی  هتل است، میمندِکار. زنند اق را میتا درِ

آیند، و  صبحانه می گفتند که فردا بعد از عذرخواهی کردند و رفیق باهور
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چند جا خواهید داشت با شما صحبت خواهند   دیداري که ازجریاندر 
  »...کرد
 ۀه خداحافظی کند و برود، بستاینک گویم اشکالی ندارد، و قبل از می

 و روي مبند اق را میتا دهم و درِ ش میا کالباس و بطري ودکا را به دست
...مشو تخت ولو می

...مزیاد داری کارفردا ... خوب استراحت کنمرا باید  امروز
  
  

   گذار در بخاراوگشت 

 دورِ» باهور «جائی که من و رفیق ، از»اینتوریست « هتلبلنداي بامِ از
 ، انگارمکنی را که نگاه می  شهراطرافِ و ، دورایم تهکوچک نشس یک میزِ

ها و  خانه هاي روشنِ چراغ اند، نورِ کرده پایمان هزاران مشعل روشن زیرِ
افشانی  هاي شهر، پرتو  جادوئی خود، تا آن دوردستي، با تلألوها همغاز
.دکنن می
سطح شهر، چون  هاي پراکنده در  چراغ انبوهرنگِ اي و طلائی قره ننورِ

زنان،  درخشند و چشمک  میبرلیان، در همه جاي شهر نوازِ هاي چشم دانه
.دزنن  می شب را هاشور سیاهِةچهر

☆ ☆ ☆
»... مرا پذیرفتید روشن خیلی ممنون هستم که دعوتِرفیق «-
به بود که  مترقّ براي من غیرِ باهور،دانید رفیق می... کنم خواهش می« -

 اي برایم آورده است، آن هم بی هیچ توضیحِ بیایم و ببینم که کسی هدیه
»...یقبل
اش  راست... من بود ، اشتباه از با شماست رفیقحقّ... بله ...بله« -

 هواپیما پاي پلکانِ  اولی که شما را درۀهمان لحظ دانم چرا من از نمی
 بود که ها سال انگار... تان خوشم آمد ننوع فارسی حرف زد ما وش دیدم از

»...هآخ...شناختم  شما را می
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. گفتید یا به خودم می ...پرسیدید خودم می ا به هرحال، کاش ازام... بله« -
   سوءِ رفقا ایجادِتواند درمیانِ ها خیلی راحت میکاردانید که این  آخر می

»فهمید؟ ه میمنظورم را ک ...تفاهم بکند
 ... روشن، آخه مندانید رفیق می... ببخشید ...فهمم البته می... بله ...بله« -

سی ردرست است که فا...  ایرانی هستمةیک خانواد من خودم هم از
نود سال پیش، پیش از -هشتاد از تر  من، بیشدانم ولی پدرکلانِ نمی

 ما کسی ۀخان در. اند شده ماندگار اینجا در به اینجا آمده و انقلاب اکتبر
 زند، براي ما نقشِ داند ولی وقتی کسی خوب فارسی گپ می فارسی نمی

»...و...  شما رازدنِ براي همین وقتی فارسی حرف. موسیقی را دارد
 آسمان م درا چشمان  وام دهدا  ماهورهاي رفیق  به حرفجان من، گوشِ

تاس بخارا، سرگردان ةرستارپ.
»!...قرفی... رفیق روشن!... روشنرفیق« -

 رفیق. آیم  به زمین میآسمان خواب پریده باشم، از ناگهان، انگار که از
هایش  ب لدست، و لبخندي که انگار بر عرق در از ر پِبا استکانِ» اهورب«

 لب زمزمه یرِکنم و ز ش میا  نگاههشرمند. کند دوخته شده، مرا نظاره می
»ببخشید«: مکن می

که هیچ اتفاقی نیفتاده است، به  آورد، انگار  به روي خودش نمیاصلاً
»...!به سلامتی« :گوید گون می آرامی و با صدائی زمزمه

پاسخ   سردارم، با حرکتِ روي میز برمی ودکا را از استکانِ لباب از
.مکن لو خالی می گتهِ دهم و محتواي استکان را در اش را می سلامتی

کند،  زانوهایم درد می. شب گذشته است پاسی از. کنم ساعت را نگاه می
، »کلان منارِ«. ایم تهرا گش سه جاي دیدنی شهر امروز. ام حسابی خسته

.ر شهمرکزِ در»  بخاراارگِ« و» عزیزخانلعبداۀ مدرس«
انگیز،  رگذشتی شگفتبا س. ، ارگی قدیمی و بزرگ است» بخاراارگِ«

 مغول، مردم  چنگیزخانِ ویرانگرِ لشگریانِهمان ارگی که به هنگام یورشِ
ي ارگ ها ه مغول دروازگردِ  بیابانا جنگجویانِبرند، ام  آن پناه میبه درونِ

.دهد آن رخ می  چشمی که دررآبِي پها داستانگشایند و  را می
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بزرگانی همچون ابوالقاسم  تاریخی همان بس، که  این ارگِیتِاهم در
ابونصرمحمد ابن فارابی  ام نیشابوري، وفردوسی، ابن سینا، حکیم عمرخی

.دان  آن قلم زدهةدربار
 نکردنی دارد، تاریخچه ورو باو انگیز  شگفتۀسال، تاریخچ  کهنۀاین قلع

 یکی از.  یک شبوهاي هزار   داستانانگیزيِراي، به شو حکایتی افسانه
غنی آن بوده که ابن  نظیر و  بیۀ تاریخی، کتابخانۀ قلعهاي این ویژگی

 بزرگ ۀاین کتابخان من در« :ت آن ازجمله گفته اسةسیناي بزرگ در بار
آنچه هرگز  دانستم و  آنچه نمیةهائی دربار ها یافتم، کتاب کتاب بسیار

.»...زندگانی ندیده بودم پیش ازاین در
ستون  رِ ورودي این قلعه، که دود نی از معیۀفاصل در وقتی از بیرون، و

کنی،  نگاه میاند  تهآغوش گرف دو سو در  آن را ازشکلِ اي مناره پیکرِ غول
 بالِ که بر بري و انگار  زمین و زمان را از یاد می،آنکه خود بخواهی بی

 چرخی ، خیالعالمِ  در،شوي خود می  خود بی اي، از خیال و رویا نشسته
 شنوي، ات می بغل دستی  و با اولین صدائی که اززنی  میرهاي دو گذشته در
...یآئ به خود می دیگر بارِ
  شهرِةنمادهاي ویژ از و هاي مرتفع شهر مناره که یکی از» کلان منارِ« از

 ده و آن باید نزدیک به صد ۀبخارا ست و براي رفتن به بلندترین نقط
.مکنی ه را بالا رفت دیدن میپانزده پلّ

دهد که الان  پرسم توضیحاتی می  آن مناره میبردِکار ةراز راهنما دربا
 هائی که کنارِ توریست اما یکی از. چه گفت اوکه دقیق به خاطر ندارم 

کسانی که مجرم « :گوید ي مییا جد دستم ایستاده بود، به شوخی و
درش را  گذاشتند و یک کیسه می شدند را در بودند و محکوم به اعدام می

»!کردند پائین آن بالا ولش می بستند و از می
 بسیاربزرگ و وسیعی ساختمانِ» کلان منارِ« چندان دوري از  نهۀفاصل در

 به یک مسجدِ تر بیش. معروف است»  عبدالعزیزخانۀمدرس«دارد که به  قرار
گویند  می.  معماري عجیبی داردسبکِ. بزرگ شباهت دارد تا یک مدرسه

الغ  «ۀ و درست روبروي مدرس1652 هفتم و به سال نِ قراواسطِ در
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ي آن کار کاشی  متنوع و زیبائی که دراشکالِ. ساخته شده است» بیگ
هاي  يکار ها، با کاشی  کاشیدر اینگرفته شده کارهاي ب  رفته و رنگکارب

  بالاي دیوار سمتِقسمتِ در. کلی متفاوت استه ب  دیگرمدارس و مساجدِ
 خالی است و نگارِ و  نقش از ري پدهاي لاجور اشیک چپ، جاي یکی از

حدقه درآمده باشد حسابی توي   چشمی که ازةجاي خالی آن مانند حفر
.دزن ذوق می

 دهد که درست ، توضیح میام دهبیند من به آن نقطه زل ز راهنما که می
  آن بسیار دشوار است، برايۀلی اصلی و اوها به شکلِ  این کاشیکردن رنگِ

.دان  آن را به همین شکل دست نخورده باقی گذاشتهفعلاًین هم هم
 در. شویم  آن می مدرسه، داخلِ بزرگِسالنِ د وي متعدها اتاق براي دیدنِ

 موسیقی خود،  مدرسه تعدادي موزیسین با ابزارآلاتِة سرپوشیدسالنِ
شویم، صداي موسیقی فضاي   سالن میتا واردِ. اند ها نشسته روي صندلی

من که . ریزي شده است قبل برنامه از کار این ظاهراً. کند  میرن را پسال
رکرده  سالن را پ شنیدن آواي سازها که حجمِ به همراهِ،ام آمدهبه وجد 

 با همین افکار،.  بزرگ هستیم یک مسجدِصحنِ برم که در میاست، گمان 
 مساجدِآن روزي خواهیم بود  قادرنیز گذرد که آیا ما  م میا ذهن یک آن از

... موسیقی مبدل کنیم؟ را به فیلارمونی و مراکزِیبزرگ و زیباي ایران
☆ ☆ ☆

چه . ایم نشسته هتل بامِ  باهور، برسه ساعت است که با رفیق از تر بیش
تر شنونده   بیشایم، البته من هر دري سخن گفته از. ها که نکرده است هقص
او براي من .  بخاراةستار ر پآسماناین بامِ رو به گويِ روي  هاو قص  وام دهبو

  . ام او را داشته ورِب ص سنگِمن، تنها نقشِ ش را بازگفته وا  زندگیۀهم
 بالم، اینکه او غرورم و به خود می از راعتمادي که به من کرده است، پ از

.دده  قلب میتِش را برایم گشوده است، مرا قوا  دلةاین چنین سفر
.  شعري بخوانمحافظ خواهد تا برایش از ي صحبت هایش، میلابلا در
  » !فهمی که فارسی نمی تو«  :گویم می

  . »!بخوانلطفاً « :گوید با التماس می
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هائی از بعضی  کاملی حفظ نیستم، مگر مصراع  هیچ شعرِحافظ من که از
:وانمخ ، با صدائی نه چندان بلند می راهاي او غزل از

 ما راد دلِدست آر ه شیرازي بركِآن تُ اگر
   هندویش بخشم سمرقند و بخارا رابه خالِ

اش را   حواس بخارا و سمرقند، چهاردنگِشنیدن نامِ با» باهور« رفیق
... بوخارا... ؟ سمرکَندچی«: دگوی  روسی میظِکند و با تلفّ جمع می

  »...سمرکَند؟ ...بوخارا
 که  راسمرقند و بخارا وخال هندو  و شیرازي  آن ترُكِو  حافظداستانِ

شوق  از. کنم  بوده حافظ آنها را با هم تاخت بزند برایش تعریف میقرار
 شوق  اشک ومیانِ در. شود اشک می از راش پ قدر که چشمان خندد، آن می
»...ها هباز بود  دلودست   چقدراین حافظ«: دگوی می

 از کنم و می دراز  خالی عرق به طرف اوام را با استکانِ پاسخ، دست رد
مخوان ام میزبان حکیم عمرخی:

 فردا نخوریماي دوست بیا تا غمِ
مِوین یک دمریممر را غنیمت شُ ع

 فنا در گذریمفردا که از این دیرِ
با هفت هزار سالگان سر بسریم

ام حکیم عمرخی  اوست، ازرفیقِ گویم نه، از  است؟، میحافظ پرسد از می
گوید بازهم بخوان و  می. کنم نیشابوري است، و رباعی را برایش معنا می

   :کنم من زمزمه می
گري رفتم دوش گه کوزهکاردر 

 خموشوهزار کوزه گویا دودیدم 
ر آورد خروشناگاه یکی کوزه ب

  فروش؟  کوزهو خر  کوزهو گر کو کوزه
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 راستکان را پ دو هر. کند ها را بداند چه ذوقی می آنکه معناي رباعی بی
 گیرد و دهد و دیگري را خودش بدست می یکی را به من می. کند می
  » و حافظام خیبه سلامتیِ«: دگوی می
کاش  «:گذرد م میا ه از ذهنجرقّیک  سانِ هفکري ب. کشم  میم را سرا جام

.گیرد  میام دهخن این فکر از» اینجا حضور داشتند  هم در و حافظامیخ

. شود به من خیره می. گذارد  میش را به روي میزا استکان باهور رفیق
.دوزم  میآسماني ها هم را به ستارا نگاه. ش نکنما کنم نگاه سعی می

»... روشنرفیق -
خواهم شما را  می« :گوید می. کنم ش میا آنکه چیزي بپرسم، فقط نگاه بی

 ما عروسی دارد، اقوامِ دیگر یکی از دو روزِ... براي عروسی دعوت کنم
اگر بیائید خیلی خوشحال ...آئید؟ خواهم شما را هم دعوت کنم، می می
»...مشوی می

»کجاست؟«: مپرس سپس می. کنم  میکمی فکر
تان   خوشحتماً...  شهري کنارِها هدر یکی از محلّ... بخاراست،در همین« -

»...آید می
»...طبه یک شر ...شوم ، اما خیلی هم خوشحال می« -
»...چه شرطی؟« -
 ...هم باشند  ایرانی دیگرآیم که دوستانِ به شرطی می... آیم تنها نمی« -

»!روم  آنها جائی نمیمن بدونِ
 ایرانی را دعوت دوستانِۀ عیب ندارد، هم«: دگوی ی درنگ ماي لحظه بدونِ

»...شویم خیلی هم خوشحال می... کنم می
پذیرد و با  می. رفقا دعوت کند  باهور، خودش ازشود که رفیق  میقرار

 را بلند ها نااستک. کند ر میاستکان را پ دو هربارِ دیگر خوشحالی 
  »...! و دامادسبه سلامتی عرو«: کنیم می
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   یک عروسی بخارایی- موزة ابن سینا 

 غرب به دو بخشِ  شهرهاي قدیمی کشورهاي شرق وۀمانند هم بخارا نیز
 قدیمی شهر، شامل بناهاي تاریخی، شود، بخشِ کهنه و نو تقسیم می

 و ها تی، ساختماننشین، بازارهاي سنّ تی اعیانهاي سنّ قصرهاي باشکوه، خانه
درختِ  و دار رها و بناهاي زیباي پ  کهن، خانه معماريبناهائی با سبکِ

 آمیزي توان درهم ماندگار، می جاي این بناهاي زیبا و يجا نوازي که در چشم
خلاقیتِ هاي ورزیده و   دستشورِ نبضِ ر و تپشِ پکارو امتزاج رنج و 

.د نمو آن را دید و حس سازندگانِمندانۀهنر
هماهنگی با   هیچ تناسب و، اساساً شهر نو و جدیدِا بخش یا قسمتِام و

هاي ذهن و   ظرافتکه حاصلِ آن  قدیمی شهر ندارد، زیرا بیش ازبخشِ
 باشد، نیازهاي فوري و توانِ  متبلوردر آن آدمی رتوانِ پ دستِزیباآفرینیِ

 مدرن،  زندگیِ پرشتابِساز با روندِ  آدمیان است که همیِعلمی و فنّ
قیافه  شکل و هم هاي هم چون قارچ  هم،ه راهاي بلند و چند طبق ساختمان

...درویان دلِ زمین می از
☆ ☆ ☆

ي دیدنی تاریخی و ها نامک جاها و قبل تنظیم شده، از  ازۀطبق برنام
 پادشاهی ۀرهیاهوي سلسل پانگیز که روزگاري پایتختِ قدیمیِ بخاراي خاطره

 سال، و حضور نبخاراي که در ارذگو گشت. ایم سامانیان بوده بازدید کرده
 ۀقالیچ ماند که سوار بر تر به این می در برخی از بناهاي تاریخی آن، بیش

هاي تاریخی  کنی و شگِفتی پرواز يِ دورها هاي، رو به گذشت  افسانهةپرند
.یآن ورق بزن  آخرۀصفح  باستانی را ازاین سرزمینِ

 یک ماهِ گر بخارا هست که اشهرِ هاي تاریخی جالب و زیبا در دیدنی آنقدر
...م آنها را ببینیۀ شهر بگردیم، نخواهیم توانست تا همدر اینهم  دیگر
  صبحانه،خوردنِ  زود، پس ازفردا صبحِ. مان حسابی فشرده است  فردايۀبرنام

ابن «یا همان » ابوعلی سینا « زادگاهِ،»افشانه«باید براي دیدار از روستاي 
ابن سینا «ش ا کاملی که نام  پزشکعلمِ  پدرِ،»پور سینا« یا  و»سینا

 هجري 359 بن سیناي بخارائی، یکم شهریور  ابن عبدااللهحسین
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براي بازدید . کنیم حرکت است، »شمسی هجري 416 تیر دوم -شمسی
زادگاهی کوچک و نقُلی ابن سینا، پزشک، فیلسوف، اختر شناس و خانۀ  از

به » افشانه«روستاي   مشرق زمین که اینک درةزرآواو پ  نامدارریاضیدانِ
...تموزه تبدیل شده اس

☆ ☆ ☆
 آفتاب هنوز. کند زود طلوع می زمین، خورشید بسیار مشرق اینجا، در

هاي   کاشیرنگِ سینۀ صاف و صیقلی و خوش اش را بر هاي طلائی زلف
که  بخارا پهن نکرده است ةي سر به فلک کشیدها هها و منار ي بامدلاجور

افشانه، روستاي . کنیم حرکت می» افشانه«با اتوبوس به طرف روستاي 
 ر رودِ پکنارِ بخارا و در  نه چندان دوري از شهرِۀفاصل کوچکی است در

.»زرافشان«برکتِ 
بالاي سرمان است  آفتاب، درست در.کشد  چندان به درازا نمیانتظارمان

.رسیم می» افشانه«که به 
 است از را پخانۀ موزه، جاي چندان بزرگ نیست، امِ. شویم  موزه میواردِ

 و اسنادي که به نحوي به سیر و ها، اشیاء، و تصاویر ها، عکس کتاب
مردِ . شود رتکاپوي ابن سینا مربوط می پسرگذشت و چگونگی زندگیِ

 مسئول و راهنماي ، شرقی داردکاملاًاي  جوانِ خوش سیمائی که چهره
.موزه است

 تکِ  تکةناپذیري دربار  وصفۀ شوق و علاقوراهنما، با شورمردِ جوانِ 
 ت، کیستی و چیستیِ شخصیةدهد و دربار موزه توضیح می  موجود دروسائلِ

  سراپاگوش را روشنگوید و ما مشتاقانِ  سخن میابن سیناي گرامی
!ددار می

هنماي جوان، بسیاري  راچرخیم و به کمکِ میان موزه می یک ساعتی در
  .مشنوی سینا را می  ابنة دربارها هناشنید از

که راهی بخارا شویم، ما  آن  ابن سینا و پیش ازةموز-پس از بازدید از خانه
  . برند را به چند کیلومتري افشانه می

 ،»زرافشان «و رودِ» افشانه« میان روستاي ۀفاصل اي بیابانی در منطقه
اهور، با بقایاي ناپیداي بناهائی بسیار قدیمی، با  مۀ تپاي به شکلِ منطقه
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آنجا  هائی در رود روزي و روزگاري خانه هائی که گمان می پستی بلندي
 ۀصحن  آنها را ازۀ طبیعت همبوده و ساکنینی نیز داشته است که دستِ

  آن محلّۀ تاریخچةراهنماي ما توضحیاتی دربار. محو کرده است روزگار
.دهد می
 شمایل ودارد که شکل  قرارزرگی ب سنگِ تکهّها،  ه یکی ازآن تپبلنداي بر

. داند ی نمی خاصپرسم، چیزِ  آن سنگ میةدربار، عجیبی دارد، از راهنما
  .  معمولی استگوید یک سنگِ می
کردن کنم به وارسی  گیرم و با کنجکاوي شروع می گروه کمی فاصله می از

 خواهم می. گذرانم  میا از نظرهمه جاي آن ر. زیر و بم آن تخته سنگ
  پائینِاي از قسمتِ گوشه برگردم و به گروه بپیوندم که یک آن، درست در

 .خورد م میا هائی به چشم  زمین چسبیده است، برجستگیسنگ که به کفِ
هاي آن قسمت را   دست خاكشوم و با فشارِ نشینم، دولا می بر زمین می

کشم و با  ها می برجستگیه روي آن زنم، با سرانگشتانم دستی ب کنار می
کاري شده  سنگ، کندهۀسین  فارسی بربینم که بیتی از یک شعرِ ب میتعج 

با . خوانم را برایش می دهم و شعر  میکنم، توضیح راهنما را صدا می. است
برهمِ و درهم کند و سپس آن خطوطِ ب و با دهانی باز، مرا نگاه میتعج 

.دانگذر  میروي سنگ را از نظر
چنین کشفی را  انتظارکه  کند، انگار ام را یادداشت می  آنچه گفتهۀهم

گوید  کند و می  میرمن تشکّ از نداشته است، تا به بخارا برسیم چندین بار
...د مربوطه گزارش خواهد داةکه آن را به ادار

☆ ☆ ☆
هاي غروب است که به هتل  مهد مچند ساعتی گذشته است، د  نهاراز وقتِ

 باید هرچه زودتر خودمان را آماده کنیم تا براي شرکت در. رسیم یم
...عروسی برویم

☆ ☆ ☆
هوا هنوز .  هتل منتظرمان استمقابلِ بوس در با یک مینی» باهور «رفیق
ها،  ما ایرانی شویم، به جز  میرکلاغی نشده است که همه سوار پکاملاً

من . اند بوس نشسته مینی هم در ق باهورآشنایانِ رفی از دیگر یکی دو نفر
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، نذیر، رفیق جلیل. ام شیشه نشسته  راننده، کنارِ پشتِصندلی ردیفِ در
اش را بکنیم در   نیست غیبتقرار خانمی که فرامرز و آن رفیقِ

شود که  وقتی مطمئن می رفیق باهوراند،  هاي ردیفِ پشتی نشسته صندلی
نشیند، به   من میصندلی خالی کناردستِ آید و در اند، می ههمه آمد

:گویم آرامی، و طوري که فقط خودِ او بشنود، می
توانستیم   خالی برویم، کاش می باهور، خوب نیست که ما دستِرفیق«-

»!گلی، چیزي تهیه کنیم
انویم اش را بر ز  چپآورد و دستِ ام فشاري می اش به شانه  چپۀبا شان

نه رفیق، نیازي «: دکن م زمزمه میا  گوشلب، کنارِ می برگذارد، با تبس می
»!...ششما غریبه نیستید، نگران نبا... ام  همه چیز را کردهمن حسابِ... نیست
لبخندي به رویش . بخش است اش، خودمانی، صمیمانه و آرامش لحن
.کنم میو تشکرا گذارم و زیر لبی از م را روي سینه میا زنم، دست می

 عروسی محلّ از راننده، ماشین را کمی دورتر. رسیم  عروسی میبه محلّ
چند کوچه   ازگذشتنِ شویم، پس از مینی بوس پیاده می  از.دارد نگه می

در ت شویم که جمعی عرضی می  کمۀ کوچ تنگ و باریک، داخلِۀکوچ پس
ند، زیرا تا ما را ا آمدن ما را داشته انتظار ظاهراًآنها . زند  موج میآن
شان را به   راستکنند، دستِ  میبینند، به احترام، برایمان کوچه باز می

خوش کِلیب «کنند  آرامی تکرار میبه  گذارند و  خود میسینه و روي قلبِ
 این طریق مقدمِو به » ... خوش کِلیب سیز... خوش کِلیب سیز... سیز

.دارند  میشان را گرامی  آشنايۀ غریبمهمانانِ
ا یک باغ مصفّ شویم که چیزي از  بزرگی میدرخت و دار ر پ حیاطِداخلِ

 چیده پنجاه متر-  نزدیک به چهل حیاط، میزي به طولِوسطِ در. کم ندارد
ها و  جات و خوردنی  و شیرینیها هانواع میو است از رپ شده است، روي میز

.هاي گوناگون نوشیدنی

 که نقشِاند  ههائی چید خوراکی، نیمکت از ر پنیِطولا  این میزِدو طرفِ
 هاي و پسر، همه روي نیمکت جوان، دختر زن و مرد، پیر و. صندلی را دارد

   .رفت و آمدند ب در حالِ زیادي هم مرتّدةع واند  تهنشس  میزپشتِ
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. نشانند جاهاي مختلف می پراکنده در طورِه  ما را ب گروهِ عضوِدوستانِ
اند، من و  هایش دوخته لب سیمائی که انگار لبخند را بر  خوشپیرمردِ
 باهور را به انتهاي میز، جائی که فقط دو جاي خالی روي نیمکت رفیق

.کند هست راهنمائی می
اند، یکی   سوي میز، درست روبروي ما، دو زن نشستهدر آن. نشینیم می

 روسی به سر دارد، و آن ۀگل و بوت از ر پ موقرّي است که یک شالِپیرزنِ
 پنج وتر از پنجاه یا پنجاه   جوانی است که نباید بیشنسبتاً دیگري زنِ

 هاي خود انداخته، روي شانه  سفیدي برتر، شالِ  جوانسال داشته باشد، زنِ
 اش رها کرده و لبخندِ دو سوي سینه اش را در  بافته گیسوانِ بلندِةدو طرُ
اندازد که  شعري می  بندهائی از مرا به یادِملیحی به لب دارد که زیبا و

  :کیست از اصلاً دانم نمی
کن موي تو در باد پریشان باشد فکر

باران باشدنمِ  نمومنظره  وه جاد 
...  

شاعر و دیوانه، فقط شود از  میرپ شهر
  .باد پریشان باشد فکرکن موي تو در

اند، صداي  کوبی يافشانی و پا  دستحالِ دراي  دهحیاط، ع در بخشی از
 ترها، خواند و جوان را می» ...آلاگؤز بوي بوي « معروفِ ازُبکیِۀ زیبائی ترانۀزنان

.کنند  او را همراهی میجانبا شور و هی

و ها   عروس زیباي مخصوصِکشد که عروس و داماد در لباسِ طولی نمی
ند، کن زنند و هلهله می همه دست می. رسند دامادهاي بخارائی از راه می

. زنیم شویم و براي آن دو دست می جاي خود بلند می ما هم به احترام از
...داي تدارك دیده ان جاي ویژه  میزبراي عروس و داماد در پشتِ

☆ ☆ ☆
 عروس و تعدادي از بزرگانِ. نوشانوش دوام دارد. سرها، همه گرم است

چند . اند شان را سرکشیده  جام، سلامتی جملاتی به رسمِداماد، با بیانِ
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  ازُبکی که من بسیاري ازدهند و بقیه به زبانِ نفري به روسی سلامتی می
.فهمم  آنها را نمیکلماتِ

  وبرد اش را بالا می خیزد، جام او ازجا برمی. رسد  باهور مینوبت به رفیق
ستاید، براي عروس و داماد آرزوي شادي  ترها را می  ازبکی، بزرگبه زبانِ

 کشد  خود را سرمیکند، سپس جامِ بختی می خوش سعادت و از ردگی پو زن
اي  سه کلمه-خواهد تا دو من می  از،اینکه برجاي خود بنشیند و قبل از

.هم من بگویم
 دانم و زبانِ  ازبکی نمیزبانِ. دانم چه کنم نمی. کنم دست و پایم را گم می

 قالبِ م را درا  احساسۀخوب نیست که بتوانم هم قدر ام هم آن روسی
.م روسی بریزکلماتِ

 بدنم سرازیر شده چهارستونِ که عرق از حالی پس از لختی سکوت، در
   :مگوی  فارسی میبه زبانِ، غضب با کمی خیزم و  خود برمیياست، ازجا

 خودتان  شما که ما را در شاديِۀمهم، از ا طرف خودم و دوستان من از«
  آبیِآسمانکنم که  آرزو می.ارمزگ  قلب سپاسصمیمِ شریک ساختید از

 ۀکنم که سای  میآرزو. دباش ابر چنان آبی و بی  همیشه و هم،بالاي سرتان
تان  هاي دل همواره میهمانِ عزیزِ خانه صلح، برادري و برابري، همیشه و

صلح  صلح زندگی کنند، در تان همیشه در کنم فرزندان آرزو می. دباش
 کنم که جغدِ آرزو می. د جهان باشندري مردمانِبرا  صلح وسفیرانِ ببالند و

کنم که   میآرزو. دفتاهاي شما نی  خانهبامِ گاه گذرش بر  جنگ هیچشومِ
بختی  خوش شادي، سعادت و از  ما، زندگی سرشار گرامیدامادِ عروس و

...وداشته باشند 
دامه بدهم اتوانم میدیگر ن. دبند  گلویم را میراهِبارِ دیگر غض ب .  

شود که  خواهم بنشینم که نگاهم به سوي آن دو خانمی کشیده می می
.اند نشسته سوي میز در آنروبروي من و باهور، 

 لختی .ش به سوي ما استا ، نگاهآمادة بارشِ با چشمانی ، جوانخانمِآن 
هاي شمرده به سوي ما  خیزد، با گام جاي خود برمی گذرد، از که می

 مرا آن، دستِ کند، و پس از  بش میوخوش   باهور با رفیقابتدا. آید می
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ا با  فارسی امگیرد و به زبانِ دست می ام در که به احترام او ازجا برخاسته
شوما ...رحمت...رحمت«: دگوی  تاجیکی می بسیار زیبا و دلنشینِۀلهج

دري من پ. ست چنین فارسی نشنیدمها لسامن . زیبو گپ زدید چی قَدر
زینده  ... برادري عزیزرحمت. ت دارممن از شوما خیلی منّ. هم ایرانی بود

»...لباشی برادري گُ
هاي  گونه  اشک بررواریدِهاي م ، دانهاختیار زد، بی طورکه حرف می او همان
.دیتغل اش می مخملین

 با مهربانی هردو طرفِ کند و ا بغل میشود، مر هایش که تمام می حرف
 ،کند  میرا تکرار» رحمت «ۀب کلمکه مرتّ درحالی بوسد و م را میا صورت

...شود از ما دور می

☆ ☆ ☆
 ۀخست. شب گذشته است پاسی از. گردیم می شب به هتل بازدیروقتِ
اقم ت اةجراز پن. ام دهکشی روي تخت دراز. برد  نمیام  اما خواب،ام خسته

، چشمک ها هستار.  صاف است صافِآسمان.  پیداستآسمان اي از هتکّ
م ا چشمان خواب از. تابد اق میت اۀشیش اي ماه بر نقره زنند و نورِ می

مرا داشته که  روزِ حال و پنداري خواجوي کرمانی نیز. گریخته است
  : سروده بودزمانی

  
ست و ا  هندوي تو در تابلفِزنیستما را تاب 

  . نیستما را خواب ست وا خواب  جادوي تو درچشمِ
  

  ...آخرین روز در بخارا

  ابن سیناي بزرگ،ادگاهِزاز  و دیدار» افشانه« دیشب، پس از بازگشت از
م را که رو ا اقت اةاینکه روي تخت دراز بکشم، پنجر  شب، قبل ازدیروقتِ

را  گذاشتم و یادم رفت تا آن زشود، با  مقابلِ هتل گشوده میخیابانبه 
آفتاب نزده، با  ام، هنوز  شب به خواب رفتهحال با اینکه دیروقتِ و. ببندم

 روح را وکند   میاق سرریزت ا باز به داخلِةلايِ پنجر کاي نسیمی که ازنَخُ
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، ام دهکشی گونه که روي تخت دراز همان. کنم  میم را بازا نوازد، چشمان می
عسلی  کنم و از روي میزِ  میم را درازا  واغلت، دستوت غل چند بار پس از

دهم،   آن را فشار میۀدارم، دگم  تلویزیون را برمی کنترلِ، تختکنارِ
صدا وکشد و با سر خراشی می  گوشاق، سوتِت اۀ فسقلی گوشتلویزیونِ

روي   آخرکنم، دستِ  می روو  را چند بار زیرها هشود، برنام  میروشن
یکی . کنم  میی مکث،کند  کلاسیک پخش میها، که موسیقیِ کانال ی ازیک
   . است کلاسیکموسیقیِدر حال پخشِ ها  کانال از

یک   اجراي قطعاتی ازحالِ در  موسیقی فیلارمونی مسکوکنسرواتوارِ
اي که  چند ثانیه. هاي سمفونی برایم آشناست سمفونی است، ملودي

 ۀو جاودان ماندگار است، اثرِ» شهرزاد «یِشناسم، سمفون گذرد آن را می می
 رپ  سفید است ووفقط حیف که تلویزیون سیاه . »ریمسکی کورساکوف«
.برفَک از
دیگر روي  آیم و بارِ بندم، می اق را میت اةپنجر. شوم روي تخت بلند می از

کمانی از   به رنگینجان  گوشِوبندم  م را میا کشم، چشمان  میتخت دراز
ریزند  بلندگوي تلویزیون بیرون می سپارم که از ي شورانگیزي میها ملودي

 شوند و نشین می م تها جان اق، درت ا سقفِو دیوار و برخورد با در و پس از
 ...ددهن روح ام را قلقلک می

☆ ☆ ☆
 یادها و ۀفردا باید با بخارا و هم. سفرمان به بخاراست آخرین روزِ امروز
 صبحانه همه قرار است پس از. نیم و برگردیمهاي آن خداحافظی ک زیبائی

» کالخوزبازارِ«اولین جائی که باید برویم . هتل جمع شویم مقابلِ درِ در
.بخارا است

گانه اتحاد جماهیر شوروي، یک  هاي پانزده  شهرهاي جمهوريۀهم در
 جان مرغ تا شیرِ فروشند، از  می همه چیز،در آنهست که » کالخوزبازار«

هاي  گی ا هرکدام ویژههم هستند، امبه  این بازارها شبیه ۀمه. آدمیزاد
خود را دارندخاص ...

☆ ☆ ☆
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 ،»فرخ ذاکیروف« که صداي ایم ته کالخوزبازار نگذاشهنوز قدم به داخلِ
 فضاي بازارِ در» یاللا« سرشناس گروهِ  ازُبک و رهبرِ معروفِةخوانند

  دلنشین و نوستالژیکِۀراندارد با صداي زیبا و رساي خود ت او. پیچد می
جماهیرِ   پهناور اتحادِکشورِ سرتاسرِ اي که در خواند، ترانه را می» چایخانا«

 مسائلی ا جزئیاتِ روسی است، ام ترانه به زبانِمتنِ. شوروي معروف است
گون است که آدم را  شود، چنان افسانه  ترانه به آن پرداخته میدر اینکه 

 هاي دیرسالِ وانکار سرِ فرازِ نشاند و بر  ابرهاي خیال میبالِ بر
هاي شرق ره   سرزمینگونِ نیل  آبی وآسمان زیرِ ناپذیري که در خستگی

 خود، راهِ سرِ در کردن خستگی، بر هتن ب گاهی نیز براي از و -پیمایند می
چون  هم ،آن، شرق چیزي کم دارد که بی» چایخانا«ئی به نام ها نامک در

 شراب رنگ و ناب به رنگ و گیرائیِ اي چاي خوش لهماه، پیا  بیآسمان
.برد اي شرق می هاي افسانه  آدم را به دوردست-نوشند می

 ۀرنگ، و رابط  نیلیآسمان  چاي و چایخانه و ماه واین ترانه با توصیفِ
.سازد  مشرق زمین، شنونده را سرمست می آنها با زندگی ساکنینِتنگاتنگِ

کنی،  حضوردارند نگاه می کالخوزبازار ائی که در آنهوقتی به چهره و حالتِ
کلماتِتکِ  تکهمه با شنیدنِ  همه و، از فروشندگان و خریداراناعم  
کس روي پاي خود بند  آیند و انگار که هیچ به وجد می» چایخانا «ۀتران
.تنیس
. نواز ا چشمهاي ساده، ام رنگ دریائی از. رنگ است  ازمملو  سطح بازارۀهم

 اي، نقره  انابی،رخِي هزاران قوطی رنگِ آبی، قرمز، سبز، زرد، اخُرائی، سپندار
 زمین کفِ بر  کالخوزبازارزمینی به مساحتِ سفید را در بنفش، سیاه و

. فرشی رنگین کمانی.ریخته اند
 در.  خود را عرضه کرده است خاصاي از بازار، متاعِ هرکس، در یک گوشه

ي فصل، و به ها همیو ار، جائی دیگر کوهی ازب جائی انواع سبزیجات و تره
 در واند  هروي هم چید اي بر ه ازبکستان را مانند تپهاي معروفِ ویژه خربزه
 -آدمی تواند به راحتی هر انواع کارهاي دستی و اشیائی که می، جاي دیگر

د را به سوي خود بکش- از توریست و یا بومیاعم...
☆ ☆ ☆
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گردیم تا خود را  میبه هتل باز. ایم پا افتاده ازایم، حسابی  بس که گشته
...فردا آماده کنیم براي بازگشت و پروازِ

☆ ☆ ☆
 گردیم، میداریم به سوي مسکو باز. گیرد آسمان اوج می  دارد دري ماهواپیما

 از.  پایمان ببینیمتوانیم زیرِ  بخارا را می شهرِ، هنوز سوادِبلندياین  از
ۀ م همنک تلاش می. کنم م بیرون را نگاه میا ت کناردسشکلِ  بیضیۀشیش
 زمین ۀایم بر روي نقش  بخارا را که دیدهشهرِ  و جاهائی ازها ساختمانآن 
چون  هاي آن، هم  ساختمانۀهم و  شیشه، شهرشتِپ ا ازکنم، ام پیدا
 ئی هستند برها هآیند که انگار لکّ واري به چشم می هاي ریز و مورچه سایه
.نزمی  سپیدِدامنِ

 هوده شوند، من بی تر می رنگ تر و کم هائی که هرلحظه کوچک  سایهمیانِ در
.شویم  دورتر میولحظه از آنها دور هرو گردم   چیزي میدنبالِ هب

ابرهاي  بر روي فرشی از پیکر  غولاکنون، هواپیماي ما چون یک کشتیِ
.تاس تنیده شناور  درهمسفیدِ

   .مبند  را میما از خستگی چشمان
  :»چایخانه«هاي ترانه  این هم لینک یکی از واریانت

hTFFCxHA3lj/be.youtu://https  
  

  
  ...ها مسکو، قهقهۀ تراژیکِ دلقک

  دراي هفته دو  ناگزیرخیرافتادنِأ خواننده، بابت به تش بسیار از دوستانِبا پوز
  .  ادامه این مقالگارشِن
...اام و
با .  حزبی ما دیگر چیز زیادي باقی نمانده استۀ مدرسۀماه  ششةدور از

 و  دیگر سر رو داریم، حداکثر یک ماهِاوضاع و احوال قاراشمیشی که پیشِ
 به قولِ.  مسکو حسابی تیره استآسمان. هند آورده را هم خوا قضیتهِ

  . »...ندا سرها در گریبان« ،اخوان
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  این شهر مردمِۀ همةچهر این در آن شادي و نشاطی که قبل از از دیگر
کوچه و  شود در تر چهره خندانی می کم. شد، خبري نیست دیده می

.دها دی  و مترو و یا اتوبوسخیابان
، »مرسدس «،»کوکاکولا«، »ک دونالدم«نند نمادهاي امپریالیستی ما

 تصاویرِ. زند  مسکو توي ذوق میشهرِ در گوشه و کنارِ ...و... و» کنتاکی«
دیگر را عاشقانه درآغوش  یک» گارباچوف-ریگان«آنها  بزرگی که در

شوروي حادِ ات  مردمِ خود، به ریشِۀهاي مستان  خندهۀو با قهقهاند  تهگرف
  . هاي شهر آویخته است خندند، بر بلندي می

ن، براي ی همیشه مستی به نام بوریس یلتسهاي شتري دلقکِ عشوه
،  سوسیالیستی شوروي اتحاد جماهیرِ فروپاشی تراژیکِ نمایشِگردانانِکار

 "فصلی سرد آغازِ" ازکشانِ سراسرِ جهان،  گران و زحمتکاراین سنگرِ 
.دده می بربراي مردم شوروي خ

 اصلی گردانانِکار که بار، فاجعه موزیکالِ- کمديۀ این نمایشنامسرانجامِ
 آمریکا هستند به ریالیسمِامپ آن سأدر ر و داري سرمایه کشورهاي آن،

 و  هیچ شکدر آناما آنچه .  گفتتوان میهیچ ن کجا خواهد کشید؟ هنوز
 ، توسط دشمنانِبار  فاجعهتردیدي نباید داشت این است که این نمایشِ

 ي عواملِکارگري جهان، و با همکار  اولین حکومتِةخورد دیرین و قسم
 و میخائیل چون بوریس یلتسین مزدورانی هم داخلی آن، خائنان و

 این نمایش را به گردانِ صحنه ل و محلّ، که نقشِ و یاکوولِفگارباچوف
سرانجامی که داشته  این سناریو هر.  استء اجراحالِ  در،عهده دارند

 نجامد، دیرا شوروي نیز بی جماهیرِ اتحادِبه فروپاشی کاملِ ی اگرباشد، حتّ
شادي سرشان  گُ شوروي خواهند دانست که چه کلاهِ اتحادِیا زود مردمِ

کدام خطاهاي  بسترِ زود خواهند فهمید که بر رفته است، آنها خیلی
دریغ که  و. سرشان فرود آمد چنین آواري بر ،مردم نابخشودنی حزب و

...خواهد بود دیر اگرچنین شود، بسیار

☆ ☆ ☆
 ام ام به خانواده توانسته  حزبی ما تا کنون، من فقط دو بارۀ مدرسة دورآغازِ از

هیچ ماجرائی پیش  آن بی بختانه یک بارِ سک سر بزنم، که خوشمینْ در
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 بخشِ م که من دردو ا بارِامرفت، یعنی راحت رفتیم و راحت آمدیم، 
 توضیحِ» پاسخ به یک سئوال « عنوانِتحتِ» ...سفربه مینسک«چهارم 

پرده  ، همراه بود با مواجه شدن با آن داستان ازام ده آن داةل دربارمفص
نویسانی مانند  ی دالري خبرچینان و خفیهجان اتِ عملیبرون افتادنِ

گذشت  از گونه که اکنون و پس و آن ظاهراًکه » ش.مهدي «ا و.الدین فروع
 آن رسوائی، نه تنها پرده برون افتادنِ شود، از اندي سال شنیده می و سی

 و  بی درحزبِ نداشته، و در بر و زیانی در ضرر» ا.الدین فروع«براي آقاي 
 خرت به چند جانگان، کسی به او نگفته آقا ه تازه به تخت نشستپیکرِ

هاي  ها و گزارش دادن نویسی آن خفیه رِی از صدقه سکه حتّ من، بل
 سیاسی  هیئتِبه عضویتِ ایشان گرفته وقرار  تشویق نیزشرمانه، موردِ بی

  جنابِگونه که خودِ ازاین گذشته، آن.  استرسیدهنیز  ایران ةحزب تود
او اکنون » !اند فرمایش فرموده«یافته، اینجا و آنجا  مقام نویسِ ارتقاءِ خفیه

 که پستِ بسیار مهم و حساسی  حزب هم هستلاعاتِطّ اۀ شعبمسئولِ
.در یک حزبِ کمونیست است

  نامدارابِ تونویسِ  و داستانالبته طبیعی است، وقتی یک نویسنده
 دارترین زندانی سیاسی ، به عنوان دریافت جایزه توهین به سابقه»خوشنام«

 د رئیسِحزب، بشوسیسِ أت  هشتادمین سالگردِ بزرگداشتِۀجلس ایران در
 یک حزب، طبیعی است که آقاي ةدانم چندمین کنگر  نمییِسنّ
هم ارتقاء مقام » الدین خانِ خبرچین فروع«معروف به » ا الدین فروع«

ل بودن و گویند، گُ این را می.  همان حزب اطلاعاتِبیابد و بشود وزیرِ
!آراسته شدن سپس به سبزه نیز

☆ ☆ ☆
باقی در مدرسۀ حزبی  ما ۀ شش ماهةدور یک ماه از با اینکه بیش از

  .  استه تنگ شدها ههمسرم و بچ با م براي دیدارا دلاما نمانده، 
برخی ازسک و دیدنِ رفتن به مینْۀحال و حوصل اصلاً ا راستشام  

کنند را ندارم، بالاخره هم یک  زندگی می» دم چیتیري« هائی که در آدم
 زبانِ که در» دم چیتیري «تمانِساخ  نگهبانی دمِ درِطریق تلفنِ روز از

 قرار. کنم شود، با همسرم صحبت می نامیده می» دیژورنی«روسی 
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هاي ما  کلاسکه شنبه  یکیا که شنبه و - ،هفته گذاریم تا او یک آخرِ می
...دآین  میو. به مسکو بیاید  را بردارد وها ه بچ-تعطیل است نیز

☆ ☆ ☆
 مسکو یک پارچه  فراخِآسمان. فتابی زیباي آ شنبه است، یک روزِیک روزِ

کند،   میعبور مسکو  شهرِمرکزِ که از» مسکوا «ۀرودخان. رنگ است نیلی
 آبی بالاي سرش آسمان  پیس، تصویرِولک   و بیچون آینه اي روشن هم

ذاب،  مةنقر چون دریائی از هم شود و گیرد، با آن یکی می آغوش می را در
.دگذر  کرملین می کاخِدیوارهاي بلندِ کنارِ مان خرامان ازکنان و خرا زمزمه

 ساعت ده و نیمِ. آیند م به مسکو میخردسال  دو دخترِهمسرم به اتفاقِ
جاهاي  دارم، تا عصر بسیاري از  مسکو بر می بزرگِآهنِ صبح آنها را از راه
م چند جاي دیگر را به آنها نشان خواه گردیم، فردا نیز دیدنی شهر را می

.دسک برگردنآنها فردا عصر باید به مینْ. داد
 جائی  شب به فکرِاند، باید براي خوابِ ا خسته حسابی خوشحال، امها هبچ

  سابق ساکنِدوستانِ کشی از وند، رفیق زحمت  نوحی حسینرفیق. باشم
 کند، در  میکاری ترقّ  صلح ورادیو که اکنون در» دم چیتیري «ساختمانِ

  کوچکِ مسکو آپارتمانِ شهرِ مرکزِۀي بلندمرتبها ساختماناز یکی 
. نُقلیۀ یک آشپزخانبااق تیک ا. اي دارد اقهتا یک

 براي  و نُقلیاقهت تک اۀا همین خان حسین کوچک است، امۀاگرچه خان
 ها، از ایرانی هرکدام از.  کشتی نوح را داردمسکو، نقشِ  غریب درایرانیانِ

جائی  شوروي که به مسکو بیاید و  جماهیرِاتحادِ  پهناورِهرکجاي سرزمینِ
 جائی اًوند، حتم  نوحیکشتیِ نوحِ حسینِ براي بیتوته نداشته باشد، در

.دشو برایش پیدا می
یک   رنج، که خود نیز درةصاروازي دارد این عن   بزرگ و مهمانچه دلِ
 سرپناهی نیز بیدردِ و  کش بالیده و با غریبی و فقر زحمت و ر فقیةخانواد

.به خوبی آشناست

تماس  با او. اند ها به نزدم آمده من با بچه داند که همسرِ حسین می
ات امشب براي ما جا   نوحکشتیِ ، درجانحسین «: مپرس می. گیرم می

»هست؟
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.کند مان می روئی دعوت حسین با گشاده
کشتی   درخردسالمانۀ بچ همسرم با دو من وکه  نشده هوا هنوز تاریک

...ینشدن شبی فراموش. ایم نوح حسین جا خوش کرده
☆ ☆ ☆

گردند  روز به مینسک بازمی فرداي آن ، بعد ازظهرها ههمسرم به همراه بچ
آن روزوشب فراموش  زاکنون ا. شوم و من راهی محل مدرسه حزبی می
اتحاد  گذرد، اما هر وقت صحبت از ینشدنی، نزدیک به سی و پنج سال م

 نوازي در  مهمان و آید، همسرم به یاد آن روز شوروي و مسکو به میان می
 حسین با افتد و اینکه چگونه رفیق وند می کشتی نوحِ حسین نوحی

.داش را به روي ما گشو آغوش باز درخانه
یاردیگر هم خواهد گذشت، اما نه من، هاي بس  گذشته است و سالها سال

  ...مبری یاد نمی  حسین را ازمهربانی رفیق و نه همسرم، هیچگاه مهر و
  
  

  !اي به تلخیِ عسل پایان مدرسۀ حزبی در مسکو، تجربه

  سررا پشتِدر مسکو  حزبی ۀ مدرسۀماه  ششةروزهاي پایانی دور
مشق، با   مربوط به درس ومسائلِ شش ماه، جدا از در این. گذاریم می

 چپ هاي مختلفِ جنبش ها و سازمانکادرهاي احزاب،  اعضاء و بسیاري از
هاي مختلف   ما براي گذراندن دوره جهان که مانند خودِو دموکراتیکِ

زبان   حزبی که درۀ آموزشی به این مدرسۀسال سه  وساله ماهه، یک شش
.مای شدهاند، آشنا  نامند، آمده می» لپارت اشکو«روسی آن را 

 کمونیست آمریکاي لاتین به ویژه با تر با رفقاي احزابِ من خودم، بیش
 رفقاي اهلِ رفقاي شیلیائی، و رفقائی از کشورهاي آفریقائی و چند تنی از

م، هیچ ا  باطنی میلِرغمِ دانم چرا علی راستش نمی. ام دهبو خور ترکیه دم
 و  نزدیکۀعربی رابط هاي کشورهاي کدام از کمونیست یچوقت نتوانستم با ه

» یک جوي در«ام با آنها  آب اصلاً دوستانه ایجاد کنم و به قول معروف،
آنها دیگري بودند،   عراق، چیزِتِسکمونیحزب البته رفقاي عضو . رفت نمی
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 با  ما چندان فرقی حزب آنها و حزبِسرگذشتِ.  ما بودندخودِبه خیلی شبیه 
شته اگذ  سرهاي سهمگینی را پشتِ وفانت ،دو حزبِ برادر داشت، هرهم ن

...دشان بو جانتن و  ناپذیرِ مشترکی بر هاي التیام زخم بودند و
 سه نفر- ترکیه و دورفقاي حزب کمونیستِ  چند تنی ازمیانِ آن روزها در

  گذراندنِ حزبی مشغولِۀمدرس ترکیه که در  دیگرِي چپِها سازمان از
.ي مختلف بودند، حسابی بحث درگیر بوداه هدور

 قانونی ترکیه اعلام کرده بود  غیرِ حزب کمونیستِدبیراولِ»  کوتلوحیدر«
  یک کنفرانسِخواست با تشکیلِ او می. خواهد به ترکیه بازگردد که می

هم   استانبول دستگیرفرودگاهِ در ی اگرمطبوعاتی به ترکیه بازگردد تا حتّ
 ترکیه تحمیل  حزب را به حکومتِ علنیِاین طریق بتواند فعالیتِ شد، از

 به ترکیه بازگشت، را کرد وکار این  کوتلو حیدر رفیق.  باطلزهی خیالِ. کند
بازگشت به  او را پس از. خیالات کرده بود ، آنی نشد که اوکار ۀا نتیجام

. اش کردند شکنجه ترکیه بازداشت کردند، به زندانش افکندند، بازجوئی و
  آمد، وآلمانآزادي به  شد، پس از چند سالی در زندان ماند، سپس آزاد

 رستوران آلمان دوسلدورفِ شهرِ  در،گونه که بعدها گفتند و شنیدیم آن
.نهمی ...بازکرد

☆ ☆ ☆
ام، دل  حزب برگشته دفترِ وقتی که از  حوصله ندارم، ازوحال  اصلاً امروز،

م نشود، ا ا ندارم و براي اینکه کسی مزاحمکس ر  صحبت با هیچ دماغِو
 مدرسه که با غِ بزرگِ سرسبزِ هاي بلند و دارم به تنهائی در لابلاي درخت

 سازِ مه آن توسط یک مجسةشد  خشکهاي درختانِ  زیادي از تنهتعدادِ
  .چرخم تبدیل شده، می نواز ي زیبا و چشمها هخوش سلیقه به پیکر

هاي قدیم »ه دنیامجلّ«ي ها هشمار اینکه یکی از امروز بعدازظهر، به خیالِ
م به ا وقتی وارد شدم چشم. حزب زدم را به امانت بگیرم، سري به دفترِ

مسکو افتاد که با شکمی برآمده،   حزب درةکار ، همه» زمانیسهراب«
 حالِ در ران، به پشتی صندلی تکیه داده بود، وقَ  صاحبچون سلطانِ هم

.دبو»  گرامیحسین «رفیقصحبت با 
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مهاجرین  از رفقاي نزدیک به خسرو روزبه و از»  گرامیحسین «رفیق
او رفیقی متین و مؤدب و .  بود32 مرداد سال 28کودتاي  هاي بعداز سال

.دبو» گرامی« انسان واقعی یک مهربان و به مفهومِ
نشست، امروز   میدفتر  ناصرانی در همیشه، که عبدالحسینبرعکسِ

.داو نبو خبري از
 حضورِ  آشنا بود، نخواست درنسبتاً من اتِ زمانی که با خصوصیسهراب

به  دیگر خواست، و اقِت گرامی، چیزي بگوید و براي همین مرا به ارفیق
ا با احتیاط شروع به انه امکار اق، با لحنی طلبت ورود من به آن امحضِ

 کدام ۀ ما با یکدیگر و اینکه ما به خانۀ نوع رابطةیک سري سئوالاتی دربار
 به او مربوط اًسئوالاتی که اساس. زنیم کرد  میمسکو سر یک از رفقا در

و گفتم که این مسائل کید به اأت من به تندي پاسخ او را دادم و به. شد نمی
ها دخالت نکند، سپس کار در اینی ندارد و بهتر است تباطبه شما ار

 دفترِ  خداحافظی از دنیائی که لازم داشتم را بگیرم، بدونِۀکه مجل آن بی
اش   مدرسه، همهراهِ  حزب بیرون آمدم، دردفترِ وقتی از .نحزب زدم بیرو

  .رفتم با خودم کلنجار می
 این یا آن ۀ رفت و آمد ما به خانۀ که او ازکجا باید متوجبه این فکر بودم

 حزبی ۀمدرس ت شش ماهی که در مدتمامِ من در.  شده باشدرفیق
  رفیق سیاوشۀ بودم یکی خانهمسکو بودم، به تنها جائی که سرزد

دانستم که  یم. وند بود  نوحیکسرائی و آن دیگري خانه رفیق حسین
زدم که   جمع ما یک خبرچین دارد و حدس میمیانِ زمانی در سهراب
هاي گذشته نیز نخواستیم به  ي که در بخش»خانم « همان رفیقِ.کیست

!از او بپردازیم» غیبت«
 رسیدن به مدرسه، مستقیم به سراغ او رفتم و تا آنجا که به محضِ

الان . ترس جیک نزد طفلک از. آمدماش در خجالت ی ازتوانستم، حساب می
آخر او با . سوزد م برایش میا کنم، حسابی دل  میکه به آن روزها فکر

  قابلِبا او اصلاً  وفرق داشت» ا.الدین فروع«نویسی مانند  خبرچین و خفیه
.مقایسه نبود
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 وردِبدال بود و کسی بود که م کوچک اِو حزبی حقیر بود ۀ مدرسخبرچینِ
نویسِ درونِ  یهفهاي خ الدین ا فروعگرفته بود، ام قراراستفاده  سوءِ

  مأمور.شان، خودفروخته بودند شمار بودن  انگشترغمِ تشکیلات، علی
هم وظیفه  هنوز هم هستند و دادند و البته هنوز بودند، وظیفه انجام می

کنند  ی میمانسازشد  این دنائت و پستی ردهند، و البته در قبالِ انجام می
 فراوان به جاي توبیخ و تنبیه و تصفیه، به فِسأگیرند و با ت  می پروو بال 

.اش نیستند شایستهوجه  به هیچند که یاب ارتقاء میمقاماتی هم 

 و خبرچین  حزبی، دیگرۀمدرس کردیم که در چقدر ساده بودیم ما، گمان می
 اراذلی ازاین دست، الدین خان و چون فروع نویسی هم  خفیهونویس  خفیه

...خام بودیم ما اما چه خوش خیال و... خبري نباشد

☆ ☆ ☆
 اکنون  و ماتمام شددر مسکو  حزبی ۀ مدرسۀماه  ششةسرانجام دور

.مسک هستینزدیک به یک ماه است که در مینْ
 حزبی به یتِ مأمورآنکه ما را براي ام یا نه که بعد از دانم این را گفته نمی

 حزب، هر ماه وقتِ اي و تمام حرفه رستادند، به عنوان کادرِافغانستان ف
کردیم، تا با آن بتوانیم   ماهانه دریافت مینی به عنوان حقوقِمبلغ معی

دیگري  کار که چرخ زندگی خود را بچرخانیم، و طبیعی است تا زمانی
وقتی هم که  کردیم، و از نداشتیم، این حقوقِ حداقلِ ماهانه را دریافت می

 حزبی فرستاده شده بودیم، ۀاز افغانستان به شوروي برگشته و به مدرس
 شوروي به حادِ اتّطرف صلیب سرخِ  ماهانه از هرماه، آن حقوقِپایانِ در

.دش ي ما پرداخت میها هخانواد
سک  ما به مینْگشتِباز  حزبی وۀ مدرسة دورپایانِ ماه و نیم از و حال، یک

.ت ما خبري نیس حقوقِپرداختِ ازا  ام،گذشته است
و یا » عللی«جو، کاشف به عمل آمد که به و رسی پکلّ و بالاخره، پس از

  من و رفیقة ماهانه خانوادشاید هم به دستور برخی از ما بهتران، حقوقِ
ناکسان البته دانست،  کس نمی چرایش را هیچ... کسرائی قطع شده است

 کار این يگو کس هم پاسخ همه اینکه هیچ تر از جالبو .... دانم را نمی
.دنبو
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مانعی ایجاد  توانستم، البته اگر  چندانی نداشتم، میمن خودم مشکلِ
به ها مشغول  خانهکاریکی از  به افغانستان، در سفر شد، مانند قبل از نمی
 را اداره ام دهشد، زندگی خود و خانوا با درآمدي که ایجاد می شوم و کار
 کسرائی دانستم وضع رفیق رد این بود که نمیآز م، ولی آنچه مرا میکن

...کرد این نگرانم می و چه خواهد شد؟
خانه، به کارفی به یک یکی ازآن روزها، براي معرّ در تصمیمم را گرفتم و

» خووسومِ «سک رفیق صلیب سرخ مینْ صلیب سرخ رفتم، مسئولِسراغِ
» دم چیتیري « ما اهالیِۀ زندگی همریزِ او که از. یار شریفی بود بسآدمِ

  حزبی دریتِ مأمور آزگار دردانست که من چهارسالِ اطلاع داشت، و می
 ۀ مدرسةرا هم براي گذراندن دور  آخرافغانستان بوده و این شش ماهِ

 کارش رفتم و خواستم که مرا براي ا ، وقتی به سراغام دهمسکو بو حزبی در
او ابتدا، بی آنکه چیزي بگوید، مدتی مرا ، ها معرفی کند خانهکار به یکی از

ناراحتی سرش را پائین   ازکه حالی در نگاه کرد و سپس با مهربانی و
طور  این ...چند روزي دست نگهدارید... رفیق« :تانداخته بود گف

»..!هنمیش
...و

باروت  از ر پهشکّکه چون یک ب الیح  صلیب سرخ بیرون آمدم و دراز دفترِ
 اش فکرم پیشِ راه همه در. ه بودم، به خانه برگشتمیک جرقّ انتظار در

...مشد  میغض داشتم منفجرب از.  کسرائی بودرفیق
☆ ☆ ☆

 ة قطع شد موانع برطرف شد و حقوقِۀ همظاهراًیک هفته که گذشت، 
ا چگونه؟ و اینکه چرا چنین ام. ره پرداخت شد کسرائی دوبامن و رفیق

  ...تدانس کسی چیزي نمی ...شد و چرا دیگرچنان نباید می... شده بود

  ...نویسان بازگشت به مینْسک، بازهم خفیه
  

سفر به مینسک، «ي ها نوشته  سلسلهابتدا پوزشی از خوانندگان گرامی
اي در انتشار مرتب و به  د هفتهخیر چنأبه خاطر ت» سفر در گذرِ زمان
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اي که نتوانستم به عهدم وفا کنم  راستش در این چند هفته. موقع آنها
تواند برگه برائت مرا  چنان گرفتار بودم که هر دادگاه صالح و عادلی می

.دصادر کن
، دو تا سه هفته ها نوشته پس از نشر بخش پنجاه و پنجم این سلسله اولاً

گرفتار ویروس کرونا بودیم، و بعد از آن هم که به هر همه اعضاء خانواده 
 این ویروس پر رو را به خاك بمالم، تا ة کندنی بود توانستم پوزجان

دست   نوشتن را شروع بکنم، مادر عزیزم را ازکار خواستم بخودم بیایم و
ي را نداشته کارحال و حوصله هیچ  اصلاً دادم و همین باعث شد تا مدتی

.مباش
ي کار م به هیچا حوصله بودم که هیچ تمرکز نداشتم و دست  بیقدر آن

 دوستان تکِ ام، از تک  وظیفهانجامِ در خاطر تأخیر هرحال، به به. رفت نمی
دانم که بخشش از بزرگان  می. طلبم قدر پوزش می  گرانو خوانندگانِ

  .تاس
☆ ☆ ☆

ار در قط.  حزبی در مسکو به پایان رسیده استۀ مدرسۀماه  ششةدور
م را ا  ندارم، انگار روحقرارآرام و . گردم سک برمیام و دارم به مینْ نشسته

وند در   نوحیرنگی که حسیناي سبز  سه صفحهۀورق. کشند سوهان می
مرجعی  اش را در ، با اعتماد به این که من حتمن شکایترماناآخرین دید

اهم کرد، به دستم دار که بتواند به آن رسیدگی کند مطرح خو صلاحیت
. ام دهرنگ سه صفحه را خوان بیش از پنجاه بار این ورقه سبز. داده است

ام که تک تک کلمات آن را هم   سه صفحه را پشت و رو کردهدر اینآنق
شان  ها و سرنوشت شود با آدم چگونه می. شود باورم نمی. ام حفظ شده
روکراتیک واري و بمگر یک آدم، در چرخش اد؟ پروا بازي کرد اینگونه بی

 شهر کشوري مثل اتحاد شوروي، به ویژه در قلب طپنده آن، یعنی کلان
هاي  مسکو، داراي چه قدرتی باید باشد که بتواند با استفاده از اهرم

؟ناصواب و ناجوانمردانه با سرنوشت یک جوان بازي کند
کمی  بگیرند، در اینجا مجبورم قراربراي اینکه خوانندگان در متن ماجرا 

در آن . به حاشیه بروم و براي فهم بهتر مطلب، توضیح کوتاهی ارائه بدهم
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هاي ساکن جمهوري  هاي مقیم اتحاد شوروي، ازجمله ایرانی دوره، خارجی
هاي مختلف اتحاد شوروي، براي سفر به کشورهاي غربی، به ویژه براي 

 آلمان  یا همانآلمان موکراتیک ي فدرال باید ویزاي جمهورآلمانسفر به 
 آلمانگرفتند و از طریق آنجا به طرق مختلف خود را به  شرقی را می

، بلکه شد میاین ویزاها بر روي صفحه پاسپورت ثبت ن. رساندند فدرال می
رنگی نوشته برگ سبز زا بر روي فرُم کاغذي سههمه مشخصات صاحب وی

رنگ، جدا از مشخصات اي سبز در این برگه سه صفحه. شد و مهر می
ب ویزا، مدت زمان ویزا، تاریخ خروج و ورود به اتحاد شوروي نیز صاح

هفته بود، در آن برگه قید  شد بطور مثال اگر مدت ویزاي شما دو درج می
.دشد که در چه تاریخی باید بروید و در چه تاریخی باید باز گردی می

هاي  ایرانی از  به همراه چند تن دیگروند ینوح  حسیندر آن زمان رفیق
 کاری ی و صداي ملّترقّ و در رادیو صلح...  وقدیمی مانند ناصرانی و ابلوچ

 از تن چند بین نعمتی- کرد، و این مصادف بود با اوج دعواهاي حیدري می
 سهراب که دیگري دستۀودار و ناصرانی و ابلوچ مانند قدیمی هاي  ایرانی

.تداش قرار شان سأر در مانیز
 غربی بکند و آلمانگیرد سفري به  درهمین زمان حسین، تصمیم می

خلاصه . کند  تقاضاي اجازه خروج و تقاضاي صدور ویزا میکاربراي این 
را که  تواند اجازه خروج ویزاي سفر بعد از کلی کِش و واکِش، حسین می

. ده بود دریافت کندبرگی نوشته ش هاي سبزرنگ سهبر روي همان کاغذ
 خروج ةشود، ویزا و اجاز آید که حسین متوجه می دانم چه پیش می نمی
 تواند از یعنی اینکه او با آن برگه و ویزا، فقط می. است» یک طرفه«او 
 بازگشت به شوروي را داشته که حقّ آن  بی، شوروي خارج شودحادِاتّ

ها و  بازي هین حقّ سرنِخِ همه ا، حسین خودِبراساس تحقیقاتِ. باشد
.گشته است برمی  زمانی سهرابشارلاتانیزم به خودِ

برگ اجازه خروج و ویزاي ناقص به دست من،  حسین با دادن کپی آن سه
 مرکزي آن را پیگیري ۀ داشت تا من به عنوان عضو مشاور کمیتانتظار

.مکن
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ه عبور واقع اگر حسین متوجه ناقص و یک طرفه بودن آن برگ در
نکه بتواند دو باره به شوروي آ شد بی ، از شوروي خارج میشد مین

.کرد گردد، و آن وقت معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا میباز
رنگی که به دست من سپرده شده بود، شده  اکنون همان سه برگ سبزو

م گذاشته شده بود و ا  بر دوشنیمسئولیت سنگی ...بود سوهان روح من
کردم که چه باید بکنم؟ اش فکر می همه

کذائی را هم بگذارم » برگ سبز سه«بالاخره به این نتیجه رسیدم که آن 
ان و خبرچینان دم نویس خفیهي ها راپورت و ها گزارش«کنار آن مجموعه 

شد،  بزودي تشکیل می قطعاً هاي آتی که یکی ازپلنوم  درتا بعداً» چیتري
 پلنوم و با تقاضاي کت کننده دراختیار رفقاي کمیته مرکزي شر بگذارم در

  ...مخواستار رسیدگی به این مسائل شو دار تشکیل یک کمیسیون صلاحیت
☆ ☆ ☆

ند، شاب منظم نخوانده ها را بطورِ نوشته  عزیزي که این سلسلهخوانندگانِ
ي خبرچینان و ها راپورت  وها گزارش« خواهند پرسید که این اًحتم

  اي است؟ چه صیغهدیگر » ان دم چیتیرينویس خفیه
 قسمت باید بگویم که من درخواننده  دوستان عزیزاین محض اطلاع 

 از یکی به سئوال پاسخ در ،»زمان گذر در سفر، سفر به مینسک«چهارم 
 و ها گزارش این باره کند، در عزیزي که در ایران زندگی می رفقاي
پلنوم فروردین اینکه آنها را در  و آنها، بدست آوردن چگونگی ، وها راپورت

.ام  خاوري گذاشتم مفصل نوشته رفیقاختیار در 69ماه 
ي ها راپورت و ها گزارشسر آن  براینکه در آن پلنوم چه گذشت و 

 پی در و آمد چه ».ش مهدي« و »ا- الدین خان  عفرو«انی مانند نویس خفیه
 مۀه دادم، استعفاء حزب مرکزي کمیتۀ عضویت از من که شد چه آن
 که ام ده توضیح داها نوشته سلسله این چهارم و سوم بخش در را آنها
ي خالی ها نوشتها آنچه که جایش در آن  ام،توانید به آنها مراجعه کنید می

ي  یکی از رفقاپرسش خاوري بعدها در پاسخ رفیق  این است کهاست،
 ها چه شد؟ رشگزا آن سرنوشتِاز او پرسیده بود، بالاخره  که رهبري

اشتباهی کرده بود و من ) الدین فروع(یک رفیقی «:  بودپاسخ داده
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 آنبه همین جهت همۀ ... تشخیص دادم که این مسئله را بزرگش نکنیم
  »! نکردمکار و کمیسیون را هم دعوت به  را سوزاندیمگزارشات

ده  آمها نوشته در قسمت دهم این سلسله توضیحات کامل آن رفیق
.است

  
 ماه  فروردینهائی که من در پلنومِ گزارشآن  ۀ مجموع لیستِ اینکو

:به شرح زیر است خاوري گذاشتم رفیقاختیار در 1369
ئی که از طرف ها گزارشیادداشتی خطاب به خاوري در باره رونوشت  -1

)الدین فروعبه خط ( به لاهرودي داده شده الدین فروع
 مورد تعقیب دکتر احمد زرکش خطاب به سید تقی گزارشی در -2

) الدین فروعبه خط . (موسوي
 در بلاروس که طبق گزارش کارمشخصات و آدرس یک دفتر  -3

به خط یک فرد افغان . (، احمد زرکش با آن ارتباط داشته استالدین فروع
)الدین فروعمرتبط با 

به خط . (فروزه در باره خواهر همسرش اعظم االدین فروعگزارش  -4
) الدین فروع

)الدین فروعبه خط  (زاده  در باره صادق ابراهیمالدین فروعگزارش  -5
به خط (» دم چیتیري«گزارش کامل از وضع تک تک افراد ساختمان  -6
)الدین فروعو امضاء » ج«
)الدین فروعبه خط . ( به لاهروديالدین فروعگزارشی از  -7
)الدین فروعبه خط ( زمانی به سهراب الدین فروعگزارشی از  -8
)الدین فروعبه خط ( خاوري به علی الدین گزارشی از فروع -9

.  ابراهیمیالدین فروعهم پیوسته به خط  یک مجموعه گزارش به - 10
.بدون نام گیرنده

به خط . (زاده  در باره باجناق خود تقی تقیالدین فروعگزارش  - 11
) الدین فروع
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به خط ... (زاده و  درباره مظفر و منصور اصلانالدین فروعگزارش  - 12
) الدین فروع
.  نریمان فامي مختلف علیه حمیدها گزارشیک مجموعه مفصل از - 13

) الدین فروعبه خط (
 آلمانمارك (کپی متن تایپ شده تقاضاي مبلغی ارز خارجی  - 14

  .یالدین به زبان روس فروعبراي ) فدرال

  :دانم مناسبت نمی دو نکته را نیز بیتذکردرضمن، 
 ابراهیمی و خطاب به سهراب الدین  به خط فروعها عمدتاً این گزارش -1

.بود...  خاوري و  صفري، علی،حمیدزمانی، امیرعلی لاهرودي
هاي   گزارشن براي تنظیم ایی چندانالدین سوادِ  فروعدِاز آنجا که خو

 ساکنینِ از» ...وادج« رفیق اختیار آنها را در ۀتهیه شده نداشت، مجموع
 چهارچوب و تنظیم نِی پس از تعی نیز و اوداد  میقراردم چیتیري 

 تا گذاشت  میالدین فروع اختیار، آن را در ها گزارشنوشتاري و ادبی این 
   .دهدقرار» رفقاي بالاي «اختیاردانست در  قی که خود مییراو آنها را از ط

 فروردین  پلنومِجریانخالی از لطف نیست که در نیز این نکته توضیح  -2
 ها گزارش همه این  خاوري در دادن متنِ رفیقۀ غیرمسئولان عملکرد69ِ

بایستی در   کسی که خود او نیز میدستِ، یعنی به به رفیق لاهرودي
منجر به استعفاي من شد، که  بعدي گو باشد، و روندِ مورد آنها پاسخ

 رفیق هیچ فرصتی براي من باقی نگذاشت تا شکایتِ  دیگرمتأسفانه
  ...وند را مطرح کنم  نوحیحسین
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  ... سایه هم رفت1...و شب از شب پر شد
  

سفر به مینسک، سفر در گذرِ «ششم   پنجاه و بخشِتازه سه روز بود که
.ه بودمتام به اشتراك گذاش را در صفحه» زمان

شنبه   دوازده شبِ سهتازه از ساعتِ  ساعت بزرگِۀ شب بود، عقربدیروقتِ
 چهارشنبه دهم آوگوست شب روزِ گذشته، و سیزده دقیقه هم از آغاز نیمه

 کامپیوتر نشسته بانه، پشتِ ش عادت، در سکوتِطبقِ. گذشته بود 2022
پیامی » آپ واتس« دوستان در  نوشتن بودم که شنیدم یکی ازو درحالِ

زیبااندیش   همیشه مهربان، شاعرِدوستِ نگاه کردم، پیام از. برایم فرستاد
ش کوتاهِ کوتاه ا پیام. بود»  مقصديرضا«مان،  قریحۀ لنگرودي خوش و

»سایه رفت«: ود نوشته باو. رسوز جگ یک آهِبود، به کوتاهیِ
»اي داد، کی؟«: منوشت

»الان«: تدر پاسخ ام نوش
 با ام، مید که اشتباه شنیدهبه این اُ. خواهم باور کنم یعنی نمی. شود باورم نمی

»یعنی فوت کرد؟« :نویسم ناباوري می
...سکوت

... سکوت

...سکوت

شب، شولاي . کنم ا نگاه میام بیرون ر  کتابخانه کوچکِاقِت اة پنجراز پشتِ
. شود دید هیچ جا را نمی. جا گسترده است همه  خود را برسیاه و قیراندودِ

 روي شیشۀ پنجرة کوچکِ هاي باران بر  قطرهمِهاي نامنظّ  ضربهکوبشِ
 سیاهِ آن چنگ ۀسین بر اندازد و ش می شب را خَانگیزِ هم و سکوتِتاقا

  . زند می
...گرید  میآسمان

                                                            
  1375 سال »تاسیان« از شعرِمصرعی  
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 پس از کوبند و  پنجره میۀ شیشدلِ  باران، هراسان خود را بري ریزِها دانه
غلتند  روي آن باقی گذاشتند، شتابان روي شیشه می خود بر ي ازآنکه رد

.دارند برمی  پائین خیزبه سمتِ و
 آنکه پلک بزنم، به پنجره و رده باشم، بییاد ب را از که همه چیز من انگار

 باران هاي سرگردانِ م همراه با قطرهکارام، اف هاي باران چشم دوخته دانه
.کوبد  میبر در و دیوارر تاریکیِ شب، س در

: مگوی می.  مقصدي استجان رضا. آیم خودم میه  تلفن، ببا صداي زنگِ
» ...جانسلام رضا«

 کلماتی را بر چند بار. آید  گریه میقِهِ قشنوم، فقط صداي هِ جوابی نمی
 هقِ  هقآلودِ هاي غم ا هاي را به حرف بیاورم، امنم تا شاید رضارا زبان می

گرییم،  هردو به تلخی می. نشاند  رضا، چشمان مرا هم به اشک میمداومِ
.ل د، و من با صداي اندوهِجان او با صداي بلندِ

من، هرچند . موید زند و می  زار مینزدیک به ده دقیقه است که رضا
 اما از. رانم تا ارتباط وصل بماند جملۀ کوتاهی بر زبان می بار لحظه یک
.شنوم اي جز صداي زاري نمی رضا کلمه

با صدائی گرفته و گلوئی . شود  رضا قطع میۀ گریهقِ یک آن صداي هق
  »...چه تنهاتر شدیم... سایه هم رفت« :دگوی که انگار زخمی است، می

دانم که رضا  می. چرخد زبانم به حرف نمی. گویم خودم تسلیت می و به او
آهنگی میان   خوشچه دوستیِ. اي به سایه داشت پیرایه  بیۀچه علاق

دیده بودم، دیده  او کنارِ در  سایه وۀخان دو جاري بود، بارها او را در آن
   .شنیدند ل میگُ گفتند و ل میشهري، گُ هم بودم که چگونه این دو شاعرِ

 در جا و زمان، یک دو را هم که آن  داشتم وقتی خوشیمن چه احساسِ و
بخش بود  تبراي من، هم لذّ هم، کنارِ در آن دو حضورِ. دیدم هم می کنارِ

 این دو شاعر، این دو فرهیختۀ ۀپیل شیله  بیدوستیِ .زآمو هم درس و
 زندگی سرشار شاديِ مرا ازهمیشه ، ها  در این سالما داشتنی میهن دوست

..تساخ می
  »...چه تنهاتر شدیم...  هم رفتسایه«
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  »!زن، زندگی، آزادي«مرگِ مهسا و تولّدِ جنبشِ 
  

» ...به مینسک سفر«هاي  گزارش-ه سلسله خاطر پیشینِبخشِ از انتشار
 نزدیک ۀ فاصلدر این. گذرد هفتم، سه ماه و اندي می یعنی بخش پنجاه و

 و براي دانستن لطف، سرِ خوانندگان، از دوستان و به چهارماه، بسیاري از
»چه شده است؟«، »نویسی؟ چرا نمی«: اند پرسیده چرائی این تأخیر

فقط پاسخ «  دریادلان را با که گویم؟غمِ«این اندیشه که  و من در
طور  و راستی هم همین» ...رود م به نوشتن نمیا راستش دست. »ام دهدا

.ته اسبود
ا چرا چنین شد؟و ام

ا هم لحظاتی پیش آمده است که ناگهان،  شمة در زندگی روزمرّحتماً
 ق ببینیند وهوا معلّ  زمین واي، در میانِ زده خودتان را مانند برگِ خزان

برکدام سنگ  چه باید بکنید و باید سر تان چیست و ندانید که تکلیف
دست  اش را از ثقل مرکزِ وزنی که انگار  بیوید مانند موجودِشَ می. کوبیدب

بیابانِ  نین حالتی است که آدم خودش را درچ در. استو سرگردان داده 
 خود چشم اطرافِ و کند، هرچه به دور هوتِ تنهائی احساس میرب

 وغریبی  وغمِ غربت  تازه اگر بیند، و  آشنائی نمیۀگرداند، نشانِ شان می
نور  یعل اش هم به آن اضافه شود، دیگر نورِ  عزیزانهنگامِ غروبِ بی

.درو نمی يکار هیچ به آدم و بالِ دست و شود، می
.اید  شما هم چنین لحظاتی را تجربه کردهحتماً

تاریخ یکشنبه یازدهم سپتامبر سال » ...سفر به مینسک«بخش قبلی 
 خود داشت و با را بر پیشانیِ) 1401نوزدهم شهریورماه سال  (2022
  شاعرِ درگذشتِ کوتاهی بود ازرودِس ، غم»...رشدو شب از شب پ «ۀسرلوح

.»سایه«هوشنگ ابتهاج امیر ،ی ایرانملّ
 بزرگواري که همواره  زیبابین و زیبااندیشِانسان، دوست، شاعر، رفیق

که به  ی اکنون نیزدارم و حتّ ش میا داشتم، و گرامی اش می گرامی بسیار
م ا جان اش بر دفترِ  مهربانی بلندِۀهزارسالگان پیوسته، نسیم و خنکاي سای
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زداید،  ام می ام را از روح و روان ایغمِ خستگی، ناامیدي و وزد و زنگارِ می
 لب  او زیرِافکند و با دهانِ م طنین میا جان گوشِ  صدایش در آرامِزنگِ

  :کنم زمزمه می

   جهان است  نه انجامِوامروز نه آغاز 
 پرده نهان است شادي که پسِواي بس غم 

   دیري ور از دوري  رهی غم مخومردِ گر
 زمان است  گامِدانی که رسیدن هنرِ

   عشقی تو رهرو دیرینۀ سرمنزلِ
گام نشان است به هر  توخونِ بنگر که ز

  ش بخورد زود ا آبی که بر آسود زمین
دریا شود آن رود که پیوسته روان است

  باشد که یکی هم به نشانی بنشیند 
چلۀ این کهنه کمان است بس تیر که در

  م آموخت زمانه ا روي تو دل کندن از
فشان است این دیده ازآن روست که خونابه

   خونین  بازيِدر این دریغا که ودردا 
ام دلِ آدمیان استبازیچۀ ای

  گل داشت  وقافلۀ لاله  گذر دل بر
 خزان است سوارانِاین دشت که پامالِ

بهاري  بادِنبد نفسِروزي که بج   
تا به کران استسبزه کران  وبینی که گل 

   من امروز شنیدياي کوه تو فریادِ
زادِ جهان است دردي ست درین سینه که هم

   نکردند وداد آن همه گفتند  ووداد  از
 زبان استویارب چه قدر فاصلۀ دست 

   صبوري نجِ کُدر اینچکد از دیده  خون می
 است جان کنم افشردنِ این صبر که من می
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  مقصود  وهرِراه مرو سایه که آن گ از
  . راهروان استگنجی ست که اندر قدمِ

☆ ☆ ☆
 در 1401 مردادماه 19چهارشنبه   سایه را که روزجان  بیسرانجام، پیکرِ

یک کش   درگذشت، پس ازآلمان  کلنِبیمارستانی در شهرِ  سالگی در94
نهایت  در ضروري، به ایران انتقال دادند وغیرِ  خانوادگیِ نالازم و واکشِو

  تهران، آن را به شهرِوحدتِ  کوتاهی در مقابل تالارِ برگزاري مراسمِهم با
 شهریورماه با 5شنبه  روز در  وندرشت منتقل کردیعنی زادگاهی او 

چندان   نهۀفاصل در  این شهر، و محتشمِپاركِ مردم، در  انبوهی ازشرکتِ
  .ش سپردندا آغوش مامِ میهن، به خاك در و مادر گورِ دوري از

☆ ☆ ☆
 شاعر سپري شده بود که دخترِ» ۀسای «خاك سپردنِ روزي از به 22

  در)ژینا ( امینی کردستانِ همیشه سربلند، به نام مهساۀخطّ جوانی از
 بدحجابی و ۀبه بهان»  اسلامی ارشادِگشتِ«ان  مأمورتهران، و توسط

 قرار مورد ضرب و شتم و موي زیباي او، دستگیر بیرون بودن چند تارِ
ریزي   خون شهریورماه به دلیل25ِروز  ت و سه روز بعد ازآن، یعنی درفگر

.تمغزي درگذش
 ان حافظِ مأمورایران توسطِ  امینی دخترِمهساو حکومتیِ  نابخردانه قتلِ
 شهرِ سپاري او در  خاك حاکم بر ایران و مراسمِترین حکومتِ اخلاق بی

 در  مردمانباشه و پنهانِ  خشمِ باروتِانبارِ اي شد بر  جرقهکردستان،سقزّ 
  اوباشان حاکم برحکومتِ چهاردهه، ازاز مردمی که بیش . سراسر میهن

 شکوهمندشان را به یغما  حکومتی که انقلابِ.اند شنیدهندروغ جز ایران 
  وهاامیدهمۀ  باورهاي مذهبی مردم، به موجِ بر برده، حکومتی که سوار

حاکم کردن  آنان خیانت کرده، حکومتی که تنها هنرش هاي نیکِآرزو
یت با آزادي و جامعه، ضد خفقان برفضاي سانسور و استبداد و 

ها  طی این سال در ایران را ۀآزاداندیشی و دریک کلام حکومتی که جامع
. برده استءبه قهقرا
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 جان انِآساي مردم، زنان، دختران و جوان  سیلاین خیزشِ در پی انفجارِ
زن، زندگی، « ها آمده و با شعارِ خیابان به ایران در سراسرِ کشور برکفِ
.ددادن  آزادي سرعلیه دیکتاتوري و خفقان فریادِ» آزادي

 هاي گره کرده در شت ایران با ماکنون نزدیک به صد روز است که مردمِ
ندان  گرازهاي تا د ایران به مصافِي شهرهاي مختلفِها خیابان و ها هکوچ

 جهان نیز دوستِ انسان  آزاداندیش واند، و مردمانِ  اسلامی رفتهمسلحِ
 مختلف به اشکالِ  ایران را شنیده وصداي این اعتراض و دادخواهی مردمِ

.دان  برخاستهانآن به حمایت از
مردمی ایران، پاسخ اعتراضات  ِّخواه و ضد ت ارتجاعی، تمامیحکومتِ

 با گلوله، زندان، شکنجه،مانندِ همیشه مردم را  ۀجویان عدالت دادخواهانه و
تا امروز که نزدیک به صد .  مخالفین داده استکردنِ نیست سربه اعدام و
  تن از400از  تر گذرد، بیش  ایران می مردمِۀوقف  بیاعتراضاتِ روز از

معترضین توسط نیروهاي مدافع رژیم به قتل رسیده و تنی چند نیز به 
 مردمی چه سرانجامی پیدا اینکه این جنبشِ. اند شدهه سپرد هاي دار چوبه

 ما چه ، مردم و میهنِددابی داد و  خونبار میانِخواهد کرد و در این مصافِ
ا یک چیز گوئی کرد، ام توان پیش سرنوشتی پیدا خواهند کرد را نمی

 . آنان استز با مردم است و در نهایت پیروزي اآن اینکه حقّ م است ومسلّ
. و شبههاي شک هرذ  هیچبی

ولی در» چپ«ي به ظاهر ها هگرو  بسیاري ازمتأسفانهاین میان،  ا درو ام 
 ما بهترانِ بیرون از  ازةسرسپرد هاي واقعی و»راست«عمل راست، و نیز 

 و ندا بافی مشغول تئوري به تئوریزه کردن و  خود خامِخیالِ  جنبش، درةدایر
 خود، به مخدوش ۀگاه خصمان قعی ووا  غیرِکاملاًهاي  گیري با موضع

ندا  مردم مشغول واقعی خیزشِتِکردنِ ماهی.  
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  !، و دلی درهواي آفتابآلمانمهاجرت به 

اینجا عادت  به هیچ چیزِ هنوز. ام آمده آلمانمین سال است که به این سو
 هاي خوي مردمانش، و نه به نگاه نه به آب و هوایش، نه به خلُق و. ام نکرده

ش که ا  مردمانسوزيِ همراه با دل گاهی مهربان و ب، واز تعج سرشار
ات، شاید   شرقی و موهاي سیاهة چهرگذرند، با دیدنِ کنارت می وقتی از

.گیرند تو فاصله می هم ناخواسته، کمی از
ي ها هاست که ستاراي  دهز  غمآسمان سانِ هم، با دل. ارمداي  دهکر مانگار گُ
 صبرانه منتظرِ ز ابرِهاي سیاه محبوس است و بیاش، پشتِ دریائی ا روشن

ش را فرو بریزد و آن را ا  دلسنگینِ برقی ناگهانی است تا بارِ  رعد وشِغرّ
. زمین سرریز کندۀسین بر
م دوستان از. خبرم همه جا بی ، از همه چیز وام آمده که به اینجا زمانی از
 شهرهاي مختلفِ دیگري که دردوستان و رفقاي  سک، ازمینْ شهرِ در

به گذشته پیوسته و یک  نیست و که اکنون دیگر  شوروي جماهیرِاتحادِ
افغانستان  رفقایی که در از طور همین اند، و هم به دمش بسته» سابق«

.ممانده اند، هیچ خبري ندار
 پناهندگی، براي اعلامِ  وآلمانآمدن به  از بعد. غریبی است چه روزگارِ

 طرفِ  تأئیده ازبایستی یک برگِ  ایران، میةحزب تود م درا ضویت عاثباتِ
 و به همین دلیل ام دهال بوحزب فع گرفتم که نشان بدهد در حزب می

ایران خارج  ام از شده مجبور گرفته و قرار جمهوري اسلامی  تعقیبِتحتِ
آنجائی که   از. ملکی بودیاد مسعود  زمان زندهدر آن کار این مسئولِ. شوم

 مغضوبین بودم و  دیگر جزءِیطرف زا  با حزب رابطه نداشتم ومن مستقیماً
 یکی از رفقا که با حزب طریقِ م را نداشتند، ازا  دیدنچشمِ» رفقاي بالا«

کردم که با دادن چنین  راستش گمان نمی. رابطه داشت اقدام کردم
 ا مضمونِتند، امبختانه آنها نه نگف اي موافقت کنند، اما خوش برگه

 ة اداررا به مسئولینِ اي که به من داده شد، طوري بود که اگر آن تأئیدیه
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  من، و هم به ریشِدادم، آنها، هم به ریشِ  ارائه میآلمانپناهندگی 
.خندیدند صادرکنندگان آن تأئیدیه می

   :تائید کرده و نوشته بودند که» بزرگواري« سرِ حزب، از» مسئولِ«رفقاي 
یعنی (صات چنین آدمی، احتمالاً روزي روزگاري، با این نام و مشخّ... هبل«

 حزب توده ایران گذشته دفترِ  دیوارِکنارِ  قریب به یقین از، به احتمالِ)من
  دیوارِبه طرفِ) یعنی بازهم من(صات  این مشخّةاست، ولی اینکه آیا دارند

)نقل به مضمون(» !حزب نگاه کرده یا نه، االله بیلیر
شکر،  از تر  تلخآن روزگارِ سی سال از  بیش ازگذشتِ هم بعد از من هنوز

 ،پاي خود دارد  ملکی را در مسعود رفیقيرا که امضا»  رفقاشاهکار«آن 
.ام  یادگاري نگه داشتهبه رسمِ

  ...بگذریم...بله
☆ ☆ ☆

بار، روزي نیست که  غربتِ غریبِ غم این در آور، و در این روزهاي ملال
  شریف وصفِ حالِ رفیقهروداین س آنقدر. نکند» م هواي آفتابا دل«
، » کمانگیرآرش«  ماندگارِۀ منظومةمان، سرایند بزرگ نازنینم، شاعر و

 ام که تک تکِ کرده لب تکرار  را خوانده و زیرِ کسرائیسیاوش
  :تم شده اسا  ذهنۀش ملکا کلمات

  
  !کند ام هواي آفتاب می دل
  

   د سرو اتاقِبسته  آسمان ملال ابرها و
   روزهاي ماه را تمامِ

  کند  نماید و خراب می فسرده می
  ها   این دریچه روشنی کنارِمن به یادت اي دیارِ و

  کند دلم هواي آفتاب می

  ات   آبیآسمان وخوشا به آب 
  هاي سربلند  به کوه
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  دار  هاي سایه هت، به درا ر شقایقهاي پ به دشت
  کوش، توده کرده رنج روي رنج   سختو مردمانِ

  ! پایدار پیرِزمینِ
م رَهواي توست در س  
   من  ناتوانِ رانِ عمر زیرِاگر چه این سمندِ

  کند به سوي دیگري شتاب می

  دمی  نه آشنا نه هم
  می هی بر آن در نِاي ز دوستی که س نه شانه
   تو  بیمِو رنج وتویی 
   تو پناهی عظیمِ  بیوتویی 

   منظرش و رود و باغ ونه شهر 
  ها نه راه آشناست   کوچهوها  نه خانه

   ماست پذیرِ  دلگو زبانِو  گفتنه این زبانِ
  دوا   بی هزار دردِوتو 
  جواب   بی هزار حرفِوتو 

  کند کجا روي؟ به هر که رو کنی تو را جواب می

   خسته را ردِ مچراغِ
   خویش روزد از حضورِفُ کسی نمی

   پیام و نامه وش به نام ا کس
  دهد  نوازشی نمی
  شب   نیماگرچه اشکِ

  کند  گهی ثواب می
  م ا  سرخوشو دوستان ام به بزمِ نشسته

   نوش و آفرین و نقل و شعر وبگو بخند 
   از یگانگی است واي ز عهد   شیوهوسخن به هر کلام 

  ن ز جاودانگی ست به دوستی، سخ
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   خیال روِ شب امان ز
  امان، 

کند ها که با من این شکسته خواب می چه
   صبح ام در آستانِ دریچه اگرچه بر

  کشد  بال می  ابرهم ملالِ هنوز
  روشنی  ولی من اي دیارِ

   توست گاهِ م چو شاما دل
   توست خواهِ عله شُام اجاقِ به سینه

  د؟نک م هواي آفتاب میا ت دلا نگفتم
☆ ☆ ☆

 1369 فروردین ماه سال  پلنومِ برگزاري جلساتِزمانِ چند ماه از
 معروف است،» 69  فروردینِپلنومِ«به  تر  ایران، که بیشةحزب تود

 آنها را  به دلائلی که قبلاًدر آنهمان پلنومی که من . گذشت می
  . مرکزي حزب استعفا دادمۀکمیت  مشاورِعضویتِ ام، از شرح داده

کشورهاي  یکی از  ایران، درةتاریخ حزب تود در لنوم براي اولین باراین پ
  آلمان فدرال برگزار غربی، پایتختِبرلینِ داري، یعنی در شهرِ جهان سرمایه

 یک سالی از.  شرکت کردمدر آناین آخرین پلنومی بود که من . شد
.مشد آمدم و ماندگار آلمانبرگزاري آن پلنوم گذشته بود که به اجبار به 

اکنون، بسیاري از . گذرد از سه دهه می  به درازاي بیشاز آن تاریخ، زمانی
 ۀ پلنوم، در چهارگوشدر آن مایشاء ان فعالکارکنندگان و دست اندر شرکت
 ازآن میان به عنوانِ. اند  خروارها خاكِ سرد آرمیده خاکی، در زیرِةاین کر

 صفري، ، حمید خاوري کسرائی، علیتوان از رفقا سیاوش مثال می
 علی  مظفرتبریزي،  بدیع ندیم، شمس،عباسامیرعلی لاهرودي

 بسیاري. برد  دیگري نام ملکی، لطفعلی اردبیلیان و تعدادِ مسعودعباسی،
هاي   مرکزي شرکت کننده در آن پلنوم سرگذشتۀ کمیتياز اعضا

.اند مختلفی داشته
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مان در لیستِ سیاهِ از ما   من، با اینکه نامچون خودِ ما، هم ازاي  دهاینک ع
»  ایرانةحزب تود«آنکه با آنچه اکنون  است، بی» حزب« بهترانِ حاکم بر

ی خواسته باشیم یا حتّاي داشته باشیم و  ترین رابطه نام دارد، کوچک
 هرکدام در تنهائی خویش خود ؛ حزب بگشائیم نامِ دیگري در کنارِدکانِ

هم  هنوز ایم و اي بوده دانیم و سربلندیم که توده اي مؤمن می را یک توده
هاي والا و  آرمان و ، سننچنان به تاریخ، اهداف اي هستیم و هم توده
.م راسخ داریی آن باورِانسان

اند، و امروزه   حزب نبودهعضوِ اصلاً آن جمع، پنداري هیچ وقت،کسانی از 
ی ندانند  ایران چیست؟ شاید حتّةاگر از آنها پرسیده شود که حزب تود

.یکه خوردنی است؟ نوشیدنی است و یا پوشیدن
داده و   خود را صدوهشتاد درجه تغییرۀچند تنی از آن جمع، حتی قبل

 وخوانند، اینان از شور  می»  نیم پهلويارض «ۀبه قبل اینک نمازشان را رو
به  ی سر جدیدشان، چنان سرمست اند که حتّگاهِ  قبلهشعف کشفِ

 شکرگزاري  آب را هم، نشانِاز خوردنِ ردن مرغ و خروس، پس بآسمان
اش   مرحول و تخم و ترکه شاهنشاهی آن شاهِاین حیوانات، بر شاه و نظامِ

.ددانن می
مانده و در ترکیب   سابق باقیشماري هم که از آن جمعِ شت انگتعدادِ

اري ذگ  چندانی در سیاستکنند، نقشِ لِک می و لکِ» حزب« رهبري کنونی
اند   اجرائیتر عاملِ ایدئولوژیک حزب ندارند، آنها بیش-و رهبري سیاسی

  تاریخِیتِر اهم پندپیچِ حزب در این تُ حیات و مماتِ تأثیرگذارِتا عاملِ
.مان یهنم

اقبال  نویس خوش الدین خانِ خبرچینِ و خفیه البته کسانی مانند آن فروع
اند و برایشان  دهیمقامی رسست و  خود به پهم هستند که از قِبلِ فرومایگیِ

  کیفِاش کشیدنِ حرفه  او.ه باشد دِکند که چه کسی کدخدايِ فرقی نمی
الدین  البته فروع. شند باخواهند کدخداهاست، حال این کدخداها هرکه می

 ایران، ةحزب تود »رهبري«کنونی »بلند پایگانِ«  یکی ازمقامِ خان نیز در
 شهرِ اي دارد که یک سرش در  دستهو راي خود دم و دستگاه و دارب
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سرهاي دیگرش در  بلاروس، و پایتختِ» سکمینْ« و آلمان» هانوفر«
 دسته که و  این دار.ست»باکو« و» پاریس«و » اردبیل« و» میانه«شهرهاي 

، اند فعالبه ویژه در فضاهاي مجازي  ایران ةحزب تود  هواداري ازبا نامِ
االله در ایران  حزبشخصی   لباسها و چماقدارانِ مخ شعبان بی دست کمی از
 نشانی ی دادنِ و حتّآن،  به این و زنیکردن فضا، اتهام مسموم ندارند، آنها در

ایران بسیار  درحاکم بر میهن ما بهتران   سیاسی به ازالینِو گراي فع
دال تشریف دارنفع...  

☆ ☆ ☆
  آن پلنوم، مسائلیهاي پیشین هم نوشتم، در جلساتِ که در بخش طور همان

 آوري که ریشه  حیرتپیش آمد که براي بسیاري از ما باورکردنی نبود، مسائلِ
  کدخدامنشانهمداريِ خانی داشت و از نوعی حزب مناسبات خان ها و سنتّدر 

  بحرانیروشی که حزب را دچارِ. کرد  جمعی حکایت میباور به کار و خردِ و بی
 توانست ساخت و در نهایت نیز می گیرش شده بود می گریبان تر از آنچه عمیق
 هاي آن، فقط بی را داشته باشد، بمبی که بر ویرانه مخرّانفجاري بمبِ نقشِ

.ا شود که شدتوانست بن  معوجی میوهمان خانۀ کج 
منتخبِة نفر11 ۀ اجرائی آن پلنوم، در هیئتِ کوتاهی بعد از پایانِتِمد  

 پنج نفرة هیئت یتِج چنان بالا گرفت که سرانجام اقلّآن، اختلاف و تشنّ
  هیئت اجرائیه را از مرکزیتِة شش نفراکثریتِ» انقلابی«اي  اجرائیه، با شیوه

 حزب را به هرجا ، مانعآسوده و بدونِحزب اخراج کرد، تا بتواند با خیالی 
  .دخواهد بکشان ش میا که دل

  
  ...امان... روِ خیال امان ز شب -بخش پایانی

  
اي خودم به  هفته ماجرايِ سفرِ یکاز لین بخشِ اي که او شنبه آن یک از

سفر به مینسک، سفر در «ی  کلّ بلاروس را با عنوانِ پایتختِ،سک مینْشهرِ
بوك به اشتراك گذاشتم،   و آن را با دوستانم در فیسنوشتم» گذرِ زمان

.دگذر نزدیک به دو سال می
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 ها خاطره-  این گزارشکردم که نوشتنِ فکرش را هم نمی در آن روزها، اصلاً 
بخش شصتُم« عنوانِ  آني که آخرین قسمتِاین همه زمان ببرد، تا حد «

. خود داشته باشدرا بر پیشانیِ
  چرائیِ، در توضیحِها نوشتهاین از لین بخش  اومن در سطرهاي آغازینِ

:این سفر گفته بودم
کند، سفر به  هاست که فکرِ سفر به شهرِ مینْسک رهایم نمی مدت«

 انگیزِ آن، لحظه لحظۀ هواي خاطرهکه تنفّس در  اي نه چندان دور گذشته
 مینْسک براي من به نیازي غریب مبدل شده است، سفر به شهرِ قهرمان

سفر به شهري که در مقطعی از دشوارترین . پایتخت جمهوري بلاروس
شمارِ دیگري که  ام و یارانِ بی ام، زندگی خودم، حزب روزهاي زندگی

هائی در میانِ آنان، براي من، بودن در کنارِ »خرَزهرِه«رغمِ حضورِ  علی
   .کنم ها موهبتِ بزرگی بود که هرگز آن را فراموش نمی آن

. ام افتاده است  ذهنجانهاست که فکرِ این سفر مثلِ خوره به  آري، مدت
ام را از نزدیک  هائی از زندگی گذشته خواهد هرطورکه شده، صحنه دلم می

  . دوباره زندگی کنم
وشیرینِ  هائی از دفترِ عمرِ تلخ ام برگردم و برگ خواهد به گذشته دلم می

 اش ام، فراموش وز، از آن زیاد دور نشدهاي که هن گذشته. گذشته را ورق بزنم
  . گذشتۀ نه چندان دوري به درازاي نصفِ عمر. ام دهام، از آن نبری نکرده

گذار و مرورِ خاطراتی وگشت . آرزوي سفري در روزهاي واقعی رویاهایم
سفر به .  دیگر دست نایافتی است و برخی دیگر اما چراها آنکه برخی از 

 دست ظاهراًاش برایم یک آرزوست، آرزوئی  دنجاهائی که هنوز هم دی
  . نیافتنی، اما مقدور

هائی که به قامتِ یک نسل گذشته است، دوسه بار، براي  در این سال
 .ام ام، اما به دلائلی بالِ پروازش را نداشته کردن این آرزو خیز برداشته عملی

   »!...بله نشده، نشده دیگر... مقدور نشده
☆ ☆ ☆
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  بزرگِ رسیدن به این آرزو و نیز براي شرکت در جشنِم در پیِو سرانجا
بر هیولاي فاشیسم که هر شوروي رخ  س پیروزي ارتشِ مه، روزِ ماهِنهمِ

  ششمِشود، روزِ ار میزبرگ» برِست « قهرمانِ تاریخی شهرِۀساله در قلع
ار بر  دوسلدورف سو صبح در فرودگاه11ِساعت  2019  مه سالِماهِ

 چهارِ-شدم و در راس ساعت سه و نیم» بلاویا«شرکت بلاروسی هواپیماي 
 جمهوري  بعد از ظهر به وقتِپنج و نیمِ-  و پنجآلمان  به وقتِبعد از ظهر

.سک رسیدم مینْبلاروس به فرودگاهِ
☆ ☆ ☆

هاي جهان   فاشیست بزرگ ضدمانم، در جشنِ اي در بلاروس می یک هفته
کنم، همه جا  شرکت میاند  هگردآمد» ستبرِ «قهرمانِ که امسال در شهرِ

. زنم هاي سپري شده را ورق می  روزها و سال خاطراتِگردم و دفترِ را می
 گذشته سیراب بدِ  خوب و خاطراتِم را از شمیمِا جهان و جان وچشم 

  آنآسمان از اي  ابر در گوشه آخر، با دلی که آفتاب وِکنم و دستِ می
.گردم  بازمیآلمانم در ا  زندگیاند، به محلّ  هم نهادهۀصمیمانه سر بر شان

 یک  گزارش آن سفرِ نوشتنِسک، به قصدِ پس از بازگشت از مینْیمدت
کنم به  گیرم و شروع می زنم، قلم به دست می اي، دل به دریا می هفته

.نوشتن
هاي  ارد، انگار حکایتانگار تمامی ند ...نویسم و می ...نویسم  می...نویسم می

گذشته، در زلفِام، بادِ یادِ خاطراتِ رماجراي هزار و یک شب را زیستهپ  
  ...پیچد  قلم میپریشانِ

رقصد و بادِ یادِ خاطرات، مرا با  ها می پشِ خاطرهتر نبضِ پدلِ قلم با ضربانِ
  .دکشان پریروز می  پسو پریروز وهاي دیروز  کوچه خود به کوچه پس

: کسرائی عزیزسیاوشبه قول 
 خیال،روِ امان زشب«

امان،
.»...کند خواب می ها که با من این شکسته چه

☆ ☆ ☆
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حال  که درعینِ» سکبه مینْ سفر «ةخاطر-گزارش» یکُم«نوشتن بخش 
آغاز  2021هم بود، روز یکشنبه نهم ماه مه سال »  زمانسفر در گذرِ«

، »شصتمُ « است، بخش2023ِژانویه سال  شنبه هشتمِ و امروز که یک شد
.برم  آن را به پایان میو در حقیقت آخرین بخشِ

توانست ادامه داشته باشد، من هنوز،   هنوز هم میها نوشته این سلسله
 زندگی جمعی  تلخ و شیرینی که در دورانِی به بسیاري از آن مسائلِحتّ

ایم  از سر گذرانده» دم چیتیري«رماجراي  پمان در ساختمانِ و مشترك
.ام نپرداخته

خواستم، فقط   میمن اگر. هنوز حرف براي گفتن و نوشتن فراوان است
 اختیارنویس را که در  نویسان سخیف هاي خفیه ها و راپورت آن گزارش

دارم تایپ کنم و به اشتراك بگذارم، خودش مثنوي هفتاد من کاغذ 
.شد می

.م را کردکاردیگر این دانم، البته شاید روزي، روزگاري  نمی
بسیاريها، نامِ ها و راپورت کنم، زیرا در آن گزارش را نمی ا، اکنون این کارام  

به » دم چیتیري « بیش از دویست نفر از ساکنینِاز افراد، از جمله نامِ
.ت مختلف ذکر شده اساشکالِ

ند و  ما نیست، اکنون دیگر در میانِها آن زیادي از دویست نفري که تعدادِ
 مفیدِ عمرِ غیرِمشغول گذرانِ تعدادي هنوز.  به شمااند دادهعمرشان را 

شان چندان تفاوتی به حالِ زنده بودن رده وخود هستند و در اصل م 
.دیگران ندارد

ی و انقلابی انسانهاي  بندي به اخلاق و پرنسپ  من، پايبه هر حال، از نظرِ
 آبرو و  که مقدور است، در حفظِ خود و تا آنجاکند تا ما به سهمِ حکم می

دانیم و با آنها   خود نمیی آنان را از دوستانِ دیگرانی که حتّتِثییح
شان  ت و آبروي آنان بخواهند حیثیاینکه خودِ مگر. مخالفیم نیز بکوشیم

.شراء بگذارند را به بیع و
در ضمن این را هم باید اضافه کنم، که من در آینده نیز، همواره سعی 

 زندگی در  دورانِ نیاز، به مسائل و حوادثِ در صورتِ تااهم کردخو
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 ،»به مینسک سفر «اتِخاطر-شا نه در چهارچوب گزارسک بپردازم، اممینْ
  .صی که پرداختن به آن را لازم ببینم مشخّکه با توجه به موردِ بل

  کوتاهی از شاعرِةرود را با سها نوشتهمجموعۀ این در خاتمه، 
هایش را  رودهکه س» واهه آرمن« ارمنی، گويزیبا و خوشفکر

با آرزوي شادي و تندرستی . برم بسیار دوست دارم، به پایان می
  . شما عزیزانۀبراي هم

امروز«
 این کاغذخاكِ بر

افشانم عشق می بذرِ
کنم مید را درو میهاي اُ خوشه
فروزماَ ایمان را می و تنورِ
تا فردا

 نان راشعرِ
  »!و بگذارم ت ةبر سفر

  
  !اي بهتر  آیندهمیدِبه اُ

  زاده مطلّب بهروز
  )2023فوریه  (1401اسفند 

  



  



  
  
  
  

  1پیوست 
  

    آلبوم عکس
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  



  
  زاده سمت چپ و  مطلب  در وسط، بهروزیکسرائ اوشیس، ياحسان طبر

راست سمت در ينادر زرکار
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  نسکی در م»يریتیدم چ«ساختمان 



  447

  
  

  گراد نی از لنداریدر د »يریتیدم چ «اکنینس از یجمع
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  کنسمی  در راه آهن»يریتیدم چ «نی از ساکنيتعداد

  

  
  يدمجی  محمدی در عروس»يریتیدم چ «ساکنین از یجمع
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  زاده تقی یتق ،ی کلجاهینی حسن حس،ی فرضمیرح: از راست
  

  
  ....ها  جشن از یکی در »يریتیدم چ« ساختمان ی از اهاليتعداد
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  »يریتیدم چ« در ساختمان ی در حال شعر خوانی کسرائاوشیس

  

  
  

  سیاوش کسرائی و اکبر شاندرمنی
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  آوري کمک در هنگام جمع جمعی از ایرانیان منیسک
    شمسی1369زدگان رودبار و منجیل در سال  براي زلزله
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  در یک جشن تولد

  
   ویوسفیفرهاد 

  )ماخورکا(صل  پورادیحم

  
  فطرت و همسرش ویدا حسین پاك

  
  يدیمحمود جاو

  ) کردی که خودکشي نفرنیدوم(
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   بهروز– آرش - دیسع

  

  
  )یرشت (يدی محمد مج-  ی سمناننیحس



  454

  
  يواحد ی، عل) زادهيمعروف به مهد (درنگی شيمهد: سمت چپ

  ياحد وکاوهي در خاکسپار
  

  احترام خانم همسر رفیق علی واحدي
  و دخترش بیتا

  
  شیرین فامیلی، فریباخانلی

   و بهرنگ پسر شیرین
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  غنی بلوریانحمید فام نریمان

)حیدر مهرگان(رحمان هاتفی رحیم نامور
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امیر علی لاهروديلطفعلی اردبیلیان

هرمز ایرجیفریدون تنکابنی
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  هوشنگ پورکریم

  
  زین العابدین نادري

  
  

  
                                

 تورج-  کای و- لادن- يکبر- اباذر -مهران شطرنج
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  علی خاوري

  

  
  

رفیق هلموت گروسزیگرید گروس
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  سهراب زمانی

  

  
  ا.الدین فروع
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  ،ي خاوری نامور، فرخ نگهدار، علمیرح:  جلو از چپفیرد

  است دهستاای اسد کشتمند قی و نگهدار رفيپشت سر خاور
  

  
  کشتمند  فرخ نگهدار، اسد،ي صفردیحم: از راست
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  جلال سرفرازاکبر افرا
  
  

  
  

  شهاب موسوي
  





  2پیوست 
  

  ياعضا ازي تعدادی خیتار نشستمتن 
  !کابل در»هنرمندان و سندکانینوي شورا«

  
 حزبی مل کنفرانس «،یشمس 1365 سال ماه خردادی انیپا هفته اواسط در

 ازي شمار و کادرها اعضاء، از تن ستیب و صد به کینزد شرکت با» انریا توده
 روز نیچندی ط ران،یای اسلامي جمهور سبعانه ورش یاز برده بدر جان رهبران

ي جمهور «دولت و حزب که يا شائبه یب امکانات و يهمکار ،يار یبا ،یمتوال
 قصرِ در بود، دهدا قرار رانیا توده حزب اریاخت در »افغانستان خلق کیدموکرات

  .شد لیکشورتشک آن تختیپا کابل،ي بایز شهرِ چهلستونِ
 و اعضاء ازي تعداد ،یمل کنفرانسی رسم جلساتی انیپاي روزها ازی ک یشامگاه در

ي شورا« در حال نیع در که کنفرانس، در کننده شرکتی حزبي کادرها
 امکانات از استفاده با داشتند، تیعضو زین ،»رانیا هنرمندان و سندگانینو

. پرداختندی شعرخوان وی سخنران رادیا به جداگانه،ي ا جلسه لیتشک با موجود،
  :از بودند عبارت هست خاطرم در که آنجا تا جلسه نیا در کنندگان شرکت

، يانصار صادق مهندس، )وانیک. ب (برومندی محمدتقی، کسرائ اوشیس
، سرفراز جلال، زاده يسومو شهاب، یبیحب بهرام، نامور میرح، یتنکابن دونیفر

  ...و انیچرخچ، زرکش احمد، افرا اکبر، نیآهن عسگر
 آرش« ماندگار ۀمنظوم ةندیسرا ران،یا بزرگ شاعر جلسه، نیای اصل گرداننده

 و ها صحبت ۀهم نوار سفانهأمت من،. بودی کسرائ اوشیس ادی زنده ،»ریکمانگ
 د،یخوان یم نک،یا که هم آنچه ندارم، اریاخت در رای خیتار جلسه آن يها یشعرخوان

 ارجمندم، قیرف ن،یا از شیپ سال دو به کینزد که شده ادهیپی کاست نوار از
ي برگزار اندرکاران دست از خود که حزب،ی نظام سازمان عضو قت،یحق محمد

ی اسیس ئتیه مشاور تیعضو به زین کنفرانس همان در و بودی مل کنفرانس
 هرگونه تا بود داده قرار من اریاخت در شد، تخابان رانیا توده حزبي مرکز تهیکم
 کین کار نیا در کهي ریخأت رغمیعل. کنم اقدام آنی رونیب نشر به توانم یم که

 بود شده گذاشته ام عهده به  کهيا فهیوظ به توانستم سرانجام من، اما آمد، شیپ
  .بپوشانم عمل امهج

  زاده مطلب بهروز
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  :یکسرائ اوشیس

 قیرف شما؟ دیهست کجا زرکش قیرف ...یمختلفي ها عرصه در هرکدام ماي رفقا
 خواهش. کنمی معرف دوستانمون به خوامیم من دینیبنش نجایا نه ...زرکش،

  . دیبفرمائ کنم یم
 سند،ینو یم برومند قیرف. ندیسرا یم شعر یچرخچ قیرف ب،یترت به ماي رفقا

 قیرف ...کهی وانیک. ب... يانصار مهندس. روی فلسف آثار ،کنند یم ترجمه
. دیبفرمائ )وانیک ب(د برومن قیرف... یچرخچ قیرف... دیش بلندی چرخچ

 حضور معرف که نامور قیرف. سینو خیتار سنده،ینو محقق،ي انصار مهندس
 قیرف. گنیم هم شعر البته محقق، مترجم، نگار، روزنامه سنده،ینو هستند همه

 در کهی تنکابن دونیفر قیفر. یاسیس وی فلسف آثار مترجم و سندهینو زرکش
 نقاش ،شهاب ما زیعز قیرف. گهید شناخته شناخته، ینم هرکس روزه سه دو نیا
. دهیم نشان شعرش در را رشیتصاو ر،یتصوي جا به امشبی ول کرنگار،یپ و

  .مترجم و سندهینوی بیحب مای گرام قیرف. ما زیعز شاعر سرفراز، جلال
  )...حضار زدن کف(... دیبفرمائ خوب... دوستان

 عضو... نه... دیبفرمائ... دیبفرمائ... کنم یم خواهش ...کنم یم خواهش :یکسرائ
  .دیببخش ...سندگانینوي شورا

ی کس... (رینخ... دینکن تمیاذ... نشستند نجایا ،دانشمندند و فضلا همه نجایا
ي شوراي اعضا ها نیا کردم، عرض ...بله... اون ادیم ...اون ادیم) کند یمی سئوال

 هم دانم،یم من الاّ و شدند،ی معرف جهت نیا از ...بودند رانیا در سندگانینو
 شان خدمت دارند، فیتشر نجایا که شناسم یم را رفقا همه هم و نیشاه دکتر

 عرض توننیم نجایا در کهی کسان ن،یبنابرا رفقا. میکرد هم صحبت و میدیرس
 رو داستانشی کس هن نکهیاي برا هستند، شاعرها معمولاً بکنندی خدمت

 خواهش من... يا مقدمه هرگونه بدون که دیبد اجازه نیبنابرا... نجایا دارهیبرم
  )حضار خنده (...کنم

  ... بخونه ور اون از دیبا را شعر نیاول نهیبش نجایای هرکس... دونستمیم
  )حضار خنده(
 هجلس کنند آغاز که شهاب قیرف از ...کنم خواهش دیبا حاضرتره که هرکس از
  .دیبفرمائ کنم یم استدعا. ساختند کهي شعر با را ما
  



  465

  .کنفرانس به میتقد: زادهي موسو شهاب
  

  رزم هر موسم در
  

  سرد وی استخوان را خود مشت
  میکن یم گرهی خیتار نهیک به
  میگشائ یم چون و

  استی کوچک ةپرند
  یاهیس نهفت هر توکز

  يزیخ یبرم باك یب دلاورت اندام با
  شکوهمندی گامی نه یم نیزم بر
  یباف یم شهیاند و رنج ازي ریحر گامت هر با
  يگستر یم هنیم تفته خاك بر و

  کن باز را تیها دست
  کن باز را بزرگتي ها دست
  نکیا را ات نهیسي بگشا

  ي ریگ آغوش در تا
  را نیزم جوشان دیخورش
  کن باز را تیها دست
  کن باز را بزرگتي ها دست

   را کوفتیکلاشن و کتاب و پتک و داس تا
  ینه راه دري پا وي ریبرگ
  تو برق از زدیخی قیحر

  سوزد یم ستم
  ردیم یم رنج

  زدیگر یم عشق
  .تو برق از ماند یمي برجا قیحر و
  
  )حضار زدن کف(
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 قمونیرف. اطاق در نبود شونیا ...افرا اکبر قیرف... افرا قیرف :یکسرائ اوشیس
 کنم یم خواهش من. دیگویم هم شعر و است مترجم است، سندهینو افرا، اکبر
  .خواند زودتر نیا از شهاب ....بخونه شعرشو که
  

  .اومده سرمی بلائ هی یاتفاق اما ستمین شاعر من رفقا: اکبرافرا
  

  ...ها انوشه
  

  اهیس اشباح
  نیآفر مرگ وانید
  تازند یم شتاب با شرمیب

  شرافتي ها سیتند بر
  یخوبي ها اسطوره بر

  يبرابري برادر
  کیتار و کوچکي ها سلول در
  من اران یبر
  رنج ندگانیپو نیا
  ها ترانه نیشادتر ندگانیسرا و

  رفت؟ چه
  ها رنجنامه و شعرها دردها، چه
  یمانیس گنگي وارهاید بر که

  نشد ثبت
  خلق رازدار نگفت که ها قصه چه

  اش مخاطب با
   انوشه نسرود که ها افسانه چه
  غرورش تناور قامت در
  اش جاودانه لبخند در
  وذلت بود مرگ ریتحق که
   و بود میدژخي خوار که
  مرگ صالیاست
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  من همرهان خاموش لبان بر
  ستیجار هنوز ها انوشه برلبان
  خلقي رازدار

  استی جاودانگ
  اري یا ق،یرفي ا
  نیآخري ها لحظه همدمي ا

   باشد ادت یشهیهم
  انوشه ،لبخند ةاسطور تنها که

  ماند یم دیجاو
  است شب و روز دگری باق
  مای ب و ما با که
  گذرد یم امان یب کاریپ و کار در

  است درد خاموش عبور
  رگم هر از
   جانم جسمم، ذره ذره از

   گذرد یم توی ب که
  .نیآخر يها لحظه همدمي ا ار،ي یا

  
 غزله اسمش ادش،یب در گهیدی کلش بود قراری اشتباه همی ک ینیا: افرا اکبر

  .گهید
  
  !اران یجان زخم از
  

  ارا یجانِ زخم بر د،یبار ریت باران
  روزگاران برقلب است، ثبت ننگ خیتار
  درمان نبود را ،کانيدرد نشست جان بر

  نثاران جان سوگ در د،ینجنب زجای برگ
  بگذشت و ماند چند کی آمد، اهیسي ابر

  انباري هوای گوئ ندارد، آسمان نیا
  وندیپ گسست هم از نفرت، و نیک طوفان
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  نارا یوصال روز آمد، خواهد بازی ک
  برداشت زبانه شعله افتاد، جنگل به آتش

  سواران سوزش از شد، پا به آتشفشان
  آتشي ها برگ نیز سر، ک یبسوخت جانم

  سامان به رسدیمی ک گدازانی هست نیا
  درد ۀچشم صدچند شد، روان رگم هر از
  نابکاران دست از عشق، بر رفت آنچه از

  فتاده طرف هر در تکه، تکهي ها تن
  کاران عشق مرگ در چشمم، به دود یم خون

  مینشاند زجاني بذر خ،یتار سخت سنگ بر
  بهاران موسم در بارد، شکوفه آن کز

  ندینش ینم خاموش شرحه، شرحه قلب نیا
  هزاران خون لابیس بارد، هیگر خصم تا
  کرد دشینا گاهیب ن،یا است گرید کاریپ

  شماران یب جمع با ،یزبان هر به گفتن
  اران یجان زخم بر د،یبار غیت باران

  .روزگاران قلب بر است، ثبت ننگ خِیتار
  
  .بخونن رو شعرشون سرفراز جلال که کنم یم خواهش: یکسرائ اوشیس

 معذرتی لیخ. بخونم شعر نمیبش من ندارهی اشکال اگر رفقا: سرفراز جلال
 خوامیم مغتنمه، فرصت نیا من،. بخونم شعر ستمیوا مشکله مني برا خوامیم

  .تون اجازه با ونمبخ شعر تا سه دو
  .یبخوني خوایم شعر تا چهل یس فکرکردند ها بچه: یکسرائ اوشیس

  .بسه تا سه دو نه،: جلال
  

  !رنجبران رنج درکارگاه
  

  ترکاند یم پوست شب
  شب است آبستن

  شب چدیپ یم بخود دائم
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  رنجبران رنجِ کارگاه در
  ترکاند یم پوست شب
  دیآ یم همهمهي هزارتو از باد

  گرید خانه بهي ا ازخانه دبر یم غامیپ
  گرید ۀکارخان بهي ا کارخانه از

  را عشق انیآدم اند بسته پل
  رنجبران رنجِ کارگاه در

  ترکاند یم پوست شب
  .شب است آبستن

  
 لیدل بهی منته گفتم،ی هاتف رحمان قیرفي برا که هیشعر نیا: سرفراز جلال

 ننوشتم، ور شونیا اسم من ست،ین موثق هنوز شونیا خبرشهادت نکهیا
  ...یمنته

  
  !ات زخمي ها ینین در
  
  دوارگون چرخش نیا از

  !خجسته روحي ا ابیدر مرا
  !چشمه جانِي ا ابیدر مرا خون فوران در
  !ابیدر مرا ات زخمي ها ینین در

  بکش را بادبان و ریبگ را دستم
  خجسته روحِي ا بدار بازم دوارگون چرخش نیا از
  !کن پنهانم سوانتیگ آرام خزه در و

  بگو من به را رازت
  بگو من به را ات یمعن
  شوکرانۀ جرعي ا م توا تلخ شهیر من

  بده نشانم را چشمه زلال
  نیا است فرهاد که بگو را ستونیب

   ات خونی نیریش در
  بده نشانم را نیریش
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  اوریب اد یبه مرا دردتي انتها یبة ریزنج در
  ات یزخم دستان در
  ات یمهربان در سبزت وردرغر و ات، لبخند در ات، خشم در
  !دهید خزان بهاري ا اوریب اد یبه مرا
  خزه، سنگ تخت ریز نه
  ابیدر مراي ا شکسته کهی طلسم در

  !بده نشانم رای زندگ
  مهیآسي ریشمشة ندبرّۀ کیبار بر
  !نهد یم برون به پا دخمه شکاف از که

  پولادم، رم،یشمش گداخته، منم، نکیا
  !بده قلمیص درون سندانِ بر
  !خجسته روحي ا ام برخاسته تو غرور از نم

  !بده نشانم را آسمان
  چشمه جنونِي ا ریبگ را دستم

  !آب شدن هذر هذر جانِیهي ا
  !یمعن بلند آبشاري ا

  بکش را بادبان و ریبگ را دستم
  !خجسته روحي ا بدار بازم دوارگون چرخش نیا از

  بده نشانم را رستن بده، نشانم را رستن
  هخجست روحي ا
  خون قتیحقي ا

  ابیدر مرا
  بکش را بادبان

   رای زخم ۀدان نیا
  کن ءنشا خون کلام در

  خجسته روحي ا زخمت شکاف در گذار بازم
  !ابیدر مرا چشمانت يرایپذ یخوني ها ینین در
  
  )حضار زدن کف(
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  !یجوان برشاخسار مرگ یب و سرخی گل
  

  خون محور در سحرگاه
  درآمدي سوار

  خجسته
  خجسته
  خجسته

  درآمدي ارسو
  جوشن ازعشق کرده بر به
   گلگون زیشبد به
  خون ةدرواز هفت از رفته فرا

  آورد خود با را تو امیپ
  طاعون مرگ زهیانگ

  شدي جار رهیت شبي چارسو از توي صدا
  یهمزباني ا
  نیسنگ زمستان پشت دیلرز و

  دیخند توي صدا در افق
  یمهرباني ا

  جان با ختیآم توي صدا
  را رفته زخود صبحِ ختیبرانگ

  رانیا سردۀ شیب ستم در
  یجهان شاهراه در دیچیپ توي صدا

  برافروختی چراغ روشن نیآئ از
  من خانه در

  هنیم مهرة فروزندی چراغ
  من بسته هم بهي ها دستة رهانندی چراغ
  دیلرز سخت دلم

  خواب؟ کجاي آر
  هستم داریب

  هستم ار یبا خانه در وی آئ یم تو
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  وانهادهي ا گوشه در خاموش نهی درخت
  جنگلم من که

  هستم پربار و سبز
  بودم خورده فروی خشمي تلخا چه
  بودم برده لب به نفرت زي دردي نجوا چه
  یشامگاه در دندیبر سر را تو
  ینخواهی خواه دندیبر سر را دیخورش و
  آنگاه گفتم خود به

  استی واه
   رای گل بودم دهید من و

  یباغبان ۀازغص پژمرد که
  یپرتگاه از انداخت که ک یآن و

  نیپائ به را خودش
  دندان به او دیجو را خودي ها رگ که کی آن و
  یارغوانی انبوه در بهتش مانده فرو کی آن و
   آمدند یم کهی هائ هیسا آن و
  سو نیا به ظلمتي فراسو از

  راه از چهره یب دندیرس
  کشت؟ را عشق شود یم مگر اما

  !هرگز
  کشت را نور شود یم مگر

  !هرگز
  دیدرآئ
  کشت؟ را نور شود یم رمگ

  !هرگز
  قانیرف
  قانیرف

  دیدرآئ
  قانیرف دانیم و است مرد
  اوست نوازشگري صدا
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  شیتشو و ترس از پري ها لحظه کوبنده
  ي آر

  پرخون گانهیب و شیخوی لیس از و خون پر چهره گرش
   سراپاست

  ماست با
  را آسمان دیکن چراغان ،يبار
  را زمان را نیزم

  را جهان فرزانگان ادیفر دیبرآر
  منۀ فرزان ار یدر، ز درآمد

  خون محور در سحرگاه
  آمد دري سوار

  خجسته
  خجسته
  خجسته

  آورد خود با را تو امیپ
  گسستهي رهایزنج و خلق نهیآئ

  خوني ایدر ازقعر توي صدا
  برخاست باز
  کاست شب عمر از
  یزمان هري ا

  دردمندان غصهي ای آئیم تو
  نوردان شب قصهي ای آئیم تو
  بازی زنیم شب فرق بر غیت وی آئیم تو
  یخزان یبي ا
  بستند کهی رهائیزنج و
  عاشق رانیاس بندبند بر

  خواهد ختیر فرو
  مهرباني ا کهی عن یتوي صدا
  یبمان ما با که تاي آمد

  گشته تا که را ستم پشت و
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  یبرنشان ها خاك بر
  من پناه
  منیا و امن شهیبي ا من پناه
  یمردمان از کهی عن یتوي صدا
  استی نیزمي آر توي صدا

  یهمزباني ا
  من خسته دل شناسد یم را توي صدا
  من غصه پراز دردمند دل

  یارانی عن یتوي صدا
  برخاست کهی خروشی عن یتوي صدا

  خسرو جان از
  مرگ یب و سرخی گل
  یجوان شاخسار بر

  است بسته دست را ضحاك توي صدا
  است شکسته را شب حلقوم

  یجاوداني ا
  دارد رگبار کهی نیطنی عن یتوي صدا
  دارد کاریپ آهنگی خلق کهی عن یتوي صدا
  دارد بار ما رنج از کهی صدائی عن یتوي صدا

   است ندهبرّی غیت و
  دارد کار ما خصم نهیس با

  يزیبخ تاي ا افتاده کهی عن یتوي صدا
  تای برخاست کهی عن یتوي صدا
  ! یبمان
  ! یبمان
  !.یبمان
  
  )حضار زدن کف(

  
  .گفتم خودتي برا شعر ک یحالا: جلال
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  .کنم یم خواهش: یکسرائ اوشیس
 61 آبان. گفتم 61 سال ،یکسرائ زمانیعز قیرفي برا را شعر نیا من: جلال
 فکر اتفاقاً. بدم بهش را شعر نیا که رای کسرائ دمیند من موقع، همون از گفتم،

  :شاعر اسم به. رای کسرائ باشم شناخته درست هم الان کنم یم
  

  !شاعر
  پرداختند زمزمه و خشم به تورا

  است انیپرن تیمین
  است آتش تیمین

  يشوی قیحر وی افکن خود در چنگ تا
  درد درگردباد شده رها دل نگونهیا
  سبزي ها خواب در شده گم چشم نگونهیا

  است شکفته نیخون زنبق چقدر ات نهیس در
  !شاعر
  ؟یبگوئ چهي ا گشوده را جهان سرخ هلال

  
  )حضار زدن کف(

  
  .جلال از میسپاسگذار :یکسرائ اوشیس

  :یکسرائ
1  

  !وطن وطن،
  من که من به فکن نظر

  وار، بیغر هرکجا، به
  ام، غنودهي گرید آسمانِ رِیز که
  ام بوده تو با شهیهم
  ام بوده تو با شهیهم
  ام یپرس حال که اگر
  .میشناس یم کین تو
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  :برآمدم ها غصه و ها قصه درون از من
  گدا با شاه هزار تیحکا
  شبان آن ناتمام عشق ثیحد
  کدخدا، چشمِ اهیس دخترِ به
  سوخته يِها کشت دودِ پشتِ ز

  اهیسۀ کوم درونِ
  .کارگاه و ها کوره يِها شعله شِیپ ز

  
  است گرفته بو و عطر رنج ز تنم

  است گرفته خو زمانه یِلیس به رخم
  ام نبوده کس يِاعتنا نگاهِ در اگرچه

  .ام توده شمار یب يِها چهره زی کی
  

  ها سال نانهغمگ چه
  ها بال که

  ات کناره یب بحرِ يِرو به زدم
  يآمد خروش در که
  يآمد جوش و جنب به
  
2  
  تو يِها موج رفت اوج به
  !تو يِها اوج باد اد یکه
  
  نبود خطر جز که انیم آن در
  .نبود نظر ها پاره تخته به مرا

  ربودشان دل آب و رنگ که کسان از نبودم
  هول يِگودها به
  ام هگشود صدفی بس

  .ام ربوده در مرگ زکامِ گهر
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  تو که تا دیام بدان
  یکن رها را دست و دهان

  یکن وا فسرده دل نِیزم نیا بهشتِ بر عشق زي در
  ام مانده بند به

  ام دهید شکنجه
  ام سپرده جان دهیسپ هر ده،یسپ

  .ام شنوده ناروا و دروغ و تهمت هزار
  یافت یدیپلی پوشش تو اگر
  نبود رهنیپ دیپل از من شِیستا
  .ام ستوده را انقلاب پاكِ جانِ جامه، نه
  

  ام خسته کتف انِیمي خنجر ز اگر کنون
  ام ستادهیا که اگر

  ام، فتاده پا  زای و
  ام شکسته تو راهِ به تو، يِبرا
  ایآس يِها سنگ انِیم اگر
  ام، سوده يِها دانه چو
  گندمم هنوزی ول
  
3  

  مردمم قوتِ و غذا
  .ام ودهب کهي ا گانه یآن همانم

  
  استی پ در عشق سپاهِ
  استي و با کارساز شورِ و شرار

  کن باز قلب يِها چهیدر
  جهان نیا يِچارسو ز آن شکافِ شب سرودِ
  رسد یم گوش به کنون

  را دهیناشن سرودِ نیا من
  .ام سروده خود خونِ به
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  باك چه برزگر بودِ و نبود
  نیزم از دیبرآ اگر

  انیسال به او هرآنچ
  است شاندهن ا یفشانده

  
  !وطن وطن،

  من که بمان جاودان سبزِ تو
  تو يِباصفا باغِ فراز از که مهاجرمي ا پرنده

  .ام گشوده پر گرفته مهِ دوردستِ به
  
  )حضار ممتد زدن کف(

  
 ما ةدینورسي رفقاي پا خاك به را، خواندم کهي شعر نینخست! رفقا :یکسرائ

  .کنم یم میتقد اند آورده من يبرا را وطني بو و اند آمده رانیا از تازه که
  :یکسرائ

  
  !مادر

  رود یم سرافراز آنکه بر مشو انیگر
   زیمر عبث اشک

  رود یم پرداز هیآت آنکه راه به
  داند یم را رفتنش باد بر
  بهار کند یم و زند یم چتر که گل هر
  ،يآر
  همسفري ا است نشستن درهم و شکفتن نیا در
  داریپا است عشق قصهِ که

  گل نقش است آن و بلبل راز است نیا
  هست آنچه است نیا

  ادگار یبه سوزان سراچهِ نیا در برجا
  است بوده رنج از تبارشان نانیا
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  است بوده ازکار
  اند ستاندهی تیگ ز که را هرچه همواره

  است بوده کاریپ ز و نبرد عرصه در
  روز نخست از کرشانیپ خجسته نانیا

  است بوده بردار
  !مادر

  است اهر بهي پا آنکه بر
  مسوز دل
  نیمب اش شعله در

  ماست نهاد آتش سمندر او نه آخر
  رود یم خوش
  آزاد و دل سبک
  مینس چون

  .ماست گردباد گلِ و شتازیپ کیپ او
  
  )حضار زدن کف(

  
  :دیگویم حافظ .گهید هست همي ا توده هست،ی فضائ هرجا خوب، :یکسرائ

  !دنیرنج استي کافر ما قتیطر در که میباش خوش و میکش ملامت و میکن وفا
  

  !بودني ا توده
  دنیپرسي جا چه حزبم به است رشیپذ
  دنیورز عشق به شهرم ةِشُهر آنکه از
  يآر برآمدم، رفاقت آزمون ز

  دنیکوشي هوا سروجانم در بود که
  محرومان مهر ریغ من دل در نبود
  دنیپوش راز ریغ من لب بر نبود

  ینیبدب به آلودگانۀ خست لِیخ به
  دنید بد به الودمین دهید که منم

  مینزن دم و میکش مرارت و میکن خطر
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  دنیرنج خطاست انیستا خلق شیک به
  یدگرخواه وی تناسائ: ست يا راهه دو
  دنیبگز توده که ا یتن، که توي ریِّمخَ

  سوزم یم ستادهیا اگر من بر مخند
  دنیخند شمع احوال بر استی دل هیس

  نانیچ گل و ندگانیآ بر بهار خوشا
  دنیچ خوني ها اگرخوشه ماست بینص

  خلقي غمگسار و مانیپ وي دار امیپ
  دنینگرد ره ز دن،یدو دوست راه به
  خصم از ناسزا گفتار همه دنِیشن

  دنینشن دوستانه سخنِ دوستان ز
  منگر شتنیخو و امواج کشاکش نگر
  دنیسنجي جا چه ا؟یدر و قطره ثیحد

  مرگ لب و توده خشم علمِ جز مبوس
  دنیبوس خطاست ستانسودپر يِرو که

  !شما شمعي فدا م،یشما جمع به کنون
  .دنیپرست سزد را نیچن شبچراغِ که
  
  )حضار زدن کف(

  
 قیرف به میبسپار را وقت و بخوانم هم گرید شعر ک یدیبده اجازه :یکسرائ
  .یتنکابن

  
  عشق مرغي روز که تا شد ها سال
  من انگشت شاخهِ بر زد نغمه
  عشق مرغي روز که تا شد ها سال
  من انگشت شاخهِ بر زد نغمه

  گفت ترك را آسمان انِیآش
  من مشت در او آراستي ا لانه

  مهر دیمروار ز پرشد من دستِ
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  يا نهیک هر از شدی خال من دستِ
  باز و آورد برگ و داد گل من دستِ
  يا نهیرید دلکشِ بهارِ چون

  دیطپ یم میها دست در اش نهیس
  سرنوشتي ها دام هراس از

  رهگذر نیا خَمِ هر رد کجا، هر
  هست انداز سنگ بدخواه ن،یکم در

  عاشقاني ا آه داشت پر من عشق
  بود پرواز و جنبشي برا پر
  اهیس زمستانِ ک یغروبِ در

  ختیگر خود انیزآش من مرغک
  وصل انیپا از دیترس یم سخت

  زشتي خاطرهاي ها يدیپل از
  من عشق ردیبمي روز اگر آه
  کشد خبندان یبه آتش اگري وا

  أس یشام در ما امروزِ ةخند
  

  چشمانشان در اشک اخترانِ
  پر و بال آن شدم نوازشگر من
  او آوازِ شدم شگریستا من

  دمشیبوس و دمیبوئ خواستم،
  او ناز از شتریبي ازین با

   عاشقان، عاشقان،
  شما از دارد که هرکس

  شاخسار فراز بری عشق مرغ
  شب و روز هر دشیباي پاسدار
  روزگار از دشیبای ترس چشم

  شد محو چشمم اشک در شد، دور
  ختیر کاشانه نیا سقف هم او از بعد
  بوستان نیا گل پر بهار در
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  ماند زیپائ شاخهِ تک من دست
  سوختهی عشق خشکي ها برگ

  ماند زیآو ها شاخه فراز بر
  است رهیت ها آسمان گرید گرچه
  کشد یم سر افق دامان ز شب

  بهار مرغان پرواز با باز
  کشد یم پر دلم دری آرزوئ

  مرا ها افسون به دل بدیفر یم
  آوازها نیا من بر دیسرا یم

  عشق مرغ دارد بال دارد، بال
  .پروازها او کرد خواهد باز
  
  )حضار ممتد زدن کف(

  
ی هائ طرح ما، روزِکنفرانس چند نیا ظرف دری تنکابن ما قیرف :یکسرائ اوشیس

  .کنند یم عرضه خدمتتان که اند زده
 حضار تیاکثر. (بزنم حرف و نمیبنش من دیفرمائ یم اجازه اگر :یبنتنکا دونیفر

 تیاقل در چون او و دیبگو سخن ستادهیا تا خواهند یم او از و کنند یم اعتراض
  ).دهد یم ادامه خود سخنان به ستادهیا رد،یگ یم قرار کامل
  :یتنکابن

 مطمئنم و هیرینظ یب لحظاتِ منی زندگ در نیا. گمیم کیتبر رفقا ۀهم به من
 به روي انرژ و احساسات و شور نیا دیبا ما حالا و. نطورهیا ما ۀهمی زندگ در که

 بارِ که مینگذار و میبد شیافزا رو روین نیا مون مداوم کار با و میکن لیتبد روین
ي دینوم و دیترد هم، اون بدنبال و ادیب دری عمل یب و رخوت صورت به گهید

  .بشه رمونیگ بانیگر
 و کنن، استفاده ماي رهایپ ۀتجرب از دیبا ماي ها جوون کنم، یمتصور من

 ه یمن شد، رهایپ صحبت که نجایا در. هامون جووني روین از رهامونیپ
 ةخاطر که، نهیا هم اون و مون، پرتجربه و باسابقهي رفقا به داشتمي شنهادیپ

 با ما نجایا در. نشه ثبت خاطرات نیا که فهیح. سنیبنو رو شون پرتجربه و پربار
  . دارندی بهائ گران خاطرات چه که میدید م،یکردی یگو و گفت که رفقا ازی بعض
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ی تنبل وی سست رفقا نیا اگه که کنم شنهادیپ حزب به خواستم یم منی حت
 در د،یدونیم که همونطور. بکنن رو کار نیا که بدهی حزب دستور بهشون کردند،

 همی خوبی لیخ سنتِ و سنته، ه یاصلاًی سینو خاطره نیا کشورها، ازي اریبس
ي تکنولوژ که هم حالا. ستین متداول ادیز ما نیب سفانهأمت کار، نیا. هست
 البته جلوشون، بذارن نوار ا یصوت ضبط ک یتونن یم مثلاً کرده، آسون رو کارها

 کنن، یم فیتعر اوناي برا همونجورکه باشن، هم شنونده جوون چند مثلاً   اگر
  .بکنن رو کار نیا تونن یم همی تنهائ نه، هم اگر. بشه ضبط هم همونجور

. بودم خوشحالی لیخ مسئله نیا از من زدن،که حرف نجایا اومدن ها جوون
 .ها جوون جزء نه و رهامیپ جزء نه الا و» اوسطها رالاموریخ «عنوان به من البته

  )حضار خنده(
 چون. بود کننده لخوشحای لیخی ول بود، هاشون حرف دری هائ یخام اگرچه

  .اند هیآت هِیسرما ها نیا
 به و ها، نیا و گردش رفتند یمي پسر باي پدر که افتادمی داستان ه یادی

 کرد، یمي کار عمدأ پدر اون و م،یبد دو مسابقه هم با ایب گفتن یم گهیهمد
ي طور ها، سال از بعد ،یمدت از بعدی ول. بشه برنده پسر اون که دیدو یم آهسته

 باعث نیا البته. زد یم جلو پدر از پسر. شد یم برنده واقعأ پسره که شد
  .عتهیطب قانون و هیخوشحال

  . کنم فیتعر براتون روي ا خاطره ه یدیبد اجازه
 ماه، شش بار کی. بودم زندان بار سه خودم من. میبود زندان ما انقلاب، از قبل

 به هم رو اش ماه شش و بودم شده محکوم اش دوسال که م،ین و سال دو بار کی
] 1357 سال وریشهر 17[ وریشهر هفده هم بار ک یو کردم،ی کش یملّ رفقا قول
  . گرفتن اومدن شب که

 از بعد. بودم زندان در روز دوازده و سال سهی عنی. بودم نهیکم در روز دوازده
 نیا شتریب و رون،یب اومدنی اسیس انیزندان و شد باز ها زنداني درها که انقلاب

ی جوون ک یجمله از. کردند درست روی اسیسي ها گروه رفتندی اسیسي ایدانزن
 اون گه،یدة ِعد ه یبا رفت اون. بود ما با و بود شده محکوم دوسال بود، ما با بود،
 من و کرد، درست رو رنجبران حزب اون وی ارس دکتر گذاشت رو خوش اسم

 و ساله یس وي ابد کهی حزب ه یبه اومدم روزم دوازده و سال سه ۀسابق با
ي خاور قیرف با میبود که زندان در... نجوریهم و ساله پونزده و ساله ستیب

 اونها بندِ اطیح از و کردند یم فیرد رو ما. بود پنج بند شونیا م،ینبود میمستق
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 ما البته. کردند یم تماشا رو ما و ستادند یوام اطیح کنار اونها و حمام، بردند یم
 م،یرفت یم صف به ما چونی ول م،یبد صیتشخ رو اونها کت تک میتونست ینم

  .دندید یم تک به تک رو ما اونها
 مانینر قیرف با. میبود زندان انیبلوری غن قیرف با. میبود زندان فرخ قیرف با

 ها نیا با ،یقهرمان صفر قیرف ،یشلتوک دمونیشه قیرف وی وسف یزیعز با. میبود
 ه یبه اومدم زندانم، روز دوازده و سال سه باسابقه من حال هر در. میبود

  )حضار ةخند (...ينخود شدم معروف قول به وی حزب نیهمچ
ي باز تر بزرگي ها بچهی وقت میبود که بچه ما ه؟یچ نیدونیم کهي نخود

 نشکنه ما دل نکهیاي برا هم اونا ن،یبدي باز هم رو ما میگفت یم کردن، یم
 خودمون حزب در بودني نخود به منی ول. باشي نخود تو خوب، گفتن،یم

  )حضار زدن کف(. کنم یافتخارم
 نامه فصل[ مون، نامه فصل نیهمي تو البته. بگم طنز باره در کلمه چند اما و

. طنز به راجع هست مفصل مقاله کی] رانیا هنرمندان و سندگانینوي شورا
 کنن،ن اشتباهی معمول و سادهی شوخ با رو طنز نشه، اشتباه که نهیا منظورم
 نطوریهم طنز، که گهیم تو، اونی ول. ستیني بد زِیچ همی شوخ اگرچه
 حق در هیتنب کنه، یم اجتماع کهي ا خنده اون اجتماع، به هیهیتنب ک ی،یشوخ
. دارهیم روا اون حق در ،یاجتماعي ها نورم اون از کرده غفلت که استی کس

ي ا انهیتاز ک یگفت شهیم قتیحق در طنزی ول شِه، فِیخفی شوخ و خنده البته
 کرده غفلت کهی کس اون جان به افتند، یم عده ک یجان به و کشنیم که است

  .افتند یم
 نیا ما قبلاً که گفت] میند [عباس زمونیعز قیرف نجا،یا میاومد ما کهی اول روز
 کهی اتفاقات بامزه،ي ها حرف بامزه،ي زهایچ ه یها پلنومي تو م،یکرد یم رو کار
 میقد از. رفتمیپذ منم بکن، رو کار نیا هم تو حالا م،ینوشت یم رو داد یمي رو

  !بد قیرف از امان گفتن
 در کنندگان شرکت از گرفتند یم آمار کردند، یم که گهید کار ه یبعد بله،

 و بودن مرد و زن ،یسن اختلافات که دیکن فرض ،برحسبِی عن یجلسات،
  .یحزب ۀسابق گه،ید اتیخصوص

 داشت همی شوخ مهیضم ک یآمارشون اونی ول دارند، شونیا رو آمار اون البته
  .خونمیم براتون رو اون که
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  :آمار
  درصد 95 : ها يگاریس

  .درصد 10: ونیزیتلو به معتادان
  .درصد 20: گوگوشي هوادارا

 نجایا. کنن یمي کار یمخفی ول شترنیب گوگوشي هوادارا کنم یم فکر البته
 اون کنم، یم فاش رو شون یک یاسم فقط منی ول بشه، گفته اسم ستین قرار
  .بله. هی يصفر قیرف هم

  .درصد 5 : ها یجوش
  .کنم یم سانسور روي زیچ هی

  .درصد 10: انیم و رنیمی ه جلسهي تو کهی اونهائ
  .درصد 80: خورخوروها

 رو اون حالا کنن، یم خورخور خوابي تو شب کهی کسائی عن یخورخوروها، بله
  . کنم یم عرض خدمتتون مفصل رو انشیجر

  .درصد 10: غُرغُروها
  .درصد 5 : ها باحجاب
  .درصد 4: پرگوها
  . هستند صد در 4 از شتریب کنم یم فکر منی ول ها، پرحرف

  .درصد 20 : ها ینکیع
  .درصد 90: لوهایسب
  .درصد 7: شوهایر و لوهایسب
  .دارندي بز شیر درصدشون 2 ها اون از که

 قیرف] اسد [کشتمند قیرف اون بهي خاور قیرف روز ک یکه شود عرض
 خ،یتار در «که گفتند یم کشتمند قیرف به بله. ستندین نه، هستند؟، کشتمند

 کردم عرض بنده ،»شد خواهد اد یکابل کنفرانس عنوان به کنفرانس نیا از بعدأ
 زدن کف (.بابل دري بعد نشست و باشه زابل در مون يبعد نشست انشااالله که

  )حضار
 مون قیرف و بله،. دیبزن سر آخر دفعه ه یدیبذار را ها دست کنمیم خواهش
 کنم یم فکر من« گفتند ان،یجر نیاي برا دندیکش زحمت واقعاً که کشتمند

  .»...ارهیب بودجهي کسر افغانستان دولت امسال
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 ازی ناش البته که رو زدند رفقا کهی هائ حرف نیا م،یبش قائل استثناء دینبا چون
  .میگ یم لیذ تا صدر از نطوریهم ن،یپائ تا لابا از غفلته، همون

  »!دیاریب فشار بالا و نیپائ از«: گفتند هاشون حرف ضمني خاور قیرف
  » شده داده رفقا دست به زشیچ اونجا کهی روهائین«: گفتندي صفر قیرف

 خندهي صدا (.بودی اسیسي ها گروه باره در که بودي ا جزوه اون منظورش البته
  )جلسه در کنندگان شرکت همهمه و... حضار بلند

  
  !دیبخوان نو از لطفا ...تر قیدق که دیبده اجازه رفقا«: یکسرائ اوشیس

  :یتنکابن
  »!شده داده رفقا دست به زشیچ اونجا کهی روهائین«: گفتي صفر قیرف

 کارم من چون روز، چند نیا در نجایا من. استیر مقام به میرس یم حالا خوب
 مفهوم واقعاً روز چند نیا در من. ستین ها نیا و کیزیف و اتیاضیر و اتهیادب

 اومد، یم کش نبوده،ی ثابت زیچ ه یقهیدق دهي تو. کردم درك را شتنیان تینسب
  . شد یم کوتاه وقت ه یشد، یمی طولان

  .میکن یم شروع زني رفقا از اند، مقدم ها خانم معروف قول به چون و
 ابونیخ رهیم آبادان شگاهیپالا از شهیم بلند کارگر طبقه«: گفتند ایرو قیرف

ي نجوریا هنوز بره، کجا دونهینم رهیگ یم جهیگ هگُ کارگر. خرهیم بیسي پهلو
 ما. کنم مبارزه باهات خوامیم نیپائ ایب دار هیسرما بگه ادیب کارگر ه یکه نشده
 رو ها یکائیآمر نیمجاهد وقت هی. میداد یم را گمشو برو شعار انقلاب زمان

  »م؟یبکش روی ک میخواه یم ما حالا بود،ی ستیالیامپر ضد کشتن یم
 ما دست که ستیني زیچ کردنشي محور«: گفتند )ستین مفهوم نام... ( قیرف

 تماشا میستیبا خودمون و وسط میندازیب رو کارگر طبقه. گرده یبرم باشه،
 برسه چه میدار مسئله هسته مسئله سر هنوز ما. ستین درست که نیا م؟یبکن
  )است نامفهوم کلمه (...به
  » هیخال ما اسناد دری نیخم شخص خودِ يِجا من نظر به«: گفتندی طوب قیرف
 گرید سمت به را کفه طرف، ک یازي جانبدار بای نیخم«: گفتند بعد و

 چهارم ک یگاه را زن کوله، و کج اگرچهي دیکل حیلوا بیتصو کرد، تر نیسنگ
  . »کنند یم حساب انسان نصف گاه انسان،

  !.داره زني لاغر و چاق به بسته گهید نیا البته
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 به «نشیشتریب که داشتندی هائ کلام هیتک ک یهاشون، حرفي تو رفقا بعد،
 نظر به کهی صورت در» !من نظر به «گفتند یم و آمدند یم مرتب. بود» نظرمن

 نظر اونجا ادیمی کسی وقت که معلومه خوب نکهیاي برا ست،ین لازم گفتن من
  .»!معتقدم شخصاً من«: گفتند یم مثلاً ای. گهیم رو خودش

  .»!نظرمن به« :گفت را اش قهیدق ده از قهیدق پنج کیواه زمونیعز قیرف
  .»!ینیخم انیجر«: گفت یم مرتب میکر قیرف
  »!واقع در«: گفت دیجمش قیرف
  .»قاًیعم ...قیعم« :گفت یم] یعاصم [فرهاد قیرف
 و رهیغ و برادر احزاب و ها ستیکمون... ذالک و رهیغ«: گفت یم احمد قیرف

  .»ذالک
 دست با چون ،ییایتالیا میگذاشت رو اسمش ما کهی عمران دیحم مون قیرف اون

 دفعه م،یگفت بهش رو نیا اول دفعه. کرد یم صحبت ها نیا و دست حرکات و
 ادش یبعد رفت، یم ادش یدفعه ه یو کرد یم صحبت کنه، صحبت اومد که دوم

 با صدا و نشده زهیسنکرون که بودی هائ لمیف نیا مثل ...دوباره باز و افتاد یم
  .ستین منطبق ریتصو
  .»میکن باز حساب ها یجیبس و پاسدارهاي برا میتونیم«: گفت یم بعد

 حساب به میزیبر پول و میکن باز حساب براشون که بود نیا کارمون فقط انگار
  .شون

ی واقعی معن به که میشناس یم اری رفقائ ما«: گفت یم اول روز گهید قیرف هی
  »خورنیم خاك کلمه

ی ول بگم، کجا یرا همه و نگهدارم خواستم یم را ها نیا من البته(ي ا گهید قیرف
  . گفتند هم بهی ه کرده، درز زهایچی بعض و دندیپرس یمی ه رفقا بعد،

 شونني تکراري ها لمیف فقط البرز، نمایس بود، نمایس ه یزار لاله ابونیخ ادتونهی
  .نباشهي تکرار که دوارمیام گهید ما مال حالا داد، یم
 اگر شن، یم له میبد فشارشون اگر اند، پرنده مثل کادرها،«: گفتی قیرف

  . »پرن یم میکن باز رو مون دست
  .قفسي تو شون نیبکن خوب گفتم من
 رفقا" گفتي شوروي رفقا به کاسترو هفتم، و ستیب کنگره در«: گفتی قیرف

 به منمی ول ستم،ین کاسترو من اگرچه حالا ،"دارم مانیا شما بحز به من
  » دارم مانیا خودمون حزب
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  . »کرده اشتباه همي شورو ستیکمون حزب«: گفت بعد و
 خودش م،یکرد ما که کرد یمی هائ اشتباه نیا از اگری ول کرده اشتباه بله، گفتم

 ک یو بکشه ندمگ تن ک ی،یک ینکهیا مثل. رفت یم هم ایدن تمام ،یچیه که
  .بکنه اشتباه لویک ک یو بکشه لویک دوی ک یبکنه، اشتباه توش لویک

 البته. بود روشنفکرها از گفتن بد بود، کرده دایپ رواج نجایا کهي زیچ ک یبعد
 اما هستند، لوسی کم ک یاند، خانوادهه یتغار ته ۀبچ مثل که درسته روشنفکر،

 زدندیم دونه هي ینجوریهم اومدند یم تا هم تر قلچماق و تر بزرگي برادرها اون
  .سرشوني تو
 گفتند هم دفعه کی» قیدق بطور «ای» اصطلاح به«: گفت یم هم حشمت قیرف
  .»اومده نیپائي عدد لحاظ به کارگر طبقه نقش«
ی تلق بخش قناعت رای اسیس ئتیه گزارش رفقا«: گفت رفقا از گهیدی کی

  .»کنند
 خِرَدِ «شد یم گفته که بود نیا شد یم تکرار مرتب کهی اصطلاحات ازی کی

  .»...ها دارهی جمع خرد اوشیس قیرف نیا «گفت یم رفقا ازی ک یبعد. »یجمع
 پس مرتب بود، نشسته من سر پشتي نظر قیرف بودم، نشسته نجایا من بعد،

 چون بود، گرفته اشتباه کروفونیم با منو نکهیا مثل. کرد یم سرفه من گردن
 رو شون حرف رونیب بعد و کردند یم سرفه کروفنیمي تو ههم زمون،یعزي رفقا

  .زدندیم
 هم شونیا» شده حل ماي برا مسئلهي نظر نظر از«: گفت رفقا ازی ک یدفه، کی

  »!حله مسئله بنده نظر از بله بله «گفتند
 میاریب دینبا نینعل و عمامه و عبا با رو آخوندها ما«  :گفت یم رفقا از گهیدی کی

  » میکن قضاوت
  .میکن شون قضاوت میاریب لخت بود قرار نکهیا مثل

  »نشست انقلاب موج بری نیخم«: گفت یم گهیدی کی
  » نبود باز حقهی نیخم«: گفت یمی قیرف

  .بود خائن نبود، باز حقه بله گفتم
  .»!هیخالي جدي خطا کي یجا تزها نیا در«: گفت یم رفقا از گهیدی کی
  » !ارمیب فاکت چمدون ک یتونمیم من«: گفت یم رفقا ازی کی

  .ارمیب فاکت کمد ک یتونمیم هم من گفتم
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 و انتقاد و اتحاد که بودند گفتهي انصار مون قیرف«: گفت یم رفقا ازی کی
 اطیاحت و انتقاد و اتحاد نام بهي زیچ ما که بود گفته رفقا ازی کی... اطیاحت
  . »میندار

  .مینبود نجایا میداشت اگه بله گفتم
 میخواه یم حالا م،یدار کاغذ دسته ک یمثلأ«: گفت زد،ی مثال کی رفقا، ازی کی
  .»رونیب میبکش ریز اون از رو کاغذ کی

  .بردار ورق ک یرو همون از ه،یمرض چه حالا گفتم
  : گفتند شون سخناني تو هم بهروز قیرف
 بار سهسه " :گفتی چي برا بازرگان پس نبود،ی انقلاب دموکراتی نیخم اگه«
  .»؟"میکرد انقلاب که میردک غلط بار نه
 مثل کنه،ی ط رو راه قهیدق ده در تونست ینم دیشا روز اون که عسگر مون قیرف

 شون صحبت تو، اومدن یم در از شد یم خوانده شون اسم وقت هر اول طراز رهبران
  .رفتند یم دوباره و کردند یم رو
  )...حضار ةخند(
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253 ,254 ,282 ,284 ،455 ،484  
  118, 113  نیبه آذ

  101بهاره  
  335بهرام  

, 249, 248, 245, 188, 69, 68بهرنگ  
250 ,335 ,336 ,337 ,338 ,339 ,
340  

  110بهروز تئاتر  
  108ك  .بهروز
  53  يبهزاد

  114, 113, 111بهمن  
  232  مای س،بهمنش

, 155, 154, 100  نی حس،فطرت پاك
158, 159 ,165, 166, 167, 168 ,
169, 185 ,382, 383 ،452  

  103پاشا  
  162, 161, 160پاول  

  162, 160  ایپت
  230  نی حس،پرورش

  276پروکروست  
  254پروگرس  

  335, 334, 67  نیپرو
  457، 203, 83   هوشنگ،میپورکر

  72, 71  سوونای آلا بار،پوگاچووا
  216  ایپو

  436 رضا ي،پهلو
  320 محمدرضا  ي،پهلو

  231  دی مج،رزادیپ
  307  روزیپ

  347, 346, 344, 137, 136اس بولبا  تار
  193  ریمی ولاد،نیاشیتر

  134, 132تزارکوچولو  
  208 ,113 حسن  ي،تشکّر
  310 محمود  ی،تفضلّ

  233, 230, 228 بهمن  ،زاده یتق
  449، 424   ی تق،زاده یتق
  231 حسن  دی س،زاده یتق

  235 ارنست  ،تلمان
، 456، 277, 214, 212  دونی فری،تنکابن

463 ،464 ،480 ،482  
  250, 249, 188توران  
  315, 313  ی آلکسي،تولستو

  115  یتهران
  227 هوشنگ  ی،زابیت
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  452جاوید، محمود  
  232  ژنی بی،جزن

  287, 179جعفر  
  179  يجعفر
  355 حسن  ی،جلال

, 359, 358, 356, 281, 279  لیجل
377 ,406  

  487جمشید  
  425, 244 ,181 ,47, 46, 33  . مجواد

  81  ریوانشج
  153  زی پروي،جواهر
  281, 280  ی عربعلي،جواهر
  153  می مري،جواهر
  298, 297 مسعود  ،انیجواهر

  33 خسرو  ،جهانبان آذر
  372  اپیج

  464، 463، 109 بهمن  ،انیچرخ
  53  یحاتم

  464، 463، 124, 118 بهرام  ی،بیحب
  355 ,198, 53   عباسي،حجر

  232, 80حسن  
  104, 103حسن پاشا  
  103حسن خان  

  294, 293  بیحس
  367    نیحس
  449، 153 حسن  ی، کلََجاهینیحس
، 251, 212, 191, 189 محمد  ،قتیحق

463  
  157  زی پرو،جو حکمت

  254 رسول  ،حمزتوف
  47  .، عدیحم
  84  لایحم

  231, 230 تورج  ،گوندی بيدریح
, 248, 245, 188 محسن  ،انیدریح

249 ,250 ,279 ,280 ,281 ,283 ,
287 ,288 ,335  

  454خانلی، فریبا  
  208تا  رِ گِ،انیملک خان
, 51, 50, 48, 46, 39, 38  ي، علیخاور

52 ,53 ,54 ,55 ,81 ,85 ,106 ,
107 ,157 ,191 ,192 ,193 ,211 ,
212 ,213 ,258 ,259 ,261 ,264 ,
265 ,269 ,273 ,274 ,276 ,282 ,
283 ,284 ,285 ,286 ,289 ,302 ,
378 ,423 ,424 ,425 ،458 ،460  

  231 طاهره  ،خرم
  203خروشچف  

  180, 177خزر  
  355 ,230, 116   ابوالحسن،بیخط
  344  لیخل

  154داداش سامان  
  355, 231, 230 فرزاد  ،دادگر
  115  ری ام،دانش

  369, 360, 314  )فران (هی رقي،دانشگر
  274  مانی سل،انیدانش
  274  ی عل،انیدانش

  232داود  
  258حمد   م،دستباز

  114جوان   دکتر
  348, 189  بیدکتر نج

  139  نیکیدن
  232  نی شه،عیدوستدار صنا

  212 محمود  ي،دولت آباد
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, 225, 223, 222, 160, 75, 62  ماید
226  

  235  ی گئورگ،فیتریمید
  411 فرخ  ،روفیذاک

  355 ,53ذوالقدر 
  33  ن حس،ذهتاب سراب

, 286, 285, 284, 282 حشمت  ی،سیرئ
287 ،488  
  254رادوگا  

  170, 116رحمت  
  427, 80رضا  
  110  یرفعت

  376روچا  
  418, 281 خسرو  ،روزبه
, 252, 67  )زاده بهروز مطلب (روشن

296 ,314 ,335 ,347 ,376 ,395 ,
396 ,397 ,398 ,402  

  413, 380  گانیر
  111, 110, 109, 108زرتشت  

  445، 232, 219 نادر  ي،زرکار
, 125, 124, 113, 107, 80زرکش  
150 ,153 ,424  
  464، 463، 124, 123 احمد  ،زرکش

, 40, 37, 35, 34, 19 سهراب  ی،زمان
44 ,45 ,55 ,84 ,116 ,150 ,192 ,

193 ,195 ,208 ,247 ,248 ,276 ,
282 ,356 ,360 ,371 ,417 ,418 ,
422 ,424 ,425 ،459  

, 220, 215, 183, 174, 170, 160  ایزو
221 ,245  

  263 صادق  ،باکلامیز
  348  يریز

  312 محمود  ي،ژند
  160ساشا  
  113 محسن  ، جمالیسبزعل
  232ستار  
  215سحر  
  251, 189 ) آزاد (نی محمدام،سراج

، 464، 463، 461، 214 جلال  ،سرفراز
468 ،469 ،474 ،475  

  208 واچه  ،انیسیسرک
, 58, 57, 56, 28, 26, 24, 23  دیسع

59 ,65 ,66 ,69 ,70 ,71 ,98 ,128 ,
129 ,130 ,132 ,134 ,135 ,136 ,
138 ,147 ,148 ,152 ,197  
  360  امکی سي،آباد سلطان
  453، 179  نی حسی،سمنان
  83 قهرمان  ی،سنائ

  195  ی ول،کار سنگ
  179, 173, 101سولماز  

  420 ,112, 45سوموخو  
  376سِونِتهِ  

  153  رفضلی مدیس
  145, 126 نی کنستانت،مونوفیس

  131شاملو  
, 269, 211, 31, 16 اکبر  ی،شاندرمن
273 ,275 ,276 ,282 ،450  

, 214, 116, 100, 78, 58, 55  فیشر
284 ,288 ,289 ,290 ,291 ,294  

  232  ی مصطف،انیشعاع
  95  قهیشف

  484، 367  یشلتوک
  435 ,55, 50, 49, 48  عیشمس بد
  168شهرزادِ  
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  100  اریشهر
  386, 376  ياریشهر

  231  می رح، زادهخیش
  16 کاظم  ،دفریش

  454)  مهدي زاده(شیدرنگ، مهدي 
  203, 110, 30  دی مجي،رازیش
  16, 15 پروانه  ی،نلیریش

  151  اری اسفند،صادق زاده
  151, 150, 85 زی پروی،صادق
, 232, 100, 55, 54  دی ناهی،صادق

383 ,384 ,385  
  230  برزی فری،صالح
  153 خسرو  ي،صدر
, 55, 50, 49, 48, 40, 34  دی حمي،صفر

107, 150 ,211, 212 ,269 ,273 ,
276 ,278 ,279 ,282 ,283 ,284 ,
285 ,286 ,302 ,328 ,329 ,330 ,
425 ,435 ،460  

  212  زی عز،افیص
  232 نژاد  یرفیص
  84  ي براءیض

, 319, 258, 257, 108  ي، احسانطبر
328 ,364 ,366 ,367 ,368 ,369 ,
370 ،445  

  486، 108  یطوب
  183, 181, 177  طهمورث

  487هاصمی، فرهاد 
  312, 311 ,310 محمد  ی،عاصم
  232 ,94, 93)  اباذر (ی محمد علی،عالم

, 185, 168, 167, 166, 165عباس  
383 ,384  

  96ف  .عباس

, 114, 113, 112, 111, 109عبداالله  
202 ,204 ,205 ,206 ,207 ,231 ,
265  

  115  يعضد
  33  ی علي، زاده جوادمیعظ
  369, 251, 67  )امین (نی حس،يعلو
  243, 242  )الاغاولار، ( یعل
  435, 425, 48   مظفری، عباسیعل
  281  ی قذافیعل

  487عمرانی، حمید  
  170  لیعمو جل

 ,261, 259, 258 ی  محمدعلیی،عمو
263 ,264 ,265  

  171, 170  لی جلی،عم
  289, 288  ی عباسعل، مقدمانیغلام
  254, 108, 86 روزبه  ی،فاطم

, 79 ,39, 38, 37, 33  دی حم،مانیفام نر
80 ,83 ,84 ,105 ,112 ,149 ,176 ,

211 ,282 ,289 ,345 ,346 ,356 ,
342 ,425 ،455 ،484  

, 188, 153 ,69, 68, 67  نیری شی،لیفام
245 ,246 ,248 ,249 ,250 ,335 ,
336 ,337 ,338, 454  
  406, 377فرامرز  
, 66, 64, 63, 62, 61, 60  میرحفرضی، 
153 ,179 ,180 ,319 ،449  

, 55, 52, 50, 48, 44 ,43  . انیالد فروع
82 ,92, 93 ,104 ,105 ,106 ,107 ,

116 ,150 ,154 ,208 ,214 ,274 ,
275, 282, 414 ,418 ,419 ,423 ,
424 ,425 ,436 ،459  

  33 جواد  ،اسی الیفروغ
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 ,254, 212, 211, 53  ، حبیبانیفروغ
269 ,273 ,274 ,275, 276, 282  
  158فرهاد  

, 153 ,119, 118  وای ش،فرهمند راد
176 ,177 ,208  

  384 شهلا  ،دیفر
  134  شی ار،دمنیفر
  43  دونیفر
  81  دهیفر

  312, 311  یفشنگچ
  203 عباس  ،فولادوند

  230  نی حس،قلمبر
  355   امکی س،قلمبر

  176, 91 ,90, 89  نی حس،قهرمان
  484قهرمانی، صفر  

  347کارمل  
  170  ای ال،کازان

  275, 273کاظم  
  107  یکاظم

  231 محمدرضا  ی،ابیکام
  81کاوه  

, 130, 128, 65, 63, 59, 58  ونیکتا
152  

  388  دیکر
  487، 306, 251, 191, 189  میکر
  369 بهزاد  ی،میکر

, 58, 55, 50, 49, 28  اوشی سی،کسرائ
130 ,132 ,134 ,186 ,187 ,188 ,
189 ,192 ,194 ,195 ,196 ,197 ,
198 ,200 ,211 ,212 ,213 ,214 ,
251 ,252 ,253 ,254 ,255, 256 ,
270 ,282 ,294 ,318 ,331 ,360 ,

362 ,418 ,419 ,420 ,433 ,435 ,
439 ،445 ،450 ،463 ،464 ،466 ،
468 ،4785 ،478 ،479 ،480 ،482 ،
486 ،488 ،  

  485، 460شتمند، اسد  ک
  33  وبی اي،کلانتر
  309, 307, 306 محمد  ي،کلانتر
  70  انکا، یکوپالا
  417  دری ح،کوتلو

  252, 105, 104, 103, 102کوراوغلو  
  410, 168  یمسکی ر،کورساکوف

  162, 161, 160, 139  ایکول
, 223, 81 )رفیق کیا ( نی نورالدي،انوریک

252 ,278  
  294, 293, 292  ی، ابراهیمانیک
  390روف  یک
  104, 103  ی علی،شیک

  413, 380, 370  لیخائی م،گارباچوف
  203  يور، ینیگاگار
, 142, 141, 140, 139, 138  لوفیگاور

143 ,144 ,145 ,146  
, 159 ,158, 157  ی آناتول،چیلوویگاور

162  
  418, 417, 371  نی حسی،گرام

, 233, 232   و هلموتدیگری ز،گروس
234 ,241 ،458  

  144  نایکاتر، ینایگوریگر
  321, 70  یگورک

  137.  گوگول
  164ئونارد  ل
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, 55, 53, 51, 50 ,16  یرعلی امي،لاهرود
107, 211 ,212 ,269 ,273, 276 ,
425, 424 ,435 ،456  

  293, 292  فهیلط
, 246, 146, 145, 71, 70, 66  نیلن

353 ,354 ,359 ,372  
  67  نی مارت،لوترِ

  154ش  .م
  452، 203   پوراصلدی حم،ماخورکا
  41 کارل  ،مارکس

  119, 115  میماکس
  282, 274  ی علي،مالادو
  171مبارز  

  179  د،یمج
  453)  رشتی(مجیدي، محمد 

, 248, 246, 245, 119, 115محسن  
250 ,251 ,280 ,281 ,287  
, 289, 288, 232, 231, 30, 16محمد  
290 ,291 ,294 ,314 ,360 ,369  

  289, 288  زی عز،محمد
, 206, 205, 204, 203, 202  محمود

207 ,232 ,265, 310  
, 297, 296, 266, 249, 188  یمرتض

299 ,305 ,306  
  28 جعفر  ی،مرزوق
  232  هیمرض

  163 مقدس  میمر
  298, 297, 296, 280, 231مسعود  

  382, 165, 155, 154 عباس  ،خیمشا
  59مصدق، حمید  

  319, 16, 15  ، محمدمصدق
  231  یمصطف

  231 محمد  ی،معصوم خان
, 334, 333, 332, 331  ي، رضامقصد

426 ,427, 436  
  379, 373, 372مک دونالد  

  435, 433, 432 مسعود  ی،ملک
  179, 177, 176, 174, 173موتال  

, 58, 55, 40, 35, 32, 31 ي، تقی موسو
74 ,80 ,84 ,93 ,94 ,112 ,150 ,

242 ,243 ,244, 424  
، 463، 461، 214 شهاب   ،زاده يموسو

464 ،465  
  232  دی حمی،مومن

  363 جعفر  ي،ازری شدیمو
, 119, 118, 116, 106, 82ش  .يمهد

123 ,124 ,125 ,150 ,414, 423  
  232مهرنوش  

  194 خانم  يمهر
  220  یرزائیم

  153, 83  راد نیمه
, 122, 121, 120, 119, 118  شایم

123  
، 84, 83  ,16, 15  نیالعابد نی زي،نادر

457  
  159  ایناد

  268, 267ناشناس  
  422 ,418  نی عبدالحسی،ناصران

  87, 86  عیناظرالوقا
, 296, 276, 266 ,211, 8  میح، رنامور

297 ,299 ,300 ,301 ,302 ,303 ,
304 ,305 ,306 ,309 ,310 ,311 ,
312 ,313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,
318 ,319 ,320 ,323 ,332 ,333 ,
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334 ,328 ,329 ,330 ,331 ،455 ،
460 ،463 ،464  

  435, 15 عباس  ،میند
  406, 377  رینذ

  232نرگس  
  68, 62  نینسر

  488نظري  
  282, 251, 107  نی حسی،نعمت

  355  سهینف
  484، 460نگهدار، فرخ  

, 415, 367 ,360  نی حس،وند ینوح
418 ,421, 422, 423 ,425  

  369نورمحمد  
  284نوروزي  

  136  نی عبدالحس،نینوش
  219, 81, 46  دینو

  386, 376  روسی سي،نهاوند
  355, 53  نی آئکین
  146, 144, 139, 137, 136 ي کولاین
  162, 161, 160  ناین

, 220, 153, 152, 151  ی علي،واحد
277 ،454  

  161, 160, 159  ی سرگئ،چیویلیواس
  356, 226  ایوالود
  487، 53  کیواه

  163.   آ،چیوییتکیو
  158  دایو

, 175 ,8  )حیدر مهرگان (رحمانهاتفی، 
198 ,199 ,222 ,223 ,224 ,225 ,
226 ,227 ،455 ،469  

  
  232هاجر  

  275, 273  ی، کاوههامون
  232  زی پروی،هدائ

  99, 96پ  .هوشنگ
  372  نی میهوش

  360هومن  
  413  اکوولفِی
  413, 380  سی بور،نیلتسی
  484، 211  زی عزی،وسفی

  452یوسفی، فرهاد  
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